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نام‌کتاب گرامر زبان آلمانی 
مؤلف دکتر نصرالله حریریان 
ناشو انتشارات سکه 

فیراژ سه هرا( نسغځه 

چاپ چاپخانه پیروز 


بسمه تعالی 


آقای دکتر نصرالله حریریان ازسنین‌کودکی شوق وعلاقه خاص به آموختن 
زبان آلمانی داشته و بتدریج تحصیلات خود را دردانشسرایعالی و دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران دررشته زبان وادبیات‌آلمان بیایان رسانیده‌اند. بدنبال این موفقیت 
بنابدعوت دولت آلمان‌غربی برای‌ادامه تحصیل‌وگنرانیدن دورۀ دکترایادبیات ‏ لمانی 
مدت سه سال در آن‌کشور بمطالعه و تحصیل پرداخته‌اند . طی سالهای مزبور قطعات 
شعر بزبانآ لمانی سروده ودر روزنامه‌ها ومجلات آلمانی نشرداده‌اند و ازگردآوری 
آن قطعات مجمومقجالبی تحت ەنوان ( 0۳6 1116110106 )فر اهمگر ديده وبصاحبان 
ذوق تقدیم شده‌است . 

پس‌ازمراجعت‌بایران مدت دوسال درمؤسسەزبانھای خارجی وابسته‌بدا نشکده 
ادبیات دانشگاه‌تهران بعدریس زبانآلمانی اشتغال داشته اند هرساله تأليفات‌ذيقيمت 
و ولنم رای وټ وی زان آلماتی از خپله و خود اموز جن الائ > 
بدون معلم -- « مکالمات روزمره آلمانی بفارسی » - « زبان‌آموز آلمانی »انتشار 
داده‌اندکه‌هر يك نمونه‌ای ازپشت کار وذوقسليم آقای دکترحریریان میباشد. اکنون 
باتالیف وانتشاراثر کاملی‌در باره‌گیامی زبان آلمانی‌بطورجامع (مر احل!ابتدائی وعالی) 
قدم نوینی‌درطر يق تعلیم وارشاد دانش آموزان» دا نشجویان‌وطالبان تحصیل‌زبان | لمانی 
برداشته‌اند که درخور تقدیر میباشد . 


دکتر عیسی سپهبدی 


استاد دا نشگاه تهر ان 
ومدیر مسه زیانهای خارجی 


معل مه 


تار یخچه مختصر زبان آلمانی : 


زبانآلمانی جزء گروه زبانهای ژرمنی است‌که دراصل مانند دیگر زبانهای 
هندو اروپائی ریشه‌ی سانسکریت دارد (زبان فارسی نیز جزو ایندسته اززبانهااست 
درزبان‌کنونی آ لمانی تعداد زبادی لغات فارسی وجود دارد*) زبانهای ريشه ژرمنی‌که 
اکنون دراروپا بدان صحبت‌میشود غیراز زبان‌آلمانی . انگلیسی ء سوئدی, نروژی» 
داذمارکی, ایسلندی وهلندی است‌که در آنها تعداد زیادی لغات مشترك باجزئی تغیں 
تلفظ و لهجه یافت‌میشود ٠‏ ۱ 

هرکس‌زبانی‌را میاموزدء میخواهد خواندن وصحبت‌کردن وشایدنوشتن | نرا 
یاد بگیرد و لی‌کمتر بتاریخچة آن‌زبان توجه دارد . يك نظر بتار یخچه زبان آلمانی 
میتواند آموزش آنرا سهلتر‌کند . 

هرزبان‌زنده دستخوش تغیرات‌است» هم‌اکنون‌حماسه‌های )18601111 انگلیسی 
وسرودهای 1010064 فرانسوی بدون‌کتاب لغت دیکر قابل فهم نیستند . وهمچنین 
است متن‌های قدیمی آلمانی 111106176101160 و ۱٧610006001160‏ و اشعار 
تغزلی ۷۵۵۵۱۷۷۵۱06 ۷۵۵ ۷۷01/0۲ -حروفبیصدا وباصدا تغیراتی‌کرده‌اند و 
معانی بعضی از کلمات بکلیعوض‌شده‌است, بطوریکه علمی‌بنام‌زبان‌شناسی ۳۳۱0۱00۱6 
بوجود آمده‌است‌که‌باکمك علوم‌دیگر در جستجوءعلت این تفییرات است. این تفییرات 
درزبان | لمانی دوبار صورت‌گر فته‌است . بکبار حدود یکھزارسال قبل‌ازمیلاد مسیح 
وباردیگر ۵۰۰ تا۵۰ ۶ سال‌بعدازمیلاد.زبان‌کنونی آ لمانی بنام ۱۵۱000604561 
نامیده‌میشودکه در آن لغاتی اززبان‌لا تین ویونانی نیزواردشده‌است‌که اکثراینلغات» 
لغات علمی میباشد . 

درزبان | لمانی په آسانی میتوان‌کلمات را باهم ترکیب‌کرد وباباکمك پسوند و 
پیشوند لغات جدیدی بنانهاد (بخش‌کلمه) واین ازمزایای زبانآلمانی است . 
در باره این کتاب : 

بخش‌نخست کاب شامل ترکیب و تلفظ حروف‌الفبای آلمانی‌است. کوشش‌کنید 
باصرف چندساعت وقت این‌بخش‌را بدقت یادبگیرید › ار این‌کار راگردید یکسوم 

زحمت‌اولیه راکشیدهاید, یعنی تمام کلمات ولغاتآ لمانی‌را بایادگر فتن این بخش بدون 


*واژه‌های لغات‌فارسی درزبان] لمانی - ماهنامه فرهنگ شماره ۵ : 


اشتباه قرائت خو اهيدکر دچوندرز بان | لمانی‌تمام‌حروف و ترکیبات آن خوانده‌میشوند. 

کتاب‌شامل‌چهارده خش ويك ضمیمه‌است. درهربخش تاآنجاکه ممکن‌بوده 
است جداولی داده:ده ومطالب خلاصه‌گردیده است.مهمترین قسمت در آموزش زبان 
آلمانی‌خاتمه‌های‌صرف میباشد صر ف‌حرف تعر ف‌هاءصرف‌اسم »صرف صفت وصرف 
افعالر ابدقت‌پادیگیر بد. جداول صرفرا رویکاغنھایکوچك نقل‌کنید وهمیشه‌باخود 
داشته باشید. هرجاکه فررصتی دست داد؛درراه,دراتوبوس»موقع خواب به آنها رجوع 
کنید و آنها رابخاطر بسپارید. بااین‌متد وقت‌کمتری برای يادگرفتن صرفکردهايد . 
برای اینکەمطالبدستوری برای نو آموزانر وشن ترشودنکات دستوری‌اول باذک رمثال 
بفارسی تعر یف شده‌است واين یاد آوری‌هاکتابر! بصورت يكگرامر تطبیقی‌در آورده 
است؛جملات ومثالها ازمتداول‌ترین مکالمات روزمره انتخاب‌شده است‌که‌با بادگر فتن 
آنهاکمك شایانی‌به صحبت‌کر دن‌زبان آلمانی میشود بالاخره‌کتاب بادو بخش‌که‌در حقیقت 
نتیجه تمام‌کتاباست بنام آیین جمله‌بندی و نگارش نامه پایان مییابد. افعال قوی و 
بیقاعله نیز در آخرکتاب آورده‌شده است . 

امید است‌کتاب‌حاضربرای دانشجویان ودانش‌پژوهان مفید واقع‌شود آنوقت 
است‌که مؤلف خودرا خوشبخت میداند واین آرزوی بر آورده شدء من (نوشتن این 
کتاب) شمارا بهدف خویش‌که یادگرفتن دقیق زبان | لمانیاست نیزبر‌ساند . 


دکتر نصرالله حریریان 


صشغحجه 


۹ 
۳ 


فهر ست مندرجات 


مونوع 

الفبای آلمانی 
بخش نخست الفبای زبان 
آلمانی ر اچطور بخوا نیم 
تصویرمربوط به‌تلفظ 
بخش‌دوم حرف تعر یف 
جمع اسامی 

بخش سوم اسم 
حالات اسم 
جدول صرف جرف‌تعر یفها 
صرف‌اسم 
خلاصه جدول صرف‌آسم 
بخش چهارم صفت 
اف 
جداول صرف صفت 
توضیحات دربارۀ صفت 
درجات صفت 
(صفت‌عادی» تفضیلی, عالی) 
«دول درجات‌قید 

بحش پنجم فعل 
زمانهای فعل 
(مضارع) زمان حال ساده 
استفهام 
ماضی مطلق(گذشتة ساده) 
مضارع افعال‌قوی 
فعل :داشتن بو دن شن 


افعالکمکی 


صفحه 


۸۵ 
۹۰ 


موصوع 
وجه آمری 
اسممفعول 
ماضی‌نقلی(حال‌کامل) 
ماضی‌بعید( گذشتة کامل) 
موارد استعمال اسم مفعول 
ماضی‌نقلی وبعیدافعال‌کمکی 
افعال جداشدنی و 
افعال جدانشدنی 
افمال منمکسه (دوضمیره) 
مستقیل‌يك (آیندہ استمراری) 
مستقبل دو (آیندہکامل) 
مجھول 
زمان‌حال مجھول 
زمان‌گذشته مجھول 
ماضی نقلی مجهول 
ماضی بعید مجهول 
مستقبل ۱ و۲ مجهول 
موارد استعمال مجهول 
وجه شرطی و التزامی 
مورد استعمال وجه شرطی 
نقل قول 
معنی زمانھای شرطی 
مصدر 
مفعول افعال 
افعال بامفعول صریح 
افعال با مفعول بواسطه 
حروف‌اضافه‌مربوطبهافعال 


ضمایر منعکسه (جدول صرف) 
ضمایر استفهامی (ادوات‌استفهام) 
۲ که (جدول صرف) 
5 چه (جدولصرف) 
ضمیر استفهامی (-6160 ۷ کدام 
was für ein —‏ 
ضمایراشارہ 

ضمایرنسبی 

ضمایرملکی 

ضمایر نامعین 

بخش هفتم عدد 

امداد اصلی 

خواندن سال وسنه 

شماره تلفن 

سال وپول 

ساعت و تعین‌وقت 

حساب‌کردن 

عدد پعنوان.سم 

امدادتر تیبی 

تعین تاریخ روزوماه 
اعدادکسری 

اعداد نامعین 

نکات‌دیگر راجعیه اعداد 


موضوع 
بخش هشتم قید 
درجات قید 
انواع‌فیود 


نکات‌دیگر راج به قیود 

بخش نهم حروف‌اضافه 

حروف اضافەبامفعول صر يح (.۸) 

حروفاضافه‌بامقمول‌تواسطه(۰() 

حروف‌اضافه‌با » » وصریم 
٤‏ » احالت‌اضافه‌ملکی(.6) 

بخش‌دهم حرف رط 

انواع حرف ربط 

بخشبازدهم نداواصوات 

اصوات حقیقی 

اصوات غیرحقیقی 

بخش دوازدهم کلمه 

بزر گے وکوچك‌نویسی 

بنا ق‌کلمه 


ترکیب‌لغات 

پیشوندھا 

بخش‌سیزدهم آیین‌جملەبندی 
(نحو) 

بخش‌چهاردهم نامه نویسی 


DAS DEUTSCHE ABC ا‎ 
(Normalschrift) 4 حط معیوی‎ 
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سر 
N) ۵‏ 
دہ رفا 
له ې 
(n oun‏ 
و 6 
په پا 
Oo o‏ 
© نا 
o‏ نک 


7 م | 


د اعد اف نه لجښعد د مرلمعه سود . 


المبای زبانآلمانی را چطور بحوانیم ؛ 


۰ ۵ بی عم 
3 زا 


الفبای ز بان آلمانی راچطور بخوائیم ؟ 


تلفظ وترکیب حروف باصدا : ,E,1,0,U‏ 
۵ , ۸ (01۲) «۲» بدوصورتکشیدہ وکوتاه تلفظ میشود : 
۱- بصورت کشیده «ممدود» حمام (بآد) 
روز ) تاکه) 
سال ( یتر ) 
ترازو ) و اک ( 
۲۔ بصورتکوتاء : 
7 ( هات ) 
۳ ( آلت) 
نقشه , کارت ) کارت ) 


(eh ® JE , »‏ حاء بسه‌صورت تلفظ میشود : 


ا 
رفتن ( گهن ) 
کی . چەکی (ور) 
خیلی, زياد ( زه ) 
۳ ( میں ) 


۸ 


Bad 
Tag 


Jahr 
Waage 


hat 
alt 


Karte 


gehen 
wer 
sehr 


Meer 


۰ اگرط بعدازحروفصدادار باشدحرف صدادارکشیدہ (ممدود) تلفظمیشود 


٣ت‏ بصورت‌گو تاه مسل‌کسره فارسی : 


پول ) گلد ( Geld‏ 
مرعابی ) ات 1 Ente‏ 
تختخو اب ( بت ( 8۳۱ 
جاقو ( مسر ) Messer‏ 


۳- در آخر کلمه همیشه تلفظ میشود ۰ (کمی خفیف) 


خواهش‌میکنم ( بیت ) bitte‏ 
عم عصه؛ گر فتاری ) زر گكغ ( Sorge‏ 


(ih) 1 9 1‏ «ای» بدلوصورت تلفط میشود : 
١‏ بصورت تکشیده : 


ما ) ویر ) wir‏ 


قبل‌از 6 و نیز بصورت‌کشیده تلفظ میشود ( 1 و 9 ) تلفظ نمیشوند 


اینجا ( هیر ) hier‏ 
نامه Brief e‏ 
چارپا ) فیه ( Vieh‏ 
۲- بسورت‌کوتاء × 
) کیند ( Kind‏ 


Gift ) گیفت‎ ) 


بوعه 
سم 
کشتی ( شیف ) ]56 


الفبای زبان المانی را چطور بخوانیم ؛ 


00 (٭و0) «1» بدوصورت کشیده وکوتاه تلفظ میشود : 


(- بصورت‌کشیده , 


۲- بصورت‌گوتاه : 


تمجید 


دروازه ٠‏ دہوانه 


بخاری 


مزد 


عرب 


( لب) 
(تر) 


( آفن ) 


( افت ) 
( ک) 


( است ) 


1 «او» بدوصورت‌کشیده وکوتاء تلفظ مشود‎ (uh®) U 9 u 


۱- بصورت ت‌کشده : 


۲- بصورت‌گو تاه : 


خون 
خوب 
کلاء 
شهرت 


برادر 


بوسه 


( بلوت ) 
( گوت ) 


( هوت ( 
) نوغ 


( برودر ) 


( کوس ) 


Lob 
Tor 


Ofen 


Sohn 


Lohn 


Post 
oft 


komm ! 


Ost 


Blut 
gut 
Hut 
Ruhm 


Bruder 


Kuss 


الفبای زبان آلمانی را چطوربخوانيم ؛ ۱۳ 


سك (هوند) Hund‏ 

کر ( بوتر ) Butter‏ 

برج ) ( Turm‏ 
تغیر صوت‌ها : 


باگذاشتن دو نقطه ( .. ) 1۱٧٧۱1۱0۵١1١)‏ «اوملاوت» روی 0 , 0 , وا تلفظ 
تغییں میکند: 


آنھا ‏ , ۸ مثل 6 تلفظ میشود 


مردان ( هنر ) ۳ 0( 
دختر بچه (مدشن) ١۳‏ 
سنا (کلت ) Kûlte‏ 


ة , ۵ مثل 0 تلقظ میشود منتها موقع تلفظ لبهاکمی جمع‌تر میشوند مثل ( 4 ) 


درزبان فرانسه « این صوت درزبان فارسی نیست ٤‏ 


سر‌ها ۱ کیف ( ءام!16 
خدا بان ( تر ( Götter‏ 
زيباءقشنګه (شن) رقطاہت 


درزبان فارسی نیست ) 
7 وف fünf‏ 
کلمه ( هوت ) .10 


القبای زبان المانی را چطوربخوانیم ؟ 


اجازداشتن ( دورفن ) 


ٹر کیب حروف باصدا 


۱۱٢٢ء‏ ا 


ازترکیب دوحروف باصدا اصوات جدیدی بش زين ساخته‌میشوند: 


i , 1‏ صدای «آی» میدهد 


سر 


1 , ا صدای «اگ» میدهد 


ذرت (مایس ) 
بخ ) ابی ( 
آزاد ( فرای ) 


01 , ا یدای «آ9» میدهد (شبیه صدایگربه) 


ھ٣‎ 
Fu . eu 


موش ) 071 ( 


1 صدای «ای» میدهد 


خریدار ( کایفر ) 
شیطان ( تایفل ) 


Mais 
۷ 


Haus 


Maus 


الفبای زبان آلمانی را چطور بخوانیم ؟ ۱۵ 
تلفظ ونر کیب حر وی بیصدا! 
نا :8 ("(مط) دب٠‏ دراول‌کمه صدای «ب» فارسی رامیدهد : 
زنبورعسل ( بين ) Biene‏ 
ماھوتپاكکن ( Bürste ( a‏ 
نان ) برت ( Brot‏ 
خون ( بلوت ) Blut‏ 
۴ (hمs))‏ «ث» قبل‌ازحروف صدادار صدای «کک» میدحد 
کافه ( کافه ) Calé‏ 
Ch , ch‏ ۱- دراول‌کلمه قبل‌از ٥‏ و 1 صدای «ش» خفیف میدعد 
چين ( شینا ) China‏ 
شیمی ( شیمی ) Chemie‏ 
۲- قبل از حروف صدادار دیگر 8 , 0 , ا صدای «کک» میدحد 
من (کاراکتر ) Charakter‏ 
سرودکلیسائی ( کرال ) Choral‏ 
عیسی‌هسیح (کریست ) Christ‏ 
۳ بعداز 0. 0 . ل و 00 صدای «خ» میدهد 
خندیدن (لاخن ) lachen‏ 
سوراخ ( لخ ) Loch‏ 
کتاب ( بوخ ) Buch‏ 
لازمداشتن (برآوخن)  brauchen.‏ 


الفبای زبان آلمانی را چطور بخوانیم ؛ 1۶ 
۴- بعداز ۱۵ , 611 , پآ 6ء 6 وه صدای «ش» خفیف میدحد 
مرطوب ) فایشت ( feucht‏ 
نیا ( بایش ) Büuche‏ 
آشپز (زن) (کشین) Köchin‏ 
جوی‌ها ( بشر ) Bûche‏ 
ون ( ايش ) ich‏ 
اصل ( اشت ) echt‏ 
۵- کا صدای (6() (» میدهد 
روباء ) فوکس ( Fuchs‏ 
تن ) زکس ( sechs‏ 
١ »۵« )] 0‏ اولکلمەه صدای «د» فارسی رامیدهد 
دهکده ( درف ) Dorf‏ 
احمق ( دوم ) dumm‏ 
۲- در آخرکلمه وتوأم با «» نزديك به «ت» تلفظ میشود وگاهی نیز مانند «ت» 
تلفظ میشود 1 1 
حمامنزديلبهته» ( باد ) Bad‏ 
شهر «ت» ( شتات ) Stadt‏ 
(eff) ۲ , 1|‏ «اف» مثل «ف» تلفظ میعود 
حر یف ( فاین ) fein‏ 
خواپیدن (شلافن ) schlafen‏ 


"۳ هروقت دوحرف بیصدا باہمبیاید حرف صدادار قبلآنها تندتلفظ میشود 


الفبای زبان المانیرا چطور بخوانیم ؛ 


و . 6 (*٭ر([م) دگك» ۱- صدای گا میدحد 


خوب ( گوت ) 

باغ ( گارتن ) 
۳ در آخرکلمه نزديك به «کگ» تلفظ میشود 

قطار ‌) تسو گك ( 
h‏ , ۱۱ (۔*رزوظط) «ھها» ۱١‏ صدای «۵» میدحد 

سگ غو 

داشتن 07 


çul 


Garten 


Zuq 


۱۳۹ 
haben 


۳- بعدازحروف صدادار درصور تیکه حرف صدادار دیگری بعداز آن نماشد تلفظ 


نمیشود وحرفصدادار کشیده تلفظ میشود 


خروسءشیر آب (هاهن ) 


کفش ( شو ) 
کت بمدازحرف ۷ تلفظ نمیشود 
تأ قر ( تا تر ) 


سے 


(. 1 (1)**۷م0ؤ) «یت» صدای «ی» میدهد 


سال ( یار ) 
KF‏ ( یس ) 
جوان (يونگك) 


)kah( 1 ,۴‏ <6» صدای د لگ میدحد 


(کرن) 


Hahn 
Schuh 


Theater 


Jahr 
jeder 


jung 


Kern 


Karte 


الفیای زبان آلمانی را چطور بخوانيم ؛ ۸ 
[, بآ ۵1۳۳۱) «ال» صدای «ل» میدهد . 
دراز ) لانگه ( lang‏ 
M . m‏ (""موووم) دامء صدای «م» میدمد 
۱ مادر (قوتر) Mutter‏ 
N ۰ 0‏ (٭٭*جرپرم) «ان» صدای «ن» میدهد ۱ 
شن ( ناخت ) Nacht‏ 
م. (peh) ٥‏ «پ» صدای (پ) میدحد 
بست ( پست ( Post‏ 
Ph «ph‏ مثل «ف» تلفظ میشود 
عکس ( فتو ) Photo‏ 
Qu ۷‏ 10[۲۱) «کو» همیشه با 1۱ نوشته میشود وصدای «کو» میدھد 
به (میوه) (کویت ( Ouitte‏ 
رنج ( کوال ) Qual:‏ 
۳ (6۵۲۲) «ار» صدای «ر» میدهد 
حرفزدن . خطاب‌کردن (ردن) reden‏ 
کوه ) بر گك ) Berq‏ 
less) 5 . 5‏ «آس» ۱- قبل از حروف صدادار صدای وزه میدهد 
سوپ ( زوپ ) Suppe‏ 
گل‌سرخ.رز ( رذ ) Rose‏ 
۲- انتهای‌کلمه صدای «س» میدهد ۱ 
چه ( واس ) was‏ 
٣ے SS‏ هممیشه «(س» تلفظ مشود 
۰ آب ( واسر ) Wasser‏ 


الثبای زبان آلمانی را چطور بخوانیم ؛ ۹ 


$h 6۱۱ -۴‏ صدای «ش» میدهد 
مقر ( وك Schule‏ 
۵- ۱۹6۱۱ صدای «چ» میدعد 
کشور آلمان (دویچلاند) Deutsehland‏ 
5p . ۱-۶‏ مثل «ش وپ» تو ما تلفظ‌میشود (ش عمیشهہ مجزوم است) 


8 ( شور ) Spur‏ 
وررش (سبرت:) 50۴۱ 
وگامی مثل (س وپ) توأماً تلفظمیشود (س همیشه مجزوم‌است) 


بیمارستان ( هس‌پیتال ) Hospital‏ 
۷- !یہ St‏ مثل «ش وت توأماً تلفظ مشود (ش همیشه مجزوم‌است) 


07 اا Staub‏ 
2 ( شتوهل ) Stuhl‏ 
وکاهی مثل «س وت» تو أماً تلفظ میشود (س همیشه مجزوم‌است) 
پنجره ) ړګ Fenster‏ 
خواهر ( شو ( Schwester‏ 
T 1‏ ١"ا|م))‏ «ت» مثل «ت» تلفظ مشود 
۱ پارچه ( توخ ) Tuch‏ 
)fu( ۷ ۳‏ «فآو» ۱- مثل «ف ۴» تلفظ میشود 
چهار ( فیر ) vier‏ 
پدر ) فاتر ( Vater‏ 


۲ درلغات اخذ اززبان فرانسه صدای «و» مید هد 


گلدان جایگل ( واز ) Vase‏ 


الفیای زبان آلمانی را چطور بخوانيم : ۳۰ 


پچ W‏ *رزصیر) «و» مثل «و» تلفظ میشود 
کاری.اتومبیل ( واگن ) Wagen‏ 


آب وهوا ) وتر ) Wetter‏ 
x‏ « څک(" یلا اک مثل 9ئ٤٤‏ توأماً تلفظ میشود 

تاکسی ( تاکسی ) Taxi‏ 

لوکس ( لوکس ) Lux‏ 

تبر ( آکست ) Axt‏ 


م۶ ۰ 
Yey‏ (صمانکچونزا «اوپسی‌ان» این‌حرفهم‌جزء حروف صداداراست وهم‌بیم‌دا 


۱- درموقمیکه باصدا باشد صدای نزديك به ١118‏ مبدهد 


فيزيك ( فوزيك ) Physik‏ 

فیزیولژڑی ( فوزیولوگی ) ٩۱۷5۱100)‏ 
۲ درموقعیکه حرف بیصدا باشد مثل «ی» تلفظ میشود 

yard ,, ۷۹٦ 

یویو (اسباب بازی) ( یویو ) Yo-yo‏ 


(tsett*") 7, 7‏ لتا مثل «تست» تلفظمیعود (ت همیشه مجزوماست) 
قطار ( نسوك ) 2 


گمر اه ( سل ) ام7 


الفیای زبان المانی را چطور بحوانيم ؛ ۲۲ 


der زموی‎ bel 4 a ایا‎ ۵ 
Oberzshne und OAT 
dıe Vorderzunge 1 وو‎ der Naseer سا ما‎ der Grundselbstlaut. Die 06 یسو‎ 

مج Oie Zunge in der Ruhelage, aber‏ ع صا وي د 


beide Lippen 

bei 
ار او سس‎ ۱ 
geliyi موھج‎ sch ا‎ 
مد سنہ سو‎ O کج ۴ ا په‎ 
schuingend bel . w, / 1 د رر و‎ 

5۳ 1 لا‎ İReihe نا-0‎ (genauer 5, 6. u). 
مص مامت مت یر بج :20 2 7 په‎ 
n er 2 و‎ Die ۴ 1 

په 7/77۳ ۴ M0‏ تسب 
/ )0 حممۂ سه نت حسم 
dom 3 2‏ سا اجانوجات وس ی ان مان 


بی ہر رو وان 
bidet das /‏ مانومہمدودں2 Ole‏ 


Spall‏ ہوا بجا zum‏ 7 دم زیمت ۸-6-۰ ۱8۵۱۵ / 9 / 2٨1‏ 8ه و ور 
Selbellauten und allen weichen’ die Luftrohre 0:0 Zunge geht nach oben vorn‏ امن cehwingen‏ منق 
(genauer Û, ۵, Û)‏ 6-0 وواو وی | RN RE de Speiserehe‏ 
Sprecdhwerkzeuge und Bildungsstellen der Mitlaute Der Mund we beı o, u, nur noch spite‏ 
Die Zunge wie bei û, ©, i‏ 


در تصویرفوق محل تلفظکلیه حروفالفبا باصدا وبیصدا وهمچنین صوت‌های 

مرکب درقسمتهای مختلف دهان ولب بدقت تعین شده‌است 
سق‌نرموزبان کوچك der weiche Gaumen und die Hinterzupge‏ 
حفره‌آخر سق 70101619611 das‏ پشت سق das Gaumensegel‏ 
Oberzûhne und die -‏ سق‌سفت(جلو) der harte Gaum‏ 
دو لب 10060 beide‏ دندانهای بالا و سر زبان ۷0۳06۲20006 
لہزیرین درمقابل دندانهایبالا die Unterlippe gegen Oberzûhne‏ 
der Mund -‏ حلق )۲۵۳۱0۵ der‏ زبان die Zunge‏ 
فضای داخل بینی ۷560۳000 م06 فضای داخل دحان ۲01013 
فك پائین der Unterkiefer‏ فك بالا der ۰ Oberkiefer‏ 


انواع ظمات 


انو اع کلمات در زہان آ لمانی شر زیر است 


۱_ حرف تعریف 
۲ اسم 

۳ صفت 

۴ فعل 

۵ ضمیر 

۶ عدد 

۷ قيد 

۸۔ حرف اصافه 
۹۔ حرف ربط 

۰ حرف ندا 


der Artikel 

das Substantiv 
das Adjektiv 
das Verb 

das Pronomen 
das Numerale 
das Adverb 

die Prûpositon 
die. Konjunklion 
die Interjektion 


۲۲ 


حرف تمریف بحش دوم 48 


بخش دوم 


حرف تعر يف der Artikel‏ 


اسم درزبان آلمانی دارای سه نو حرف‌تعر یف میباشد )٩(‏ : 


خرف تعریف‌های نامعین (۲) حرف تعریف‌های معین 
منکر هټم برای‌اسامی‌مفکر ۰ 465 

جمع سب مؤنث 6106 جمم die‏ ›» » مونث ‏ نل 
خنثی 61۳8 » » خنئی ٭ 405 


الف) مذکر ها : 


١‏ اسامیکه درطبیعت منگر(نر )هستند دارای حرف تعر یف ل منکر» 
و آنهاکه مؤنث (ماده) هستند دارای حرف تعریف 04169 مؤنث٤‏ میباشند 


der Mann مرد‎ die Frau زن‎ 
der Ochse گاونر‎ die Kuh ماده‌گاو‎ 
der 7 برادر‎ die Schwester خواهر‎ 
: باستگنای‎ 
das Frûulein’ دوشیزه‎ das Weib زن . ماده‎ 


das ۱٧۱60616171 دختربچه‎ 


() درزبان فارسی حرف تعریف نداریم انتخاب حرف تعریف‌ها در زبان 
تامعین ہ بمعنی بك با ی وحدت فارسی است کتابی _ يك کتاب 


نشخیص حرف تعر یف‌ها بخش دوم ۳۴ 


۳ اسامی روزهای هفته دارای‌حرف تعر یف منکر 06۳ هستند ٤‏ 


der Sonntag یکشنبه‎ ۸۴ Donnerstag پنجشنبه‎ 
der 09 جمعه 02 46۳ دوشنبه‎ 
der 06 سه‌شنبه‎ der 6 7 
der ۷۵۵۲ اوت ۱ 0 ٣٥ل) چهارشنبه‎ 


٤ جهلات آسمانی (اربعه) دارای حرف تعریف مفگر میباشد‎ ۳٣ 


der Norden شمال‎ der Westen مغرب‎ 
der Süden جنوب‎ der Osten مشرق‎ 
اسامی مختوم به و ۰ مذکر هستند‎ ۴ 
e m der Helm کلاء خود‎ 
... گرم‎ ( der Fleischer قات‎ 
۰-۰ وا‎ der 0 مسل‎ 
0 ich der Teppich فرش‎ 
... ling "86۸ 0 پروانه‎ 
`“ en der Braten کباب‎ 
یی‎ el * J} der Sessel صندلی راحتی‎ 
5 der 05 کراوات‎ 
باستثنای‎ 
der Ader رك‎ 6 Kugel گلو له‎ 


* اسامیکه به 6۳ - , 6 ختم‌میشوند اگر ۳ و ام جزه لغت‌اصلی‌باشد 
اغلب دارای حرف تعریفهای دیگر غیرازمذکر هستند 


die Schüssel ظرفگود‎ die Trommel طبل‎ 
die Butter کره‎ das Siegel لاك ومهر‎ 
das Wetter آب وهوا‎ das Zimmer اطاق‎ 


وهمچنن اسم‌هائیکه به 561 ختم‌میشو ند استشنا. هستند 
معما 5661 das‏ 


تشخیص حرف تعر یف ها بخش دوم 0 


بادیه . ظرفکود ۳611105561 die‏ نمره die Nummer‏ 
مادر die Mutter‏ زندگی 0 das‏ 
ب) مؤنٹھا: 


-١‏ اغلب اسامی رودخانه‌ها دارای حرف تعریف مونث هستند 


رود دانوب die Donau‏ رود الب die Elbe‏ 
باستثنای : 
رود ماين 0 der‏ رود 7 7 06۴ 
۲ آسامی مختوم به . . . . نیزمؤنٹ هستند 
نطق ٠‏ خطابه die Rede‏ م .. 
سوار کاری “ej die Reiterei‏ 
کشتار 6 016 1 دق 
خی 0۰ 1۱16 م) 9 
اسیری .گرفتاری e ft die Haft‏ 
وطن af die Heimat‏ ..... 
رنج ut die Wehmut‏ ` 
ضرر ۰ خسران de die Schande‏ ا 
جوانی end die Jugend‏ ۳۹ 
روزنامه die Zeitung‏ ہس 07 
سلامتی heit die Gesundheit‏ 
تازگی . نوظهور 51 016 )ہ۶ ۰ 
شرکت schaft die Gesellschaft‏ ا 


das Auge چشم‎ der Hase خرگوش‎ 
der Löwe وغیره : . ... شیر (حیوان)‎ 


۳ اسامیکه به‌پسوندهای زیرکه اززبان خارجی اخذ شده‌اند ختم شوند نیز 


مو نث ۰ 


eê age die Reporta çe خبر‎ 
اجازه‌نامه 7 016 7ء وا‎ 
۰ esse 06 556 ظرافت‎ 
تک‎ ie die Melodie آهنگ‎ 
۰ ik die Politik سیاست‎ 
ک‎ . tion die Nation ملت‎ 
دانشگاه 961 016 اا کے‎ 
: پ) خنثی‌ها‎ 


(- اغلب‌اسامی عناصر شیمیائی (فلزات. شبه‌فلزات)دارای‌حرف‌تمر بف‌خنثی 
2 5 » مباشند 


das Gold طلا‎ das 61 سرب‎ 
das Silber نقرہ‎ das Eisen آهن‎ 
das Nikel نیکل‎ das Uran اوران‎ 


das Kanada کانادا‎ 
das Paris پاریس‎ 
باستثنای‎ 
die Schweiz سویس‎ 
die Türkei ترکیه‎ 


die Vereinigtenstadten ( U. S. ۸.۱ آمریکا‎ 


تشخیص حرف تعریف ها بحش دوم ھ۵ 


جوجه 60 das‏ گوساله das Kalb‏ 
کره اسب 90 005 بره 1 das‏ 
م۴ اسامی‌که شامل جانداران ماده شود 


اسب ۵۹ 005 مرغ 90 005 
ماده‌شتر das Kamel‏ گاومیش مادہ 06 005 


ماده خولا das Schwein‏ 
۵ اسم مصدر (اسامی‌که ازمصدر ساخته میشوند) 
ورزش ۳ عمل مسافرت das Reisen‏ 
٦۔‏ اسامی‌که با 06 شروع شوند وبه 6 خانمه یابند (اسم‌جمع) 
سبزیجات das Gemüse‏ کوهستان م0۴ das‏ 


۷ اسامی مختوم به . . . نیزخنثی هستند 


معما sel das Rûtsel‏ سب 

سرنوشت sal das Schicksal‏ و 

کواهینامه nis das Zeugnis‏ تک 

e tun das Eigentum ملك‎ 

دختر بچه 01 005 chen‏ نے 

۹ lein das 726 دوشیزہ‎ 

باستثنای 

تاریکی 965 Aie‏ تغیں . تعویض der Wechsel‏ 
وغیره ° .... تمول 79 der‏ 


چون برای تشخیص حرف تعریفھا قا نون کلی در زبان آلمانی 
وجود ندارد بایستی اسامی را باحرف تعریف آنها یاد گرفت تا 
درموقع جملەسازی دچاراشکال شویم . 


نشخیص حرف تعر یف‌ها بحش دوم ۳۸ 


نکات دیگرر اجع به تشخیص حرف تعر یفها : 
بعضی از اسامی منکربا وجودیکه‌دارای‌حرف‌تعر یف٣16‏ میباشندولی شامل 
هردو جس میشوند 
کار آموز ۷۱ der‏ مھمان der Gast‏ 
وزیر der Minister‏ محبوب der Liebling‏ 
سار سینما و تأتر der Star‏ 


از اسامی مذکر میتوان با اضافه کردن 111 - بآخر آنها . اساسی منت 


ساخت : 
خانم مهلم 91 die‏ معلم 7 der‏ 
دخترمدر .۰ ۰ 56۱۲۱۱ die‏ شاگرد مدرسه ۰7۰ 067 


ولی برای مشاغل عالیتر ازهمان لغت مذکر استفاده میشود 
Frau Doklor Müller ist Professor an 06۴ 7‏ 
خانم دکتر مولر استاد دانشگاه | س 
وقتی دواسم باهم‌تر کیب‌شوند حرف تعر یف اسم اصلی |اسم‌دوم]حرف‌تعر یف 
اسم جدید است 


die Bahn راہ‎ ۱ 
das Fisen ۳۳۹ راه هن ۸ ع‎ 


der Motor 
قایق‌موتوری ۵۱۵۲۵00۱ 005 کک‎ 


قایق das Boot‏ 
اسامی خلاصه شده حرف تعریف لفت اصلىرا دارند 
اتومبیل ۱ das Auto ( das Automobil‏ 


اتومبیل شخصی )| der PKW ) der Personen kraîtwaqgen‏ 
اسامی که دار ای دوحرف تعریف میباشند , عدۀ از اسامی دارای دوحرذ 
تعر یف‌میباشند ومعنی آنها وباحرف تعر یفهای مختلف نیزمختلف است : 
در یا die See‏ دریاچه der See‏ 


تشخیص حرف تعر یف ها بخش دوم ۳۹ 


der Erbe کسیکه‌ازاوار ثی‌باقی‌ماند‎ die Erbe ارث‎ 
der ۸ در آمد‎ das ۷6۳016115) عمل‌اختصاصی‎ 
دول‎ 5)٥ ٥ فرمان(اتومبيل وغیرہ)‎ die Steuer مالیات‎ 
der Tau شت‎ das Tau طناب‎ 
der Tor دیوانه‎ das Tor دروازه‎ 
der Reis برنج(خوراکی)‎ das Reis شاخەکوچك‎ 
der Kiefer فك‎ die Kiefer در خت کاج‎ 
der Leiter نردہان ۲ 016 راهنما. هادی‎ 


اسامی من ولیتر دارای حرف تەریف مذدر وهم‌خنثی میبائند 


لعل der (das) Liter‏ متر der (das) Meter‏ 
ولی‌کیلومس وسانتہ نتیمتر فقط باحرف تعریف مذکر استعمال میشود 
کیلومتر der Kilometer‏ سانتیمتر 67 der‏ 


لغت ۲611" نیز بادوحرف تعریف ولی بادومعنی میباشد 
قسمت‌بالا [جدانشده) 611 )01 das‏ قسمت‌جداشده 1 der‏ 
مزیت 1( der‏ قسمتیازبدن ۵۳۳۵۵۳6۱۱ der‏ 
۰ ۵ سس 3 حرف تعر یف مؤنث 6 خائمه 11م -- ۳ حرف تعر یف منکر و یا 


der 0۵۱ ۱ ۱ der Schurz ۱ 
die 6 وو 76 موزل تلم"‎ 
das 7 das Eck 

die 76 ی‎ die Ecke کون‎ 
م016‎ 66 ۱ die م6‎ ۱ 
067 0 2 das 80 جوز ۱ مها‎ 
die 6 ۱ 

der 1 | 07 


حرف عرریف - جمع بحش دوم ۳۰ 


بعضی‌ازاسامی ممکن‌است باخاتمه ٥‏ - ویا (6) ویا بدون آن‌استعمال‌شوند 


ولی حرف تعریف آنها تغیر نکند 


der Gesell سیاح‎ 
der کارگر م6‎ 
der 6 ) ۱ 
der Haufen 0 


der Fleck 
لکه‎ 
der Fleckeu 


der Bub 

der Bube د نه‎ 
der 6 ۱ 7 
der Frieden ج‎ 
der Fels 

der Felsen | سسنک‎ 


der Schreck 0 
der ۵۵ 


جمع اسامی: چنانکه قبلاگفته‌شد حرف تعریف جمع برای هرسه‌نوع حرف تعریف 


6 میباشد با خراسم نیزخوا تمی‌اضافه‌میشود وگاهی حرف‌صدادار آن 


نیز تغیرصوت (..) میدهد 


انواع جمعيستن درزبان آلمانی‌یشح زیراست : 


جمع مفرد 


۱ a) بدون(..)‎ der Engel فرشته(-)‎ die Engel 
| ط‎ IZ) با‎ der Vogel پرندہ[..)‎ die Vögel 
a) بدرن] ا‎ der Berg (e) ‘gS die Berge 
b) با نا‎ der درخت(ه..)10010‎ die 6 
a) (iıı das Kind(er) بچه‎ die Kinder 
3 با‎ das ۲۳۱۵). خانه(۵۳.‎ die Hüuser 


die Wiese جمن‎ die Wiesen 


بدون‌خانمه. دسته اول 
| باخاتمه(م) :دستەدوم 


۱ باخاتمہ(ع):دستەسوم 


باخا تمه ((1یا(زم) : دسته‌چهارم 


حرف تعریف - جمع بخش دوم ۳ 


die Regel ناصه‎ die Regeln 
باخا تمه (5) :دستەپنجم‎ das ۸0 اتومبیل‎ die Autos 


۱ 
۱ 
درزبان آلمانی اصولا تغيرات جمع قاعده‌ای ندارد و تغیرات 
جمعرانیز مانند حرف تعریفھا بایستی با اسم بادگرفت . قواعد 
سرات ا ا ا | 


n e (n) der 11016 پسربچه‎ die Knaben 
2 el )-( der Deckel[l سربوش‎ die Dekel 
۹۹ (-) der Reiter سوارکار‎ die Reiter 
ی‎ ian (e) der Grobian مردخشن‎ die Grobiane 


6 016 بیرضه ling (e) der Feigling‏ ا 
die Bûckereien‏ انوائی ei len) die Bückerei‏ 20 
٢ heit len) die Dunkelheita,رlî die Dunkelheiten‏ 
die Dunımheiten‏ احمق ket len) 016 Dummheit‏ - 
dlie Lehrerinnen‏ خانممعلم in (nen) die Lehrerin‏ 
die Finsternisse‏ تاریکی nis (se) die Finsternis‏ 7 
schaft (en) die Freundschbftisliy die Freundschaften‏ 
0 ۰ روزنامه" ung ۱ len) die Zeitung‏ تاد 
92 ء06 دختر بج ه 1606169 chen. ) das‏ اف 


lein )-( das Frûulein دوشیره‎ die Fraulein 


die Schicksale 
die Rûtsel 
016 6 


016 1 


7 م01 


بخش دوم 


مفرد تغیر ات جمع خا تمه اسم 


سر نوشت 5611161501 das‏ 
متا م6 das‏ 
قضاوت 1 das‏ 


das ۷۱١۱ا ربع‎ 
das ۳06۱۵ تملك‎ 


sal (e) 
sel ) -( 
teil (e) 
... tel )-[( 


۳۳۲ 


بعش سوم 


([س] ) Das Substantiv ۱ Hauptmworl‏ 
تعروف : اس‌یانام‌کلمه‌ای راگویندکه انسان باحيوان یاچیزیرا بان نامند . مانند: 
مرد. اسب. درخت. خوبی. هوش 
حالات‌اسم: 
درزبان آلمانی اسم چهارحالت دارد : 


der 7 (Werfall) «N. حات‌فاعلیت «علامتاختصاری‎ ١ 
کی. چه‌کسی برای اشخاصویا 1۷۸۷087 چه, چه‌چین‎ ۱٢۷۷ ۳9 ینحالت‌درجواب‎ | 


۱ کی اینجاکرمیکند : 7 Wer arbeitet‏ 
بر ای‌شخص SAET‏ 

Der Vater arbeitet 7 پدر ابنجاکار میکند‎ 

Was steht im Garten ? جه قراردارد درباغ‎ 


ایشیئی 
E‏ درخت‌درباغ‌قر اردارد .00۱60 Dêr Baum steht im‏ 
دراینحالت هميشه حرف تعر یف اسم‌ثابت است, یعنی‌همان حرف تعر یفی‌است 


۲ حالت اضافه ملکی . «علامت اختصاری .0 der Genitiv (Wesfall)‏ 
درزبان فارسی وقتی دو اسم را بااضافه کردن بلگکسرہ بحرف آخراسم اول 
بهمر بط دهیم اضافه ملکی ساخته‌میشود . در اطاق... کتاب پدر وعیرہ ۱ 
درز بان آلمانی 


در زبان آلمانی این تفیر در حرف تعر یف اسم مالک اسم دوم» دادممی‌شود. 


حالات اسم بحش سوم ۳۳ 


اش اگرحرف تعریف اسم مذ‌کر و خنشی بود حرف تمریف آن تبدیل به 068 
میشود و آخر اسم 8 یا 8م قبول‌میکند ( قبول 65 درصورتی میباشدکه تلفظ 
با و مشکل‌باشد. ) درموارد استثناگی (اسامی ضعیف) دراسامی منکربا خر 
اسم 6(80) اضافه میشود 


خنئی مد کر 
N. der - das —‏ 
G. des — (e)s « (e)n » des — (e)s‏ 
کتاب پدر . das Buch des Vaters‏ 
کتاب بچه . 5 das Buch des‏ 
ثلاه سرباز (اسم‌ضمیف) ۰ ۰ 08 der Hut‏ . 


بس درمورد اسامی موّنث وحالت‌جمع حرف‌تمریف از 016 به 067 تبدیل‌میشود 
وآخر اسم خاتمه‌ای قبول نمیکند 


جمع هرسه نوع مقنث 

N. die — die — 

G. der — der — 
das Buch der Mutter کتاب مادر‎ 
die Schule der Kinder مدرسة بچه ها‎ 


این حالت عمیشہ درجواب « ٠۷655611‏ مالکی . مال چه » واقع میشود 
این‌کتاب کی است Wessen Buch ist das?‏ 
das ist das Buch des Vaters ) der Mutter )‏ 
این‌کتاب پدر ( مادر ) است 
٣حالتمفعول‏ بو اسطه « علامتاختصاری ۰ » der Dativ (Wemifall)‏ 


ایتحالت درجواب بکه « ۷۷۵۵ » واقع‌میشود بکه‌گفتی؟ به‌پدر › به‌مادر 


خالات اسم خش سوم ۳۵ 


در زبان آلمانی 


درزبانآلمانی این تفیر |یعنی اضافه‌کردن 4) باتغیر حرف تعریفها صورت 
میگیرد . 

الف س اگر حرف تعریف اسم منکر ویا خنثی‌باشد حرف تعریف تبدیل به 0600 
میشود واگر درحالت اضافه ملکی به آخر اسم وه اضافه شده باشد مجازیم 
دراینحالت با خراسم نیز e‏ اضافه‌کنيم (اجباری نیست) دراسامی‌ضعیف بآخر 
ام مانند اضافه‌ملکی ۵(0) اضافه میشود . 


خنثی مذکر 
N. der — das —‏ 
des — (e)s‏ «دم(م) « G. des — (e)s‏ 
D. dem - (e) < (e)n » dem — (e)‏ 
من میگویم به‌پدر . Ich sage dem Vater‏ 
من میگویم به‌بچه Ich sage dem Kind(e)‏ 
من میگویم به سرباز (اسم ضعیف] . 7 Ich sage dem‏ 


ب ) درمورد اسامی مق‌فث حرف تعریف 16 تبدیل به 0167 میشود ( مثل حالت 
اضافه ملکی ) وآخراسم خاتمه‌ای قبول‌نمیک د. درحالت جمع حرف تعریف 
تبدیل به 06 میشود و آخراسم و قبولمیکند (اگر آخراسم درجمع 0 و 
یا 5 قبول نکرده باشدا 


جمع هرسه نوع . مۇنث 
N. die — die —‏ 
der — der —‏ .6 : 
D. der - den — +n‏ 
من میکویم ہمادز . Ich sage der Mutter‏ 


Ich soge den Kindern من میکویم به بچه‌ها‎ 


حالات اسم بخش سوم ۶ 


د ملامت اختصاری Akkusativ ) Wenfall ( » A.‏ 06۶ 
۴ حالت مفعول صریح یا مغمول بیو اسطه 


علامت این مفعول درزبان فارسی (دا) میباشد . پدر را.بچه راءھیز را 

درز بان آلمانی حرف تعر بف‌اسامی‌منکر تبدیل‌به060 میشود ودراسامیمؤنثوخنثی 
وحالت جمع هیجگونه تغیر بحرف تعریف اسم داده نمیشود یعنی همان فرم 
حالت فاعلیت است دراسامی ضعیف 4 09 0(0) اضافەمیشود 


جمع خندی مق نٹ مد کر 
N. der -- die - das — die —‏ 
G. des — (e)s der — des - (eck der —‏ 
D. dem - (e) der — dem - den - +n‏ 
das — die —‏ — 016 درر(ما)ء- A. den‏ 
e e‏ بج MH‏ 


Die Deklination der Substantive صرف اسامی‎ 


چهار حالت اسم 
Naminativ ( Werfall )‏ ).1 
حالت‌فاعلیت (درجواب ۷۷۵۲کی یا ۷705 چه واقع میشود| 
Genitiv ( Wesfall (‏ ).2 
حالت اضافلا ملکی (درجواب ۷6556٧‏ مال کی واقع میشود) 
Dativ ) Wemfall )‏ ).3 
حالت مفعول بواسطه (درجواب ۷۲۵0 بکه واقع میشود) 
Akkusativ ) Wenfall )‏ ).4 
حالت مفعول بیواسطه (درجواب wen‏ گە‌را یا ۳۷05 چارا واقم‌میشود) 


Wer arbeitet den qanzen Tag? der Vater 
کی تمام روزکار میکند ؛ پدر‎ 
Wessen Hut ist das? des Vaters 
این گلاہ کی است ؛ مال پدر‎ 
Wem gehört der Hut ? dem Vater 
کلاه بکے تعلق دارد ؟ بے پدر‎ 


Wen lieben die Kirder ? den Vater 
چەکسی را بچه‌ها دوست دارند د پد را‎ 


صرف حرف تعریفھا : 
حرف تعر یفهای معین 


N. ein eine ein - ۱ 
G. eines einer eines - 
D. einem einer 2 - 
۸. 02 eine ein بت‎ 


صرف اسم بخش سوم ۳۸ 


صرف اسم : 


در جداول زیر بایستی دقت کافی در اضافه مفردوحالت فاعلیت جمع داشت. 
حالت مفعول بواسطه جم‌هميشه 11 قبول میکند مکراینکه اسم درجمع 0 قبول‌کند 


ویا به 0 .و 5 ختم‌شود 
دسته اول (اسامی منکر ) 


اسام ی که در جمع خائمه‌ای قبول نمیکنند 


۲ )..( 1019٧1011) بدون‎ (a 
f 
(s) ٠... ](صرفاول‌قوی)‎ 7۲ ۱ ١ ط1‎ 


a) ohne Umlaut )..[ مطا بدون‎ mit ÙÜmlaut )..( با‎ 


پدر der Vater‏ فرشته ان N. der‏ 
مالیدر 5 = وعل مال‌فرشته یھ - de4‏ .6 
مفرد 
به‌پدر - dem‏ به‌فر شته - dem‏ ۱۲۰ 
پدررا — den‏ فرشتەرا -ے A. den‏ 
ې ي يی ي 
پدرها die ٣‏ فرشته‌ها die Engel‏ 
مالپدرها -- der‏ مال فر شته ها — der‏ 
به‌پدرها ہر - den‏ به‌فرشته‌ها و - den‏ اس 


پدرهارا . - 06۴ دفشسعرا - die‏ 


بخش سوم 


۳۹ 


دسته‌اول (اسأمی مؤنٹ) (صرف اول قوی) ۱ (..) [-) ۱ 


با (..) mil Umlaut‏ (ط 

N. die Mutter مادر‎ 
G. der 2 مالمادر‎ 
D. der - به مادر‎ 
A. die - مادررا‎ 

يي يس 

N. die 6 مادرها‎ 
G. der - مال‌مادرها‎ 
D. den به‌مادرها ر-‎ 
A. dice - مادرها‎ 


a) ohne 1۱0801011 )..( بدون‎ 


مفرد 


۱ کلیه اسامی مؤنث در چهار حالت مفرد بدون تغیر است ۱ 


دسته اول (اسامی خنتی) صرف اول قوی 


با (..) mit Umlaut‏ إطا بدون (..۱ 11011 a) ohne‏ 
صومعه ۰ das Kloster‏ نردہ 010060۲ N. das‏ 
مالصومعه 5 س des‏ مال نرده 5 - des‏ .6 ۱ 
۵ 
به صومعه سو dem‏ به‌نرده - D dem‏ و 
صومعهر | - das‏ نرده‌را —- A. das‏ 
»# سک ۲۴ا لت 


جمع اسامی خنشی درصفحة بعف 


صرف اسم بخش سوم د 


al ohne 1191011) (..| (حا بسون‎ mit Umlaut )..( با‎ 


N. die 0۱۱00۳ نرده ها‎ die KlIğster دصومعهها‎ 


مالصومعه‌ها — der‏ مال‌نرده‌ها — G. der‏ 
ب‌صوممعه‌ها جر - dem‏ به‌نرده‌ها ہر-۔ D. den‏ جم 
صومعه‌هار| die‏ نردەھارا - م6 .۸ 


در اسامی خنثی حالت فاعلیت با مفعول صریح یکی است 


دسته دوم (اسامی منکر) صرف دوم قوی ۱ es (<..2e)‏ ۱ 


a) ohne 1010111 )..( بدون‎ b) mit Umlaut )..( با‎ 


N. der Hund سگف‎ der Sohn شوخ‎ 


۱ G. des — es مال سے‎ des - مالپسر کم‎ 
کب‎ | 0 dem - (e) یگ‎ dem - (e) بر‎ 
‘A. den — سگغر|‎ den پسررا -ہ‎ 
۳ ۸ ۶ لا‎ 

N. die Hunde ها‎ die Söhne بسرھا‎ 

G. der — مالسگها م‎ der — 6 مالسرها‎ 

بەپسرھا حم — dem‏ به‌سگها den — e‏ .0 جم 
پسرھارا ¢ — den‏ سگهارا م - A. die‏ 


صرف اسم بخش سوم ۴۱ 


دسته دوم (اسامی مؤنٹ) صرف دوم قوی (هد.») 2 


a) ohne Umlaut )..( بدون‎ b) mit Umlaut با(..)‎ 


N. die مکان‌خالی‌ازسکنه۷۷۱۱0015‎ die Nacht شب‎ 


مال‌شب —- der‏ مال » « — G. der‏ 
مفرد 
بەشب ے der‏ به » « ے- der‏ .0 ۱ 
شبرا ےس م016 مکان‌خالی‌ازسکنهرا -۔ A. die‏ 
جج ي و 
شبها 16046 die‏ مکانهای‌خالی‌ازسکنه N. die Wildnisse‏ 
مالشبها عم — der‏ م - G. der‏ 
۱ جمع 
بەشبھا ۵۳0 D. den — en den‏ 
شبهارا die e‏ م سس A. die‏ 
دسته دوم (اسامی خنئی) صرف اول‌قوی ۱ (-) (وم) 
با (..) mit Umlaut‏ (ط بدون (..) )11۱۱11011 a) ohne‏ 
ساقپا N. das Bein‏ 
مالساقپا وم - des‏ .6 ۱ 
پیش نمی آ ید به‌ساق‌یا D. dem — (e)‏ معرد 
ساقپارا A. das‏ 
HH‏ 


صرف آسم بحش سوم 


a) ohne 111٧11100) )..( بدون‎ b) mil ۱۱۱۱۵۱ با(..)‎ 


N. die Beine -افهای‌پا‎ 
G. der — » مالساقهاییا‎ ۹ 
D. den - بەساقھایپا وه‎ 


اقهایپارا م ے416 A.‏ 


. په 


دستەسوم (ا۔امی منکر) صرف سوم قوی ((م6»«..»)(وه6) 


a) ohne 11191011 )..( بدون‎ hb) mit ۵۱۱۱۵1 با(..)‎ 
N. der Geist روح‎ der 1 مر د‎ 
G. des — مال مرد 65 - »م0 مالروح وم‎ 
D. dem - (e) به روح‎ dem - (€) بمرد‎ 
A. den روح را‎ den - | مر در‎ 
ښږهو چپږه لا د‎ 
N. die Geister ارواح‎ die Mûanner مردان‎ 
G. der - مالارواحعچھ"‎ der - ¢] مالمردان‎ 
D. den - err به‌ارواح‎ den — 07 بمردان‎ 
A. die - er ارواحرا‎ die - مردانرا تم‎ 


صرف اسم بخش سوم ۴۳ 


دسته سوم (اسامی خنتی) صرف سوم قوی مه ح.»)هه) 


a) ohne Umlaut بط بدون(..)‎ mit Umlaut )..( با‎ 


N. das Kind خانه 5 005 بچه‎ 
6. مال خانه وم - ععل مالبچه وه - مل‎ 
مفرد‎ ۱ 
D. dem - (e) به‌بچه‎ dem — (e) به‌خانه‎ 
A. das — | بچەر‎ das — خانه را‎ 
ا لد ۸۷ ښا‎ 
N. die Kinder بچه‌ها‎ die Hiiuser خانه‌ها‎ 
G. der - er der — er 
جم‎ 1). den -- ern den — ern 
A. die - چم‎ die — er 
|(es)(ce2n) دسته چهارم(اسامیمنکر »مونث 'خنثی) صر فمختلط‎ 
هد هه مؤنت مذکر‎ 
N. der Strahl پرتو‎ die Frau ii das ۸۱6 جشم‎ 
G. des — (es der — des — و‎ 
ممرد‎ 
D. den — (e) der — dem — 
A. den -- die — das — 
ې چ يږ ي‎ 


جمم اسامی مذکر. منت خنثی‌صر فمختلط در صفحه بعد 


N. die Strahlenlagi پر‎ die زنهاررم۳۳‎ die جشمهاورم:۸۱‎ 


6. der — ہرم(‎ der — en der — en 
جمع‎ 
.تنا‎ den — en den - en den — en 
۸ die — en die — en die - en 
ایندسته از اسامی در جمع (..) قبول نمیکنند‎ 
| (ce»n)(cen) دسته پنجم (اسامی مذکر) صرف ضعیف‎ 
a) ohne الاتا٥‎ دا٥‎ )..( بدون‎ b) mit ۱۱۷۱۵۱۱۱ )..۸ با‎ 
| N. der ۲۳۴۵06 بسربچه‎ 
۱ G. des — n مال پسر بچه‎ 
ر‎ ۱ D. 6۱ - پیش نمیا بد به‌پسربچه ہر‎ 
۱ A. de — ۶ پسربچهرا‎ 
ږ ږ ږ بد‎ 
N. die Knaben پسرېچه ها‎ 
G. der — Nn مال‌پسر بچه‌ها‎ 
جمخ‎ 1. den — بې به‌پس‌بچه‌ها ہر‎ 
A. die — پسربچه‌هارا جر‎ 


ابندسته ازاسامی هیچوقت درجمع (۰۰ ) قبول نمیکنند 


صرف اسم حش سوم ۴۵ 


خلاصه جداول صرف اسم (دراین جدول خاتمه‌ایکه اسم‌میگیرد نوشتەشدہ است) 


۱! , en 1 


67 ر۸0,- 


مختلط gemischt‏ ضعیف schwach‏ قوی )ها 


اس اسامی‌که قوی صرف میشوند در اضافه مفرد و(م) ودرجمع اول قوی‌بدون 
خاتمه ,دوم قوی باخاتملا (و) دسوم‌قوی‌باخاتمه ہم میباشد وممکن است 
درجمع نیز (.. ) قبول کنند 


۱ ره (۵) (هع))!|ا | )=( (els‏ 


سوم قوی دوم قوی اول قوی 


اسامی مق نٹ که درصرف قوی صرف‌میشوند درچهار حالت مفرد بدون تغیر 
میماند, درا یندسعه اسامی مذکر و خنثی و مق نٹ صرف مشو ند 


صرف اسم بحش سوم ۴۶ 


۳ اسامی‌که مختلط صرفمیشود دراضافه مفرد 8(م) ودرجمع 0(ع6) قبولمیکنند 


دراینسته فقطاسامی مذکروخنشی صرف میشوند (e)s (e)n‏ 
صرف مختلط 


کٹ اسامی‌که صعیف صرف میشوند دراضافه مفرد (e)n‏ ودرجمع نيز (e)n‏ قبول 


درایندستهاسامی‌مك کر ومو نشم رف میيشوند أ ٠‏ 
1 
(en (en)‏ 


اسامی مق ث‌که درايندسته صرف میشوند درچهارحالت مفرد بدون تغیر 
میمانند 

واسامی منک بجز درحالت فاعلیت (۷۰) دربقيه حالات مفرد وجمع 1 (6) 
قبول میکنند 


دقتھای لازم درمورد صرف اسم : 


١۔۔کليه‏ اسامیمذکر وخنثی (ہجزصرف ضعیف) دراضافه مفرد 
و(م) قبول‌میکنند. درصورتیکه تلفظ با و مشکل باشد(وع) 
بآخر اسم میافزاليم. در اینصورت اضافه‌کردن (م) بآخر اسم 
درمفعول بواسطه اختیاری است 

۲س‌جمع بستن اسامی درز بان آلمانی قاعده‌کلی ندارد و بایستی 
تغیر ات جمع‌را بااسم ياد گرفت 

۳س‌اسام ی که ضعیف صرف میشو ند در مذکرها بایستی تغیر ات 
اضافه ملکی رابااسم یا گرفت ۱ 

۴سدرمفعول بو اسطه جمع همیشه بآخر اسم (و) اضافه میشود . 
مگراینکه خود اسم درجمع بر(م) یا 5 قبول‌کرده باشد 


تعداد اسامی مذکرکه ضیف صرف میشونهد درزبان آلمانی رباد نیست و 


مهمترین آنها بشرح زیراست 


der Bote(n)(n) قاصد‎ 
der ارث گذارده ()(6)9 نلعا‎ 
der Heide )10()101( مرغزار‎ 
der Held (en)(en) پهلوان‎ 
der Narr(en)(en) مجنون‎ 
der Soldat (en)(e1) سرباز‎ 
der Poet (en)(en) شاعر‎ 
> Geograph (€1) جغر‌افی‌دان( ۱5ع)‎ 
« Kranke )611( )610 ( شخص‌مر یض‎ 


der Alte (n)(n) پیرمرد‎ 


der Affe(n)(n) میمون‎ 
der ۱ اژدها‎ 
der Falke )1()10( عقاببزرکت‎ 
der 6۵16 )۱(۱( روج‎ 
der Herr(n)(en) آقا‎ 
der Gesell )60()۵۱( همراه‎ 
der 5۱۵60۸) ()60( دانشجو‎ 
der ۸۵۷۵۷۵۱۸0۲۱ ( وکیلدعاوی(60)‎ 


der Junge (0)(0) پسر‌جوان‎ 


( ودیگر اسامیکه‌ازصفت ساخته میشو ند ) 


اسامی زیر دراضافه مفرد بطوراستشنائی 6(108)قبولمیکنند ودربقیه حالات 
مثل اسامی ضعیف‌صرف میشوند ۰ یعنی (6) قبول میکنند 


der Fels (ورم!)(دو)‎  هرخب‎ 
der ۲۳۱۵۵6 )05()0( صلح‎ 
der Glaube (1s) عقیده (ه)‎ 
der Name(ns)(n) اسم‎ 
das ۲۱۵2 ۰۱ )۳05()«( قلب‎ 


وس سر تست رو تسکت سر ہد ہر ہہ همه وچو سا 


_ der Buchstobe(ns)(0) حرفحجا‎ 
def Funke(ns)(n) جر قه‎ 
der Gedanke (n)(sn) فکر‎ 
der 1101116 )11:()10( تودہ-انباشته‎ 


der Wille (ns)(n) خواست‎ 


٭مسسسوسسوےےوسو- روص نموم مش 


لت م116 4105 تنها اسم خنثی است‌که بطوراستثنا ضیف صرف میشود 


صفت بحش چهارم ۴۸ 


N. der Name اسم؛ نام‎ das Herz قلب‎ 
G. des — ns des — ens 
مفرد‎ 

۱۳۰ dem - n dem - en 

A. den — n das -ہ‎ 
بد“‎ WW س# مدا‎ 

۷۰ die Namen نامھا‎ die Herzen قلبها‎ 

G. der - 0 der — en 
جع‎ 0۰. den ~— n den — en 

die - en‏ و -- die‏ ھ 


بخش چپارم 
das Adjektiv ( Beiwort )‏ 


تعر یف : صفتکلمۂا یستکەحالت وچگونگی اسم‌رابیان‌کند ؛ مرد بزرك ء سنگه 
سفید . کلمه‌اول راموصوف وکلمه دومرا صفت‌خواننه 

موارد اختلاف باز بان فارسی؛: ۱_صفت‌درزبان آلمانی همیشه قبل‌از موصوف‌میا بد 

۲ صفت درز بان آلمانی عمیشه باموصوف در مفرد و جمم مطابقت میکند و تایم 


ضرف صفب بخش چهارم ۹ 


Deklination des Adjektivs اس صرف صفت‎ 


تغیر ات صفت (گرفتن خواتم) رادر چهارحالت مختلف وقتیکه بصورتوصفی 
با اسم بیاید صرف صفت گویند . و در زبان آلمانی صفت وصفی سه نوع صرف 


میشود (۱] 
اس صرف ضعیف صفت . < schwach‏ « 
٣۳‏ صرف قوی صفت » stark‏ « 
۳ صرف مختلط صفت » gemischt‏ « 


اب صرف صعیف صفت 


درا ینحالت صفت همیشه بین‌حرف تعریف‌معین وکلماتی‌که مثل‌حرف تعر یف 
معین‌صر ف‌میشو ندو اقع‌میشود| ۳) و درمفر دهادر حالت‌فاعلیت‌باً خر آن(6)ودرجمع (6۵) 
اضافه میشود . دربقبه حالات‌هرجاله حرف تعر یف تغیر پیداکند با خرصفت (۵10) 
ودر جمع درتمام حالات (۱۱») اضافه میشود 


جدول‌صرف ضعیی‌صفت ( با حرف‌تمر یف معین ویا کاماتی مثل‌آن | 


مفرد مذ کر 
پدرعزیز der liebe Vater‏ ص6ض — N. der‏ 
مال پد ر عز بز des — en des lieben Vaters‏ .6 
به‌پدرعز یز dem lieben Vater‏ جم - dem‏ .1 
پدرعز یزرا A. den — en den lieben Vater‏ 

مفرد مو نث 
مادر عزیز N. die — e die liebe Mutter‏ 
مالمادرعن بز G. der — en der lieben Mutter‏ 
به مادرهز یز D. der — en der liben Mutter‏ 
مادرعزیزرا A. die — en die liebe Mutter‏ 


١‏ این نام‌گذاری هیچگو نه دلیل‌ندارد فقط از نظر دسته‌بندی است 
۲- اين کلماتعبار تندازضمایر اشاره ( 0816567 این) ( 616۶7( آن )وغیرہ 
در بحسص ۲ سم نو , ضحداده خواهد شد 


ضرف صعت بحش چھارم ۵۰ 


مفرد خنثی 

N. das — e das liebe Kind بچةعز یز‎ 
G. des — en des lieben Kindes مال بچهعزیز‎ 
D. dem - en dem lieben Kind بەبچه هن بر‎ 
A. das  م‎ ۱ das liebe Kind بچەعزیزرا‎ 
جمع هرسه جس‎ 


|بچه‌های‌فز یز - مادره‌ای عزیز - پدرهای عزين) 
N. die — en die lieben ۷۵۲۵۲ ۰ ۷۵۵۲ ' Kjnder‏ 
der — en der lieben Vûter '’' ۱۷۲۵/۵۲ '+ Kinder‏ .6 
D. den - en den lieben Vûtern ۰ Müttern ' Kindern‏ 
A‘ die - en die lieben Vûter ۰ Mütter ' Kinder‏ 


جمع عرسەجنس خنئی مث مذ کر 
diese dieses diese‏ این dieser‏ 
jene jenes jene‏ آن jener‏ 
solche‏ 865 م5016 چنن « 5016116 
welche welches welche‏ کدام welcher‏ 
manche‏ 59 0110060116 اغلب mancher‏ 


Kennen Sie diesen guten Mann 1 این مردرا خوب میشناسیں‎ 
Haben Sie jenes bekannte Buch gelesen ? 

آن‌کتاب مشهور را خوانده‌اید 
Welchen teuren Wein hast du gekauft ?‏ 

کدام‌شراب‌گرانی‌را خریده‌ای؟ 
او آن‌کتاب مهمرا میخواند . Er liest jenes wichtige Buch‏ 


مرف امن خش چهارم ۵۱ 


۲ب صرف قوی صفت 


دراین‌حالت‌صفت مثل حالت‌قبل پیش از اسم میا ید منتهایدون‌حرف تعر یف 
صرف میشود ودرتمام چهارحالت آخرحرف تعریفها با خرصفت اضافه‌میشود ۰ و لی 
اضافه مقردمنکر وخنثی بجای 65 با خر صفت 61 اضافه‌میگردد. 


ړس 1 
جدول صرف وی صفت | بدون حرف تعریف | 


مفرد مذکر 
پدرخوب N. (der) - er guter Vater‏ 
مال پدر خوب 5 (des) - en! guten‏ 6۰ 
به پدرخوب Vater‏ 0060 حرہ ~ (denı)‏ ۱(۰ 
بدر خوبرا A‘ (den) - en quten Vater‏ 
مفرد مق ث 
مادرخوب N‘. (die) — e gute Mutter‏ 
مالماذرخوب (der) — er guter Mutter‏ 0۰ 
بمادرخوب (der) — er guter Mutter‏ 1۰ 
مادرخوبرا A‘ (die) - e gute Mutter‏ 
مفرد یره 
بچۀ خوب N. (das) - es gutes Kind‏ 
مالېچۀ خوب (des) - en! guten Kindes‏ .6 
به بېچة خوب D. (dem) - em gutem Kinde‏ 
: 


. (das) - es gutes Kind بچۀ خوبرا‎ 


صرف صعب بحش‌چهارم قوب 


جمع هر سه‌جنس 
( بچه‌های خوپ - پدرهای خوب - مادرهای خوب ) 
N. (die) - e gutte ۲ ۷۵۸۶۳ ۳‏ 
۱ ص٢۷۵‏ ۰ (der) - er guter Kinder‏ 06۰ 
D. 06:۱ - en guten Kindern 0 Miüttern‏ 
A. (die) —~ e gute Kinder Vûter ’ Mutter‏ 


توضیح : اینحالت درصور تی استعمال میشودکه اسم بکلی نامعین باشد 
ماشر اب‌خوییرانوشیدیم 7 Wir tranken çuten‏ 
دراین حالت صفت هميشه بین حرف تعر یف نامعین ویا کلماتتی مثل آن 
(ضمایرملکی و«6110»0 هیچ) واسم‌وافم‌میشود ودر حالاتیکه حرف تعریفها تغیر 
حرف تعریف‌ها تفیر‌میکنند با خرصفت (619) اضافه میشود ( مثل صرف ضعیف ) 
وازاینجهت آنراصرفمختلطگویند. در جمع در تمام‌حالات‌باً خر صفت ( ۵0 ) اضافه. 


میس و ٩.‏ 


مفرد مذ کر ون 
يك پدرخوب N. ein - e1 ein guter Vater‏ 
مال يك‌پدرخوب ۷۵۸۵۲5 G. eines — en: eines guten‏ 
به‌يك پدرخوب D. einem - en einem guten Vater‏ 
يك پر خوب را ۷۵/۵۲ A. einen -- en einen guten‏ 


ضرف صمت حش چهارم Ar‏ 


مفر د مق نٹ 
يك مادر خوب N. eine — @ eine gute Mutter‏ 
مال يك مادرخوب einer - en einer quleır 8۸0۱٢٣٥١‏ .)6 
به‌يك مادرخوب D. einer - en einer qulten Mutler‏ 
يك مادر خوب‌ را A‘. eine — ¢ eine ute Mutter‏ 

مفرد خنٹی 
بك بچۀ خوب ein gules Kind‏ جس -- ۱زم N.‏ 
مال یلبچه خوب eines qulen Kindes‏ مرم - eines‏ .6 
به‌يك بچۀ خوب einem— en einem ulen Kinde‏ ۰(] 
يك بچه خوبرا es ein qutes Kind‏ — وزم A.‏ 


توضیح : درجمع حرف تعر.ف نامعین پیش‌نمیاً ید وصفت باضمایررملکی مثل‌صرف 
ضیف صرف میشود 
صفت‌درصور تیکه بصورت قید (بافعل بیاید) درمعرد ( مذگر.مزنث. خنثی ) وجمع 


بدون تغیر میماند 


der Vater ist gut پدر خوب است‎ 
dic Vûter sind gut پدران خوب‌اند‎ 
Er schreibt gut او خوب مینویسد‎ 


Wir schreiben gut ما خوب مینویسیم‎ 


چداول صرف صفت بخش چهارم ۵۴7 


جداول صرف صفت : 


* صرف قوی صفت ( بدون حرف تعریف ) 


جمع (هر سه‌جنس) خنثی مگ نث مذ کر 
ی- 6% س مس N. —er‏ 
—er‏ ! م- -- ام ) 
D. —erm — er —em —en‏ 
ت و 6 — € سب A. —en‏ 


* صرق ضعیف صفت ( باحرف تعر یمین ویاگلماتی مثل آن ) 


جمع (هرسه جنس) خنثی مق نث مذ کر 
dic—e das —e die ~en‏ م- N. der‏ 
der—en des —enp der—en‏ وم G. des‏ 
D. (dem—en der—en dem —en den—en‏ 
A. den —en die—e das —e die —en‏ 


* صرف مختلط صفت (باحرف تعر بف‌نامعین ویاگلماتی مثل‌آن) 


جمع (هرسه‌جنس) خنشی مق نث مذکر 
N. ein —er eine —e ein —es jmeine—en‏ 
G. eines—en einer—en ; eines—~en jmeiner—cen‏ 
jmeinen—en‏ ورم - D. einem—en einer—en | einem‏ 
A‏ 


. eine -- ء۱٦‎ eine —e elin ~es İmeine—en 


* اسمیکه پس‌ازصفت میا ید مطابق جداول صرف اسم نیزصرف میشود 


نوضیحات‌درباره صفت بخش چھارم ده 


توضیحات و استثناها درمورد صر ف‌صفت : 


دوضو رکفت یه (م- وو جاعا مهد فستا دا کت آھ یہ 0ت 


آن حذفمیشود. 8 
تار بك dunkel‏ 
اطاق تار مك das dunkle Zimmer,‏ 
در اطاق تار یك Zimmer‏ 1 1۲۲۱ 


وکاهی ممکن‌است م-- حنف نشود ولی 6 اضافه شده حذف شود 
im dunklen Zimmer - im ۲ Zimmer‏ 
همچنین ا است درصفاتیکه به کم - و ۲1 -- ختم ميشوند نیز )-- 
حنف‌شود اگر خاتمه باحرف صدادار شروع‌شود.درصفاتیکه به ٥۴۳‏ - ختم میشوند 
خاتمه 00 - نیزممکن‌است ےجا ازدست بدهد 


bitter تل‎ 


ein 0۱۱۱۵۲۵ ۳۴ 


ein bittrer 6 


einen bitteren Kaffee 
einen ۳۱۱۱۳۵۶ Kaffee يك قهوۀ تلخرا‎ 
einen bittern وگ‎ 


و“ 


ein teueres Auto 


ein fteures م06‎ 


eines teueren Auto 
eines teuren مال‌يك اتومبیل‌گران م06‎ 


eines teuern 0. 


| 
۱ 
۱ 
۱ 


بوصیحات‌دربار. صمت بخش چهارم ۵۶ 


offen باز‎ 


einer oflenen Tir 


به مك د باز ۰.۰ 
يسدر بار 7۳ einer offnen‏ 
einer offenen Tür‏ 
مال( به )يك درباز 
einer offnen 7‏ 


در hoch‏ مر تفع . بلند موقع صرف - ۲١‏ - حنف میشود 


das Haus ist hoclı خانه بلند است‎ 
اما‎ 

das hohe Haus خانه مر تفع‎ 

بك خانة مر تفع ein hohes Haus‏ 


بعضی ازصفات درموقع صرف خاتمه‌ای نمیگیر ند : 
١‏ -صفاتیکه!| ز زبان‌های‌خار جیا خذشده‌باشندوبهق - ختم‌میشوند. صرف قبول نميکنند 
۵ هم ein‏ ہںم؛ Das Mûdchen‏ 
دختر لباس صورتی بتن داشت 
hatte ein lila Band inı Haar‏ کا 
او يك روبان نیلوفری بسر داشت 
Auf dem Markt können Sie prima Obst Kaufen‏ 
دربازار میتوانید میوه های عالی بخرید 
٢‏ صفاتيكه برای شهر ها ساختەمیشود وبه٣٥‏ -- خاتمە‌می یاہدء حرف‌اول 
این‌صفات همیشه بزر گت نوشته میشود 
درخیابان فرانکفورت die Frankfurter Strasse‏ 
درکلیسای بزر گے شهرکلن im Kölner Dom‏ 


توضیحات درباره صفت بخش چهارم ۵۷ 


درصورتیکه چندصفت بايك موصوف بیاید تمامصفات يك 


نوع خانمه قبول میکنند 
يك مرد فقیر ہیں ein armer ۰ 1116 Mann‏ 
خانه بز رگ جدید das «yrosse , neue Haus‏ 
هوای تازه خوب 1 gute , frische‏ 


درصورتیکه چندصفت بدون حرف تعر یف (قوی) بااسم ذ کر 
شو ند صفاتیکه درمرحله دوم ویا بیشتر واقع میشوند خاتمه صرف ضعیف صفترا 


Er sucht ein Zimmer mit fliessendem kalten und 
warnıen ۷۷۵56۵۲ اويك اطاق با آبجاریسردوگرم جستجومیکند‎ 


بعضی ازصفات فقط بصورت قید استعمال‌ميشوند وخاتمه‌ای قبول‌نمیکند 


مقصر 0 ٔ6 مخالف 0001 
متأسفسدردناك 06 تما allein‏ 
درانتظار gewûrtig‏ آزاد. مجرد ۹1 

barfuss پابرهنه‎ 


درصور تیکه بخو اهیم این صفاتر | بصورت‌صفت ‌استعما لکنیم 
با خر آنها و - اضافه میکنیم 
من تنها هستم Ich bin allein‏ 
این تنها تقصیں‌اواست Das ist seine alleinige Schuld‏ 
Die Angelegenheit ist mir 0‏ 
موضوع باعث تأسف من است 


نو صخ ندز بار هد صغب بحش چھارم ۵۸ 


leidige Angelegenheit.‏ مووزم isl‏ کا 
این يك موضوع باعث تأسفی است . 
بچه‌هاپابرهنه بودند 5 Die Kinder waren‏ 
Kinder spielen vor 00۱11 ۰‏ ۹٭ا 
بچه‌های پابرهنه‌جلوی خانه بازی میکنند. 
صفات مر بوط ملیت ها موقعیکه بعنوان صفت استعمال میشود . نشانه 
نسبت‌ها است 
ات Das Werk dieses Malers hat typisch tranzösische‏ 
اثراین نقاش بشکل کارهای فرانسوی‌است. 
Wir haben spanische Studenten .‏ 
متا دا نشجو بان ا-یانیانی دار بم. 
Ich lese ein englisches Buch .‏ 
من يك کتاب انکلیسی میخوانم. 
ist ein Buch in deutscher Sprache .‏ کا 
این يك‌کتاب بزبان آلمانی است . 
از قیود زمان‌میتوان بااضافه‌کردن و - صفت تشکیل‌داد. 
دیروز gestern‏ امروز heute‏ 
Ist das heutige Zeitung oder die ۰‏ 
این روزنامة امروزی‌است یا دیروزی 
| بنجا hier‏ قبل ۷0۲ 
Wir sahen uns vorige Worhe.‏ 
ما همدیگر را هغته گذشته دبدیم 
Er besuchte. die hiesigen ۰‏ 


او موزه های اینجائی را بازدید کرد 


توضیحات درباره صفت بخش چھارم ۵۹ 


ولی اگر قید به (5-) ختم‌شده‌باشدا درموقع ساختن‌صفت × حنف‌میشود. 
قبلا 15ء آنوقت ٥ل‏ 
Bei u:ıseren 001110110611 Besprechungen war er 1‏ 
درمذاکرات آنوقت یما اوحاضر نبود . anwesend‏ 
Die 01100 Besitzer dieses 11001568 sind 0‏ 

مالکین قبلی اینخانه رفته‌اند (اسباب‌کشی‌کرده‌اند) 
از قیود مکان بااضاده‌کردن «م - با خر آنها نیز میتوان صفات ساخت 
Bitte benützen Sie den 1070676101 ۰‏ : درجلو vorn‏ 
خواهشمنداست از درجلو واردشوید (مورد استفاده قراردهید) 
۳6٣ Form des Buches ge-‏ م0055 Schon die‏ : درخارج ہرمع ںہ 
نمي شکل ظاهری( خارجی) کتاب‌بسندمن‌میا ید mir‏ 6) 
7 م٧ unter ys : Wer wohnt hicr in dem unteren‏ 
کی دراین طبقه پالینی سکونت‌دارد ۱ 
[Der innere Hof dieses Schlosses ist sehr‏ : درداخل innen‏ 
حیاطدا خلی| ین کاخ اخیلیز یبا است. schön‏ 
سمتراست ۳6616 . سمت‌چپ ۱۱016 . دیگر‌چیز دیگر 0۳06۳5 
معمولا بصورت قیداسته‌مال میشوند. 
ولی اگربخواهيم آنها را بصورت صفت استعمالکنيم ٭-- از آخر آنھا حتف 


. میشود‎ 
die Glocke ist ۰ زنگگسمتراست‌است‎ 
Er gab mir die ۶۷] Hand. اودست‌راست‌رابمن‌داد‎ 
Die erste Strasse ۰ او لین‌خیابان‌سمت‌چپ‎ 


۱۵۳۲ finden Sie das 065611611 auf der rechten Stras - 
senseite . آنجا مغازه راسمت راست‌خیابان بیدامیکنید‎ 
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sind die Verhûl(nisse ander .‏ 016 116 
امروزوضع طور دیگری است. 
Diese anderen Verhûltnisse machen die Arbeit viel‏ 
این‌اوضاع دیگر کارراخیلی آسانتر میکند. leichter.‏ 
٣‏ در جات صفت Die Steigerungy des Adjklivs (Komparation|‏ 
تعریف : صفت ازحیث درجه برسه قسم است . صفت ساده»صفت تفضیلی» 
صفت‌عالی. 
عفت ساده آنستکه بدون‌مقاسه باصفت دیگربیان شود مانند : 
جوان jung‏ فقیر arm‏ 
پیر ali‏ خوب از 
صفت تفضيلی آنستکه آنرا بايك صفت-دیگر مقایسه کنند و علامت آن درفارسی 
تر است پیر تر » خوب تر 
صفت عالی آنستکه در مقایسه بین چند چیز یا مورد . يك‌چیز یامورد را برهمه 
ہر ٹر دارد 
بهسرام بهترین‌شاگردان‌است. , دماوندمر تفع ترین‌کوههایایران‌است. 
درز بان آلمانی برای ساختن صفت تفضیلی با خرصفت عادی ۲ - ودرصفت عالی 
1 1 
با خر‌صفت )5 اضافه میکنیم 
)der' die 005( 55‏ ارزانتر 097 ارزان ان 
551 ( « « » ( ہریعتر 5611896116171 سریع schnell‏ 
اگرصفتی به : ساوسو یع - ماوت و - وا2- 
ختم‌شود درصفت‌عالی )۶م - قبولعیکند. 


دزجات‌صفت. بخش‌چهارم ۶۱ 


die das) 151‏ 067) دور تر 


weit دور‎ weiter 
frisch تازه‎ frischer تازه تر‎ ( < < > } frischest 
fix ثابت‎ fixer ثابتاتر‎ ) > > > ( 1 


۲ ہ0 ( > > > (clرypschickterjiaè«‏ باعرضه qeschickt‏ 


استشنای این قاعده صفاتی هستندکه به 18011 - ختم‌میشوند ویا صفاتیکه از 
فمل‌مشتق میشوند . ۱ 
بدیع ۱۱۱۵۱۳۲۱ 
این بدیعترین محلاست ۳۱۵۸/۰ Das ist der malerischste‏ 


وهمچنین اسم مفعول‌هائیکه رشه آنها به )- ختم شود 


بد بدخو اه )6۱اه( 


Er ist der çyefiüirchtetste Beamte in dieser Behörde. , 
او بدخواه‌ترین‌کارمندان این دستگاەاستِ‎ 


اگر صقت به 6۲ سك هم -. 60 ¬ -حتم‌شود ام - درموقع تقضیلی حنف 
میشود ۔ 


dunkel تار باك‎ 
Diese Strasse ist heule dukler, als sonst . 
این خیابان امروز تاریکتر از آنستکه با مد‎ 
trocken خشات‎ 
In diesem Sommer ist das Wetter trockner als im 


درا بن‌تابستان هو اخشکتر ازسالپیش‌است vorigen Jahr.‏ 


گران مره 


Im Winter ist das Obst teurer (teuerer) als im Sommer 
درزمستان میوه‌گر انتر از تابسعان است‎ 


بحش چهارم +$ 


درجات‌صعت 


صفاتیکه حرف صدا دار آنها .٥ہ‏ ں و u‏ باشد در تفضیلی و عالی 


حرف صدادار آنها (۰۰) قبول میکنند. 
1 (005 67'016)) پیرتر ٣‏ پیر alt‏ 
55 ( > > > ) جوانتر 67 جرا jung‏ 


( < < > ۱ 5 


dumm احمق‎ 


صفات زیر درتفضیلی وعالی حرف صدادار آنیا (..) قبول 


dimmer احمق‌تر‎ 


رنگتا پر بده blass‏ وحشت زده bang‏ 
تر nass‏ صاف glatt‏ 
مقدس fromm‏ بار يك schmal‏ 
سالم rot gesund‏ 
صفت تفضیلی وعالی صفات زیر نه 
88551 016005 067) بزرگتر 9۲۵556 بزدگ وتو 
۲ ||( > > > ) مر تفع‌تر ۲ مرتفع hoch‏ 
1 ( > > > ) نزدیکتر 7 نرزديك ۰ ۰ nah‏ 
best‏ ۱ > > > ) بهتر 7 خوب gut‏ 
۱۵ء > > ) بیشتر mehr‏ زیاد viel]‏ 
اه( ۱ > > ») عزیزتر 57 بامیل gern‏ 
برای صفت گم ۷۵10 میتوان ٣(‏ مل ہہ کمتر) (1110106510: کمترین) 


صفت ۱۱6۲۲۱ بیشتر) و (۷60]۵۲ کمتر) صرف‌نمیشوند 
Mein Freund hat mehr Geld als ich.‏ 
دوست من بیشتر ازمن پول دارد. 


Ich habe weniger Zeit als du من‌کمتر از تووقت‌دارم‎ 


درجات‌صعت بخش چهارم 7r‏ 


صفت مقایسه‌ای (تفضیلی) درموقمیکه درجمله بیاید خاتمه‌ای نمیگیرد 
خانه بز ر گك‌است . Das Haus ist gross.‏ 
Dein Haus ist grösser als 75‏ 
صفت عالی وقتی بااسم بیاید مثل صفت‌عادی صرف میشود ودرحالت‌فاعلیت 
خاتمة -٥‏ درمفرد یا 010 - درجمع قبول میکند ولی وقتی بعنوان قید استعمال 
شود باخر آن وه - وباول آن حرف اضافهُ 0111 اضافه میشود 
Der heutige Tag war schön .‏ 
امروز روز قشنگی بود ( ازنظر هوا ) 
Der heutige Tag war der schönste Taq meines Urlaubs‏ 
امروزقشنگتر ين روز تعطیلات منبود. 
امروزهواخوب(قشنگ )بود Heute war es schön‏ 
Heute war es am senönsten .‏ 


امروز هوا ازهمه روزها خوبتر بود (قشنگترین) 


نکات دیگر راجع به‌صفت شضیلی : 
وفتی‌که ازصفت تفضیلی برای مقا یسه استفاده‌میشود. حر فر بط |015 از|نیز 
با آن‌درجمله میا بد. 
schneller als ein Auto.‏ ادا Ein Flugzeuy‏ 
يك‌هواپیماسر یعتر از یك | تومبیل است. 
Heute isl das Wetter besser als gestern .‏ 
امروزهوا بهتر ازدیروزاست. 
Ich habe ein billigeres Buch gekauft als du .‏ 


درجات‌صعت بحش چها رم ۶۴ 


Der Lûufer war 5611116116۳. als man erwartet ۰‏ 
دونده سر يعتر از آن بودکه آدمانعظارداشت . 
حرف ربط 015 وقتی درجمله معنی بعنوان بدهد برای‌اینکه ازتکرارآن 
درجمله جلوگیری شودازلفت 0610 زیراکه نیز استفاده میشود (درمکالمات‌عالیتر) 
Er ist als Wissenschaltler bedentender denn 015 ۰‏ 
او بعنوان دانشمند بیشترارزش‌دارد تا«از» معلم 
وقتیکه دوچین‌مثل هم ویکسان باشند (بقدر هم....) از : 
عمانقدر ۱۷16 ebenso‏ همانقدر ٠۰۰‏ که ۷۷٥‏ سا قع 
درجمله استفاده میشود ٠‏ 
من بقدر أوپیرہستم(سنمبقدر اواست) Ich bin so allt wie er‏ 
Mein Freund studiert ebenso lange wie ich.‏ 
دوست من‌باندازه من تحصیل‌میکند (ازنظرزمان) 
درموقعیکه ۷۷۵۲۱۱06۲ گمتر درجمله ۳ وبعد از آن صفت دیگری واقع 
شود صفت‌دوم بدون تغیر‌میماند (بطور منفی) 
Mein Sohn ist weniger fleissıg als meine ۲‏ 
بسرمن‌کمترساعی‌است تا(از) دخترم 
Diese Stadt ist weniegr schön als ۰‏ 
این شهرکمتر زیبااست تا(از)مونیخ (کمتر ازمونیخ زیبااست) 
اینگونه جملات راممکن‌است بطریق زی‌بیزبیان‌گرد . 
نه أ نقدر که 6 (]+.--++ وزهل) nicht so‏ 


. Diese Stadt ist nicht so schön wie ۱ دم‎ 


این‌شهر مثل مونیج زیبانیست (آنقدر زیبانیست‌که مونیخ) 


درجات‌صفت حش چهارم ۶۵ 


Es ist keine so schöne Stadt wie München 
این (شهر) بمانند مونیخ زیبا نیست‎ 
درمقایسه دوصفت ممکن‌است از‎ 


بیشتر از wie‏ ۳۰۰۰۰۰۰ 1260 بمشتر .-- ۰-۰ تا( از ) ۱۲۱۵۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دمن در جمله استفاده‌کرد 


Er ist mehr ۱۳۵۱٣۱١٣۱ als 6) ٥٧1۱ «ا‎ ler ist auch ûrgerlich) 
اوبیشتر غمگین‌است تاعصبانی (عصبانی هم‌هست)‎ 
eher ٢ als بش تا‎ 


Er ist eher traurig als ûrgerlich ( er ist also nicht 
ürgerlich |. اوبیشترغمگین است تاعصبانی (او عصبانی نیست)‎ . 
Je .....-.. هر چقدر .......... همانقدر اوه(‎ 
درجمله استفاده مشود‎ 
Je lûnger eine Reise ist» desto teuerer ist sie. 
. هرچقدر يل مسافرت طولانی‌تراست همانقدرگر انٹر است‎ 
Je mehr ich 006116, desto müder bin ich abends. 
هر چقدر بیشتر من کار بکنم. همانقدر شبهاخسته ترهستم.‎ 
يك‌نوع دیگی جملات مقایسه‌ای با‎ 
noch einımal (doppelt) so wie, zweimal S0 .......... wie . 
يك برابر ( دوبرابر ) از دوبار از‎ 
. بیان‌میشود‎ 
Er ist noch 61111101 (nochmna!b 006111 so reich wie ich. 
اویكبرابر بیش‌ازمن متمول است (دوبر ابرمن)‎ 


ورجات‌ضفت بخش‌چهارم ۶۶ 


Sie haben doppelt so viel Zeit wie wir .‏ 
شما دوبر ابی ماوقت دارید. 
حرفربط 015 ممکن‌است درنومی ازجملات حنفشود وای بجای آن لغت 
« ۳۵۵۲ همیشه » مر تباً » میا ید 
هوامر تبأخوبترمیشد .56116106 Das Wetter wurde immer‏ 


Die Tage wurden 1811961 und 97 


روزها درازتر ودرازترمیشدند . 


صفتعالی و تفضیلی بطور مطلق: 


ممکنست صفت تفضیلی بدون مقایسه‌باصفت دیگری درجمله پیاید ودراین 


مورد معنی متضاد خودرا مسدهد 


جوانتر neuer‏ پیر ٤‏ پیر تر ۳ جوان jung‏ 


جدیدتر 1606۲ کهنه alt‏ طریلتر lünger‏ کرتاء kurz‏ 
Ich habe eine lûngere Reise gemacht (keine kurze Reise)‏ 
من يكمسافرت طولانی‌کرده‌ام (نه‌مسافرت‌کوتاه) 
Er ist schon rin ûlterer Mann (kein jünger Mann)‏ 
اواکنون مردمسنی‌است (مردجوانی نیست) 
صفت عالی بطورمطلق نشان يك درجه عالی از آن صفت‌است واغلب بعنوان 
قید بدون‌حرف تعریفبااسممیا بد. 
پدربسیارهز یز ! Vater‏ «تاعداهزر] (خطاب در نامه 
مادرپرارزش Teuerste Mutter!‏ 
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Wir befinden uns in bester Gesundheit. 
مابھترین دضع سلامتی راداريم (خیلی سالم هستیم)‎ 
شک لعالیتر صفتعالی باآوردن ( - 116م ازهمه) دراول صفت‌عالی ذگر‎ 
میشودو آنرا تشدید میکند.‎ 
In dieser Zeitung stehen die allerneuesten Nachrichten 
دراین روزنامه جدیدترین اخبار هست‎ 


صفت‌عالی رامیتوان باآوردن قیدهائی قبل‌ازصفات نیزبناکرد 


„ Sebr خیلی‎ besonders بخصوص‎ 
recht ہسیار‎ höchst عالی‎ 
Wir haben eine sehr interessante Reise gemacht ۰ 

مامسافرت‌خیلی‌جالبی‌گردها یم. 


Er war ein besonders fleissiger ۲ ۰ 
او شاگرد خیلی جدی بود (بخصوص)‎ 
Recht schönen Dank für [hre Hilfe. 
ازکمك‌های شما ہسیار متشکر م‎ 
Ich habe ein höchst seltenes Abendteuer ۰ 
من‌ماجرای ہسیارنادری داشتەام (گذراندەام)‎ 


صفت عالی رانیز ممکنست باآوردن لغت‌های دیگری برسرصفت اصلی بنا 
کرد ومعنی‌آن « سیارخیلی » میباشد 


خیلی رنگپریده _([ع ٥0810016‏ خیلی مریض totkrank‏ 
خیلی سفید schneeweiss‏ خیلی سياه 02 :+1001 
خیلی احمق strohdumm‏ خیلی تمیز blitzsauber‏ 


وامثال آن 
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وقتیکه اعداد تر تیبی « 67516 (005 ,016) 067 اولین » برای مقایسه 


بیاید برای قسمت‌دوم‌جمله 1« 6۲2۲6۲6 067 آخرین » بکارمیرود. 


< 00675 طوردیگر » اگربرای مقایسه ذکرگردد از حرفربط کا نیز 


استفاده مشود . 


Heute ist das Wetter anders als gestern 
امروزهوا غیر ازدیروزاست(طوردیگری است).‎ 
Ich habe andere Sorgen als du gla abst. 


من‌گر فتار یهای‌دیگری‌غیر از آنچه توفک رمیکنیدارم. 


ازتعدادی ازقیودمکان بااضافەکردن 6۳ - ٥)‏ - با خر آنها قید تفضیلی 


وعالی ساخته‌میشودکه فقط بصورت قید تفضیلی وعالی استعمالمیشوند. 


vorn درجلو‎ |vorder - (der,die,das)vorderst — 


hinten درعقب‎ |hinter - )11ا‎ — 
100111161 - ۲۳116161 — 
ober - oberst - 


unter - 10101651 — 


mitten (0 َ- دروسط‎ 


oben دربالا‎ 


unten درپائن‎ 


0108807 درخارج‎ 811886۶ - ûusserst — 


innen درداخل‎ |1nner - 111106۴8) — 


Unsere Freunde sind schon 7 
دوستان من در جلوهستتد.‎ 


Wir gehen durch die vordere 7 


ما از در جلوتری میرویم . 
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Wir sitzen in der vordersten Reihe . 

ما در جلوترین ردیفمینشینیم . 
لحت 0 سماه نا زرد حاامل 
کتبی schriftlieh‏ شفاعی ۱9131101161 

درصفات مرگب همیشه قسمت دوم بصورت تفضیلی یاعالی درمپا ید 

دور بین تر ین weitsicht igst‏ خودسر تر ین 51 
۳ صفت ععنوان اسم (صفت‌اسمی) Das Adjektiv als Nomen.‏ 
بصورت‌اسم در آیند این صفات دارای حرف‌تعر بف‌میباشند وحرف آن بزر گ‌نوشته 


یلتمردمر یض ein hranker‏ فی سی 666 der‏ 
لت زن‌مر يض ا( گر eine‏ ز ن مر يض م66 die‏ 
یىچیز خوب 08 ein‏ خوبی م6 005 


صفت اسمی باحرف تعریف مذکر و مق فث مربوط بشخص است 


Der Reiche hat einer Armen 0۰ 
«ر دمتمولبزن فقیر یكمك کر ده‌است.‎ 
Hin Kranker hraucht die Hilfe des 5 
. يكمر يض احتیاج‌بكمكپز شكدارد‎ 
Dem Tiüichtigen gehört die Welt. 
دنیا به‌اشخاص‌جدی تعلق دارد.‎ 


صفت اسمی باحرف تمریف‌خنشی مربوط باشیاء ویااوضاع میباشنداینگونه 


صفات جمع‌بسته نمیشوند 


صفت پعنوان‌اسم بخش چهارم .۷ 


Man nıuss den Armen Gutes ۰‏ 
واه جار گان ری که 
Das Schöne inı Leben dauert oft nicht lange .‏ 
زیبائی زندگی اغلب‌طولانی نیست (طول‌نمیکشد) 
صفات اسمی‌بر ای زنان (شغل وغیره) باحرف تعریف موّنث »)1٥«‏ وبرای 
مردان با حرف تعریف منکر «06۳» استعمال میشوند (اینها ازاسم مفعول ساخته 


: ) شده‌اند‎ 
der ( die ( 6۷ نمایندہ مجلس‎ 
der | die | 56 ) شکایت شده ازاو ( مشتکی‎ 
der ( die | 6 آشنا‎ 
der ( die عر یبه 6 ا(‎ 
der Beamte ) کارمند دولت ( مرد‎ 
die Beamtin ) کارمند دولت ( زن‎ 
der ۱ die ) Heilige مقدس‎ 
der ( die ( 0 زندانی‎ 
der ( die | مسافر م6‎ 
der ( die ) Irre _ دیوانه‎ 


Der 1601) ist ein quter Bekannter von mir 
کارمندیك آشنای‌خوب‌من‌است.‎ 
Dieser Herr ist der deutsche Gesandte’ 
این آقاسفیر آلمان است.‎ 
Im Ausland sind viele 76 
. خیلی از آلمانها در خارج کشور ہستند‎ 
صفت اسمی‌که نشانه ملیت (اهل, کلا وزبان) باشد دارای خاتمه ۲ -میباشد‎ 
ویاممکناست‌بدون‌خانمه‌باشند.‎ 


صفت بعنوان اسم بخش چهارم ۷۱ 


Das 6 آلمانی‎ das 6 انگلیسی‎ 
das beste Deutsch بھترین | لمانی (زبان)‎ 


صفت اسمی باخاتمه م - مقط باحرف تعریف معین استعمال میشود 
Wir übersetzen aus 0۸6۱١١۵ Deutschen ins 0 7‏ 
مااززبان آلمانی بفارسی‌ترجمه میکنیم. 
Im ۱۱۱۱۱۵۱۵۲ war Gas Lateinische die Sprache (ler‏ 
در قرون‌وسطی زبان‌لاتین . زبان دانشمندان‌بود. Gelehrlen.‏ 
ولی باضمایر ملکی خا تمه ۔- حلګ ھیشود 
او Mein Deutsch isl noch nicht‏ 
ربان آلمانی من هنور خوب نیست. 
صفت اسمی‌که ازر نگهاساخته*ود باحرف تعر یف خنثی وممکن است‌باخانمه 


٥‏ - ویابدون آن باشد 


Wir fahren ins Griine . 

مابصحرا حرکتمیکنیم (برأی خوشگنرانی) 
Das Grin der Wûlder wechselte mit dem Grau der‏ 
سبزی‌جنگل ورنگ خاکستری سخره‌هارنگ بر نگ میشد Felsen.‏ 
Das Weisse in seinen Augen war von Adern 90‏ 


سفیدی‌چشمانش ازرگها پوشیده‌بود (چشمش خون‌آلود بود) 


عمچنین ازخیلی‌رنگها ممکن است اسم باحرف تعریف مؤنث ٥1161۸‏ ساخت 


سیاهی 76 die‏ رنگ آبی م6 die‏ 
زردی»زرده 64 die‏ قرمزی 67 م011 


بمدازلغات ٠‏ زیاد مزب ۰ غیچچیز ءاطعزم » قدری»چیزی 01۷05 


فعل بحش پنجم ۷۳ 


کم وزوهس زیادتر ۲ا٤‏ صفت اسمی باحرف تعریف خنثی «01615»هناً بد 


Meine Mutler hat etwas GOutes ا") ٭‎ 
Ich habe von meinem Freund nichts Neues gehört 


من ازدوستم چیز(خبر) جدیدی‌نشنیدهام. 


ډه ۵ ۰ 
اس مج 
فعل | 76011 ) Das Verb‏ 


تعر یف فارسی : فمل‌کلمه‌ایست‌که عمل باحالت‌کسی باچیزی ر ادریکی از :مانها : 
حال (مضارع) .گنشته (ماضی) و آینده|مستقبل) بیان‌کند . مانند خسرو 
میرود (حال) ٠‏ ایرج رفت (ماضی) ٠‏ منوچهر خواهدرفت (مستقبل) 

هر فل رافاعلی است . فاعل(کنندهکار) آنستکه برکننده کار دلالت‌کند ویاچیزیو 
گاری۔ اا سیت ده الہ رون تل اس هران هی رای 
ات 

مصدر : کاری‌است‌که ازکسی یا چیزی سر زند ولی زمان نداشته‌باشد . علامت آن 
درفارسی ( -دن) و ( تن) و یا (-یدن) و (-ن) است بشرط آنکه 
اگر نون (-ن) را از آخر آن حنف‌کنند دلالت برفعل‌گذشته‌کند : زدن - 
زد , گفتن_گفت . شنیدن _ شنید . 

زما نهای فعل : اگربدقت‌بنگريم دوزمان بیشترنداریم گذشته و آینده. حال نیز 
کمدوامي است بین‌گنشته و آبنده با محدودیت معین . ولي دردستور زبان 


عل ۱ خش پنجم ۷۳ 
e‏ سس هو وچب کٹ سس 


آینده («ستقبل) 
ولی برای بیان دقیق مقصود هريك از زمانهای فوق در زبان آلمانی بدو قسمت 
استمر اری (ادامەدار) و تمام‌شده تقسیم مشود . 


بناہر این درز بان آلما نی عملا ششزمانداریم 


۱١‏ زمان‌حال ادامه‌دار (استمراری)که دلالت برزمان حال (اکنون)کند 
Das Prûsens Inıperfektum (die unvollendete Ge genwart)‏ 
روبرت‌میرود(اکنون)پای تخته an die Tafel.‏ اطم Rober!‏ 
دقت :اگ رزمان حالباقید زمان آیندہ ذگرشود معنی آیندہ نیزمیدھد. 

Robert çyeht morgen nach Hause .‏ 
روبرت فردا بخانه میرود (خواهد رفت) 
یاد آوری : زمان‌حال درزبان آلمانی بدون قیدزمان عیچوقت بمعنی آبندہ 
007 
۳ حالکامل (یاتمام شدہ - ماضی نقلی)که دلالت بر عمل‌تمام شده‌ای‌را میکند 
Das Prûsens Perfektum (die vollendete Gegenwart)‏ 


Robert ist an die 10161 1‏ 
روبرت پای‌تخته رفته‌است (اواکنون آنجااست) 


۳ے گذشته استمر اری (یاادامه دار - ماضی‌مطلق) که دلا لت بر‌گذشته ادامه‌داری 
را میکند . 


Das Prûterium Imperfektum (die unvollendete Vergangenheit) 


Gestern um 5 Uhr schrieb er einen Brief . 
اودیروز ساعت ۵نامه‌ای مینوشت (هنوزعملش تمام‌نبود)‎ 


فمل بخش پنجم ۷۴ 


۴ گذشتەکامل (یاتمام شد - ماضی بعید)که دلالت بر عمل کاملا تمام شده‌ای را 
مینمایدکه درگذشته اتفاق افتاده وتمام شده‌است. 


Das Prûlteriuın Perfektum ( die vollendete Vergangenheit |‏ 
Gestern um 2 Uhr hatte ich einen 817161 1‏ 
دیرور ساعت‌پنج نامه‌ای نوشته‌بودم ( نامه‌ر | كاملا نوشته بودم) 
ها آینده ۱ |مستقبل ادا.هدار)که دلالت بر آبندۂ ادامه‌داری راميکند. 
Das Futurum Imperfektum (die unrollendete Zukunlt|‏ 
Morgen um 9 Uhr werden wir einen Aufsat/ schreiben.‏ 
فرداساعت‌نه يك‌انشاء خواهیم‌نوشت (ماخواهیم نوشت ولی آنرا پایان‌نمیدهیم) 
ہے ۲ بنده ۲ |مستقیل تمام‌شده) مستقبل‌کامل 
Das Futurum Perfektunm ) die ۱ ۵ ۱‏ 
گذشته‌یآیند گی :این زمان درجائی بکارمیرودکه قبل از آنکه آيندهای پیٹن | ند 
این اتفاق افتاده‌باشد - درفازسی بسیارکم استعمال است خواستمی؛کردمی, 
داشتمی و اغلب بااستعمالکلماتی مثل‌قبلا و امشال آن قبل‌ازمستقبل استعمال 
میشود : من قبلا آنجا خواهم بود . 
Morgen mittag werden wir den ۸۱۱۰۰۱۰ 065111161611 7‏ 
فرداظھر انشاء راخواهیم‌نوشت (نوشته‌خواهیم‌داشت) آنرا بکلی‌خواهیم‌نوشت» 
نمیتواند مطلب‌راکاملا روشن‌کند. گرفته خواهم‌داشت . وصولکردہ خواهم‌داشت 
وغیرهکه بنظر نامانوس میا بد. 
فعل درزبان آلمانی 


فعل در زبان آلمانی مهمترین قسمت جمله است و نشان دهنده يك عمل 


فعل_مصدر بخش پنجم ۷۵ 


(من‌مینو یسم schreibe‏ 0 . یكوضم (اوخوابیده ۵0۳16]1 (er‏ ویا 
يك حرکت ( اتومبیل حرکت میکند 10۳8۲1 ۸۷۱0 005 ) ( باران میبارد 
es regynet‏ ) میباشد . 

فعل بوسیله شکل (فرم) خودمشخص میشود. 
۱- عمل (وضع) «به‌کی. چه‌کسی» ويا چه چيزیتاقاست ؛ 

(فرم شخصی) Personalform‏ 

۲ فعل چازما نی‌رانثان میدهد؛ ۲ ,ھ7 
۳ عمل : يك‌عملیکه بایدانجام شود.امکان انجام آنهست ویابصورت امری است . 


ضمایرشخصی برای مفرد وجمع عبار تنداز : 


جمع عفر د 
ما wir‏ من ich‏ 
شما ihr‏ تو du.‏ 


ایشان»] نها شما مخاطب‌محترم)(916)مزو او(منکر.مونث خنثی) ۳,0,5 


مصدر افعال د« 0]:0101۷] » درزبانآلمانی به 10 یا ۵1 ختم‌میشوند وپس 
از حذف علامت‌مصدر «6(0)» آنچه‌که باقی‌میماند ريشه فعل گویند . 


-- ۵۲۱ | ج خانمه مصدر 
علامت‌مصدر ريشه فعل مصدر 
sag — en‏ گفتن sagen‏ 
antwort ~ en‏ جوابدادن ‏ 00۷۷۵۲۸۵ 
tu -‏ کردن tun‏ 


handeln معاملەکردن‎ handel 


۱ 
2 


ةعل۔مضارع بحش پنجم 2 


Dos Prûsens ٠) زمان حال (مضارع)‎ 


بر ایساختن زمان‌حال درافعال باقاعده ریشه فعل‌را درجدول زیر می گذار یم 


استحمام کر دن 00060 گفتن 50060 
من‌استحمام‌میکنم 6 من‌میگو یم sage‏ م0 ich‏ 
تواستحمام‌میکنی +9006 تومیکوئی 0۵۱ du -(c)st|‏ 
او استحمام‌میکند 6۱ اومیگوید 50۱ er‏ 
مااستحماممہکنیم ۷۱ ماميگوئيم ۹006۲ wir‏ 
شمااستحمام‌میکنید 0061 شمامیگوئید ]500 ihr‏ 
ایشان استحماممیکند م100 ایشان‌میگویند $0481 siêlSie}‏ 


دوت : اکرر دشه فعل به ا) ۱ | , ۲۱۱ با ۲ ختم‌شده باشد در دوم شخص وسومشخص 
مفرد و دوم شخص جمع بەریثەفعل (م) اضافەمیشود . واين عمل برای 


اگر رشه فعل به ٩‏ ۰ 55 , 7 وبا »× ختم شده باشد در دوم شخص مفرد «8» حنکف 
میشود . 
توسلام میرسانی (فرم قديم 165 du qyrüsst (du‏ 
تومخلوط میکنی du mixt‏ 


اگر‌مصدر به ۲[ ختم‌شده‌باشد دراول‌شخصص‌مفرد م ازر یشه‌حذف میشود. 
منزنگكمیزنم ich klingle‏ زنگه‌زدن klingeln‏ 
ولی اگر‌مصدر فعل‌به —ern‏ ختم‌شده‌باشد e‏ حذف نمیشود 


من تغیرمیدحم (600۳6) ich ûndere‏ تغیر دادن ûndern‏ 


فعل-استفهام بحش پنجم ۷۷ 


اگر مصدر فعل به 61- ویا ٥‏ خت‌شود دراول شخص وسوم‌شخص جمع برای 
مضارع همان حالت مصدر آورده مشود . 

تغیردادن 0 زنگه‌زدن klingeln‏ 

ماتغیر میدهیم 0 wir‏ مازنک میزنيم ۱۱ 6)۱ wir‏ 


ایشان‌تغیر‌میدهند 1061101 816 | شان‌زنگمیز نند ۷۱۱۱۱۵۱ sie‏ 


اگر مصدر قعل به 101۱ ختم شده باشد چون م متعلق بد ر یشه فعل‌است درصرف 


زانوزدت ۰ ۱01۵۱۱ 
مازانومین نیم 161-0 wir‏ من‌زانومیز‌نم - ich kni‏ 
شمازانومیز نید ا-م6 ihr 1٧1۱‏ توزانومیزنی اع ):1 du‏ 
ا یمان زانومیزنند 1۱۱۲-60 (ع81) هو اوزانومیزند دشار er‏ 


ودرموقع نوشتن در آخرجمله استفهامی علامت سئوال ۳۳۵00/660 


بگنرایم . (؛) 
استفهامی غیر استفهامی 
آ یامن‌میروم ? gehe ich‏ من میروم ich gehe‏ 
آیاتومیروی 7 )6115 تو میروی 1 du‏ 
آیا اومیرود ? geht er‏ اومیرود er geht‏ 
آیا مامیرویم 171 gehen‏ مامیرویم 0 wir‏ 
آ ہا شمامیروید 7 ا" شمامیروید ihr geht‏ 
آیا ایشان میروند 5167 gehen‏ | یشان‌میروند sie gehen‏ 


آیاشما میروید ? gehen Sie‏ شمامیرو ید( مخاطب‌محترم) » ۸6 


فمل-نفی-سماضی بخش پنجم ۷۸ 


نفی‌فعل : برای منفی‌کردن فمل بمداز آن لفظ 36111 رامیاوریم 
منسیگارنمیکشم 116111 ۳6016116 1611 من سیگارمیکشم 6 161 
توسیگارنمیکشی 1 )101615 du‏ توسیگارمیکشی du rauchst‏ 
اوسیگارنمیکشكد 9 1 er‏ اوسیگارمیکشد er raucht‏ 
ماسیگارنمیکشیم 1 ۳۵۱6۳60 wir‏ ماسيگارميکشيم wir rauchen‏ 
شماسیگارنمیکشید ۲ /۳0116 10۳ شماسیگارمیکشید ۲ ihr‏ 
ایشانسیگارنمیکشند « 01010160 516 ایشانسیگارمیکشند se rauCchen‏ 
شماسیگارنمیکشید » Sie rauchen‏ شماسیگارمیکشیده Sie rauche,‏ 


محل nicht‏ نفی‌فعل در جمله معمولا بعداز مفعول صر بح‌است ودر جملات 
اوسیب‌ها رانمیفرستد - Er schickt dic Apfel nicht‏ 
Schickt er nicht dem Bûcker die Apfel ?‏ 
زمانگذشته ساده (ماضی‌مطلق) Das Prûterium imperfekt‏ 
افعال درزبان آلمانی ازنظرساختمان‌ماضی بدودسته تقسیم میشوند ۹۔ افعال 
باقاعده . ۲ افعال بیقاعده‌وقوی. 
_١‏ افعال باقاعده : برای ساختن اول شخص ماضی با خر ريشه فل 6) ويا 
»۸م اضافه‌ميکنيم . 
اگر ريشه فعل به ل ,1 هو 10 و با 10 ختم شده‌باشد 6)6 باآخر ريشةً آن 


اضافه ميشود. بطورکلی‌بر ایصرفماضی‌در افمال باقاعده ریشه فعل را در جدول زیر 
میگذاریم 1 


فعل‌ماضی بخش پنجم ۷۹ 


جواب دادن ووه - 00۱۷0۳ گفتن 500-60 


من‌جواب‌دادم ۷۵ من‌گفتم. )ند ich‏ 
توجواب‌دادی 0011٢٢٥١٢٢1651‏ توگفتی du ٩00/69‏ 
اوجوابداد ۵۷۱۵ اوکفت 500۱161 er‏ 
ماجواب‌داديم (00۱۷0۴)۵/4 ماگفتیم 5006۵۷ wir‏ 
شماجوابدادید )001۳۷0۳646 شماگفتید ۹0066۶4 ihr‏ 


sie (Sie) ۹0 ایشان‌جواب‌دادند 011۳۷۵۳۱6۱6۳ ایشان‌گفتندههان‎ 


دقت : درز بان آلمانی همیشه بایدضمیر یافاعل درجمله ذکرشود 
ومانند فارسی نمیتوان بجای من‌میزوم » میروم بطور تنہا 


. استعمال کرد‎ 
ich gehe منمیروم‎ der Vater 151 1 پدرپیر است‎ 
wir kommen e lal er ist sehr alt اوخیلی‌پیر است‎ 
er sagte اوگفت‎ sie war ٧0810101 1 


او (مؤنث) یکوقتی زیبا بود 
٢‏ افعال بیقاعده وقوی : ماضی افعال بیقامده رابایستی بامصدریادگرفت 
وتابع هیچ قاعده‌ای نیست ٭ 
رفت ging‏ رفتن gehen‏ 
آمد kam‏ آمدن kommen‏ 
دراینگونه افعال اول شخص وسومشخص مفرددرماضی یکی استوخاتمەای قبول 
نمیکندوبقیه اشخاص مثل‌افعال باقاعده صرف میشوند 


٭ ماضی واسم مفعول افعال بيقاعده وقوی در آخرکتاں داده‌شده است . 


فمل-ماصی-مصارع| فعالفوی 


۸۰ 
من آمدم 0 منرفتم ich ging‏ 
توآمدی 1 تورفتی gingst‏ 7 ند 
او آمد 1ء اورفت er ging‏ 
ماآمدیم 0 مارفتيم Wir çqingen‏ 
شماآمدید ۵۹ شمارفتید ihr gingt‏ 
ایشانآمدند 00868 ایشان‌رفتند sie (Sie) ginye»‏ 


مضارع افعال‌قوی خاتمه صرفمضارع افعال‌قوی مثل افعالضعیف(باقاعدہ) 


است. ولی افعال‌قوی‌که حرف صدادار آن 00-۱-00 - ,- ۾ - ,-م"- باش 


دردوم‌شخص‌وسوم شخص‌مضارع تغیرصوت میدهند وگاهی نیزریشه | نها تغیر میکند٭ 


- 


ؤم موق ج 60,0 م ور (ے16) رز ہم 


سو اره‌رفتن_حر کت کردن 10116171 


من‌سواره‌میروم 6 ich‏ 
نوسواره‌میروی 51 du‏ 
اوسواره‌میرود 1 er‏ 
ماسواره‌میرو یم wir fahren‏ 
شماسواره‌میرو ید 1 ihr‏ 


sie|Sie) ایشان‌سواره‌میروند0۳۳60]‎ 


تنه زدت ۰ 1 5)05561 
من‌تنه‌مین نم 6 ich‏ 
تو تنەمیز نی 51 du‏ 
اوتنەمیزند 1 er‏ 


گرفتن nehmen‏ 
منمیگیرم 6 1611 
تومیگیری du nimmst‏ 
او میگیرد er nimınt‏ 
مامیگیریم wir nehmen‏ 
شما میگیر ید ۲ ihr‏ 


sie(Sie) neh men ابشان‌میگیرند‎ 


laulen دويدنا"‎ 
ich laule من‌میدوم‎ 
011 51 تومیدوی‎ 
er ۲ اومیدود‎ 


e 


# این تفیر ات در آخرفتاب داده شده‌است 


فعل - افمال‌کمکی بحش پجم ۸۱ 
ما تنه‌ميز نیم stossen‏ ۸۷۸270 مامیدو یم laufen‏ ۷۸۷ 
شماتنه‌مین نید 51 112۲۳ شمامیدوید 8161 ihr‏ 
ایشان‌تنه‌ميزند e1یی0)ء‏ (6 ز٠5‏ )م53 ایشانميدوند sie(Sie) laufen‏ 


صرفزمان حال و گذشته (مضارع وماضی)افعال : داشتن. بودن. شدن 


داشتن 


بودن 


شدن( در مستقبل بمعنی‌خو استن) 6٧۷010611‏ ' 


زمان‌حال (مضارع) : داشتن بودن»شدن 


من ميشوم werde‏ 
تومیشوی wirst‏ 
اومیشود wird‏ 
مامیشویم  werden‏ 
شمامیشوید )۷۶۲۸۶۹ 


ایشان‌میشوند ۷60611 


gehabt 


çewesen 


من‌هستم bin‏ 
توھستی bist‏ 
اوهست 11 
ماعستیم sind‏ 
شماعستید ‏ 5610 


ایشان‌ستند 81100 


haben 06 
sein War ۱" 
werden ۰٠ wurde 
۰ 
ich habe من دارم‎ 
du hast توداری‎ 
er hal اودارد‎ 
wir 1 مادار یم‎ 
ihr ۵۷ شمادار ید‎ 


ابشان‌دار ند 1101096 sie(Sie)‏ 


زمان گذشته (ماضی) : داشتن بودنءشدن ۰ 
من‌شدم wurde‏ من‌بودم ٣۲‏ منراشتم ich hatte‏ 
توشدی ٧۷11۳0681‏ توبودی ‏ ۷۵۲۶ نوداشتی 51 du‏ 
اوشد wurde‏ اوبود war‏ اوداشت er hatie‏ 
ماشدیم ۷1۳6۲ عابودیم, ‏ ۷۷۲6۲ ماداشتيم 0 wir‏ 
شماشدید ٧۷1017061‏ شمابودید ۱۷0۳ شماداشتید 1ط ihr‏ 


ایشان‌شدند ۷۲۱۲۳06۳0 


ابشان‌بودند ۲۷۵۲۵۵ 


ا یمان داشتند1001160(ہ[8| 16ء 


٭ این‌افعال . افعالکمکی درجه‌يك میباشند یعن ی‌باكمك آ نھازمانھایع رکب : 
ماضی نقلی و بعید ومستقیل ساخته‌میشود 1 راجع به | فعالکمکی‌در جه ۲ تفت اترک 


خواهشد . 


سس سس الد ال نت سم 


فعل - افعالکمکی بخش پنجم ا 


افعال کمکی (معین) Modalverben‏ 


افمالکمکی افعالی‌هستندکه بکمك‌افعال دیگربرای بیانمقصود میا یند ودر 
زبانآلمانی هميشه بامسدرفعل‌بيان‌ميشوند. صرفمضارع این‌افعال (درمفردها) بدون 
قامده‌است .این‌افعال رامیتوان افعال‌کمکی درجه ۲نامید 


اسم مفعول ماضی مصدر 
5گ durîte‏ ت 011608 اجازه داشتن 
können ' konnte 1‏ توانستن 
1ک م 1010061)6‏ 1096691 میل داشتن 
85551 1111015516 ' 19155611 مجبور بودن 
sollte "1‏ " 5011601 بابستن 
ا٥ھ"‏ ’ wollen '’' wollte‏ خواستن 


صرف زمان‌حال (مضارع) افعالکمکی : 
میل‌داشتن 11160671 توانستن "ِت ' اجازمداشتن 0:161 


منمیل دارم100 16 منمیتوانم 10۳۵ ich‏ مناجازمدارم ich darî‏ 


du darfst du kannst du magst 

er darî er kann er mag 

wir dürfen wir können wir mögen 
ibr ۶ ihr könnt ihr ۵۱ 
sie(Sie) dürfen sie(Sie) können رز‎ (76 
خواستن 7 بايستن 5011611 مجبوربودٹ ہہ ٭زاہ‎ 


ich muss من‌میخواهم [[۷1 100 من بايد 5011 161 من مجبورم‎ 
du 555 du solist du 51 
er muss er soll er wil] 


فعل - افمالکمکی بخش پنجم ۸۳ 


wir 055610" مامجبوریم‎ wir 5011679 ماباید‎ wir ۷۷01160 مامیخواهیم‎ 


ihr müsst ihr sollt ihr wollt 
sie (Sie) nıüssen sie (Sie) sollen sie (Sie) wollen 


بعد از افعال . گذاشتن «عییه]| . دیدن ررعجام: . شنیدن مهم نا 
درصور تیکه بافعل دیگری درجمله بیایند فعل دوم بصورت مصدر ذکرمیگردد 
مثالها : اب نل توانستن ۱۵0۳08۵ 
يك امکان طبیعی را بیان میکند Eine 115156116 Möglichkeit‏ 
Der Fisch kann schwimmen ٠‏ 
ماھی میتواند شنا کند ( درطبیعت او است ) 
In diesem Fluss kann man 0 .‏ 
دراین رودخانه ميتوان شناکرد (بقدر کافی عمیقاست) 
٢ے‏ برای يك بیان منطقی بکار میرود Eine logische Möglichkeit‏ 
Der Brief kann heute noch eintreffen.‏ 
۴۳ برای يك بيان)خلاقی استعمال‌میشود Eine moralische Möglichkeit‏ 
Du kannst mich besuchen .‏ 
تو میتوانی مرا دیدارکنی ( من اجازه میدهم ) 
میل داشتن وره يوو . برای بيان‌يك آرزو » میل ویاعدم تمایل(,بصورت‌متبت‌یا 
منفی)یکار میرود . 
Ich möchte auch kommen (ich wiünsche sehr zu kommen)‏ 
من‌هم‌مايلم‌بيايم (من‌خیلی دلم‌میخواهد بیایم) 


Ich mag nicht 7 من‌میل‌ندارم بیایم‎ 


فمل - افعالکمکی بحش پنجم ۸۴ 


اجازه داشتی 01۳٣6‏ برای بیان يك اجازه اخلاقی 
eine 010170115611 0 0 096‏ و همچنسن یك امکان منطقی 


۵۷ ۱0۱۱6 هرازه بکار میرود 
In diesem Fluss 0071 man schnimmen (es ist nicht‏ 
دراینر و دخانه اجازه‌دار ند مردم ا (ممنوع تفت ) ) verboten‏ 
Darf ich kommen ۲ (Erlaubst du, dass ich komnıe ?)‏ 
اجازههست‌بيايم (اجازہ میدھی تو . که منبيایم) 
sich den-‏ اککااا Fs dürfte jetzt etwa 10 Uhr sein les‏ 


ken dass es 10 Uhr ist (‏ 
ممکن‌است حالا تقر یبا ساعت دەباشد( تصور میشودکه ساعت ده‌باشد) 
بابستن اوه اس برای بیان یك اجبار 
en Anordnung | ein Pilichtgebot |‏ (بطور منفی بامشیت) 


اس تعمال‌میشود . 


١ 


nach Hause gehen ۱‏ ۱ءاءز Du sollst‏ 
تو بایستی اکنون بخانه بروی ! 
تونبایستی بایستی ! Du 50115) nichi stehen‏ 
٢ے‏ برای بیان يك خبرمشکوك 06۳060۱ ein‏ 
ژنرال بایستی‌مرده‌باشد Der 6۵06۵۳۱۱ soll gestforben sei.‏ 
خواستن ۱۷۲۵01۱60 ١س‏ برای بیان یك تصمیمقطعی 111156111185 داوم بکار 
هرود . 


16 will von jetzt an fleissig sein . 


۴۳ برای بیان بك اثبات (اجبار) eine Behnuptun,‏ 


فعل ۔ وجه‌امری بحش پنجم ۸۵ 


Man will ihn hier gesehen haben .‏ 
مردم میخواهند اورا اینجا ببینند (اجبار) 
مجبور بودن ومعدناین برای بیان یك لزوم طبیعی . منطقی و با اخلاقی 
بکارمیرود . 
Der Mensch muss essen, 11111 Zu leben ۰‏ 
انسان مجبوراست غذابخورد تازنده باشد (برای زندگی‌کردن) . 
Fr ist schuld an dem Unglück und muss daher bezahlen‏ 
اودر تصادف مقصراست وبایستی جر یمه را بیردازد. 
Mein Freund muss krank sein ) es lûasst sich nichts‏ 
anders denken . )‏ 


دوست من بایستی (مجبور است) مریض باشد (تصور دیگری نمیرود) 


و جه امر ی ۱ Der I[mperativ | Befehlsform‏ 


تعریف : وجه امری شکلی از فعل است‌که برای دادن دستور . خواهش کردن 
(خواست امری) برای شخص یااشخاص بطورمشثبت یامنفی بکارمیرود . 
بروء بروید» بروند خواهش میکلنم فردابیاپیش‌من. 

درز بان آلما نی. وجه امری درحقیقت‌بر ای دوم شخص مفرد (ویامخاطب محترم) 
و دومشخص جمع استعمال ميشود و امر حاضر نامیدہ میشوند برای سوم 
شخص مفرد مضارع شرطی استعمال میشود ویا باتغیر جمله از فعل کمکی 
70 بایستن استفاده میشود . در اول‌شخص‌جمع افہالکمکی ۱05667 
گذ‌اشتن ریا ۷01100 خواستن بکارمیروند ودر سوم شخص‌جمع مجدداً 
از فعل‌کمکی 5011611 دایستن کمك‌گرفته میشود . سومشخص مفرد وجمع 
را امرغائب‌گویند. 


فمل-امر ۱ بخش پنجم ۰ 


(وجه امری ندارد) - اول شخص‌مفرد 
بي ۱۔) متا دوم شخص مفرد 

(ازدومشخص مضارع باحنف ‏ 8 ساخته میشود بدون ضمیر) 

او باید بیاید !۱0٥ا‏ ااso er‏ !امورمومن| er‏ سوم شخص‌مفرد 

(امر غائب) 


uns kon men! wir wollen kommen !‏ اععها ‏ اول شخص‌جمع 


kommen wir! بیائیم‎ 


( دوم‌شنمی‌مضار ع-بدون‌ضیر ) بیااید ! ۱۵۲۲۵۱ دوم شخص‌جمع 
آنها بایستی بیایند ۱ 10۲۴68 5011٣‏ هن سوم شخص‌جمع 
شما بیااید ! Sie‏ 10۳۱۲6 مخاطب محترم 


( مخاطب محترم برای مفرد وجمع ) 
افعال ضعیف (باقاعده) اغلب درمخاطب تو خاتمه 6 . نیز قبول میکنند 
lege !‏ یا leg!‏ 
کتابرا بگذارروی میز ! das Buch auf den Tisch‏ (م))م1 
ولی درافعال قوی این ػ_ حذفمیشود . درصورتیکه حرف صدادار ريشه 
م یا ؤ باشد . 
داخل‌شو ۲ )1۳14 بخور ! 888 نگیر ۱ 101101181 
چند مثال : 
برایمن یكگیلاس آب‌بیاور Hole mir ein Glas Wasser!‏ 
ابنقدربلندحرف‌نزن Sprich nicht so laut!‏ 


Kommt nicht so spût nach Hause ! 


ابنقدر دیر بمنزل نبائید ! 


فعل۔امر بحش پنجم ۸۷ 


Fahren Sie nichl so 1. اینقدر تند نرانید‎ 
Seid nett zueinander ! بایکدیگر مھربان باشید‎ 


دقت : دردوم شخص مقرد وجمم فعل‌امر بدون ذکر ضمیر شخصی میا ید 
بنویس(تو) ((6 )560176190 بيا( تو) 1 برو( تو( ! yeh‏ 


بنویسید(جمع) 560۳۵۱0/1 بیائید(جمع) 6000111 بروید(جمع) ! çyeht‏ 
وای درمخاطب محترم (مفرد وجمع) همیشه ضمیرشخصی ذگرمیگردد 


پیائید 516 10۲0060 برو بد(شما ) جمع( مخاطب‌محتر م) gehen Sie‏ 
نکات دیگر در بارغ وجه امری : 


اگر ازافعال منعکسه فعل امرساخته شود ضمیرمنه‌کسه تابم ضمیر شخصی 
است (رجوع‌شود به‌ضمایر وافمال منعکسه) 
Wasche dich mit kaltem Wasser !‏ 
خودت را با آب سرد بشوی 
Freut euch über das schöne Wetter !‏ 
از هوای خوش شاد باشید 
درموقعیکه امرکننده خود نیز کار را اجراکند (اول شخص جمع) ضمیر 
حمیشه‌بعدازفعل میا یدویاازمضارع وباشرطی فعل استفاده میشود. 
حال برویم 1 wir‏ جبمرام:) 
بازهم بمانیم 151 Bleiben wir‏ 
Seien wir froh « dass 01165.50 gut ۷۵۲۵۵۵۲ 11‏ 
خوشحال‌باشيمکه همه‌چیز بخوبی سپری‌است . 


درصورتیکە این وجه را بخوانيم بیشتر ٹاکیدکٹیم از فعل‌کمکی 105561 
گذاشتن وضمیر 11135 ہما 6 مارا اسعفادہ میکئم 


فمل-امر بحش پنجم ۸4۸ 


Lassl uns jetzt çehen ! بگذارهم‌اکنون برویم‎ 
Lassl uns noch bleiben ! بگذار بازهم بمانیم‎ 


گامی برای تأکید سک اث بعداز دوم شخص مفرد ودوم شخص‌جمع 
کتابرا برای منبیاور ! Bring du mir das Buch‏ 


Helft ihr dem alten Mann, ich kann es leider nicht! 


باین مرد پیرکمك‌کنید . من متأسفانه نمیتوانم 


برای ادای احترام میتوان باكمك فعل خواهش کردن و٠‏ ))1 ویاجملە 
کو تاه ا6ا“ 0٥۷۱‏ باری»دفعه‌ای جمله امریرابیان‌کرد. )زرا خواهش 
میکنم ممکن‌است قبل‌یابعداز فعل ذکرگردد. 
یکباربیاراینجا( خواهش‌میکنم) ! Komme doch einmal her‏ 
بمن‌كمك‌کنید (خواعش‌میکنم) ! Helfen Sie mir doch‏ 
Bitte (yeben Sie mir das Buch !‏ 
خواهش میکنم کتابرا بمن بدهید 
Geben Sie ۱۸۱۳ ۱۶۸6 den ۷ ۲‏ 


خواهش میکنم مداد را بمن بدهید 
ممکن است‌باکلمات دیگری نیز تاکید امررا بيشتر‌کنيم. 
حالا دیگریکدفعەبیا اینجا ! Jetzt komm aber cinmal her‏ 
ازمن اما نیرسید ! Mich ۲۳۵ aber nicht‏ 
باامر افعال ۱06060 کردن و :) انجام دادن ممکن است فعل امر 
رانیز نومی تأکیدکرد. 
کاری‌کن‌که پیشرفت‌کنی(بحالت‌عصبانی) Mach , dass du fortgehst!‏ 


Tun Sie mir den Gefallen und bleiben Sie hier ! 
خاطر مرا شأدکنید واینجا بمانید (بحالت احترام)‎ 


فعل-امر بحش پنجم ۸۹ 


دوم شخص مفرد امر غیر ازشکلمعمولی مکالمه‌ممکن‌است به اشخاص نا آشنا 

نیزبطور جمع اطلاق شود 
بروید]ہایستید!ا (روی چراغ‌چهار راه) ۱6۱ ! Geh‏ 
فقطازمولی و پسران خریدگنیيد ! Kaufe ınur bei Müller und Sohn‏ 
Iss mehr Obst, und du bleibst gesund !‏ 


میوه زیاد بخورید . وسالم بمانید 
درضرب‌المثل‌ها وبعضی ازبیانات نیز دوم شخص امر معنی جمعرا میدھد. 
was qar ist. frink was klar ist, 517/011 was ۳‏ کا 
ist !‏ 
بخورید هرچه پخته است . بنوشید هرچه صاف است . بگوئید هر جه حقیقت 
است ! 
دراشاره هائيکه درکتاب به صفحه وفصل میشود. دومشخص‌مفرد استعمالمیشود. 
بصفحه ٩مراجعه‏ شود | 5.8.9 | 9 م561۱ siehe‏ 


ممکن امت وجه‌امری و با خواهش را باآوردن مصدر ویااسم مفعول نیزبیان 
گرد(دراعلانات عمومی) 


بر است‌برو ید! 11 Rechts‏ 
آهسته‌بر | نید! Langsam fahren!‏ 
بخارجخمنشوید!(ازپنجرہ راه‌آهن) ! Nicht hinauslehnen‏ 
سیگارکشیدن ممنوع‌است ! Rauchen ver boten‏ 
حالا مواظب باشید ! Jetzt aufgepasst‏ 


باآوردن 055 که دراول جمله غیرامری میتو ان جمله راامریکرد 
که توسروقتمنزلباشی! ! Dass du piüinktlich zu Hause bist‏ 


وباآوردن 0[ آری تأکید آنرا بیشترکرد 


فمل- اسم ممعو ر بحش پنجم : 


Dass ihr ia keine که شمااحمقی‌نکنید ! 0100116101 و6یغصحاصسص(ا‎ 


بعضی‌از کلمات رامیتوان باتأکيد بیان‌کر دودرموقع‌نوشتن علامت ندایاامر (!) 
۱ بعداز آن‌گذاشت ٠‏ آنوقت معنی امرمیدهد . 


سر یع(بر آنید) ! Schnell‏ ساکت(باشید).سکوت ! Ruhe‏ 


تمام(است) ! Fertig‏ زود(حرکت) Los!‏ 
توقف(ایست) ! Halt‏ 
اسې شر لہ ( وصف ععلی ) Partzip‏ 


ميماند . گریەکردن . گریان _ خندیدن . خندان (درحال خندیدن) 


درز بان آلمانی برای ساختن‌صفت فعلی کافی است‌که بآخرمصدر «4» اضافه 


کم + :و انرا بالماتی 745 اا( 0٧71‏ لکويند : ۱ لاس ۱ 


درحال گفتن 00 گفتن sagen‏ 
خندان lachend‏ خندیدن lachen‏ 
گر یان weinend‏ گريستن weinen‏ 


باولر یشەفعل ۵ وبا خر آن )(6])اضافەمیکنیم: و آنراباً لمانی )16761 ۳0۳۱2۶0 


ge گویند . ادخب‎ 
sagen گفتن‎ gesagt ٣ 
ant worten جواب‌دادن‎ geantwortet جواب‌داده‎ 


افعا لیکه با مې . ۴ظ . zer ۰ ver ۰ en ۰ er‏ ۰ 61010 ( پیشوندهای 


فعل_اسم‌مععول 


۹۱ 


جدا نشدنی ) شروع شوند ویایه 1۵۲۵۳ خاتمه پابند دراسم مفعول هي باول‌آنها 


اصافه ئمیشود 7 


ریش تر آشیده 


خر بده 


1 
۱٣۷ ٣ 


ریش تراشیدن 


۷۹ سا 


verkaufen 


دقت ؛ اسممفعول افعال بیقاعدمر ابایستی بامصدرفعل ياد گرفت»» 


çqegangen 
qekomnıen 


رفتن 
آمدن 


çehen 


kommen 


افعال زیر باوجودیکه ریشه آنها درماضی واسم مفعول تغیر میکنند خاتمه 
ماضی واسممفعول آنها مثل افعال ضعیف (باقاعده) است 


° ۵ 


شناختن 


نامیدن ' نامبردن 


تاختن 
فرستادن 
گرداندن 
آوردن 


فکرکردن 


اسم مفعول 


"0 "00 1 


"00 01 
06 71 
0 1 


066 6 14 


06ٗ ٤ 
gebracht 


gedacht 


ماضی 
6۷+ 
kannte‏ 
6+٤۴‏ 0 0] 
rannte‏ 
sandte‏ 
wandte‏ 
brachte‏ 
dachte‏ 


مصئدر 


007) 0ط 
kennen‏ 
nennen‏ 
rennen‏ 
senden‏ 
wenden‏ 
bringen‏ 
denken‏ 


افعال ۷۷۵009 و 56061 ممکن‌است بصورت باقاعدہ نیزصرف شوند . 


# اسممفعول اینگونه افعال در آخرکتات آورده شده‌است 


فعن-ماصی‌تقلی بخش پنجم ۹۲ 
فرستادن sendete yesendel‏ 
گرداندن ٣٠٧٧٠١۱٤‏ گند ہی 


Das Prûsens perfekt 


ساضی , ھل (حال‌کمل) 


برایساختن ماضی‌نقلی اول باید تشخیص دهیم‌که فعل لازم است ( مفعوت 
صر یح‌ندارد) با متعدی (مفعول صر یح‌دارد) . در افعال لازم مضارع فعل بودن را 
صرف میکنیم وپس از آن اسم مفعول فعل مورد نظر را میاوریم ودر افعال متعدی 
مضارع فعل داشتن راصرف‌ميکنيم وپس‌از آن اسممفعول فعل موردنظر رامیاوریم . 


ماضی نقلی (افعال متعدی) = 
ماضی نقلی (افعال لازم) - - 


اسم مفعول + مضارع داشتن 


gehen ٰ+ (0٥٥ 07۸۸۶ رفتن (يك‌فءل‌لازم)‎ 
sehen ۰ sah qesehen دیدن ( يك‌فءل‌متعدی)‎ 
۱ فعل لازم ۱ ۱ فعل متعدی‎ ۱ 
ich bin qegangen منرفتهام‎ ich habe gesehen من‌دیدهام‎ 
du bist gegangen تورفتەای‎ du 115) 9 تودیده‌ای‎ 
er ist yegangen اورفهاست‎ er hat «yesehen اودیده‌است‎ 


wir haben gesehen مادیده‌ايم‎ 
شمادیدہا ید‎ 


ihr habt gesehen 


sie (Sie) haben gesehen 


wir Sind 0000060 مارفتەایم‎ 
ihr 5611 6000060 شمارفته| يد‎ 


sie (Sie) sind 0 
ابثان رفعەاند‎ 


ماضی هید (گنشتة تمام شده یاکمل) 


۹۳ 


Das ۳۳۵۱۲۳۱۱۱۱۲ ۸۱ 


برای‌ساختن ماضی پعد مانند ماضی‌نقلی عما مشود منتھی رحاک هال حا 
افعال‌داشتن وبودن ازماضیآنها استفاده مشود 


ماضی بعید (افعال متعدی) 1 
ماضی بعید (افعال لازم) 

فعل متعدی ۱ 
من‌دیده‌بودم 067611611 ich hatte‏ 
تودیده‌بودی 6۱ا0۰ 101۱651 du‏ 
او دیده‌بود 
مادیده‌بودیم ٭(ا wir 101611 "0+٦‏ 


شماد بده‌بودید 0056۳0۲ ۱۱۵۱۵1 1۳۱۳ 


sie (Sie) hatten 0 


ا یمان د بده| ند 


er hatte 0 


۱ فعل لازم 
من‌رفته‌بودم ‏ 0600861 ich war‏ 
تورفته‌بودی 060۲۱6 ۷۷۵۳5۱ du‏ 
اورفته‌بود ‏ ۳00۵ ۷۲ er‏ 
مار فته‌بو دیم06000060 ۱۷۵۳۵۲ Wir‏ 
شمارفته بو ديد 00۲06۱ ۷۷۵۲۱ ihr‏ 
sie (Sie) waren ۲۲06۸۶٥۷‏ 


ابشان رفته بو دید 


توەح در بارۂ ماضی نقلی وبعيد : درموارد زیر برای‌ساختن ماضی‌نقلی 
وماضی پعىك ازفعل haben‏ داشتن استفاده مىشود . 


١‏ کليه افعال متعدی‌که درجواب we‏ کەرا و ۷۷0۵ چەر اواقع‌شوند. 


من سکثرا زدهام 
تودوسترا دیده‌ای 


Ich habe den Hund geschlagen . 
Du hast den Freund gesehen . 


Wir haben den Brief geschrieben . 


۳ کلیه افعال منعکسه . یعنی| فعالکه‌مصدر آنهاباط ٥1ء‏ شروع‌شود (رجوع شود 


فمل-ماصی نقل ۍو ماصی بعید بحش پنجم ۹۴ 


Er hat 5161 1 اوخوشحال شده‌است‎ 
Wir haben 11115 6 ما اشتباه‌کرده‌ايم‎ 


۲ب‌کلیه افعال لازم که تغیر وضعیت رانشان دهند اگرچه حرکتی را هم 


. نشان‌ندهند‎ 
Wir haben ٩ . ما خندیدەایم‎ 
Sie haben ۱ . آنھاگریەکردەاند‎ 
Ihr habt 0۱ ۰ آنها پخته‌اند (غذا)‎ 


۴کلیه افعالیکه شر وع یاانتهایکاریر ابر سا نند. 


او شروع‌کرده است ۰ 0 )10 Er‏ 
درخت شکوفەکردہ است ۶ ۶ Der Baum hat‏ 


اذمال وم«1م)5 ایستادن » 76٢1ء‏ نشستن » )116 قر ار داشتن » 
در از کشیدت هم با060ا] ٥ا‏ وحم با 56111 صرف میشوند. 


Ich habe (bin) gestanden من ایستادەام‎ 
Du hast (bist) 0 من نشستەام‎ 
Er hat list) 0 او درازکشیده است‎ 


درموارد زیر پرای ساختن ماضی نقلی وبعید ازفمل 1٥ء‏ بودن استفاده 
میشود . 
۱۹ کلیه افعال لازم (یمنی افعالیکه‌درجواب کمرا و چه‌را واقع‌نشوند) 
من آمدەام ۰ Ich bin gekommen‏ 
ما رفتەایم . Wir sind geganyen‏ 


۳ در افعالیکه تفیروضعرا نشاندهندو لی لازم باشند 
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من بیدار شدەام ٥ء Ich bin‏ 
او پریده است Er ist gesprungen‏ 


دقت : افعاللازمیکه ادامه جهت حرکت ویارسیدن بمقصدی رانشان‌ندهند ممکن 
است اغلب با 0060 صرف شوند. 
Die Schüler haben den ganzen Nachmittay gesch wom-‏ 


men; sie sind von einem Ufer zum andern çqesch wom- 
men 


شاگردان تمام بمداز ظطهر راشناکر ده اند ۰ آنها از یك ساحل بساحل ديگر شنا 
کرده اند : 


Mein Bruder hat immer ٥۳٨١ راګ )ات اعاتهل‎ er isf oft auf 
dieseın Baıım qeklettert . 


برادر من بامیل همیشه بالارفته است (ازدرخت) . او اغلب ازاین درخت بالا رؤه 
اس 

بایدتوجه‌داش ت که ماضی نقلی بك حال تمام شد٥استیعنی‏ 
از عملیکه در باره آن صحبتمیکنیم اتفاق افتاده و بایان‌یافته‌است. 
وماضی بعيديك‌ماضی تمام شده است وھیچگو نه‌استمر ارگ دراین 
دوزمان نیست . 


مثال برای ماضی نقلی |حال کمل) : 


اوخواب‌کرده است . Er hat ausçeschlafen‏ 
یعنی) اوحالا دیگر نمیخوابد 7171 Er 56۸۱611 ۱62 nicht‏ 
او دردکشیده است . Êr hat ausgelitten‏ 
یعنی) اوحالادیگر دردنمیکشد Er ۱6:06 ۱6/7 nicht mehr‏ 


Sie sind gestorben ۰ آنها مرده‌اند‎ 
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Sie sind jetz tot . یعنی] آنها حالا مرده هستند‎ 
Ich bin krank ۷ص‎ ۰٢۶ . من مریض بوده‌ام‎ 
Ich bin jetzt gesund . بعنی) من‌اکنون سالم‌هستم‎ 
Er kat das Schneiderwerk او کارخیاطی یادگرفعەاست . مان‎ 
Er ist jetzt Schneider . یعنی| اواکنون خیاطاست‎ 
Du hast die 1۱٠م‎ yeschlossen . تو در رابسته‌ای‎ 
Die 17 ist jetzt zu ۰ بعنی) در حالا بسته‌است‎ 
Wir haben das Lied ما سرود را خوانده‌ايم اس‎ 
Das Lied ist jetzt aus . یعنی) رود اکنون تمام‌است‎ 


Der Vater hat den Rock 011) ٥70668 . پدرکت راپوشیده‌است‎ 


Er hat den Rock jetzt 7 یعنی) او حالاکت‌رابتن دارد‎ 


همانطور که در جمللات؟ذشته ملاحظه شد محل اسممفعول درماضی نقلی وبعید 
در جملات‌عادی آخر جمله است. 


Er hat uns gestern gesehen . اودپروز مارادیده است‎ 


Ich bin zu Hause geblieben من درمنزل مانده‌ام‎ 


موارد استعمال اسم مفعول : 

اسم مفعول بطور صفت بافعل بودن میا ید و معنی زمان حال مجهول را 
رتا 
لیوان شکسته است Das Glas ist zer brochen‏ 

درجملاتسؤالی ماضی‌نقلی وبعید محل ضمیر شخصی (فاعل) بلافاصله پس‌از 
فمل‌کمکی است 
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Er hate das Haus gebaut . اوخانه‌را بناکرده‌است‎ 
Hat er das Haus gebaut ۲ آیا اوخانه را بناکردہ است‎ 
Sie sind nach Hause gegangen آنها ہمنزل رفتەاند‎ 
Sind sie nach Haus gegangen آیا آنها بمنزل رفتەاند ځ‎ 


درجملات منفی محل ۱1601 (نفی‌فعل) قبلاز اسم مقعول است ( موۆمیکه 


Er hat das Buch gekauft . اوکتاپرا خريده است‎ 
ا‎ hat das Bucl!: nicht 6۳ اوکتایرا نخریده است 7چ‎ 
Wir sind nach Haus gegangen - ماہمنزل رفتەایم‎ 
Wir sind nicht nach Haus gegangen . ما بمنزل نرفتەایم‎ 


اغلب بافعل آمدن اسم مفعول میا یدوفعل آمدندر ا ینصور تعمل یك‌فعلکمکیرا 


انجام میدحد 


kommt mein freund gelaufen -‏ ۱۳۵۲۱ 
آنجا دوست من درحال دویدن میا ید . 
يك‌گلوله پروازکنان امد 701 Eine Kugel kam‏ 
افعالیکه دارای پیشاو ندهستند در اسممفعول آنها (درافعال جداشدنی) ع 
بین‌پیشوند وقسمت اصلی فعل قرارمیگیرد . 
Der Schüler hat das ۱ ۵ .‏ 
اگر دکتاہرا همر اه آورده ات ۱ 
درافعال م رکب + ۷٥٧٠۱016116111‏ گم‌شدت» spazierengehen»‏ 
گردش دفتن» قسمتدوم فعل بشکل اسممفعول درمیاً ید ومجزا نوشته میشود. 


Hier geht doch 1116111 997. اینجا چیزیگم نمیشود‎ 


فمښمورداستعمال اسم‌معمول 


گذرنامه من‌گم شده‌است 


ما امروز بگردش میرویم 


۹۸ 


Mein Pass ging 0 . 


Wir geken heute spazieren 


راميتوان بالغاتی مثل : حالدیگر nun aber‏ ۰ اما aber‏ ۰ حال jetzt‏ 


تشدیدگرد . 


مواظب‌باشید !۸1010000851۱ 


سکوتمطلق !۳01106560006101 


Jetzt aber schnell eingestiegen ! der Zug fûhrt sofort ab. 
حالا فوراً سوارشوید! قطار فوری حرکتمیکند.‎ 


نیزصرف میشود : 
خانه فروخته شدہ 


مزرعه شخم‌رده‌شده 


آنوقت ا 8 


das verkaufte Haus . 
der gepflügte Acker . 


Ich möchte ein Frühstück mit gqeröstetem Brot, Butter, 


Marmelade und einem weich gekochten Ei .‏ 
من‌يك‌صبحانه بانان برشته شده.کره.مربا ويك تخممرغ‌کم‌یخته شده ( مسلی)میل‌دارم 


همچنین ممکناست از اسم مفعول بمنوان اسم درجمله استفاده کر د ۱ 


يكرد مجروح ۷۵۲۲6۵۲26۲ ein‏ 


die Verletzten 


مجر ر حیں 

يكمردنجات‌یافته 06۳6۱۱616۲ ein‏ 
زن‌آشنا 6 016 
یکزن آشنا 6 eine‏ 


جير نوشته شده‌ای 


مرد محروح 6 der‏ 
یلزن مجروح ۷۵۲۱۵/216 eine‏ 


مر دنجات يافته 6 06۳ 
مردآشنا 6 der‏ 
يګمردآشنا 7 ein‏ 


etwas Geschriebenes 


der plötzlich Reichgewordene تازءپدور ان‌رسیده( ناگهان‌متمول‌شده)‎ 


قع مور دا ستعمال اسم مفعون بحش پنجم ۹ ۹ 


بەضی آزاینگونه اسامی دراثر مرورزمان خاصیت اسم مفعولی خودرا ازدست 
داده‌انه وفقط بصورت‌آسم و باصفت استعمالمیشوند : 


قوم‌خویش ۰ ۰ مردآشنا 6 der‏ 
کارمند دولت 6 der‏ 


ازاینگو نه اسامی اغلب بااضافەکردن 181 بآخر آنها وتغیر حرف تعريف از 


مذکر به‌مژنت . اسم مق فث آنها ساخته‌میشود . جمع اینگونه اسامی عمیشه (1161- 
قبول میکند . 


کرمنددولت(زن)(1161(1-) die Beam(in‏ کرمنددولت(مرد) 86019116 der‏ 
اسم مفعول درموارد زیربمنوان صفت درجمله میا ید . 


1 افعالیکه بافعل‌کمکی داشتن 110161 صرف شوند ونشانه ادامه يك 
عمل يايك وضع باشند نەیكقید. 
گل شکوفه‌کرده است (قید نیست) Die Blume hat gebliihtet‏ 
م1۱16 Die Blume ist verblüht (die verblühte‏ 
گلشکوفه‌نکرده است (گل شکوفەنکردہ) 
درجمله اول کلمه شکوفه‌کرده حکم صفت رادارد ودرجمله دوم حکمقید 


وهمچنین‌است اسم مفعول‌هایز بر : 


سکن کر ید 1 0 خوابیدہ yeschlafen‏ 
کتک ردو ٣٣‏ ٘0 جوابداده ۹ 00 
خورده شده yegessen‏ 


ودیگر افعال باضمیر نامعین (رجوع شود به ‌ضماير ناممین 8)) مثل : 
برقزده geblizt‏ بار يده gereynet‏ 


وغيره : 
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بار آن آمدءاست .06۲60061 Es hat‏ اوخوابیده‌است . 65611101611( Er ist‏ 
۳ب اسم مفعول افعال متمدی که آغیر محلیرانشان دهند: (بنوان‌صفت) 
عجله‌گر ده 0 دو یدد gelaufen‏ 


مسافرت‌گر دہ ١۱١‏ ) ر فتد 7 6 ړل 


شناگر ده geschwommen‏ 


Das ید‎ die Fahrbahn qelaufene Kind wurde von einem 

Auto angefahren . 

بچه دویده روی جاده ( بچهایکه روی جاده میدوید ) بوسیله اتومبیل زیر 

گرفته شد . 

Der zum Unfallort geeilte Arzt konnte das Leben des 

Kindes noch retten ۰ 

پزشك عجلەکردہ بمحل تصادف ( پزشکی‌که‌بمحل تصادف‌عجله‌کرد ) توانستزندگی 
كودك رانجات دهد. 

۳ اسممفعول افعال‌کمکی: 160 توانستن و ۷۷01160 خواستن 


درموارد معینی‌که دارای معانیز برباشد بطور صفت استعمال میشود . 


۰ ا1 1151610161 gokonnt — mit Geschickt und‏ 
توانسته - بامهارت واستادی‌انجام دادەشدہ. (استادانه) 


خواسته = باقصدانجام داده‌شده. 06٧٨0111 = beabsichtigt.‏ 


Hier sehen Sie ein wirklich gekonntes Bild . 
درا بنجاشمايك تصو بر حقیقتاً استادانه مىەسىك.‎ 
Die Leistungen ’ die der 5۵۵۳۱۱6۲ 761046, waren 8 
رکوردهائیکه ورزشکار نغان‌دادند استاد بودند‎ 


Diese هاالهسمهېو‎ Beleidigung lasse ich mir nicht gefallen. 
این رنحش باقصد موردپسند من‌نیست (نمیگذارم پیسند من‌افتد)‎ 
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۴ اسم مفعول افعال منعکسه ( 5611611161 طہعزء خجالت کشیدن . 
sich ۲۳۵۵‏ خوشحال‌شدن وامثال آن ) نمیتواند بعنوان صفت استعمالشود. 
ودربعضی ازافعال‌منعکسه اگر اسممفعول آنها بعنوان صفت بیاید 5101۱ ازاول آنها 


بجه‌اشتباهکر 1۱80 ۷۵۲۳5۹۲6 65 اشتباه‌کردن 0 sich‏ 
مردعاشق der 61717611٥6 Mann‏ عاشق شین ۷٥۲ء۷ sich‏ 
مهمانمست )008) 1611011166116 » مست شن 1 sich‏ 


اسم مفعول بطورصفت میتواند بعنوان صفت تفضیلی وعالی نیز استعمال 
شود ۲ 
Dieses Mittel hicr ist 06670116) 07 als viele andere .‏ 
این دارواینجا مفید‌تر ازخیلی داروهای دیگراست . 
Fr ist der 67101176115) Mensch , den ich ۵ ۰‏ 
او باتجربه تر ینانسانی‌است‌که من‌میشناسم. 
Er ist vertrauter mit diesen Dingen, als wir 0116 ۹47‏ 
او بااین چیز‌ها اشنا از انستکه همه‌ما فکرکردەایم . haben‏ 


Karl war der pþeliebste Schüler unserer Klasse ۰ 


کارل محبوبترین شاگردکلاس مابود . 


ماضی نقلی و بعید افعا لکمکی و افعال : 


شنیدن hören‏ كمك کر دن ۱108 
گذاشتن lassen‏ دیدن )نټ ولیب 


یاماضی) ومصدر آنها ساخته ميشوند (نه‌اس‌مفعول) . مصدر فعل‌کمکی همیشه بعداز 


فل ماصی‌نقلی ژماصی‌بعی. بحش پنجم ۱۰۲ 


مصدر فعل اصلی قرارمیگیرد ۱ درصور تمکه افعال دیگری باكمك افعال . شنیلن » 
دیدن و گذ‌اشتن تشکیل‌ماضی‌نقلی وماضی بعید بدهند مثلافعالکم کی‌از آنها استفاده 


میشود . 


Gestern habe ich ins Theater gehen wollen ۰ 
. دیروز میخواستەام به تا تر بروم‎ 
Er hat heulc ۲۱1111۱۱01) ۴ ۲ . 
"ومجنو. بوده‌است امروز بعداز ظهر کار کند‎ 
ich habe uicht in die Schule gehen können . 
. من بتواستەام بمدرسه بروم‎ 
Ich ءماہ حا‎ meiner Mutter den ۱۵۱۲ ۲/6۱ hellen 
. مس بمادرمدر حمل چمدان كمك کر ده ام‎ 
Der Lehrer hat seiner, Freund auf der Strasse rufen hören 
معلم دوستشررا درخیابان شنیده‌است .فر یاد میزده‌است. (صدای‌فر یاداوراشنیده‌است)‎ 
Ich habe meinen Vater im Garten arbeiten sehen . 


من پدرم را درباغ دیدەام . کار میکرده‌است 


در جمله نیزبتنهائی بصورت e‏ ا شوند › د ا 
دیگرماضی نقلی وبعید تشکیل میدهند. این افعال هميشه با فعل 080611 تشکیل 


ماضی‌نقلی وبعید میدهند . 


Das habe ich nicht ۵ ٠۰ من اینرا نخواستەام‎ 


Heute hat er seine Aufgabe nicht ۲ ۰ 


امروز اودرسش‌را نتوانسته‌است (ندانسته است) 
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Ich habe heute meiner Mutter geholten . 
من امروز بمادرمکمك کرده‌ام‎ 


ماچیزی نشنیده‌ایم . . 0 11161115 Wir haben‏ 
Mein Bruder hat seinen Freund ۳ ۰‏ 
برادر من دوستش رادبدہ سنت ۱ 
Er hat die Biicher in der Schule 6.‏ 
او کتابهار ۱ درمدر سه‌گذ‌اشته ات ۰ 
معانی مختلف 0560 | گذاشتن : 
Ich lasse meine Bicher 4u 6‏ 
من کتابهایم را در منزل میگذارم . 
Ich lasse einen ۵ ۰‏ 
من يك لباس سفارش میدحم (میگذارم درست‌کنند) 


Die Eltern lassen ihr Kind ins Kino ۰ 


والدین اجازه میدهند (میگذارند) بچه‌شان به سینما برود . 
افعال جداشدنی و انمال جداشدنی 


Die trennbare und 1111۳61111170۳6 Verben - 


افمال ممکسن است ب۔الغات وپیشوندهائی کي شوند و معانی جدیدی 
بسازند. این‌لغاتوپاپیشوندھا ەمیشه قبل‌از مصدر میا یند وبا آن تشکیل يك لغت را 


fangen صیدکردن‎ 


anfangen خروعکردن‎ ۲ E 


فعل_ماضی‌نقلی و ماصی بعید بحش پہجم F۴‏ 


آمدن kommen‏ 
پیشر فت‌کردن 0۳۱۳6۲5101۱۱۲۲۱۱ در بافت‌کردن 6٣۰۱)‏ 
زدن schlagen‏ 
:مل‌کردن 61 کشتن totschlagen‏ 


schreiben نوشتن‎ 

ماش کر دں( تحر بر ( maschineschreiben‏ توضیح‌دادت . beschreiben‏ 

gehen رفتن‎ 

aufgehen طلوعگردن‎ *<0017 ۲۵7٦ ۳-۰ و‎ 

صرف اینگونه افعال مانند ريشه اصلی فعل میباشد . ار فشار تلفظ روی 

يشو نك باشد درموقم جمله‌سازی پمشو نك جداشده وبآ خر جمله مرود ا.نگونه افعال 
را «افعال جداشدنی م۷۳ 1۳6۴۸0۳0۳6 گویند . 

عزيمتګر دن قصدسعر کر دن ab ۰ fahren‏ 


ab .‏ نی وا اھر مت سی سس تاد 10 ich 1) ٣‏ 


Ich 101116 morgen vormittay mit dermn Zug um 9 Uhr 15 ab 
. من‌فردا پیش‌ازظهر ساعت نه‌وپانزده دقیقه باقطار مسافرت میکنم‎ 
دراسم مفعول وموقمیکه قبل ازمصدر 71۱ بياید 6)) و 712 مابین پیشوند و‎ 
. ريشه فعل قرارمیگی ند‎ 
0101011۳۴7 ’ abgefahren ’ abzufahren 
در جملات فرعی موقعیکه فعل‌اصلی (صرفشده) با خرجمله میرود مجدداً‎ 
. پیشوند وفعل باهم نوشته میشود‎ 
Ich kann dich leider nicht besuchen, weil ich morgen 
۷۵۳۱۸۱۲/۵ mit dem Zug um 9 Uhr 15 abfahre . 
من‌نمیتوانم متأأسفانه تر املاقات‌کنم» چون فر دا قبل ازظھرساعت نه وپانز ده دقيقه باقطار‎ 
کی‎ 2+ 


فعل-افعال جدانشدنی بخش پنجم ۰۵ 
افعال‌جدانشدنی ۷۵۳۵6۱۱ 0۱۳۵۱۱۱۱۵۳6 افعالی راگویندکه يوند 
آنها جدا نمیشود وبا خر جمله مر ود درایت‌گونه افعال فشار تلفظ روی پيشسشوندنست. 


morgen .‏ ۱ا11 065116111 ۱۱6۱١ : Mein Freund‏ مظ 
دبدارګردن: دوست‌من فردا مراملاقات میکند . 


این افعال مثل | فعال‌ساده‌صرف مبشوندولی دراسم‌مقعول (je‏ قو کت 


Mein Freund hat mich gestern besucht . 
. دوست‌من دیروز مراملاقات‌کرده است‎ 


Der Lebrer hat das Buch erhalten .‏ 
معلم کتاب را در بافت کرده شا 


افعالیکه دارای‌پیشوند م)) باشند اسم مفعول آنها مثل ريشه اصلی فعلاست. 


شنیدن hörte gehört‏ 00 : مصدر ساده 
تعلق داشتن ۱ geh ren )ehrte‏ : مصلر باپیشوند 
افتادن gefallen‏ ام «ع0۱۱] : مصدر ساده 
بپسند آمدن  gefallen‏ اناد ۰ 6 ا۱ہ١]ءو‏ : مصدر باپیشو ند 


پیشوندهای زیر هیچوقت ازفعل جدانمیشوند . بنابراین فشارتلفظ عم روی 


آنها نیست . 
' -ان  ' hinter -' miss~'‏ مي مه -ټوم 601-۲ - be‏ 
ver — ' zer—‏ 
پذیرائی‌گردن 7 دیدارگردن hesuchen‏ 
معذرت‌خواستن ۸ع udi)‏ 111:0 توضیح‌دادن 6۲٥٣‏ 
باقی‌گذاردن 60 تل داشتن gehören‏ 


کردن: فتح‌کردن 0 عمم‌توجه‌داشتن missachten‏ 
فهمیدن 0 پاره پاره کر دن 272017 


کملافعال جدا شدابی بحش پا جم ۶ 

درصور تی که مصدر افعال باحروف‌اضافه ( به 01 . روی 011. جلوی ۷0۲ 
در- بطرفںے وامثال آن) ویاقیود |عبوری ز٧٥۷‏ . درمقابل<مائاہ و١0‏ 
باز گشت 0۵۳1161 و یا لغات دیگری : | گرد ششکردن 50072160۲60 . بمنزل 
56ء . باماشین تحر بر 111056111116) ترکیب‌شوند. پیشوند همیشه‌دارای 


فشار تلفط مباشد و جدا مشود 


001۴6011601 رسیدن‎ ich komme 8 
70۵۱6160۱۳6۷ مراجعت‌کردن‎ ۱0۳۱ ۳۰ ۶ء٣‎ 
totschlagen کشتن‎ er 10 tot 


پیشوندهای زیر ممکن است عم جداشدنی باشند و هم جدانشددی درصورت 
حداشدن فشار تافظ روی انارک ومعمی آنها در حال جدآشدن وحدانشدنمتفاوت 
اسنا 
voll - , ۱۱۵6۲ -  , ۲‏ , - ۱۱۱6 , - یں durch =, über—,‏ 
ازمیان بر یدن. جداکردن (جداشدنی) durchschneiden‏ 


Die Mutter schneidet den Apfel durch . 
مادر سیب زا ازمیان میبرد‎ 


شکافتن (جدانشدنی) 0+7 


Das Schiff durchschneidet die Wellen . 
. کشتی موجها را میشکافد‎ 


überseft zen چیزیرا بر چیز ی‌گذاردن (جداشدنی)‎ 
Er 56) 7) seinen Wagen auf den Schiif 77 

اواتومبیلش راروی‌کشتی میگذارد . 

ترجمه‌کردن (جدانشدنی) übersetzen‏ 


Ich iiþersetze den Brief ins Persische . 


من نامه را بفارسی ترجمه میکنم . 


فعل 


انداختن واز روی آن‌گذشتن (جدا شدنی) 


اتومبیل ازروی مردگذشت 


بدورگشتن«سواره» (جداتشدنی) 


مادورشهرسواره میگردیم. 


0 7 


Das Auto ]6۳۳ den Mann ۰ 
umfahren 


Wir 0111110111611 die Stadt. 


مسکن‌گز يدن (جدا شدنی) ınteı kommen‏ 
پرگردن (جدا شدنی) ı ollmachen‏ 
تکمیل‌کردن (جدا نشدنی) ١ ollbringen‏ 
مراجستکردن (جدا شدنی) wiederkommen‏ 
تکرارکردن (جدا نشدنی) ٢۷٢۱٢٣‏ 
مسافرت‌گر دن‌یعنو ان‌مطالعهو بررسی(جدانشدنی) اش ۱۱۱ 
عبوری‌گذشتن (جدا شدنی) durchreisen‏ 


بعضی از افعال بنظر میر‌سندکه دار ای‌پیشو ندهستند ولی در حمقعت آنهاازاسم 


یاصفتی مشتق‌شده‌اند . این‌افعال جدانشدنی میباشند . 


صبحانه خوردن 90 صبحانه 616 005 
جواب‌دادن 1780 جواب 1 die‏ 


دقت: باید نوجه داشت افماليکه از اسم مشتقمیشوند همیشه صعیف (باقاعده) رف 


میشوند وپسشو ند آنها جدا نممشود . 


حملگر دن ۹980 truy‏ 00161 


۱۳۱۲۳۵۵۵۱ (rug an 00007 بیشنهاددادن (جداشدنی)‎ 
(der Antrag تقاضا‎ : 

(۷۱۱۲٠0۴۰ heantragte ۳0۵۵۱۳۵0 تقاضادادن (جدانشدنی)‎ 
leiden رنج‌کشیدن‎ 


litt 67 


das ۱۷۱6۱0 همدردی‎ . 
bemitleiden, bemitleidete, ۵۱۱۱6۱06) ۰ عمدردیکردن‎ 


schlagen , schlug , geschlagen زدن‎ 


der Ratschlag. مشورت‎ : 
beratschlagen , beratschlagte , beratschlaç)( مشورت‌کردن‎ 


دربعضی ازافعال مرکب ( باپیشوند ) فقط مصدر واسم‌مفعول آنها استعمال 
میشود . 


urauffü hren بطورقدیمنمایتی‌دادہ ۳00/060۳1 نماش‌دادن‌بشکل‌قديم‎ 


باجبارفرود آ مده 6۱ فرود آمدناجباری(هواپیما) 110010120611 


اغلب افعالیکه با - )۷۷۵۸ (مسابقه) شروع میشوند فقط مصدر آنها مورد 
استعمال است ٠‏ 


مسابقه‌سو ار کاری‌دادن ۱۷۵00۳۲۱۲6۲ مسابقه دادن ۱00 


مسابقه شنادادن wetsch Wi 01e]‏ 
بعضی افعال فقط اسممفعول آنها بکلرمیرود . 
مرده‌بدنیا آمده totgeboren‏ 


قا نون کلی بر ای‌افعال: جداشدنی ۳000۳ و جدانشدنی untrenn‏ 


Vorsilbe betont = Verb ۲‏ 
تکیه‌کلام روی پیشوند فعل جداشدنی 


Vorsilbe unbetont = Verb untrenn bar 
تکیه‌کلام روی پیشوند نیست فعل جدانشدنی‎ 


فعل-افعال منعکسه بخش بنجم ۱۰۹ 


افعال منعکسه * Die reflexiven Verben‏ 
تعریف : افعال منعکسه یاأدوضمیره افعالی راگویندکه در آنها عمل فاعل بخود فاعل 
بر میگردد. من ریشم ر امیتر اشم» من سر مرا شا نه‌میز نم.من‌بر ای‌خودم يك 
کتاب‌میخرم . 
حالت مفعول‌صر وح : استفاده‌میشود وبرای سوم شخص مفر د وجمع همان‌کلمه ٩۱60‏ 
استعمال میگرددکه‌اول مصدر افعال منعکسه میا ید . مصدر افعال منعکسه همه 
بصورت ... ٩101‏ است 


خود را شستن 7 51611 


مثال : برای يك‌فعل منعکسه درحالت مفعول بیواسطه (۸۰) 


من خودم رامیشویم ich wasch mich‏ 
توخودت رامیشوئی du wûchst dich‏ 
اوخودش رامیشوید er,sie,es wûcht sich‏ 
ماخودمانرا میشوئیم 5 wir ٩۷05611611‏ 
شماخودتان رامیشوئید ihr ۱۷۵۹۵۱ euch‏ 
ابشان خودشان‌را میشویند sie waschen sich‏ 
شما خود تان‌را میشوئید (مخاطب محترم) Sie waschen sich‏ 


۴س افعالیکه در آنها با وجودیکه ممل فاعل بخود فاعل بر میگردند خود 
مفعول نیز بصورت مفعول بیواسطه در جمله میا ید . در اینصورت از ضمایر شخصی 
حالتمفعول بواسطه : بهن ... استفاده‌میشود. برایسوم شخص مفرد وجمع‌مجددا 
ازهمان‌کلمه 1 زواستفاده‌میگردد . 


# رجوع شود به‌بخش ضمیر- ضمایر منعکسه 


فعل۔افعال ممهیا(س:ن حش ہجم ۱۱۰ 


مثال : برای يك‌فعل منعکسه درحالت مفعول بواسطه (.(1) 


من دستھایمرا میشویم 
تودستھایترا میشوئی 
اودستهایش‌را میشوید 
مادستهایمانر ا میشوئیم 
مادستهایتان‌را میشوئید 

ا بشان‌دستهایشانر! میشویند 
ما دستهایتان‌را ميشويند 


چند مثال دیگر : 


اوصبحهار بششر امیتر اشد 
اوپشت سر حود نگاەممکند . 


من پول پیش خودمندارم 


ich wasch 1817 die Hûnde ٭‎ 
du wûschst dir die 6 

er,sie,es ٧۷05611) sich Hûande 
wir waschen uns die ۶۴ 
ihr wascht euch die 6 
sie waschen sich die Hûand+ 


Sie waschen sich die م6‎ 


rasierl sich ۹ .‏ ا 
Er blickt hinter sich ۰‏ 


Ich habe kein Geld bei mir ۰ 


این‌افعال‌درز بان فارسی فعل لازم و درزبان آلمانی‌دوضمیره 


ات : 


sich ankleide 1 لباس‌پوشیدن‎ 
sich fühlen حرکردن‎ 
sich ۳۵9۱6۲60 ريشښتراشنتن‎ 
sich regen جنبیدن‎ 


٩16۱ ۱ نشستو‎ 


تغیرگر دن 9 sich‏ 


لباس درآوردن 9 )011511610 sich‏ 


تکیەگردن 0 sich‏ 
خودرا شستن 0 51611 
حرکت‌کردن 89 sich‏ 


# اینگونه جملات‌رامیتوان‌گاهی بطر یق دیگری: 111106 ich 1050116 meine‏ 


من دستھایم زر اميشويم نی زببان‌گر: 


فعل۔افعال منعکسه 


۱۱۱ 


افعال دوضمیره زیر درزبان آلمانی زیاداستعمال میشوند : 


زحمتکمیدن 0611111601 sich‏ 
عصبانی‌شدن 1 » 
درازکشیدن legen‏ > 
سرماخوردن 7 < 
تعجب‌کردن 7 < 
کی اەشىن 0 ۵ < 
خستگی درکردن ۳۵۱6 > 
عجله‌کردن ۱ < 
رامراگمکردن  verlaufen‏ > 
تأخیرکردن 17 > 
برای‌خودخریدن kaufen‏ > 
گسٹن setzen‏ < 
0 < 
خدا حافظی کردن 


حس‌کردن. بافت‌شدن ٥۵ہ‏ ٥ط sich‏ 


باطرافنگر یستن ۱۱۱۱۱56611 
تحر يلك شدن 0:11 ) 
اشتباه‌گردن ۱ 

خو شحالشن freuen‏ 
امتناع‌کردن ات سنا 


از خنده‌غش‌کر دن ۱0۱۱6۵۳6۱۱ 


باهم صحبت کر دن 0119111010611 


از خودپذیر ائی‌کر دن 11601611611 


¢ 


«٤ 


€ 


< 


€ 


< 


< 


«٤ 


قرا ملاقاتگذاشتن ۷6۴01766 > 


خو دو اممر فیدر دن ۷0۳۹۱6۵۱16۲ 


٨0" بیسندآمدن‎ 


< 


< 


عمدیگرر املاقات‌کردن ۵۳6۲ > 


Das Futurum 111067161) مستقبل‌يك (آینده)|«استمراری»‎ 


در زبان فارسی . باصرف مضارع فعل خواستن ( بدونمی ) و آوردن ماضی فعل 
موردنظر ساخته‌می+ود من خواهمرفت. توخواهی آمد. او خواهددید . 

در زبان آلمانی همانطور که قبلاگفته شد مستقبل نیز بردو نوع است )٩(‏ آبندہ 
استمراری (ادامەدار) )۳( آینده تمام‌شده یا مستقبل می . 

برای ساختن مستقبل يك پااستمراری مضارع فعل شدن ۷۵۳۵60 راصر فمیکنم 


وپس‌از آن‌مصدر فعل موردنظررامیاوریم. 


عل مستفبل‌دو بحش پنجم 


۱۱۳ 


مستقبل = مصدر + مصارع‌شدن 


من‌خواھمرفتء دید, نوشت ا( ۹50۲۱ , Ich 6 gehen , sehen‏ 


توخواهیرفت»دید. نوشت < « ۰ ]۱/۲5 du‏ 
اوخواهد رفت: دید» نوشت < 0 < 6 er‏ 
ماخواعیمرفت: دید نوشت < < < wir merden‏ 
شماخو اهیدرفت؛ دید نوشت 6 « < ihr ۲۶٥)‏ 
| یشان‌خواهندرفت.دید. نوشت « < > sie(Sie) werden‏ 


Das Futurum Perîekt مستقبل دو(آینده‌کامل یاتمام‌شده)‎ 


بر ای‌ساختن‌اینزمان درزبان| لمانی ازافعاد‌کمکی داشتنو بودت نیز استفاده 
میشود, باینتر تیب‌که مضارع فعل شدن راصرف‌ميکنيم وپس از آن اسم مفعول فعل 
مورد نظر را ميا وريم وپس‌ا: اسم‌مفعول درافعال لازم مصدر بودن 80111 ودرافعال 


متعدی مصدر داشتن 0060 راذکرمیکنیم . 


مس قبل دو (برای افعاللانم) ‏ ورزمو+مصدر +مضارع‌شدن 


مس قبل‌دو (برایافعال‌متعدی) سے ۲ + مصدر + مضارع‌شدن 


يك فعل لازم 
من رفته‌خواهم بود * ich werde gegangen sein‏ 
تو رفته خواهی بود 6 6 ۵ du‏ 
اورفته خواهدبود € 6 68 er‏ 
ما رفته خواهیم بود « « wir werden‏ 
شما رفته‌خواهید بود 6 6 ihr werdet‏ 
ایشان رفته‌خواهند بود 6 <« sie(SicJwerden‏ 


استعمالاست ترجمه آن بنظر مأنوس‌تمياید . 


يك فعل متعدی 
من‌دیده‌خواهم داشت ich werde gesehen haben‏ 
تودیده‌خواهی‌داشت 6 « ای du‏ 
اوديده خواهدداشت 0 « er wird‏ 
مادیدہ خواهیم‌داشت 0 ۹ 21 wir‏ 
ایشان دیده خواهند داشت « « 1 ihr‏ 
شمادیده خواهیدداشت « و sie (Sie) werden‏ 


موارداستعمال مستقبل بك ۲۵۲ 


مستقبل بيان‌يك‌عمل ياکاریرا میکندکه در آیندہ اتقاق میافتد( خواهدافتاد) 
وقسمت دوم فعل(مصدر) با خرجمله میرود. جمله‌ایکه بامستقبل بیان» يشود ممکن 
است دارای قید زمان نیزباشد . 

Mein Freund wird mich besuchen ۰‏ 
دوستم مرا ملاقات خواهد کرد ۰ 
Morgen werden wir nach Deutschland fahren -‏ 
فردا به آلمان مسافرت خواعیمگرد . 
درصور تیکه قید زمان درجمله بیاید بهتراست از زمان حال بجای مستقبل 
استفاده شود 
Mein Freund besucht mich heute abend .‏ 
فردا بەگلن مسافرت میکنم . . Morgen fahre ich nach Köln‏ 
درصورتیکه درجمله ازفملکمکی werden‏ شەن استعاده شود بمعنی بك 
عملی‌است‌که بطورمثبت یامنفی در آیندہ حتماً اتفاق خواهد افتاد : 
من پول رابتو خواهم‌داد(حتماً ) . Ich werde dir das Geld geben‏ 


فعل-مستقبل بخش پنجم ۴ 


Robert wird seine Prüfung bestehen .‏ 
روبرت در امتحانش قبول خواهدشد 
اغلب جملات مستقبل‌کد بخواهيم با آن اتفاق يلګ واقعۂحتمیرادر آیندہ بیان 


محتملا ((م ۳۴۳5616۱111 شاید vielleicht‏ مسلماً wohl‏ 


حالا د۱ حتماً ء مطمئناً م1611 
تأکیدکرد . 
فردا باران نخواهد آمد. . Morgen wird es nicht regnen‏ 


Wo ist Karl ? Er wird jetzt im Büro ۰ 
کارلشجاست؛ اواکنون دردفترخواهد بود.‎ 
مستقمل راممکناست بصورت امری با سق‌الی نیزبیان‌کرد . چنین امری‎ 
Du wirst jetzt deine Schularbeiten nıachen ! 
توهم‌اکتون تکالیف مدنرسەات راانجام‌خواهی داد!‎ 
Werdet ihr wohl sofort 1116 (1 6( 97177 


موارداستعال مستقبل دو Futur ۱6۳۱6٣)‏ 


تقبا دو با مستقب لکامل بیان‌يك‌عمل باکاریرا میکندکه در آیدہ درزمان 
محودی اتفاق خواهدافتاد وقبل از مستقبل يك تمام خواهدشد . 


Morgen abend werde ich meine Arbeit ۱۵۵۱/۵ haben ۰ 
فر داشب کارم‌را تمامخواعمگرد (تمام‌کرده خواهم‌داشت)‎ 


فعل_مستقیل بخش پنجم ۱1۵ 


Wenn du um 5 Uhr bei uns anrufst, wird mein Vater 


zurückgekommen sein .‏ 
وقتیکه توفردا بما تلمن‌کنی . پدر من مراجعتکردہ خواهد بود (حتماً مراجعت 
خواهدکرد) 

این‌گونه جملات‌را میتوان با مستقبل يك نیزبیان‌کرد. دراینصورت ازلفات؛ 

مطمئنامل)و احتمالام((وزم: vielleichtwlê ٧۷٠1۱۳51‏ مسلما[ر( وبا 
نیز استفاده‌میشود . 

Morgen 01076110 werde ich meine Arbeit sicher 14 

فرداشب مسلماً من‌کارم را تمام خواهم‌کرد . ٭ haben‏ 


Wenn du um 5 Uhr bei uns aprufst, wird mein Vater 


uohl zurückgekommen sein .‏ 
وقتیکه توفردا بماتلفن‌کنی» پدرمن مسلماً مراجعت‌خواهدکرد . 
مستقبل دو همچنين میتواند يك‌عمل‌که مسلماً اتفاق افتاده‌است بیان‌کند. 
Karl ist mit dem Zug um 8 Uhr nach ۱٧61: 1 gefahren.‏ 
کارل باقطار ساعت هشت به‌مونیخ سفرکرده است . 
wird ۱6۱2۱ dort schon angekonımen sein .‏ ۲۳ 
او (مسلماً) هم‌اکنون آنجا رسیده‌است (رسیدہ خواهدبود) 
مستقبل‌دو عمچنین میتواند بیان کننده زمان گذشته وکاملا پایان یافتة باشد 
(ہمعنی ماضی بعید) ۱ 
Meine Eltern werden gestern im Theater 06165611 1.‏ 


والدین من دیروز در تأتر بوده‌انه ۰ 


فعل - توضیح‌کلی بخش پنجم 1۶ 


Als wir dich gestern trafen, wirst du schon longe auf 
uns gewartet haben . 


وقتیکه دیروز ماترا ملاقات‌گرديم . تو مدتی منتظر بوده‌ای . 
Ich habe meinem Freund gestern einen Brief çeschrie -‏ 
ben; er wird ihn heute bekommen haben .‏ 
من دیروز بدو ستم مك نامه نوشته‌ام او (مسلماً) آنرا دریافت‌کر ده ات 
توضی حکلی راجع به‌افعال : 
١‏ افعال متعدی ۷:)ز۲۳005 افعالی حستندکه مفعول )ء(ہزتا0 آنها 


در حالت مفعول‌صریح ۸161۱5011۷ باشد . 


درختیرا انداختن Einen Baum fûllen‏ 
بكگیلاس آب(۱) نوشیدن 1 Ein Glas Wasser‏ 
کتابی را خواندن 7 Ein Buch‏ 
دوستی را دوست داشتن Den Freund lieben‏ 


۲ افعال لازم 11011511٧‏ کلیه افعالی راگویندکەمفعول آنها مفعول 


صریح‌نباشد یعنی درجواب گه را و چهرا واقع‌نشوند . 


خوابیدن 560110160 کمكکردن و ۱ہ؟اء تا خدمتکردن diepen‏ 
رقصیدن 0 بیادکسی‌یودن 0606۵16۲ 

٣۳‏ افعال منعکسه 1۳0161۷ افعالی راگویندکه باضمایر شخصی مربوط 
میشوند وعمل فاعل 8111161 را بخودفاعل برمیگردانند . یعنی فاعل ومفعول و 


Ich freue mich من خوشحال میشوم‎ 


فمل_ توضیحکلی۔مجھول بحش پنجم ٧‏ 


تواتباه میکنی Du irrst dich‏ 
بچه خجالت میکشد Das Kind schûamt sich‏ 
افعال غیرشخصی ۱۷۵۲۴۵۵0 067501111611611 die‏ افعالی هستندکه 
فاعل آنها مشخص ومعین نیست ابنگونه افعال با ضمیں نامعین 65 درجمله میا ید . 
وفقط سوم‌شخص‌مفرد آنها بکارمیرود . 


برق میزند es blizt‏ باران میا ید ۳۱ es‏ 


Das Pusivum ( Leidefor m ) : مچهر ل‎ 


مجهول فعلی است‌که به مفعول نسبت داده شود 1 دبستان ما تعطیل شد . 
درس خوانده شد. فعل‌مجھول عمیشه ازافعال متعدی بنامیشود وازفعل‌کمکی شدن 
werden‏ نیز کمك‌گرفته میشود . 

زمان حال مجہول: Prûsens ۱9۱067۱١٣١‏ 


برای ساختن زمان حال مجهول زمان‌حال فعلکمکی ۷7۵۳06۲ شدن را 
راصرف میکنیم وبعد از آن اسم مفعول فعل موردنظر رامیاوریم . 


زمان‌حال مجهول - اسم مفعول + مضارع‌شدن 


من دیده‌میشوم 76 ich werde‏ 
وتو 6 )۱ du‏ 
او دیده میشود « er wird‏ 
مادیده میشویم 6 wir werden‏ 
شما دیده میشوید « ۳۲6061۸ ihr‏ 


ایشان دیده میشوند « sie(Sie) werden‏ 


فمل۔مجھول بحش پنجم ۸ 


زہان ذشته سچېر ل : 561 Prûteriım ١٤٢‏ 


زمانگذشته مجھول - اسم مفعول+ماضی شدن 


هنن تسو دم ich wurde yesehen‏ 
تودیدہ شدی « du ۱ ٤‏ 
او دیده‌شد er wurde‏ 
نا د نەد « wir wurden‏ 
شماد بده‌شدید « 1 ihr‏ 


ایشان د بده‌شد ند 


ہے 


sie(Sie) wurden 


سای تقلی ۽ مچېهو Prûsens Perlekt ; J‏ 


بر ای-ساختن‌ماضی‌نقلی‌مجهود فعل بودن 5011۱ رادرز مان‌حال‌صرفمیکنیم‌وپس از آن 
اسم مفعول فعل موردنظر رامیاً وریم وبعداز آن اےمفعول فعل شدن ۸۰۲۰۸۰۰۱۹۱ 0۷ 
را باحنف 06 یمنی‌کلمه ۱۷0۳00 راذکر ميکنيم . 


ماضی نقلی مجھول = ۱۷0۳06۱۱ + اسم‌مفعول + مضارع بودن 


icr bin qgyesehen worden من دیده‌شدهام‎ 
du bist « 1 تو دیده‌شده‌ای‎ 
er ist « ٤ او دیده‌شده‌است‎ 
wir sind 0 6 مادیده شده‌ایم‎ 
ihr seid « « شما دیده شدها ید‎ 
sie(Sie) sind « « بشان‌دیده شده‌اند‎ | 


ساضی وصد مجہو ل : 61 ۳۳۵۵۲۱۱۱۲۱۱ 


ماضی بعیدمجھول مانئد ماضی نقلی مجهول ساخته مشود ولی بجای مضارع 


فءل_مجهول بحش پنجم 


فعل بودن ازماضی آن War‏ استفبدسیشود : 


۹ 


ماضی بعیدمجھول = م0۳ + اسم مفعول + ماضی بودن 


من دیدەشدہبودم ich 1 ۳ worden‏ 
تودیده شدەبودی « ۹ 1 du‏ 
او دیدہ شده بود « « er war‏ 
مادیده شده‌بودیم « ۹ 1 wir‏ 
شماد بده‌شده‌بود ید « ۹ ihr ٧1:01)‏ 
ایشان دیده‌شده بودند « « sie(Sie) waren‏ 


مستقیل بك مجهو ل : ۱۱٢٤٢۶٠٠۶٠۸ 11:٤۰۱‏ 


برای ساختن مستقبل یك مجهول مضارع فعل شدن ۳6۱ را صرف 
مینکنیم وبعد از آن اسم مفعول فعل موردنظر را میاوریم ویس ازمصدر فعل شدن 


01 استفاده ميکنيم . 


مستقبل بك مجهول = ہلحم + اسم‌مفعول + مضارع‌شدن 


من ديده خواهم شد ich werde gyesehen werden‏ 
تو ديده خواهی‌شد « « du wirst‏ 
او دیده خواهدشد « « er wird‏ 
مادیدہ خواعیم شد 6 « wir werden‏ 
شماد یده‌خو اهیدشد « 6 ۷6۱ ihr‏ 
'ایثان دیده‌خواهند شد « « sie(Sie) werden‏ 


مسثقبل ډو مجہو ل : Futurum Perfekt‏ 


برای ساختن مستقبل دو مجهول مثل مستقبل يك عمل میشود و ای بجای 


7: ۷۰ص 
ما وکل 


, فعل۔مجھول 


بخش پنجم 


مصدر شدن. اسم مفعول آنراباحثف çe‏ میا وریموپس از آن‌نیز مصدر فعل بودن sein‏ 


رانیز اضافه‌ميیگر دد. 


مستقبل دو مجهول = ہنع + ۷۷006 اسم مفعول + مضارع‌شدن 


من د یده‌شده‌خو اهم بو د 

توديدەشدەخوأھىبود « 
اودیده‌شده‌خو اهدبود « 
ماد بدهثده‌خو اهيم‌بود ۹ 
شماد بده‌شده‌خو اهیدبود ۹ 
| يشانديده شده خواهندبود 6 


مو أرد استعمال مجہو ل : 


ich werde gesehen worden sein 


du wirst 
er wird 
wir werden 
ihr werdet 


sie (Sie) werden 


مجهول موقعی استعمال میشودکه بیان گوینده متوجه مفعول باشد. ولی 
مس يج (. ۸) بوده‌است در چنین جمله‌ای بحالت فاعلیت (N.)‏ درمیاً ید : 


ماشاڭ دمدرسه رادیدیم. 
ناگ رد مدرسه‌دیده میشود. 


يك نامه نوشته میشود . 


Wir sahen den Schüler . 
Der Schüler wird gesehed. 


Ein Brief wird geschrieben . 


مجھول درمورد اجبار عملی یاحتمی بودن آن عمل نیزممکن است استعمال 
شود . درضرب‌المثل‌ها واصطلاحات بحصوص از آن استفاده‌میگر دد . 


Es wird nichts so 5 060655611 wie es gekocht wird . 


هیچ‌چیز به آن داغی‌که پخته‌شده خورده نمیشود . 


چون مجهول بیان عملیرا میکندکه به‌مفعول نسبت داده‌شده فقط میتواند 


از افعال متعدی ساخته‌شود یعنی افعالیکه مفمول آنها مفعول صر یح‌است. 


فعل-مجهول بحش پنجم ۱۳۱ 


اوازشاگر د(شاگرد را) میپرسد . 77 ۶٢ ۲۳۵ den‏ 
ازشاگرد پرسیدەمیشود ۔ . Der 56۱۱۱۱۱6۳ wird gefrag‏ 
سگ باصدای بلند پارس میکند. Der Hund bellt ۷ ٠‏ 


(این‌فعل لازماست واز آنمچجهولساختەنمىشود) 
اگربخواعیم درجملامجهول فاعل‌رانیزذكرکنيم از کلمة (۷0:۱ از بوسیل) 


von dem » ۵ . استفاده‌میشود‎ 


Der Schüler wird vom Lehrer ۱0717‏ 
شاگرد وسیله معلم سئوال میشود . 
Der Brief wird von mir qeschrieben .‏ 
نامه وسیله من نوشته‌مشود . 
دربیشی افعال مجهول که بخواهیم دلیل مطلب را بيان‌کنيم ازحرف اضافة 
< ۳ل بوسیله » استفاده ميکنيم . 
Die Gite der Fltern verwöhnte das Kind .‏ 
خوبیهای پدرومادر بچەرا بدمادتگر د . 
اوق Das Kind wurde durch die Güte der ۳۱۱6۲۵ vers‏ 
بچه بواسطه خوبیهای پدرومادر بدعاوت وا 
Bomben zerstörten die Fextunçen .‏ 
Die Fcstungen. wurden durch Bom ۰‏ 
استحکامات وسیلة بمبها خراب شدمائد . 
حرف اضافه 1۱۳6۳ نیز درمواومیکه بخواهیم از واسطه و وسیله صحبت 
کنیم نیز در فعالمجهولبکارمیا ید. 


Der Brief wurde vom Minister selbst qeschrieben und 


۹ 


کص-مجهو ر بحش پجم ۱۳۲ 


durch Bolen ا‎ . 


نامه بوسیله حود ور بر نوشته شدہ و بو سیله فاصد آوردہ مشقغامت 


Die Rede wurde von dem Professor اا۱ اص‎ +١ ۱۱۲۷١۹ durch 
Rundfunk übertragen . 


نطق وسیله پرفسور ایرادشدەاست و وسیله رادیو پخش‌گردیده است . 
انواع جملات زیر باوجودیکه در آنپا مفعول‌صر يح بکار - 
رفته است نمیتوانند بشکل مجپول در آیند . 


١ے‏ جملاتیکه در آنها افعال من کسه یکاررفته باشد . 


من خودمرامیشویم wasche mich.‏ حاءا 
ماخودرا مشفول میکنیم . ام ۱۷۷۱۳ 


Er legte mir seine Hand auf die سر‎ 
او دستش‌را رویشانەگذاشت‎ 

Du hast deinen Fuss auf den ٩۱۱۸۱۱۱ ۰ 
. توپایترا روی صندلی‌گذاشته‌ای‎ 


۳ جملاتیکه يك‌احساسی‌را بیان‌کنند وفاعل آنها بیان‌کننده آن احساس باشد. 


Der Kopf schmerzt mich .‏ 
سرم درد میکند ( از درد سر رنج میکشم ) . 
Die Füsse schmerzen mich .‏ 
پاهایم درد میکند ( از درد پا رنج میکشم ) 


نزديك باشد . 


"فعل_مجهول بحش پنجم ۱۳۳ 


Er ۰۳۵۱۱۵۷6 1938 das Licht der Welt ۰ 
چشم بنور جهانکشود .(دنیاآمد)‎ N۸ اودرسال‎ 


ماییانو میئوازیم. . Wir spivlen Klavier‏ 
تو هم اتومبیل میرانی ؟ ? du ouch Auto‏ ۲6۳۱ 


#۵س‌جمااتیکه‌بافاعل غیرمشخص 6 ویابدون‌فاعل‌باشند 


Fs ۷٧۱۱۲۱۳) mich . تعجب‌مي‌کنم.‎ 


Frierst dich? سردت‌است؟‎ 


Ich sehe meinen Freund kommen ۰‏ 
من دوستم را درحال آمدن میبیئم . 
Wir hören die Kinder singen .‏ 
ما میشنویم بچه‌ها آواز میخواننه 
۷ل جملاتیکه در آنها افعال : داشتن 006( . مالك‌بودت )زرا 
دریافت کر دن "۱٥۸‏ دوم[ . دریافت‌کردن ۰۳۳۵۱۱۱۱ . نگه داشتن- 
پیش خود داشتن behalten‏ بکار رفته باشد با وجودیکه مفمول این افعال 


e 
Ich habe ein Buch . . من یك کتابدارم‎ 
Wir haben heute Unterricht. . ماامروز درس‌داريم‎ 


فر دامن پول در یافتمیکنم. ۰ Morgen bekomme ich‏ 
Hast du meinen Bricf erhalten -‏ 
تو نامه مرا دریافت کرده ای ؟ 
او رش رارهانمیکكند(نگهمبدارد). Er behûlt seine Arbei.‏ 
۸ جملاتیکە در آنها افعال بعنوان تعین مقدار ویاارزش استعمال شوند ٠خ‏ 
اتومبیل‌پنجهزارمارك میارزد. Das Auto 1605161 5000 Mark.‏ 


"مل وم مهو - ۱ بعش پجم ۱۳۴ 


نکات زیر رارعایت کنيم ۰ 

اس مفعول‌صر بح جمله ٭علوم فاعل جمله محهول مشود . 

کس زمان محیپول دربن جملا مجهول ۰ مافند زمان جمله معلوم‌ساخته میشود. 

٣ے‏ او بحواأعیم در جملد مجهول از فاعل پادگئے بایستی از حرف اضافه ۲۲ 
از. ہو سیل دغادد شود وگادسی بندرت از حرف اضافه durch‏ بوسیلة نیز 
| ..تفاده ممشو د. 


۴ے دبکر اعضاء حملد دیمال در بین 32 در جملد معلوم ذار شدها ند در جملهمجهول 


.ص 


Der Lehrer fragt den Schüler noch seiner 67‏ 
»هلم از شادر د (خاګگرد.دا) جم په لیف مممر سد (معلوم) 

Der Schiüiler wird vom Lehrer nach seiner ۰ 
061۳60۷ . ؛اگردو۔مله معلمراجع به تکلیفش پرسش مبشود (مجھول)‎ 

Gestern اف‎ mich mein Freund dringend um ein Ruch. 
د در ور دو ۔تم از من دشدت بكکتاں خواءش‌کرد «خواست» (معلوم)‎ 

Gestern wurde ich von meinem Freund ۴۱۱۰ء‎ 


um ein Buch «çjebefen . 


دیروز بو له دوستم بشدت ازمن ہلگککتاں خو آهش‌شد : 


۳۱٩۷٤٧۱٧) ٩ ohne ٩۱۱۳۱۲۱ جمله مجهول بدون فاعل‎ 


غیراز افعال متعدی‌که دارای مفعول صریح میباشند. ممکن است افعالیکه دارای 
مفعول‌هایدیگر ی هم اشند از آنها جملەمحھولساخت. دراینجا نیز تأکید 


فمل-مجهول بخش پنجم ۱۳۵ 


گوینده روی مفعول است ولی مفعول بجای فاعل قرارنمیگیرد بلکه‌درمحل 
حود درجمله میماند واز فاعل. نامبردہ نمیشود 9 فعل جمله در سوم‌شحص 
مفرث استعمال میشود . مفعول بواسطه : 
leh habe viele Briefe yeschrieben, aber ımnir wurde‏ 
ieben .‏ زا جع ۱۱۱۱ 
من نامه‌های زیادی نوشته‌ام.اما همین چیزی نوشته نشده است . 
Er ۱۱۷۸٠٠۶ gestern sehr viel arbeiten, weil ihm: 6۹9‏ 
ygehollen ۱۷۱٥۰‏ 
اومجبور بود دیرور خیلیز یاد کارکند ۰ چوں باوحمت دش ,م . 
tr tul ۱11111101 Gules, aber ihm wird nicht gedankt.‏ 
اوھمسشہ خوبیمیکند ولی از او تشکر نم شود 


مفعول درحالت اضافەملکی : 


Bei der زا‎ Feier wurde «les Verstor benen gedacht . 


در یادبود (جشن) دیروزی ازشخص مر ده بادشد . 


: مفعول باحر وف اضافه‎ 
۱١١١ den Zuy wurde zwei Stunden gyewuartel . 
برای(روی) قطار .دوماعت. انتعظار کشیده شد.‎ 
Von deinen Problemen wurde çestern nicht gesprochen ۔‎ 
. ازاشکالات‌تو دیروز صحبتی‌نشد‎ 
Mach dem Dieh ist 0۱۳۱) ۱ worden . 


در تعقیب دزدکوشش زياد شه ا 


دراین نوع‌جملات مجهولکه ذکر ی ازفاعل‌پمیان‌نمیا بدمیتو ان از ضمیر نامعین 
لی در اول جمله استفاده‌گر د (ر جوع‌شود بەبخت صمر ( 


فعل_-مجهون بحش پنجم ۳۶ 


Es wurde mir 1116111 1 ۰ بمن‌جوابی داده نشده است.‎ 
Fs wurde ihm nicht ۰ . پاوکمکی نشده‌است.‎ 


جملات مجهول بدون فاعل را ممکن است از افعال لازم ومتعدی بناکرد : 
درصور تیکه نظر گوبنده عمل! نجام‌شده باش نه‌کننده کار : فعل همیشه بصورت سوم 


Sonntags wird ٧11611 ۰ . یکشنبه‌هاکارگر ده‌نمیشود‎ 


Bei Wanderungen wird 1101561116171) und 0 . 


درراه‌پیمائی‌ها. آعستەر امرفتەمیشودو آو ا زخوانده‌میشود ۱ 
مجھول بصورت بيان کننده وصعاتفاف‌افتاده Das Zustand passiv‏ 


مجهول بافعل ۷۵۲06۲ شدن واسم مفعول بیان یك کاری رامیکندکه در 
حال اجرا است ولی اگربخواعیم ازعملی بیان‌کنیم‌که اجراشده است. ازفعل 1ع 
بودن واسممفعول استفادہ میکنیم. 

ولی بایست توجه داشت‌که این بنا باماضی نقلی متفاوت‌است واسم‌مفعول در 
اینجاکار صفت راانجام میدهد . افعالیکه ماضینقلی آنها باکمك فعل بودن ساخته 
میشود از آنها نمیتوان باینتر تیب مجهول ساخت . 

Die Strasse ist breit; sie ist 0 1‏ 
خیاہان عریض است. . آن سنگت فرش شده‌است . 


die. breite , gepflasterte Strasse .‏ ( 
| خیابان عریص سنگك فرش شدہ 


فعل_مجهون بحش پنجم ۱۳۷ 


به‌جملات زیر دق تکنید : 


Die Lûden werden um 8 Uhr gyeöffnet . 
مفازه‌ها ساعت هشت بازمیشوند‎ 
Die Laden sind von Š Uhr bis 18 Uhr 0۱ . 
مغازه‌ها ازساعت هشت تاهجده بازهستند (بازشده هستند)‎ 

Gestern ist das Auto verkauft worden . 
اتومبیل دیروز فروخته وا‎ 

۱ 
Als wir zum 160016۶ ۵۵۵ war das Auto schon 

۷۷۲۴۱۱٤١ وقتیکه‌مادیروزپیش‌دلال آمدیم.اتومبیل فرروخته‌شده‌بود.‎ 
Uber diese Angelegenbeit wird viel gesprochen . 
. راجع باین‌مطلب زیادصحبت میشود‎ 


Jetzt ist aber über diese Angelegenheit çqenugy 4۵۵ 
prochen. . اکنون راجع بابن‌مطلب بقدر کافی صحبت‌شده است‎ 


نکات دیگر دستوری راجع به مجرېول: 


ممکن‌است‌گاهی بجای‌جمله مجهول, جملهر ا بنجو دیگری بیان‌کر دکه‌دار ای 


ات جملاتیکەدارای مفعول بواسطه ممباشند ولی ازضمبر شخصی نامعن ۲۱1۹1 
آدم. مردم بعنوان فاعل جمله استفاده شود . 


يك‌خانه | نجاساخته‌میشود (مجھول) 6909و Hin Haus wird dort‏ 
آ نجايك‌خانه‌میساز ند(معلوم بامعنی‌مجهول) Man baut dort ein Haus.‏ 
۲- جملاتمعلومکە در آنها ښضمیر منمکتهبکارر فته باشد. در این‌گونه جملات‌ععمولا 


ازفامل نام ېر ده نمیشود . 


فعلی_مجهول بخښ پہجم 1۳۸ 


Der Vorhang im Theater wird geötfnelt . 
پرده در تأتر بازمیشود (مجهول)‎ 


Der Vorhany im Theater öffnet 7 
پرده درتأتر بازمیشود (خودرا بازمیکند)‎ 


۴- درصور تیکه ازفعل « گذاشتن «lasserı‏ باپکاربر دن ضمیر منعکسه استفاده 
شود. ابنگونه جملات مانندجملەمجھولی است‌که درآن فمل «توانستن 0161۱196 


بکار رفته باشد 
werden .‏ اهر )6۱۱۱۱د Diese Arbeit kann‏ 
این کار میتواند زودبیابان رسد(مجهول) 
Diese Arbeit 1855) sich schnell beenden .‏ 
این کار زود بپایان میرسد . 
افعال : دریافت کردن 6۳۱۵۱۱۱۱ ٣۳٤۸,‏ ماعط و تعلق داشتن 
re‏ اح وامثال آندرصورتیکه بااسممفعول موردنظر بیایند. وبیان‌کننده,.حرا.+ 
ازمفعول‌صر بح دز خملة استفاده‌کند. جمله معلوم آنها معنی مجهول مدهد 


Heute werden Ihre Kartoffeln geliefert . 

امروز سیب‌زمینی‌های شما حملمیشود (مجھول) 
bekommen Sie Ihre ۲۵۳۱۵۲۱۸۱ 1 ۰‏ )م1۱ 116 
امروز سیب زمینی‌های شما حمل میشود (امروز شماسیب‌زمینی هایتان‌ر! حمل شده 

در یافت میدار ید ) 

Diesem Menschen sollte ٠۱۱۱۵٣ richtiy die Meinung 
0۹00٢۲ Werde ۰ باین آدم بایستی یکبار بدرستی مقصودگفته شود(مجھول)‎ 
Diesem Menschen gehört einmal richtig die Meinung 
gesagt بای ن آدم(متعلق‌است) باید یکباز بدرستی مقصودگفته شود.‎ 


مغل وجه ن ر طی والٹر هی بحش ہجم 1 


از افعال مجھول نمیتوان فعل امر بامصدر :۷۵۳06 بناکرد . درموارد 
استشنائی (زبان شاعرانه وادبی) آزامر فعل‌بودن 5611 واسم‌مفعول استفاده میشود. 


لام رسانده باش ! ۱ Sei gegrüsst‏ 
سالام‌رساندەباشىد! Seicn Sie geyrüsst!‏ 
شکر کر ده باش ! ۱ Sei +٤٥۱‏ 
تشکر کر ده‌باش,دا Seien Sie bedankt!‏ 


و یه شر طی ۳ التزاسی (غر حتمی) ۵۱۸۱۲۱۸/۱۲ Der‏ 


وجه شرطی آنستکەکاررا بطور شرط بیان‌ماید : اگر بروی؛ اگر بیائی 
و جه‌التز امی آنستتکه کلررابطر یق شكو تردید. دودلی»آرزو و یاخواهش 


بیان‌کند : شاید بیایم . ممکن‌است باهم بر ویم . باشد روزی ماهم یولدار بشویم . 
درزبان آلمانی : 


مضارع شرطی : برای ساختن مضارع شرطی برای کله افمال ( بجز فعل 
«بودت 0۵00) ریشه‌فعل رادرجدول زيرميگذاريم . 


گذاردن رد۱ 


بردارم ۱۱۵۱۱۱ بخوابم )لا بگذارم مرها م- ich‏ 
۱۳۱۷۵۸ ابا du — esl legesl‏ 

lege schlate ۱۱۰‏ ۱ م — رټ 

wir -en. legen schlafen nehnıen 

ihr - et leget schlafet nehınet 


sie رود - (م[5)‎ legen schlafen ۱٢1(۱ 


فمن- شر سی والتزامی بحش پنجم 


مضارع شرطی فمل ۰ بودن 5610 


باشیم wir seien‏ باشم 
باشید 1 ihr‏ باشی 
باشند selen‏ دهزو باشد 


ich sei 
du seiest 


er زمت‎ 


ماضی شرطی : برای‌ساختن ماضی شرطی ریشه ماضیرا در جدول مضارع 
شرطی میگذاریم . درصورت تغیرصوت حرفصدادار آن (0 , 0 , (u‏ به آن دعر 


صوت (..) میدحیم . 


آمدن 1601۳0۳۱6۲۱ بودن 5۵10 قراردادن [109٥۸‏ 


mm 


امد kan‏ بود 


اگر آمدم1010 اگرداشتم ٠۷۵۴6‏ اگرگذاعتم |٥١‏ 


۱۷۷۵۳۵۵۸ 8۱ 
۸۷۲۴۴ kame 
wdren kûmen 
wûret ا8ک‎ 
wûren kûmen 


۱۵046 قرارداشت‎ war 


legtest 
legte 
legten 
legtet 


legten 


ich - حم‎ 
du .— او‎ 
er .- 
wir -- 1م‎ 
ihr : - اه‎ 


sie (Sie) 


بنابر این درافعال باقاعده (ضعیف) ماضی مطلق وماضی‌شرطی مثل هم‌است . 


دربعضی ازافعال فوی که حرقصدادار آنها درریشه ماضی 0 صباشد درماضی 


شرطی بجای (8) ۰ 6 دیا فا قبول میکند : 


١ 


فملنسر طی »لت اہی بحش پنجم اھ 


شرطی ماضی مصدر 
اگرمیمردم ich starb ich stiirbe‏ 806 مردن 


verderben » verdarb «< verdiirbe‏ خر اب کردن 


werbe « warb « wiirbe‏ درخواست کردن 
werlen « warî « wiirfe‏ انداخعن 
werden « wurde(ward) « wiirde‏ شن 

elfen « hali « hiille‏ کمك کردن 


976 وف 0 > 090 شروعکگردن 
gewann < 6‏ » کم پیروز شن 
rann er rönne‏ « 80 جاریشن 
:01۶ 1611 صmصschwa ٤‏ ۹۷101006 ا۶ شناکردن 
۴ « 0 6 0 فکرکردن 


befahl ich 6‏ « ۰ امرکردن 


spann er 6‏ « 0 تنیدن 


شرطی ماضی مصدر 
اگرمیف رستادم 5600646 10 6 ich‏ 0 فرستادن 
» میگرداندم۷۵۳0616 > م6 ۵ « 0 گرداندن 
» میسوختم 0۲۵00۸6 » 6 « 0 سوختن 
« میشناختم kannte « kennte‏ « 0 شناختن 
» مینامیدم 8601066 « 460 « 0 نامیدن 


» میتاختم rennte‏ « 06 « 7 تاخعن 


فعل۔غر لی . التزامی بح پجم ۳ 


درزما نهای مرکب: ماضی نقلی.ماضی بمید,مستقبل یلومستقبل‌دو. قسمت 


اول آن بصورت شرطی درمیا نیودت (فسمتی‌که صرف‌میشود) 


ماضی فل شر طی 


يك فعل لازم يك فعل متعدی 
اگررفعەباشم بصن ich sei‏ اکرگفته‌باش امعم ich habe‏ 
٠‏ ادزم du habest « du‏ 
er habe « er sei «‏ 
wir haben « wir 5010۱۱ <C‏ 
« اص ihr habel « ihr‏ 
sie(Sie) ıa ben « sie(Sie) ۰۸۶‏ 


ماضی دید شرطی 


بك فعل لازم يك‌فعل‌متعدی 


اگر رفتەبودم ۴1۱ )600) ich wûre‏ اگرگغتهبردم))685ل م8116 نا ich‏ 


du hûttest « du ۱۷۵۲۵ « 
er 6 6 er” ۷)0“ 6 
wir atten ۰ wir wûren « 
ibr hûttet ۴ ihr wûret « 


sie(Sté} 6۵۱۵۲ » sie(Sie) wûren » 


فغان شر طی. | از امی بحش پنجم PF‏ 


مستقول را شو ی 


1۱0۱ werde legen . ۱ اگر بخواهم‌بگذارم, ا5ر بخواهم يروم‎ 
du 2۳٧۲6 6) >٤ « 
cr werde .ح6‎ « 


wir werden « ۱ 


ihr werde u, « 
sielSie| werden « ۰ « 


په 2 | ناس ھھے 
نس ګډي دش از کي 


برای یك فعل متعدی 


ich werde ٢) 1 اگر بحواهم‌گفته باشم‎ 
du ۱0۲۵1 « « 
or ۵ ۷ 6 
wir wrdeıı « 4 
ihr ۷۰۱ « 6 
sielSie) werden « 6 
برای يك فعل لازم‎ 
ich werde )))1))٥١٣ sein اگر بخواهم رفته باشم‎ 
(lu werdest « 6 
er werde « « 
wir werden « 6 
ihr ۱۷۷۰۳۵۱ 6 6 
sie(Sie) werden « 6 


ات رهان در زبان فارسی ذسعت , 


فعل- مور داستعمال شر صی عش پنجم ۱۳۴ 


سورد استعمال رجه شرطی : 


وجه شرطی نشانه کار باعملی‌است‌که تصور انجام آنمیرود یادر آینده بایستی 
اتفاق افتد. افعال شرطی میتواند برای امر ویا خواهش نیزاستعمال شود. افعال 
شرطی برای بیان شك و تردید ونقل‌قول نیزبکار میرود . 


Ich habe qelesen. dass der Minister nach Berlin 
qetahren ist . 
(جملة عادی) من خوانده‌امکه وزیر بەبرلن مسافرت‌کرده است (من‌شك‌ندارم)‎ 
Ich habe «yelesen . dass der Minister nach Berlin 
gefahren «sei . 
(جمله شر طی | من حوانده‌ام که «ممکن‌است» وزیر بەبرلن مسافرت‌کر ده باشد.‎ 
(من شك دارم)‎ 


مضارع شرطی : درموردی استعمال میشودکه بیان آرزوئی موردنظر باشد 
وامیدبەبر آورده‌شدن آن‌آرزو داشته باشيم واغلب ازفعل‌کمکی » 111600 میل - 
داشتن » ممکن بودن» درحال شرطی نیزاستفاده‌میشود . 


Es lebe der 11 جاوید شاہ!‎ 
Gott sei Dank ! شک ر خدا!‎ 


Mögest du in deinem Leben Erfolç haben !‏ 
امیداست درزندگی موفقباشی (موفقیت داشته‌باشی) 
مضارع شرطی درجمله اصلی میتواند بمعنی اهر نیز استعمال‌شود(بخصوص 
برایسومشخص جممع) . درزبانآلمانی چنانکه درفعل امر ديديم برای این اشخاص 
(امرغائب) صمغعة آمر ندار یم : 
Man nehme einen kleinen Löffel Neskaffe, geke ihn‏ 
in die Tasse, çyiesse heisses Wasser nach und riihre‏ 


وعل-مورداستعمال‌شر‌طی حش پنجم ۱۳۵ 


qul 7‏ 
آدم يك قاشق کوچك نسکافه بر مید‌ارد. آنرا درفنجان میگذ‌ارد. آںداغ روی‌آن 
میر یزد وخوب هم‌میز ند. 
حال برویم! ! Gehen wir jetzt‏ 
Sprechen wir nicht mehr davon !‏ 
دیگر راجع بان صحبت تکنیم ! 


مضارع شر طی درجملات ممکن الوفوع ( حه امکان انحام آن موجود اش 
نیزمیا ید. دراینصورت اغلب ازفعل ۲۱۱0061۱ ممکن بودن نیز کمك‌گرفته ميشود. 
Was er auch immer wiinsche, mir soll es recht sein.‏ 
آ نچه اوهمثه و دارد. مورد پسند مایت 
Was inımer «yeschehen may , wir sind vorbereitet .‏ 
آنچه ممکناست پیش | بد؛ ماآماده برای آنحستے : 
Was 1011116۳ «jyeschehen 006 . wir werden es mit‏ 
Ruhe ertragen ۰‏ 
آنچه ممکن است اتفاق‌افتد . ما باآرامش آنرا تحمل خواهیم‌کرد . 
مضارع شر طی موقعی درجمله فر عی استعمال شود بصورت نقل قول‌است و 
و عملی‌را ببان‌میکندکه بآ ن مشکو له هستیم . 
weil er‏ ,هماع Paul ist nicht zum Unterricht‏ 


(wie er sagte) Kopfschmerzen habe 
. پاول سردرس‌نیامده‌است چونکه او(چنانکه میگفت) سر درد دارد‎ 


مضارع شرطی میتواند برای بیان استدلال ذکرشود . بخصوص اگر بعداز 
آن‌کلمة تااینکه 0016 بیاید. دراینگونه جملاتممکن‌است از ماضی شر طی‌نیز 
استفادہ کرد : 


Der Vater حابم‎ seinem Sohn Geld, damit er sich 


صل مورداستعمال شر طی بخش پنجم سا 


einen ۸117110 767 

بدر بەیسرش پولداد قااینگھ اوبرای خودش يك لباس بخرد . 
Ich brachte ihm meinen Regenschirm, damit er ۱‏ 
من برایاو چترمراآوردم . تااینکه اوخیس شود . . ۱۲۵۲۵6 11055 


ماضی شرطی برای بیان مقصودی بکارءبرودکه مشروط به‌عمل‌دیگری باشد 
و باا تفاق‌عمل اول عمل‌دوم بطور مسلم اتفاق میافتد : 


١‏ - حال » آینده بای 
٣‏ گفشته باشد 


فمل اصلی ویا بافعل گمکی میا بد 
ماضی نقلی یاماضی بعید ریا مصدر و 
افعال کمکی میا بد. 


۱۱ Wenn ich Geld hatte, ginge ich heute ins Theater . 
اگرپولداشتم بەسینمامیرفتم (پول‌ندارم بنابراین نمیتوانم بەسینما بروم)‎ 
۲( Wenn du mich letzten Sonntag besucht hûttest, waren 
wir zusammen ins Theater gegangen - 

اگر تویکشنبه گنشته مر ا ملاقاتکر ده بودی. باهم بتأً تررفته‌بودیم( تو مرا ملاقات‌نکردی 
بنابراین مابتاً تر زفق .) 

درافعال باقاعده (ضعیف) وافعال قویکه درماضی شرطی (..) قبول نمیکنند 
ماضی مطلق و ماضی‌شرطی‌مانندهم‌است وبرای تشخیص اینگونه جملاتشرطی باجمله 
عادی ازماضی شرطی « ۱۷۲۳۵6۲۱ شدن » و مصدر فعل‌موردنظر استفاده میشود . 
اگر کلمة‌در جمله‌باشدکه مشروط بودن آنرا برساند بکاربردن ماضی شرطی فعل‌شدن 
دبگرلائم نسست 


فعل-مورداستعمالشر طی بخش پنجم ۷ 


Ich habe nicht geglaubt, dass er die Rechnung bezahlen 
wiürde . . من‌فکر نمیکر‌دم» که اوممکن‌است حساب‌رابپردازد‎ 
Wir gingen ins Theater, wenn mein Freund ۰ 


مابتاً تر هیر فتیم, اگردوستم فآ مد ۱ 


در جملات فر عی‌که ازکلمة « اگر ۱۷6۲0 » استفاده میشود ۰ اغلب همان 
ماضی و با مضارع غیرشرطی بکارمیرود ولی جمله معنی شرطیرا میدھد . 
Ich kaufte nıir den Anzuç, wenn mein Valter Geld 6‏ 
من آن‌لباس‌را میخریدم. اگر پدرم پولمیفرستاد . 


اغلب درجمله مکمل (اصلی یافر عی)و جه‌شر طی‌بیان‌میشود وهمين برای بیان 
مقصودکافی‌است. دراینصورت جمله قبل یابعد بطورعادی بیان‌میشود . 
Mein Freund hal damals an der Universitat nich ‘.eiter-‏ 
studiert . Jetzt könnte er Doktor sein .‏ 
دوسټ من آنموقم دردانشگاه بتحصیل ادامه نداد. حالا میتوانست دکتر باشد 
Ich ۳۱۵۲/۵ den Brief «yeschrieben, ich halte keine Zeit.‏ 


در جملات شرطی مقایسه‌ای ازکلمات ۰ ۱۷۵۲۳ 015 , حاہ 015 , 615 
بمعنی انگار که » بند ار که 6 مثل‌اینکه استفاده میشود . 


۰ ولت Er qibt so viel Geld aus, als wûre er‏ 
اوطوری پول خر جمیکند انگارکه ملیوئواست . 
Tun Sie so,» als ob Sie zu Hause wûren .‏ 
شماطوری رفتارکنید. مثل|بنکه درمنزل خود تان‌هستید : 
درصور تیکه درجمله شرطی مقایسه‌ای ازصفت باقیدی نیز استفاده شود از 


دوکلمةۀ 0055 015 وماضی شر طی استفاده میشود. دراینصورت‌جمله عملی‌غیر‌ممکن 
رابیان میکند . 


فممورداستعمال شر طی بحش پنجم ۱۳۸ 


Ich habe zu wenig Geld ؛‎ als dass ein Haus kaufen. 
. من‌خیلی‌کم پولدارم . بطوریکه نمیتوانم يك‌خانه بخرم‎ 


isl schon zu spût, als dass mein Valter noch im‏ کا 
Büro mwûre .‏ 
اکنون خیلی وقت دیس ات ۰ که پدرم دبگر در اداره باشد 


ماضی شر طی درجملاتیکه برای بیان عملی‌که بیان‌کننده باجرای آن معتقد 
نیست نیز آورده میشود . 
Wenn du mir 011611 hundert Mark 0811651), 1816 ich 6‏ 
ار توصدمار كهم‌بمن میدادی» ا ین کاررانمیکردم. . Arbeit nicht‏ 


ماضی شرطی درجملاتیکه بیان مملی‌که‌گوینده باجرای آن معتقداست نیز 
اورده میشود . دراينصورت اغلب ازفعل‌کمکی « توانستن ۱6۱۳6 » استفاده 


میسود . 


Du bis! so reich, dass du dir ein Auto kaufen 51. 


تو آنقدر متمو لی» که‌میتو انستی برای‌خودت يكاتومبیل بخری . 


درصور تیکه بحواهیم جمله شرطی‌راطوری بیان‌نمائيم‌که منتظر عملی بوده‌ایم 
ولی انجام‌نشده‌است ازدو کلم «بدون اینکه 8055 0۳۳6» درجمله فرعی استفاده 


Mein Freund ۵۵۵۱۵۸۱۸۱6 mein Fahrrad, ohne dass er 11 

darum 06161611 hatte . 

دوست من دوچرخه من‌را مورد استفاده قرار داد . بدون اینکه ازمن آنرا تقاضا 
کردہ باشد. 


ماضی شرطی درجملات نسبی نیز استعمال مشود . درصور تیکه امکان يك 
عمل یاآرزو در آن جمله موردنظر باشد 


فعل-مورداستعمالشرطی بحش پنجم ۱۳۹ 


Mein J'reund hat ein Auto, mit dem du nach (7 
fahren könntest . 


دوست من|تومبیلی دارد,که باآن میتوانستی تو بەمونیج مسافرت‌کنی . 
Wenn doch jetzt ein Bekannler 10۱۱۱16 ۶ der mit 7۳‏ 
spazieren ginge ۰‏ 
اھر و تہ یاک ہراس گر موت 
ماضی شرطی برای بیان يك‌حقیقت وفرق آن باغیرحقیقت نیزبکار میرود. 
Er könnte mir Geld leihen, aber er will 7.‏ 
اومیتوانست بمن‌پول‌قرض‌دهد ولیاونمیخوأهد. 
در جملات سؤالی مشكوك از ماضی‌شر طی استفاده میشود . 
حقیقتاً بمن‌پول‌میدهید؛ 7۶7 Gûben Sie mir wirklich das‏ 
اگراوحقیقتابمن‌کمكمیکرد؛ ۶ Hûtte er mir tatsûchlich «eholfen‏ 
دراینگونه جملات اغلب ازمادی‌شرطی فعل«شدت ٧٥٥0601‏ نیز استفاده 
استفاده مشود . 
۷٧۷0067 Sie mir bille das Buch +61۰۶‏ 
میشودخواهش نم برای من‌کتابر | همراه بیاور ید ؟ 
Wirden Sie so freundlich sein und mir das 50117 ۶‏ 
میشودلطفبف رمائید ونمك‌را بمنیدھید (تقاضا درسرمیزغذا) 
درصور تیکه بخواهيم مقصود رابااحتیاط بيان‌کنيم. ازماضی‌شرطی « اجازم 
داشتن 6 ممکن بودن ]نال » درجمله استفاده یکنت 
Mein Freund ist heute morgen nach ۱۵۱۱۲ 1.‏ 
دوستمن امروز بەگلن مسافرت‌کرده است . 
Er dürfte jetzt schon dort sein .‏ 


فمل-موزداستهمان شر طی بحش پنجم ۱۴۰ 


Die Junge Dame 01171116 etwa 25 Jahre alt sein - 


خانم جوان بایستی ۵ ۲سال داشته باشد . 


ماضی بعید شر طی وقتی باکلمات « تقرییاً ںرا|وورزہتا , تقریبا اکا » 
| ععمال‌شود ۰ بيان کار ی رامیکند .که در لحظات آخرواقم نشده است . 
Ich hatte die Prüfung 1۱١٨۱0116 nicht ۰‏ 
بزدیك بود درامتحان قبول‌نشوم . 


sie würe fasl vom Pferd ماممن‎ . 


نزديك بود اوازاسب بیافتد (افتاده باشد) 


ققل قو : Dic indirekte Rede‏ 
وجه شرطی درزبان آلمانی درجملا تیکه‌گو بنده پانو پسندہ بخحواعد نقل فول 
درد (حرفدمگری‌را تکرارکند) نیز استعمال مشود . بااستعمال و جه‌شر طی‌گو ینده 
پانویسنده حرف دیگری رابطور غیرمستقیم درجمله بیان میکند واز این نظر آنرا 
بیان غیر مستقيم 0 001۳۵1۱6 گویند. بیان غيرمستقيم ممکن‌است بصورت 
مضارع و بازمانهای دیگن استعمال شود . 
بین‌جمله‌گو بندہ و با جمله نو یسنده پاجملها یکه نقل‌مشود ممکن‌است از کمه 
47 10088)) استفاده‌کرد و یاجمله رابدون آن بیان نمود . 
Karl schrieb mir, dass er morgen komme .‏ 
کارل‌بمن‌نوشت, که‌فردامیا بد. 
Karl schrieb mir, er komme morgen ۰‏ 
کارل بمن نوشت ۰ فردا میا ید . 
مانند حرف ر بط استعمال میشود. در جملات سؤالی درصور تیکە ازادوات استفهام 
اتفاده نشود از کلمه » 1 ٤ ob‏ استمفاده مشود . 


فعل_مورداستعمال‌ش‌طی بحش پنجم ۴۱ 


Er erklûrte mir, ٧10111191 er nicht komme . 
اویمن توضیح‌داد , چر انمیا ید‎ 


Pr sagte mir, wo er gewohnt habe ۰ 
. او بمن گفت » کجا منزل دارد‎ 


leh fraqle ihn, ob er in Berlin studiert habe .‏ 
من‌ازاوپرسیدم. آیا اودربرلن تحصیل‌کرده‌است . 
بیان‌غیر مستقیم (نقل‌قول) فقط ازدوزمان ؛ مضارع ومستقبل بصورت‌شرطی 
استممال مشود 
Fr sagte mir, dass er bei der Firma ۲‏ : مضارع 
u. Cov. ۵ .‏ 
او بمن گفت‌که در تحار تخازه مولر و شر یت کار میکند , 
sein Freund 10116 inı ۲‏ ,)۲۲۶7 ۱۸۱۱۱ : مستقمل 
Italien ۰‏ ۱۱۱6۱۱ 
کار ل حکایت‌کرد» دوستش در تابستان بها بطالیا مسافرت‌میکند (خواعدکرد) 


درصور نیکه از ترکیب جمله نقل‌قولی بابکاربردن ماضی شرطی مستقیل کاملا 
روشن نشود . از فعل‌خمکی « شدت ۷۲۳۵0 » با آوردن مصدر فعل مورد نظر 
استفاده 7 2 


Er sehreibt mir, dass er kommen werde .‏ 
او بمن نوشته .که خواهد آمد . 
Sie sagt, dass ihre Eltern kommen wüûrden :‏ 
اومیگوید. که والدينش ميخواهند بیایند (خواهند آمد) 
درصور تیکه درجمله نقل‌قوای‌بخواهيم ازگذشته یادکنیم (درمضارع ویاماضی 
شرطی) از و جه‌شر طیفعل‌کمکی‌د اشتن ۱060و یا بودن 5610 وا۔ممفعول مل اصلی 
ا فاده هیکنیم و یامصدر افعال‌خمکی دیگررا بکارمیبر یم 


فمل_مورداستعمال‌شرطی بحش پنجم ۱۴۲ 


Ich habe gehört, dass Karl gestern gekommen sei . 
. من‌شنیدهام» که کارل (بایستی) دیروز آمده‌باشد‎ 


schreibt mir, dass seine Eltern ein Auto 061011) 7‏ تا 
اویمن مینویسد. که والدینش یكاتومبیل خریده‌اند (بایستی خریدہ باشند) 
Die Leute sagen, dass die Polizei den Dieb habe 16 -‏ 


مردم‌میگویند.که پلیس دزدرا توانسته است دستگیرکند. . 10111611 halen‏ 


۱6۱۱ hörte im Radio, die Fussballer hûtten in unserer 
Stadt spielen wollen . 


دربیان غیرمستقیم . چون مقصود نقل قول است میعوان‌آنرا ر:در زمانهای 
مختلف بیان‌کرد . ولی در حقیقت معنی آن مشترك است . 
Er schreibt (schrieb) mir, er komme bald, aber seine‏ 
Eltern können nicht nıitkommen .‏ 
او ہمن مینویسد (نوشت) . او بزودی ميا ید > اما والدینش نمیتوانند همراه او 
پیایند . 


معنی زمانبای شرطی : 
مضارع وماضی شرطی بمعنی زمان حال : 
er lerne ( ich 1۱٥۴١٠٢۶ | , er ۵۵۱۱۵ ) ich kûme |‏ 
(اگر من بیایم) اگر او بیاید (اگرمنیادبگیرم) اگراویادیگیرد 
مضارع وماضی‌شرطی باقیدزمان بمعنی مستقبل (ویامستقبل شرطی) : 


er lerne morgen ich kûme morgen 
اگرمن فردابیا یم (خواهم‌آمد) اگراوفردا یادبگیرد(یادخواهدگرفت)‎ 


فمل-مور داستعمال شر طی بخش پنجم ۴۳ 


er werde 7 ich würde lernen 

ممکن‌استمنیادبگیرم(یادخ وا عمگرفت) ممکن‌است او 'دبگیرد(بخواهد یادبگیرد) 

er werde kommen ich würde kommen 
ممکن‌است‌من‌بيايم( خواهم آمد) ممکنآست اوبیاید(خواحدآمد)‎ 


ماضی نقلی و بعید شرطی بمعنی ماضی 


er habe 1 ich hûlte gelernt 
اگر یادگرفته بودم اگر یادگرفته بود‎ 
er sei 9 ich sei ) 17 
اگر أن بودم اگر او آمده بود‎ 


درجملات نقل‌قولی اگربخواهيم فعل امر بکاربریم, ازمضارع ویاماضی‌شرطی 
باآوردن افمالکمکی 
ممکن بودن. میل‌داشتن 00060 , مجبور بودن :"زم , بایستی دنو 
ومصدر فعل موردنظر استفاده ميکنيم : 
Karl ٣)) mir, du 010065) ihn ۱۱۱۵۲0۰۱۱ ۰‏ 
کارل یمن‌گفت, توفردا اورا ملاقات‌بکنی (ممکن‌است اورا فردا ملاقات‌کنی) 
ich solle zum Polizeirevier ۰‏ ,خحاهمحخیك د Die Palizei‏ 
پلیس نوشته. من‌باید به‌کلانتری بیایم . 
Das Gericht teilte meinem Bruder ınit, dass er die‏ 
٩۳0] bezahlen 777‏ 
دادکستری به‌پر آدرم اطلاع‌داده, که مجبوراست پول محکومیت (جرم) رابی‌دازد. 
درجملات نقل‌قولی اغلب ضمیر تغیرمیکند وضمیر مربوط به‌شخصی میشود 
که اززبان اوبیان مقصودش‌را ميکنيم . 
komme ۸‏ حاعا Du 3500650: ٥‏ بیان مستقیم. 
تویمن‌گفتی. من فردا بیایم . 


فعلعورداستعمال شر طی بخش پنجم ۴۴ 


[ch 560٥6٥ ich 6 morgen ۰‏ (بیان غیر مستقیم 
من میگویم . من فردا میا یم . 
zu mir: » ۱۵۲۱ komme zu dir.»‏ اعوں٭ Du‏ (بيان مستقیم 
توبمن میگوئی:من پیش توبیایم . 
zu mir, du kommest Zu ۰‏ دەںہ٭ Du‏ (بيان غیر مستقيم 
توبمن میگوئی, توپیش‌من‌میائی . 
komme mit meim Bruder.”‏ جع :eاsug‏ ۲۰ بیان مستقیم 
اوگفت : من بابرادرم بیایم ۔ 


Er 500), er komme ۱1111 seinem ۰‏ | بیان غیر مستقيم 
اوگفت . اوبا برادرش میا ید. 


درصور تیکه دربیان غیر مستقیم ازچند شخص صحبت شود. بهتر آن‌است‌که 
اسامی ذکر‌شوند تااشتباهی درفهم‌مطلب پیش نیاید . 


zu‏ وهای bin‏ حاعاء : Karl scاırreibtا mir‏ (بیان مستقيم: 
Onkel gefahren”.‏ 111101691 
کارل بمن‌نوشته (مینویسد) ؛ مندیروز پیش‌عمویم‌مسافرت‌کرده‌ام . 
6٥١ zu seinem‏ اەمو mir, er sei‏ انانه 56٧۳‏ ۲۵۲۱ (بیان غیرمستقیم 
Onkel gefahren . Noch dem er mit 1‏ 
Onkel zu Abend (يyeyessen habe , habe sein‏ 
Onkel ihn ins Theater eingeladen .‏ 
کارل بمن مینویسد» او دیروز پیش‌عمویش مسافرت‌کرده است. پس‌ازاینکه او با 
موک شام خورده است » هوش اورا به‌تاتر دعوت‌کرده است . 
بطو ر کلی غیر از استعمال وجەشرطی دربیان عیر مستقیم, وجه‌شر‌طی درمواردی‌استعمال 
میشودکه بیان یكواقعه حتمی‌را نمیکند . بلکه یك امکان » ارزو » انتظار 
امید » وحشت ۰ خواست » خبر » وبا درخو است امری مورد نظر‌گوینده وبا 


نو سندہ باشد : 


فمل-مورداستعمال شرطی بحش پنجم ۱۴۳۵ 


Es könnte sein, dass er nicht ۰‏ (امکان 
ممکن‌است»که اونیاید . 
Wir wünchen alle, dass er bald gesund werde .‏ (ارزو 
ماهمه ارزو دار یم» که اوبزودی سالم شود (بهبودی حاصل‌کند) 
Ich hoffe, du werdest das verstehen.‏ (امید 
امیدوارم‌که تواینرا خواهی فھمید . 
Er fürchlete, er werde ihn nicht wieder sehen.‏ (وحشت 
اومیترسد او را دومر تبه نخو اهد دید (ازاینکه اورا دومر تبه نخواهد دید 
وحشت داشت ) 
£ntscheide du, ob Krieg sei oder Frieden ۰‏ (خواست 
تشخیص بده جنگ باشد(بهتراست) یاصلح . 
۱٥۱00٥6, 4055 ich ihn ۱‏ (خواست امری 
اجازه بده اورا صدا کنم ! 


Die Zeitung berichtete, dass der Krieg ausgebrochen‏ |خبری 
روزنامه خبرم‌دهد. که جنگ پایان یافتەاست sei ! ١‏ 


دقت . درموقع تقاضا ودرخواست چیزی ارفعل‌کمکی . خواستن هد 
0 نبایستی استفاده شود. بلکه فعل . میل‌داشتن 1910606171 
درحال شرطی 111061116 بکارمیرود . 


Ich nıöchte ein Gals Bier 1‏ 
من يك لیوان آبجو ميل دارم . 


چندمثال دیگربرای وجەشرطی : 


هعل_مورداستممال‌شرطی بخش پنجم ۱۴۶ 


آرزو 
خداراشکر ! ! Gott sei dank‏ 
خداہتو برکت دهد! ! Gott segne dich‏ 
زنده باد آزادی! 061 Es lebe die‏ 


O, hûtte ich Flügel wie Tauben ! 
١ آه . اگر چون کبوتران بال داشتم‎ 


در خواست امری 
چراغراروشن‌کن! ! Es werde Licht‏ 
مقرراترارعایت‌کنید! ۲ Man beachte die Anweisuen‏ 
تسلیم 
عرچەقیمت داشته‌باشد فرق‌نمیکند ۰ was es‏ ,16۵5/6 کا 


(Es) komme, was kommen ۲ عرچەبایدپیش آیدءمیا ید‎ 


So sel ابنطورباشد! اوه‎ 


نا 


Wenn er komınt , werde ich froh sein . 
اگر اوبیاید . خوشحال خواهم شد.‎ 


Wenn er küme, würde ich froh sein.‏ ( صورت ماضی › شدن 
اگ رمیآ مد, خوشحال میشدم . 


Wenn er 10116 (so) wûre ich froh ۰ 
. اگر میآمد . خوشحال میبودم‎ 


Kûme er, so wûre ich ۰ بیاید» خوشحالميباشم.‎ 


Wenn ich nicht Alxander wûre, möchte ich Dio ~ 
genes sein . . اگراسکندرنباشم» آرزودارم دیوجانوس باشم‎ 


فمل۔مصدر بخش پنجم ۱۳۷ 


Wûre ich an seiner Stelle, Sie hûtten nicht so 6 
WQF en 501160 . اگرمن‌بجای|ومیبودم»شمااینقدرمنتظر نمیشدید.‎ 


Der Infinitiv مصدر‎ 


دژنوع مصدر درز بان آلمانی میشناسیم: مصدر ساده . مصدر باحر ف‌اضافه 710 


برای یادگرفتن 0 zu‏ بادگر فتن lernen‏ 
برای مسافرتکردن 82 zu‏ فرتکردن fahren‏ 
برای توانستن zu können‏ توانستن können‏ 
برای دانستن zu Wissen‏ دانستن wissen‏ 
برای بودن zu sein‏ بودن sein‏ 
برای پیش آمدن ۷۲۶٦‏ پیش آمدن ۷0۳160۲0006۲ 


استه مال مصدر ساده ویا باحرف اضافة 701 درجمله بستگی به ترکیب جمله 
دارد. باصفت واسامی همیشه مصدر باحرف اضافه 211 ذکر میگردد. واین 210 در 
ترجمه‌فارسی به آلمانی همان«ب» درسرافعال میباشد. بشرطاینکه زمان مورداستفاده 
مستقبل نباشد وبا از افعالکمکی استفاده نشده باشد. من امیدوارم پولدار شوم . 
ویا برای مسافرت‌کردن . 
Ich will 1110۳0610 rach Wien 7‏ 
من‌میخواهم فردا بەوین مسأفرت بکنم.(چون ازفعلکمکی استفادہ شده مصدربدوں 
ا میا ید ) 
Ich hoffe, bald reich zu werden ۰.‏ 
من‌امیدوارم یزودی متمول‌شوم.(باذکر صفت 211 قبل ازمصدر میا ید) 
Die Hoffnung, reich zu werden, wird sich nicht ٥‏ 


آرزوی متمول‌شدن» باین‌زودی بر آورده نمیشود . schnell erfüllen.‏ 
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هوابر ای مسافرت‌کردن خوب‌است. . 01 21 Es ist schön‏ 
مصدر ساده بجای مفعول قرارمیگیرد و قسمتی‌ازمفعول میباشد وهمیشه بعد 

ازفعل اصلی وبرای تکمیل آن درجمله میا ید : 

Wir ٧۷٥1۱6 schon lange eine Reise nach Iran ۰ 


Du kannst hier vom Fenster cus die Kinder im Gar - 
fen spielen sehen . 


نو میتوانی اینجا از پنجره بچه‌ها را در باغ در حال بازی گردن ببینی . 
Weiss du , dass ich morgen im Biro arbeiten nıuss?‏ 
میدانی‌تو , که من‌فر دا درادارہ بایستی کاربکنم ؟ 
عداز ا فعالکمکی مصدرسادہ هیا نف ودرجملەسازی این مصدر در آخرجمله 
فرارمیگیرد (رجوع شود بەافعالڈمکی) واین‌قاعدہ شامل افعال : دبلت ہرم امء 
شنیدن ررم نا دانستی وموک( گذاردت 105500 نیزمیشود . 
من میخواهم آلمانی یادبگیرم. . Ich will Deutsch Jernen‏ 


Wie lange musst du in der Schule bleiben ? 
چه‌مدت‌میخواهی تودرمدرسه بمانی ؟‎ 
Hörst du die Kinder in der Schule singen ? 
میشنوی بچه‌هادرمدرسه آوازمیخوانند‎ 
Ich sehe Peter im Garten arbeiten . 
: من میبیس پتر درباغکار میکند‎ 


ز مان‌مصدرساده وبا21 وابسته بەزمان فعلی‌استکه درجمله صرف میشود . 


Wir hören das Kind schreien . مافریادزدن بچەھارا میشنویم(حال)‎ 
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Wir mollen heute ins Kino gehen -‏ 
ماميخواهيم امروز بەسینما برویم (حال بامعنی آیندہ) 


Wir ۱10116۲۱ damals cin Haus kaufen .‏ 
٠٢ will diesen Brief nicht geschrieben haben.‏ 
او نمیخواهد يك‌نامه رانوشته باشد. 
Wir 0101۱116611, bereits in ۱۱۱116۱۴۱۱١ angekommen zu sein.‏ 
ماقکرمیکردیم»هم‌اگنون بەمونیخ رسيده‌باشيم. 
اوفکرمیکرد يك‌هنرمندبشود. Er meinte ein Künstler Zu Sein.‏ 
جملهانکه در آن مصدر بکاز میرود (مصدر باحرف اضافه (Zu‏ اعلب بعداز 
ق اصلی جمله‌هیا ید ويك جمله مستقلیر ا تشکیل میدهد. و با آوردن کلماتی 
مانند 11111 ۰ 011116 ۰ )81011 قبلاز 70 ٭عنی آنراکاملتر میکنیم. 
Wir wiinchen, zu House in Ruhe zu arbeiten .‏ 
ماآرزودار یم درخانه با آ رامش کار کنیم 
Fr kam nach Köln, um dort an der 11۷٥۳٣۱) zu ۶1‏ 


اوبەکلن آمد برای اینکھ در | نجا دردانشگاه تحصیل‌کند : . dieren‏ 


مصدرسادہ باصرففعل کمکیشدن ۱۷۰۴۹۲۱۱ در زمان‌حال تشکیل‌مستقبل 
Wir ۱1670671 morgen nachmittag einen Spaziergang‏ 
مافردا بعدازظھ رگردشی خواعیمکرد. . machen‏ 
وبانظرگویندہ وبانو سنده ممکن‌است اف بو کنب جمله‌معنی حال و باگذشته 


wird 16۹7 in Berlin sein ۰‏ ۲۳۲۵۲ 
یتر اکنون در برلن خواهد بود ( حال ) . 
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۲ 


Morgen wird mein Brief bei meinenı Onkel 7. 

فردانامڈمن پیش عمویم خواعد بود( آینده) . 
Mein Freund wird inzwischen zu ۱۱١ ۹۱‏ 
دوست‌من درا ین ‌فاصله بخانه زاسیده‌است ( گذشته) sein‏ 


باافعالکمکی عمیشه مصدرساده (بدون20) میا ید وممکن در زمان‌حال ويا 
گذشته اشد . 


Können Sie mir sagen, wo Herr Miüiller istf—Ju, er 
muss Jetzt im Büro sein . 
میتوانید بمن‌بگوئید. آقای مولر5جااست؟ بلی اوبایستی اکنون‌دراداره باشد(حال)‎ 
Gestern ist auf (ler Autobahn cin Unfall م0851‎ ۴) . ۹5 
sollen dabei fünf Personen ۵۲۱62] 1101061 . 
دیروز درجاده بز ر گت یك تصادف رځداد. بایستی در آن پنج نفر مجروح شده باشند‎ 
. گذشته)‎ ( 
مصدر باحرف اضاف ور بافیل داشتن وم ربودن 5017 ممکنست‎ 
استممال‌شوددرا ینصورت‌بیان يك عملی‌را میکندکه دراجرای آن اجبار و با احتیاج‎ 
. باشد‎ 
Der Mann hat diese Arbeit 9 ۰ 
مردبایستی این‌کاررا بکند (مجبوراست).‎ 
Kinder haben zu schıueigen, wenn Frwachsene sprechen 
بچه‌هابایستی‌ساکت‌باشند. وقی‌بزرگان حرفمیز نند (بایستی).‎ 
Die Sprache ist gut zu verstehen. 


زبان را میشود خوب فهمید ( مسلماً ) . 


باافمال: مو اظبت‌کر دن-عادتداشتن «عهم]ج . تھدیدکردن 0۲0۳06۲ 
احتیاج داشتن ٣:61:6٤,‏ , قول دادن » «بنظر رسیدن» ۷6۲50۳۵۵۲60 , 


فعل_مصدر بحش پنجم ۱۵۱ 


توانستن ۷۵۲۳۳۵060 , درخشیدن »معلوم‌بودن » بنظر رسیدن ١مم‏ اام: 
اگر بافعل دیگری ذکی شوند فعل دوم بصورت مصدر میا ید. فعل لازم داشتن - 
9 درجملات منفی استعمال میشود . ویا باکمات فقط 0۱۲ و :۹ ٥‏ اما 


۱6 0۳161۱6 heute nicht zu arbeiten. 
. من امروز احتیاج نیست تارکنم‎ 
۱6۱ brauche heute nur eirıc (kleine) Dbung zu schreiben 
من باید(لازم است) امروز يك تمرینکوچکی رابنویسم.‎ 
Das alte Haus 07011) 0 . 
. خانه قدیمی تھدید بخراں شدن میکند‎ 
Peter ۳۱ bis in die Nacht zur ۰ 
. پترعادت دارد تاشب دیروقت‌کارکند‎ 
Du scheinst çyestern lange çyearbeitet zu haben . 
بنظرمیں‌سد تو دیشب مدت زیادیکارکردەای.‎ 
Wir vermögen (= können) ihm kein Leid zu tun 
ماباعث رنجش‌|ونیستیم (نمیتوانیم ہاشیم).‎ 
Die Ernte verspricht | = schcint) in diesem Jahr qut zu sein 
بنظرمیر سد امسال محصول‌خوب باشد.‎ 
بمعنی جملات ز بر دقت کنید ومورداستعمال افعال آنرا بامعنی دیگرفعل‎ 
. در نظر بگیرید‎ 
Ich من‌احتیاج‌مبر می به تجديدقوادارم .۲۳۳۵۱ 0171861198 ا دہعط‎ 
Die Krankenschwester pfleget den ء۲۱‎ ٥٥ ۷۱۵۱6 Wochen 
پرستارهفته‌های زیادی ازمر یض مواظبت‌کرد‎ 


Heute abend scheint der Mond امشب ماه میدرخشد‎ 
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بااقعال : فهمیدن ۷۵۳۵06۱۱ , دانستن برم8وزپ , ایستاده بودند 
stehen‏ ,دادن ۱۱مرآدر» نیز ممکر است‌مصدرباحرف‌اضافه 211 استعمال‌شود. 


Er gab uns zu verstehen, dass wir ihn allein lassen ۱ 
اوبمافھماندکه اورا تنها بگذاریم‎ 


Du weisst (verstehS) 71 ۶۰۹٥٥  ینزبفرحروطچ)یمھفیم(ینادیموت‎ 


مصدر بعنوان اسم (مسند) 

کلیه مصدرهای زبان آلمانی ميتوانند بعنوان اسم بکارروند وآ نرا اسم مصدر 
گویند۔ حرف تعر یفاسم‌مصدرهمیشه 108) میباشد واغلب بدون‌حرف‌تعریف درجمله 
اشتباه کر دن کارانسانی‌است( آدم اشتباه‌میکند) Irren isl menschlich.‏ 
بخشیدن( آدم‌را) خوشحال‌میکند. Schenken bringt Freude.‏ 
ورزش‌باعثسلامتی ‌است. ۰ Turnen ist‏ 

مصدر بعنوان مفعول (مسندالیه) 

مصدر بعنوان مفعول نیز در جمله میا يد دراينصورت اغلب با افعال‌کمکی 


in curem Biro ۲-۳‏ عماجم Was wollte Hcrr Müller‏ 
wollte mit unserem Direktor sprechen.‏ 
امروز آقای‌مولر دراداره شماچەمیخواست ؟ اوم‌خواست بارئیس ماحرف بزند 
Ich habe «yestern nicht ins Kino gehen ۰‏ 
من دیروز اجازه‌نداشتم ب4سیئما بروم. 
وهمچنین‌است درصور تیکه مصدر بعدازفعل یادگرفتن 16۳106۲ بیاید . 
دراینصورت ZU‏ قبل‌ازمصدر تخو اهد آمد. 


بچه صحبت‌کر دن میا موزد. Das Kind lernt sprechen‏ 
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Die Kinder 1۵1٥6١٣ in der Schule lesen.(schreiben, 6۱ 
بچه‌ها درمدرسه خواندن (نوشتن وحساب‌کردن) یادمیگیرند.‎ 


من آتومبیل رانی یادمیگیرم. Ich lerne fahren.‏ 
مصدر باحرف اضافه 211 بعنوان مفعول (مسندالیه) پس‌ازافعال متعدی نیز 
Langsam begann er, die 1۳٥1106 Sprache zu sprechen ۰‏ 
کم‌کم اوشروع‌کرد. زبان‌خارجی‌راحرفبز‌ند . 
٢٢ fürchtet, zu spûl nach 11011156 zu kommen.‏ 
اومیترسد خیلی دیربمنزل برسد. 
بعدازافعال متعدی زیردرصورتیکه مصدر با 711 بیایدنشانه یك اتعاق باعملی 


است‌که در آینده بو قو عپیو ندد ۲ 


محبوب‌داشتن 7 شروع‌کردن. شروعشن 0۳0۱۳000 
در نظر داشتن 9090۳981۴17 تصمیم‌گر فتن beschliessen‏ 
قول‌قطمی‌دادن(باقسم) ۱۴79 انتظارکمیدن erwaırlen‏ 
جستجوگردن 0 امیدواربودن 001 
ازپیش‌قول‌دادن 0 فراموشکردن vergessen‏ 
توانستن 79 طلب‌کردن verlançyen‏ 
آرزوداشتن ۷7 دانستن wissen‏ 

آزمایش کردن ۰ کوشش کردن versuchen‏ 

قول دادن » درنظر داشتن versprechen‏ 


Ich hoffe, in der 1106115) 11 Zeit nach Berlin zu reisen. 
مر.امیدوارم»در ينده بەبرلن مسافرت‌کنم (خواهم‌کرد)‎ 
Wir ۷۳۶(۲ bis ۲۱۸۵۲0۵۵ unsere Arbeit zu ۲ ۰ 
ماکوشش میکنیم تافرداکارمان رابپایان پرسانیم‎ 
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باافعال . حرکتکردن(سوارہ) 6٢‏ 0[(۲] ۰ رفتن وهراتن ۰ آمدن - 
۷۱ ' سواریگردن ( اسب ) ۲6۸۱/60 درصورتیکه تغیر وضعیرا نشان 
دهند مصدر بدون 211 میا بند. 
اواکنون‌میرود بخوابد Er geht jetzt schlafen ler geht zu Bett)‏ 
Mir wollen nûchsten Sonntag baden çyehen . | in einen‏ 
ما میخواهیم یکشنبد آینده برویم شناکنیم . ( See oder ٧5‏ 
شما هرروزگردش میرویا . . 0 Ihr çeht jeden Tag‏ 


Kommst du mit mir Tennis spielen ?‏ 
میا ئی با من تنیس بازی کنی ؟ 


Meine ۱۱۵۱۱6۳ geht jetzt ceinkaufen . 


مادر من میرود خرید گند . 


درصور تیکه افعال 


قر ارداشتن. در ازک:یدن ۰ مزا ایستاده‌بودن stehen‏ 
آ و یز ان بودن hûnçqen‏ نشسته بودن 71 
چسبیدن kleben‏ فر و کردن(بودن) stecken‏ 
زند گی کر دن leben‏ سکو نت‌داشتن 7 0 
مر کب بودن bestehen‏ 


بافعمل ماندن bleiben‏ استعمال‌شو ند. بصورت مصدرساده در آخر جمله ا 
Du bleibst morgens immer zu lange im Belt 1‏ 
و صبحها هميیشه مدتز یاد در رختخو اب میمانی 
Wen der Lehrer in die Klasse kommt, bleiben die‏ 


Schüler nicht auf ihren Bûnken sitzen ۰‏ 
وقتی معلم به‌کلاس‌میا ید شاگردان روی نیمکتھایشان نشسته نمیمانند(بررمیخین‌ند) 
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leh bleibe für die nûchsten ا۷۱۱۰‎ hier ۰ 
من‌هفته‌های آیندہ دراینجا مسکنمیگزینم.(ساکنہستم)‎ 

باافعال : آمدن k0: ۳٤١‏ ورفتن ۵0:اهن) درصور تیکه بعنوان‌فعل 
کمکی از آنها استفاده شود. مصدر ساده (بدون )ماد 


Wollen wir (۱7 essen 171 میخواعیمحالابرویم غذاپخور یم؟‎ 

[ch gehe zur Post 0 . من‌میروم‌به‌اداره‌پست تلفن‌کنم‎ 

بیائیدباماقهوه بنوشیم . 1۱01166 Kommt mit uns‏ 
استعمال : برای‌اینکه مچ ۰ درجملات مصدری 


Fr hat bei der Bank einen Kredit aufqenommen, um 
sich ein Haus kaufen zu können . 


[ch kanı nach Berlin, um Medizin zu studieren. 
من به برلنآمدم.برایاینکه تحصیل علم‌پزشکی بکنم.‎ 
Das Essen اوزاٴصمو‎ mir, um davon satt zu werden . 
. غذا برایمن‌کافی‌است,برای‌اینکه از آن سیربشوم‎ 
Der ۲۱۱٢٠٢ ist تج‎ çenug, um darauf Fussball zu spielen 
.هیدان بقدر کافی بزر گك‌است,برای‌اینکه درآن(رویآن) فو تبال بازی‌کرد‎ 
Der Zug fuhr, ohne auch nur einmal zu halten, bis ۰ 
قطار بدون‌اینکه حتی یکبار توقف‌کند تاشهر لن حرکت‌کرد ۔‎ 
Es ist einfacher zu 166۱011161011, statt ۱۱۱ Brief 11 
schreiben . 


تلفن‌کردن ساده‌تر است ( راحت تر است ) بجای نامه نوشتن « بحای نامه نوشتن 
ساده‌تراست آدم تلفن‌کند) 


فءں-مصدذ ر بحش پنجم ۱ 


خس کردن spüren‏ گذاشتن 1 
شنیدن hörenı‏ دیدن seheıı‏ 
پیداکردن - یافتن finden‏ حس کردن fühlen‏ 
داشتن haben‏ دانستن wissen‏ 


فعل بصورت مصدر میا ید . دراینصورت مفعول‌جمله‌ایکهبه‌مصدر نسبت داده میشود 


Ich sehe den Gast eintreten ( Der Gost ۱۳۱۱۱ ein )‏ 
من‌میبینم مشتری(مھمان) داخل‌میشود (سهمان داخل‌میشود) 
Unrere Firma hat in München drei Lastwagen ۰‏ 
تجار تخانه مادرمونیخ سه‌بارکش درحال حرکتدارد (بکارگمارده است) 
من‌صدای در زدن رامیشنوم . ۰ ۵ ۳۵۲۵ Ich‏ 
من‌بااشتیاق رقص‌راتماشاميکنم. ۰ 0 Ich sehe gern‏ 
درصور تیکه ازفعل كمك کردن 0 بمنوان فعل‌کمکی استفاده شود 
پی‌از آن مصدر میا ید. 
Ich helfe meinem Freund die ۳0۵۱۸۱ zur ۳۵۰۱ ۷ ۰‏ 
سبدو ستم درحمل‌کردن بستەھا بەادارہ سټ کت میکنم ۱ 
Die Tochter hilit der Mutter das Essen kochen.‏ 
دختر درپختن غفا به‌مادرش‌کمك میکند . 
مصدرساده بصورت امر : اگر فعل امر مر بوط به‌شخص یااشخاص معینی 
نباشد ( درممنوعیت‌ها ودستورهای عمومی واخطارها ) مصدر اده بعنوان فعل امر 


بدون ضسر بکارمیرود (رجوع شود به‌فعل آمر ) 


FEinsteigen ! ! سوار شویه‎ 
Rauchen ver boten ! سیگارکشیدن ممنوعاست!‎ 
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پسمت راست پرانید! 


ازسمت چپ سبقتبگیر بدا 


بحش پنجم ۷ 


Rechts 151 


Links 2۵۲۵۱۵ ' 


مصدر بجای اسم مفعول × مصدرسادہ ممکن‌است بحای اسم مفعو ل بما ود و 


این درصور تی‌است‌که ازافمالکمکی : 


توانستن können‏ 
میل‌داشتن . ممکن‌بودن 100611 
خواستن wollen‏ 
استفاده شود ویاافعال : 
شنیدن hören‏ 
كمك کر دن 7 0 
حس کردن spüren‏ 
نامیدن heissen‏ 


درجمله‌بعنوان‌فعل‌کمیی‌بکاربرده شوند . 


اجازه‌داشتن )0)0 
مجبور بودن 11115011 
بانستن لاف 
دیدن ۱× 


اجازه‌داشتن گذاشتن ۱0550۱ 


حس کردن fühlen‏ 


Wir haben die Vögel im Wald singen ۳ ۰ 


ما پرندگان رادرجنگل شنیده‌ایم میخوائند . 


Wir haben «çestern nicht arbeiten جرمکونزججر‎ . 


ما دیروز مجبور نبوده‌ایم‌کارکنیم . 


Hast du vor drei Jahren schon Deutsch sprechen können? 


1یا توازسه‌سال‌پیش میتوانسته‌ای زبانآلمانی حرفبزنی؟ 


Paul hot der Dame die Koffer tragen helfen . 
پاول درحمل جمدانها به‌خانم‌کمك‌گرده است.‎ 


عرگاه مصدر ساده بافعل کردت 111 درشروع جمله‌بياید فعل کردن‌صریف 


مشود و مصدر بدون تغییر‌میماند . 


Leiden tut er sie nicht, aber auch nicht hassen . 
. اوتاسف‌نمیخورد. اما نفرت هم‌ندارد‎ 


Arbeiten tue ich nicht çyerne sondern faulenzen . 


شعو لل (فعال : 


افعالیکه مفعول آنها مفعول‌صر یح «مفعول بیواسطه» (.۸) میباشد. 


اسب کله اذمال متعدی‌که درجواب که ر) وچ هرا واقم‌شوند مفعول | نهامفعول 


صریح است. 

زدن 561۱/066۲ . تمجیددردن 01 . نفرتداشتن hassen‏ 

نوشتن 5611۳6۱161 . دوست داشتن 0 . دفاع‌گردت 01611 ۷٥٧۲٩) 6٠‏ 

حلکردن ٥ین[‏ . خوردن essen‏ . دادن yeben‏ 
وامثال آن : 

Ich habe den Brief «yeschrieben . من‌نامه دا نوشتەام‎ 

Wir lieben unsere Mutter . مامادرمان را دوستدارم‎ 


بمنوانمفعول درجمله استماده شود. 


Ich liebe es nicht, dass du dauernd ınich 5757۱ 
. درجملات مجهول مفعول صر بح رِصورت فاعل استعمال میشود‎ ٣۳ 
Der Hund biss 0611 ۰ سگء‌پسربچه راگازگرفت(معلوم)‎ 


Der Junge wurde von dem Hund gebixsen . 
. پسربچه بوسیله سگ‌گازگر فته شد‎ 


فعل۔مفعول افعال بحش پنجم ۱۵۹ 


۴ اغلب افعالمنعکسه پاضمیر منعکسه حالت مفعولصریح (.۸) درجمله 
میا یند(واغلب مفعول دوم :ها نیزیصورت مفعولصر يحدر جمله‌ذکرمیگردد) 


من عصبانی میشوم . . ۰ Ich ûrgere‏ 
اوعادت میکند . ۰ sich‏ ۱ ۲:۱۰ 
من خیلی خوشحال هستم . ۰ Fs ۱ mich sehr‏ 


توقولتر ابخاطربیاور ! Erinnere dich an dein ۷٥۳5 006191١!‏ 
چرا وحشت‌دارید؛ ? Warum ûnqsliçen Sie sich‏ 
کے اکثر افهءالیکه دارای فاعل عیر مشخحص «ې)» هستند و احساسی راپبان 
میکنند دارای‌مفعول‌صر یح هستند . 


es ۰/۱ ۰ تشنەھہستم‎ 
es hungerl ۰ اوکرسته‌است‎ 
es ۰ شمایشیمان هستید‎ 


من از بیان| ین‌کللام‌خیلی‌پشیمان‌هستم Das Wort reut 1111011 Sehr.‏ 
٦‏ باجمله کو تاه بافت میشود eS gibt‏ مفعو ل‌صر بح در جمله هیا ید 


gibt es einen Berg nameıs ۰‏ ۱۳۵۲ جا 
درایران‌کوهی یافت میشود بنام دماوند. 


۷ بابعضی ازافعاللازم نیزممکن‌است مفعول صریح ذکر شود . 


(با) قدم سنگین راه رفتن . Hinen schweren Gang gehen‏ 
گر يه تلخ‌کر دن( اشك‌شدیدر یختن) . Bittere 17006011 weinen‏ 


دقت 4 مععول فعل‌داشتن درزبان آ لمانی مفعول صر دح ا 
من‌يكمین (را) دارم . Ich habe einen Tisch.‏ 


افعالیکه مفعول آنها مفعول‌صریح (.۸) دهم مفعول درحالت اضافه 


فعل۔مفعول افعال 


بخش پنجم ې9 


ملکی (.6) میباشد (یعنی دومفعول دارند)٭ 
اینگونه افعال دارای يكمفعول‌صریج (شخصی) ميباشند ومفعول دوم آنها 


درحالت اضافه‌ملکی (شیگی) میباشد, 


اس افعال زیر در زبان آلمانی دارای مفعول صر يح و مفعول دوم درحالت 


اضافه ملکی (.6) میباشند . 
تھمتزدن 207 
اطمینان‌دادن. بیمه‌کر دن۲ )۳5160110 ٢6‏ 
قانم‌شدن, قانع‌گردن ۱۱26۲۳۸۵0۵۱۱ 
فارتگر دن 
مستدلل‌کردن ۰ تبعی کر دن 
ارزش‌کسی‌یاچیزیر اشناختن 


تقصیرکسی رابیان‌کردن . خواندن ادعا نامه 

باعث تعجب یاو حشت‌شدن, بر کنارشدن, رهائی یافتن 
تعلیم دادن سخنرانی دانشمندانه‌کردن 

تقصیر‌کسی رأثابت‌کردن . راه سازی‌گردن (تونل) 


چند مثال: 


ازاداره‌اش‌بر کنارشد 


متهم‌گردن 


مقصرکر دن 


0٦ 
überheben 
(۱ 
berauben 
verwcisen 
würdigen 
enlkleiden 
beschuldigen 
entsetzen 
belehren 


۱ ۱ 


Er wurde 561۱165 ۸۱۱ 71 


Der Chef versicherte den Ançyeslellten 56116 ۳. 


رئیس بکارمند راج به رفاه‌اش اطمینان‌داد. 


٣ے‏ افعال منعکسه زیر میتواند باوجود داشتن ضمیں مفعول صریح [.۸) 
دارای مقعول درحالت اضافه ملکی (شیثی) نیز باشند . 


رای بیان‌مقصود کمك‌گر فته میشود. 


سسجت 


٭ این افعال درفارسی پایکی ازحروف‌اضافه بیان‌میشوند ویااز لمات دیگری 


فعل مۀ مول !فعال بحش بنجم 2 


خودر امجبور گر دن 60001556111 51611 درفکر چیز ی بو دن1 0111161701161 sich‏ 
تسلیمکاریشدن 0۱اه > ازخودیذیرائی کردن۸:0+1ءطا > 
منصرفشدن 76 » کوشش‌کردن befleissi?¬‏ 


بفكر چيزیافتادن 0005101161 < خودراقویکردن11ت))))100106611| < 


۸A 


ترعادتشردں 100011 ۸ ۲٥٥‏ » بخاطر آوردن 19101 < 
خوشحالشدن_ ]ها »> ترحمکردن erbarmen‏ < 
جرآتداشتن ۱0۱۱۵۲۱۷۱۱۱۵۱ > بخاطر آوردن 9 < 


اجر داشتن ۱0۳۱۴6۲ (ver)‏ > خودداری‌کردت . erwehren‏ > 


اشتباەکردن sChûmen  ندیمکتاجخ < versehen‏ < 
مطمئن‌بودن 0 <« شهرت‌طلبی‌کردت ۳۱۱۱۱۱ < 
Er konnte sich der Trûnen kaunm erwehren .‏ 
اویز‌حمت‌هم توانست ازگر یه خود داری‌کند . 
Es lohn sich der ۱۱۱۸۱۱ , zu tun.‏ 
کردن این کار بزحمتش میارزد . 
اوبخاطراین شهرت‌میطلبد . 9 rühmt sich‏ ا 
Leider kann ich ٧11۱١6١ Ihrer nicht erinnern .‏ 
متأسفانه نمیتوانم شمارا بخاطربیاورم . 
۴۳ افعال باضمیں غیرشخصی 9۱م؛که احساسی رابیان‌میکند دارای مفعول 
صریح (تخص) ومفعول حالت اضافڈ ملکی (شیثی) میباشند . 
طول میکشد 1 es‏ 
قابل ترحم است es erbarmt‏ 


باعث تأسف است es jammerl‏ 


فل مهمعول افمال خش بنجم ۱۶۲ 


مثال : 


Es jammert mich dieses ungylücklichen Menschen .‏ 
(وضم) این انسان بدبخت باعث تأسف من‌است. 
افعال بامفعول بواسطه (به) 
سه بیشتی افعالیکه در فارسی باحرف اضافه «به6 استعمال میشوند درزیان 
آلمانی باآوردن اسم و باضمین درحالت مفعول پواسطه (D.)‏ درجمله ړکار میروند › 
کاھی ممکن‌است درفارسی برای فعلی ازحروف اضافة دیکری استفاده‌شود ولی در 
زبان آلمانی مفعول آن‌فعلمفعول بواسطه‌باشد. اینگونهافعالرا بایستی بطوراستثنائی 


پادگرفت : 

بعلق‌داشتن ۱ ٩)‏ جواب‌دادن (| antworten‏ 
کمك‌کردن helfen‏ تشکرکردن ۰ 0 
ناپدید شدن entfliehen‏ شبیه‌بودن dhneln‏ 
کسر بودن fehlen®‏ تهدیدکردن drohen®‏ 
بپسند آمدن gefallen‏ تقدس‌پیداکردن frommen‏ 
کافی‌بودن هدن تعقیب کر دن folgen”‏ 
تسلیم‌نظر کسی‌شدن frönen‏ اطاعت کر دن "وهو ههه 
امتمادکردن (ver) trauen‏ مناسب بودن passen”‏ 
عدایت‌کردن(وسیلەنقليه) "510116711 مقایسەکردن,: برا برکردن* ۱6ا زعا 
لوان trosten”‏ تركعادت‌کردن ٭0 5 


افعالیکه با(") مشخص‌شده‌اند از نظر مفعول بازبان فارسی مطابقت ندارد. 
مثالها : 
من باوجواب میدهم ۰ Ich antworte ihm‏ 


Mein Vater entsayte nun vollig dem ۸۱۳۵۱ . 
. پدرمن حالا الکل‌راکاملا تركنموده‌است‎ 


فملمۀ مول افعال 


لباس باونمیا مد(مناسب‌نبود) 


بخش پنجم ۶۳ 


Der ۸11710) 105516 ihm ۰ 


۴ اغلب افعال جداشدنی ۳0۲۱۲۱6۳ که باپیشو ندهای : 


ab, an, auf, bei, ein, entçegen, nach, vor, bevor, zu, 


شروعشوندءمفعول آنها مفعول بواسطه (.(]) است. 


کمك‌کردن 81+ 
موافقت‌کردن. beistimmen‏ 
شاهدامری بودن beiwohnen‏ 
بخاطررسیدن einfallen‏ 
نورافکندن einleuchten‏ 
دنبال رفتن nachçehen‏ 
نکسی خطاب‌کردں 2١‏ 
موافقت‌کردن zusaxyen‏ 
گوش‌کردن "٦‏ 2 


او عضو اتحاديه های زیادی بود . 


2۲ 
منع‌گردن abraten‏ 
عضوبودن, تبهه‌بودن 00۵۳۵۲۵۷ 


مناسب‌بودن. طول‌کشیدن 01151010611 
بخاطرافتادن 0 
درانتظار بودن 11 ) 


به‌استقبالرفتن ۱۱۱06060606 


تعقیب گر دن 7 1 710 
محافظت‌کردن ۷۲۱۰۶۲ 
پیش آمدکردن vorkommen‏ 


Sie çqehörte 7۵۱۱۳۵۱۵ Vereinen an 


Die Versammlunç) stimmle den Vorschlûyen zu . 


كمون بەپیشنھادات رای موافق‌داد 


من درجشن شرکت داشتم . 


Ich wohnte der Feier bei . 


۴ے افعال جدانشدنی زین نیزدارای مفعول بواسطه (.(]) میباشند . 


ناراحت‌کر دل 


0 عغلوبشن 


0 66710 


٧٧۱061507661169 جوابگوئی‌کردت‎ widerslreben کاری‌رامیل‌نداشتن‎ 


فملمفمول افعال بحش پنجم ۱۶۴ 
نامطلوب‌بودن 0 اتفاقافتادن widerfahren‏ 
مطابق‌میل‌کسیر فتار کر دن ٧۷11101161‏ عقیده‌کسی‌رابرگرداندن ۷۷۲1067۶01611 
منر انار احتمیکند es 0 mir‏ 


من‌میل‌ندارم این کاررابکنم. 
طرح‌مطایق میل‌من‌نیست . 


es widerstrebt ۰ 


Der Plan widerstrebt 767 


۴ تعدادی اراقعال ناضمر نامعین OS»‏ درجمله با مقعول دو اسطه (D.)‏ 


بیال‌میشو ند. 

ناراحت‌است es ckelt‏ 
عوا روشنتر میشود ۵۷ es‏ 
ناقص‌است es manyelt‏ 
در عا لم‌رو یادیدم ۱۳۵۲۴۱6۰۰۰۲۱۱۲ که 
مت تأسف‌است ۰۵ es‏ 
پیش‌میاً ید 101۳۲۱۰۲ es‏ 
موردیسنداست 00 es‏ 


es 011111 ir من‌ایش اقبلاحس‌ميکنم‎ 


es 61 موردسند‌است‎ 
es bcliebt اش‎ 
es schmeckt خوش‌مزه‌است‎ 
es scheint بنظ رمیر‌سد‎ 
es geht بدنیست » میگذرد‎ 
es 1 دنر ا‎ 


افعالیکە‌دارای دومفعول( بو اسطه و بیو اسطه) میباشند. بیشترافعال برای 
تکمیل وبیان مقصود احتیاج بدو مفعول دارند . نامەرا یکسی نوشتن . چیزی را 


درجمله شرح زیر است 


در جمله دیا بد مقدم‌است ۰ 


Der Lehrer gibt dern "111116 das Heft . 


معلم دفتر را بشاگرد میدحد . 


معلم‌دفتر را ناو میدهد . 


Der Lehrer gibt ihm das Heft. 


تعل حر وف اضافة افعال بحش پېجم ۱۶۵ 


ات اگرمفعول بیواسطه صورت ضمیر باشد بر مفعول بواسطہ بصورت اسم يا 
ضمیر مقدم میشود . 
معلم‌اورا بشاگرد میدهد. es dem Schüler.‏ اهانن Der Lehrer‏ 
معلمآنرا(اورا) باومیدعد. . Der Lehrer gibt es ihm‏ 
حروف اضافه‌ایکه عداز افعال میایند : 


کچھ ا موارد استغنا شرح زیر است : 


(an‏ به 
عقیده‌داشتن glauben‏ آدرس‌نوشتن adressieren‏ 
تکیه‌دادن 1 51611 فکرگردن 7 0 
بخاطر داشتن erinnern‏ میدن( بخاطر چیزی‌یاکسی) 5)»۳60 
شرکت‌کردن telnehmen‏ بخاطر آوردن ‏ ۳۵9۵۴0 sich‏ 
خوشحال‌شدن sich freuen‏ فك کر دن zweifeln‏ 
رنج د ر دل leiden‏ 
اuں)‏ روی 
منتظرشدن warten‏ دقتکردن achtgeben‏ 
شمردن 7017 جوابدادن(بسژالی) 00111۳۷0611 
توجه‌کردن achten‏ تسلیم‌چیزی‌شدن sich verlassen‏ 
امیدواربودن hoffen‏ بخاطرداشتن sich besîinnen‏ 
براه افتادن (اصطلاح) . sich auf den Weg machen‏ 
)aus‏ از 
ترجمەکردن 7ء مانا شدن werden‏ 
ساختن(از) machen‏ مرکببودن bestehen‏ 
(bei‏ با 


باکسیزندگیکردن wohnen‏ ماندن( نزدکسی) bleiben‏ 


فعل- حروفاضاههافعال بحش پنجم ۶م 
([060) طرف » راجع به 
فرستادن schicken‏ پرسیدن 1۳0061۱ 
دلعنگکشدن sich sehnen‏ هدف‌گیریکردن zielen‏ 
رمراز) راجع به » از 
تمسخرکردن spotten‏ مصبانی شدن 8 sich‏ 
از خجالت‌سرخشن erröten‏ تعجب کر دن 67 
عصبانی‌شدن ۰ sich 0101176) ٥11‏ متعجبشن sich wundern‏ 
ترسیدن 8 sich‏ مسخرەکردن, خندیدن lachen‏ 
(راجمبچیزی)صحبتک ردن 510176617601 خجالت‌کشیدن (ز 1نا ا٭ sich‏ 
نزاعکردن(برسرچیزی) 81٥6٢‏ (برچیزی)گی بستن weinen‏ 
«ر) بخاطر ۰ سرچیزی 
بازی‌کردن spielen‏ حواهش‌کردن bitten‏ 
نبردگردن 17 
۲) ازء جلوی 
ترسیدن sich fürchten‏ ازوحشت‌لرزیدن zittern‏ 
منع‌گردن warnen‏ محافظت کردن schiitzen‏ 
گر به‌کردن weinen‏ ترسیدن (ازکسی) schrecken‏ 
ازگرسنگیمردن 76 vor IHungcr‏ 


از خوشی رقصیدن 


vor Freude 1 


ضمیں-ضمایر شخصی بحش ششم ۷ 


Das Pronomen ضمیز‎ 


۳۲۳1101101110 (  یصخشریامض‎ ١ 


ضمایر تخصی بجای اسم‌میاً یند وبقرار زیر میباشند . 


جمع مفرد 
ما 7۳۶ من ۲١‏ اول شخص 
شما ۳ تو d‏ دوم شحص 


ایشان(شمامخاطبمحترم) 856)5161 او(مذکر. مؤنت. خنثی)85,٥۲۳,51٥‏ سوم‌شخص 
اس 1061۷ من و wir‏ ما متکلماست (اول شخص مفرد وجمع) 
ماميگوئيم 50 wir‏ من‌میگویم 06 ich‏ 


۲ وال تو » ہز شما (جمع) ٩6‏ شما (مخاطب‌محترم)شخص‌یااشخاصی 
هستندکه‌موردخطاب متکلم‌میباشند. (دومشخص مهرد وجمع) ومخاطب شما بحای تو . 
شما(جم)میگرئید ٩06‏ ۱۳ تو میگوئی 51 du‏ 

شما میگوئید(مخاطب محترم - تودرحال احترام) 50۱۵۱ ۵۱٥6‏ 

۳ب er‏ او (مذکر) . 5۱6 اف (موّنث) ۰ 65 اف خنشیو 516 ایشان( آنها) 

اشخاص یااشیائی هستندکه راجع با نها صحبت‌ميکنيم (ضمیر غائب 


er,sie,es sagt او میگوید‎ sie sagen نها میگویند‎ 


بخش ششم ۸ 


صرفضما یرشخصی‌در ڄار ت : 7000106 Deklination der‏ 


با نها ihnen‏ 


(deren) 


مثال : 


آنجا دوستم پترمیا ید. 


اومیخواهد مرا ملاقات‌کند . 
من‌يكمداد(یر !)پیداکردهام. 


(آن) اومتعلق يتواست ؟ 


unser 


شما(مخاطب) ٩10‏ شما ٣‏ طز|شما(تو) 516 تو ول 
مJlشlırerln[ deineryiJla [Ihrer |euerlaJl.n‏ .۱ 


بشما 11111061٦1‏ .شما Ihnen li jeuch‏ بتو dir‏ . 
| شمارا 0 شمارا )101 6 شمارا Sie‏ توراومز . 


. ich 
. 7 مالعن‎ 


. 7 


اول شخص 


من را mich‏ ۔ 


خنثی مۇنث مذکر 


N. er sie es 


7 )1. 41) ihrer seiner 
سوم شخحص‎ ۱ ۱ ۱ 
](., ihm 
۸. 1۳۲ sie es 


(dessen) 


Dort kommt mein Freund Peter. 


Fr will nich besuchen 


Ich habe einen Blcistift gefuden. 


Gehört er dir ? 


ضمیں-ضمایر شخصی بخش ششم ۹ 


Das Kind اااء‎ in die 87 چه مدرسه میرود.‎ 
Es ist fleissig . اوساعی‌است.‎ 
[last du mein Duch gelesen ? تو کت ابمرا خوانده‌ای ؛‎ 
کا‎ es nicht 17 او (آن) جالب‌نست ؟‎ 
۱۱۰۱۱۱۱۵۱ du meine ٤٣۶ توخواهر مر‌امیشناسی؛‎ 
Sie kommt ۱۱۰۱۱۸: mir . . اوامروز پیش من ميا ید‎ 
Dis Kind hat seine Tasche verlore . بچه‌کیفش‌راگ‌کرده‌است.‎ 
Es halt sie wiedergefunden. او ] ثرا دوبارہ پیداکرده‌است.‎ 


مورد استعمال ضمایر : تو ,| - شما ۲[ برای مخاطف بکار میر و ند 
١۱‏ مخاطب ایکه یادوست بافامیل ماامثت درمکالمه بزرگك سالان بابچەھا و بجەعای 
کوچك بابزرگسالان 


3ر درمکالمەبین ھمکاران ٴ' بخصوص کارگر ان. سرباز ان.ر عقای ورزشی 1 برای خطاں 
وصداکردن حیوانات ۰ درمو قم‌نماز ودعا . 
مورد خطاب ات 

Was 111061۱5) du heute abend , Paul] ? 
وهمجسن حالات صرف شده آنھارا باحرف‌بزر گت‎ ihr و‎ du در نوشتن نامه‎ ۳ 
. ميو سیم‎ 
Lieber Hans! Ich danke Dir fiir Deinen Brief, in 1 


Du schreibst, dass Du rmnich mit Deiner Sch wester besu- 


chen willst . 


هانس عزيزا من ازتو برای نامه‌ات‌که در آن نوشته‌ای‌که تو باخواهرت به‌دیدن من 


صمير-صمالر شخصی بحش ششم ۷۰ 


میخواهی بیائی متشکرم . 


Meine FEllern und ich erwarten Fuch ۱۱٢۶۷۶٢ 8 
Schreit bitte, wann Ihr kommen wollt ! 


میخواعید بیائید . 


فرارمیگیرند بکارمیرود. در نوشتن همیشه حرف اول آن (درحالات صرف هم) با 


حرف بزر گ نو شده‌مسشو د . درموقم خطاب بشخص مخاطب اسم فاممل آن و باعنوان 


آن ذکر میگردد : 


Was machen Sie heute م0106‎ 010 Herr 71 


Darî ich Sie und Ihre Gattin heute 117611 besuchen Herr 
. Doktor ? اجازه دارم امشپشما وخانمتان‌را ملاقات‌کنم ؟‎ 


من از شما متشکرم . 77 00116 Ich‏ 


٣م‏ او (مذکر) زو او (مؤنث) وم او (خنثی) و م5 آٴنھا۔ایشان شامل 
اشخایواشياء غائب‌میشود. 


مداد ابنجاقر اردارد. 0 016۳ ۱۱۰۱۸ Hier‏ 
ادمتعلق بمن است. ۰ ۷ Er‏ 
من آرا (اورا) بتومیدحم. ۰ Ich gebe ihn dir‏ 
پنجره بازاست ۰ 151 Das Fenster‏ 
من آ ثرا حالامیبندم . . Ich schliesse es jetzt‏ 
آنها بزودی نز دما میا يند . . Sie kommen bald zu uns‏ 


استثناء . انےدوشیزہ ٧۳۶0061٨‏ 005 باوجودیکە دارای حرف تعر یف 


ضمیر_ضمایرملکی بخش ششم ۱۷۱ 


خنشی‌است برای ضمیر آن 816 او (مؤنث) بکارمیرود . 
این دوشیزه به‌اداره میرود. . ۵ Dieses ۲۳۵۸۱۵۱۱ geht ins‏ 


Sie arheitet schon 5 Jahre 0۳۱۰ اواکنون۵سالاست آنجاکرمکند.‎ 


اگرضمیر وم مربوطبه‌اشاء باشد درمفر د 065561۱ وجمع |٥۲۵1‏ )استعمال 


میشود . 


من نرا بدقت‌بخاطر میا ورم . ۰ Ich erinnere mich dessen‏ 


Das Possessivpronomen ضمیر ملکی‎ ۳۲ 


طمایر ملکی موق ی که‌قبل‌از اسم بیایند ۵۲ از آخر آنهاحذفمیشودوص‌ رف آ نها 
مثل حرف‌تعریفهای نامعین‌است : 


مؤنث و جمع مذکر وخنثی 
مال من ich mein meine‏ 
مال تو du dein deine‏ 
مال او (مذگر) er sein seine‏ 
مال او(مؤنت) sie ihr jhre‏ 
مال او (خنٹی) es sein seine‏ 
مال ما wir unser unsere‏ 
مال شما ihr euer euere (eure)‏ 
مال أ یشان sie ihr ihre‏ 
مال شما (مخاطب قوم) Sie Ihr Ihre‏ 


صرف ضمیر ملکی درموقعیکه قبل ازاسم بیاید : 


صمیر ۔ صما یر هل ی 


 ) 67ء‎ 
1 ۲ 
۲۲۱6۱۲۶0 


۱۷ بحش ششم‎ 
مق نت مذ کر‎ 4۰° 
کد‎ mein ۰)۷ mein 
G0. rmeines meiner 0115+ 
۔(]‎ ۲1٦6101 meiner meinenı 
A. meinen 0ر۲‎ ۱۳۱۱۱۱ 


نقیه ضمایر ملکی يز مثل جدون فوق ( مانند حرف تعریف‌های نامعین ) 


ہے فا موه 


انتخاب صمىر ملکی دراشخاص واشاء عائب (او دو آنھا) مربوط به حرف 


تعر وف | نهااستو اضانه‌گر دن (e)‏ دا کر کشر ات کر بە٭حرف تعر یف اسم آن دارد. ودر 


اشخاص حاضر (من - تو - شما-ما) ار اسم بعدازضمیر مؤنث باحالت جمع باشد 


با خرضمیرملکی نیز (۲) اضافه میشود. 


مثال : 


يدر و پسرس 
پدر ودخترش 
پدر وبچه‌اش 


پدر وبچه‌هایش 


مادر ویسرش 
مادر ودخترش 
مادر وبجه اش 


مادر وبچه‌عایش 


مذکر 
Der Vater und (der) sein Sohn .‏ 
(die) seine ۲‏ « 6 « 
(das) sein Kind‏ 4 ۹ ۹ 
(die) seine Kinder‏ « ۹ ¢ 
يغ کے غا 
مق نث 


Die Mutter und (der) ihr Sohn . 


« 6 ٠ (die) ihre ۲ . 


6 « « (das) ihr Kind 


0 « « (die) ihre 7 


٭ جج © 


ضمی ر-صمیر عير شخصی بخش ششم ۱۷۳ 
بچه ومیزش . Das Kind und (der) sein Tisch‏ 
بچه ودم . (die) seine Tasche‏ « ۹ 6 
بچه وکتاپش ۰ (das) sein Buch‏ « 0 6 
بچه وکتابهایش . (die) seine Bücher‏ « مه عم 


درمورد حالت جمع انتخاب ضمیرملکی وخاتمه آن مثل‌اسامی مژ نت‌میباشد. 


ضمایر ماکی؛صورت 6161 ,1111561 ,5611161 deiner,‏ ,111611161 میتوانند 
بطورمنفرد بعنوان اضافه‌ملکی ضمیر‌ملکی استعمال شوند. 


Erinnert uch meiner ! ! بیاد من باشید‎ 
Sie schüûmten sich ۰ آنهاازخودشان‌خجالت‌کشیدند.‎ 


es ضمیر غیرشخصی 011161501111611 (مجھول)‎ ٣ 


۱ - و6 بعنوان ضمیں غیرشخصی (مجهول) در جملاتی میآ بدکه فاعل آن 


مشحص ومعلوم نباشد , ) 


در میز نند (ګسی به درمیزند) 7 016 Es ۷۱00۲۲ an‏ 
درخیابان سر وصدا است . 567 Es ۱۵۳۴۱۱۲ auf der‏ 


۳ - برای افعالیکه اثر یاواقعەطبیعی رانشان دهند. 
7 
Es regnete gestern den 001176101 7‏ 
دیروز تمام روز باران میبارید . 


برق ورعدمیزد . . blitze und dornerte‏ نا 


۳ برای افعالیکه يكاحساس‌را بیان‌کند. مفعول ایر افعال‌گاهی‌حالت(.0) 
سروم است:: ۰ Es friert mich‏ 
اوموقع امتحان‌میترسد. . bangt ihm vor der Prüfung‏ کا 


ضمیر-ضمیر عير شخصی بخش ششم ۱۷۴ 


۴ و65 دربیان يكوقوع حتمی نیزمورداستعمال‌است. 


Es geht meinem Vater wieder gut . 
. حال پدر من مجدداً خوب است‎ 


Es kommt auf deine ۸۳61) 011. . این بکارتومربوطاست‎ 

من‌ازاین‌شهرخوشم Es gefûllt mir in dieser Stadt . .دı ln‏ 
e5 ۵‏ بعنوان‌فاءل‌جملها یکه‌فاعل آنمشخص‌نیست وبافعلکمکی 161۱۲۱6 
دز وة امه انیت درصور تیکه فعلک مک حنذف‌شود بکارمیرود (درافعال دوضمیر ه) 


In diesem Sessel ۶۱۱2) es sich bequem ٠.... kann man 


دراین صندلی راحتی میتوان راحت‌نشست . | bequem sitzen‏ 


چند مثال دیگر : 


Es ist mir 1517 رات‎ 
Es wird ihr schlecht . : حال اوبد شوو‎ 


Es wurde auch seines Freundes gedacht . 
. بفکر دوستش هم میبود‎ 

wurde mir )6٥00ا,‎ dass du krank bist .‏ دا 
بمن‌گفته شدکه تومریض هستی . 

Es wurde von deinem Vater yesprochen . 
. راجے به پدر تو صحبت شد‎ 

Es wurde bis in die Nacht çesungen und getanzt . ۱ 

تادل‌شب آواز خوانده‌شدور قصیده شد. 

Dieses schöne Hous hat کم‎ mir 0٧177 
. من ازاین خانه زیبا خوشم آمده است‎ 
کا‎ wunderte den ۱۷۵۵ , dass sein Sohn schon wieder 
Geld braucht ۰ پدر تمح کر دکه پسرش حالا دوبارہ بپرل احتیاج دارد.‎ 


صمیر-صما یر منع‌کسد بحش ششم ۱۷۵ 


Es wartet mein Freund auf der Strasse .‏ 
دوستم در خیابان منتظر است . 
Es ist nicht leicht , eine fremde Sprache zu lernen .‏ 
آسان نیست . يك زبان خارجی را یاد گرفت ( یادگرفتن يك زبان خارجی آسان 
نیست) . 
Ich weiss es sicher. dass er morgen kommt‏ 
من ابنرامطمثناً میدانم» که اوفردا میا ید . 


۴ ضمایر منعکسه Reflexivpronomen‏ 


اگرفاعل ومفعول بك جمله یکی‌باشد > ضمبر مدعکسه درجمله بکارمیرود 
(خودم » خودت » خودش ... با رای خودم . برای‌خودت . برای‌خودش...) 


صرق ضمایر منعکسه 
sie (Sie)‏ ا ٠,68‏ 


dich sich sich 
dir sich 'sich 


deiner seiner- 111167 - 
selbst selbst 
ihrer- 
selbst 


همانطورکه درجدول فوکملاحظه میشود ضمیرمنعکسەبرای سوم شخص معر د 
و جمعدرحالت .۸ و (1 بکیاست و 5160 میباشد . ۱ 


بعضی ازافعال همیشه دارای ضمیر منعکسه میباشند . واز ابنجهت آنها را 
افعال منعکسه ۱۵۳۵۵0 ۵]۱0(:1۷۵گونند . مانند : 


sich freuen تعجب کر دن 070 خوشحالشن‎ 
sich erkûlten سرماخوردن‎ sich 0 خجالت گمیدن‎ 
.. وغيره‎ 
ich freue mich من خوشحال میشوم‎ 
du 1۳٥5 dich توخوشحال میشوی‎ 
er 
sie freut sich اوخوشحال میشود‎ 
وم‎ 
wir freuen 5 ماخوشحال میشویم‎ 
ihr freut euch شماخوشحال میشو بد‎ 
sie, Sie freuen sich آنها خوشحال میشوند‎ 


من‌دیروزسرماخوردهام. .6۲۷0۱0 Ich habe 11611 gestern‏ 
اوازاشتبامش‌خجالت‌ميکشد. ۲۱۱۵۲۰ Hr schûmt sich seiner‏ 
هه افعالرا ممکن ات بصورت ساده یامنعکسه استعمال کرد ۰ ولی اغلب 
معنی آنها نیز تفیر میکند ؛ 


راه راگم‌کردن 901 sich‏ عبورکردنبگنشتن ۷۵۲۱0۱۵۲67 
خودراطوریدیگر نشان‌دادن ۷۶۴١١١11‏ » مانع‌شدن "۷۲۶۶۳ 
دگرگون جلوه‌دادن 0 » قراردادن stellen‏ 
دورو بودن 0 « دادن geben‏ 
باشتباه افتادن مز » اقتباەکردن irren‏ 


Der و۷۲۰‎ verlûult in gerader Richtung . 


راه در جھت مستقیم میگنرد . 


ضمیر-ضمایرمنعکسه بخش ششم ۷ 


Er lat sic] im Wald 1 


او راعش را در جنگل گم کردہ ایا 
اومانع‌ورود اواست. Er verstellt ihm den Eingany.‏ 
اوطوردیگر خودرا نشان‌میدهد . . Er 76۲5۲6۵۱۱ sich‏ 


Er stellt den Stuhl an den Tisch ۰‏ 
اوصندلی راکنار مس میگذارد 
اوخودرامریض جلوه‌میدعد(مر یض‌نیست) ۳00۰ Er stellt sich‏ 
اوکتابرا به‌بچه میدهد. Er gibt dem Kind das Buch.‏ 
او بنظر صمیمی‌میر سد( | ما نیست) . - Er gibt sich freundlich‏ 
In dieser Sache habe ich ınich ۲ .‏ 
دراین مطلب من اشتباەکردەام 
6[ 0۲ بمعنی (درحقیقت) درجمله میا ید . 
ووا Ich wollte an sich morgen arbeiten’ aber ich‏ 
erst spûtler fahren ۰‏ 
من‌میخواستم فردا درحقیقت کارکنم.ولی بعداً ميتوانم حرکت‌کنم(سر کاربروم) 
موارد استعمال ضمایر منعکه : 
ضمایر منمکسه‌وقتی درحالت مفعول‌صریح (05011۷ا:[۸1) میا ید کەعمل 
فاعل مستقیماً بخودآن برگردد . دراین‌حالت مفعول درجمله آورده نميشود. 
خودرا شستن 90 sich‏ 
1۴٤‏ ہہ 0 Ich wasche mich im‏ 
من خودم را درحمام میشویم . 
ریش خودرا تراشیدن 10 sich‏ 
Er rasiert sich 1001۱6۱ zweimal] .‏ 


او ریش خودرا دوبار در روز میعراشد . 


ضمیر-ضمایرمنعکسه بخش ششم ¥۸ 


خودرا سرمادادن (سرماخوردن) sich erkûl(en‏ 
7۶۳۶ء Wo haben Sie sich‏ 
فجا خود را سر ما داده‌اید ( سرما خورده‌اید ) ؟ 
نز دياك شدن (خودرانزديك‌کردن) ۳۵۳6 sich‏ 
Der Zug 0616۴) sich der Grenze .‏ 
قطار به سرحد نزديك مشود . 
بعضی ازافعال‌متعدی وقتی بصورت منعکسه در آیند بايك صف ياا سم درجمله 
ذگر‌میشو ند. 
hat sich mide gearbeitet .‏ ۲۳ 
او خود را از کارکردن خسته کرده است . 
خودرا سیرکنید Essen Sie sich satt ! ١‏ 
Der Kranke muss sich gesund schlafen .‏ 
مریض بایستی‌پرای سلامتی خودش بخوابد . 
Ùber seine ۴۷۱۱٢٢ kann man sich fot lachen .‏ 
ازشوخی‌هایش انسان ممکن‌است(میتواند) ازخنده بمیرد (زیاد بخندد) 
Fr wird sich noch zu 1006 ۷ ۰‏ 
او تاحد مرك خواهد نوشید . (مشروبات الکلی) 


ضمایر منعکسه موقعی بصورتمفعول ہو اسطه (011۷(]) استعمال میشوندکه 
مفعول بصورت (.1) باشد و پا بمعنی : برای خودم ... باشد , 


sich widersprechen انکار کردن‎ 
Du widersprichst dir . . نوانکار میکنی‎ 
sich 70 تظاهر کردن‎ 


Das biidet er sich nur ein. . اوفقط تظاهر میکند‎ 


sich vorstellen تصور کردن‎ 
Ich kann nir diese Situation nicht vorststellen . 


من این وضع رانمیتوانم تصورکنم . 
بمعنی برای خودم .... 

Ich kaufe mir ۰ . من برای خود سیگار میخرم‎ 
Er holt sich eine Tasse ۰۰ 

او برای خودش يك قنجان قهوه میا ورد . 

. صریح درجمله میا ید‎ 
Er wûscht sich die ۰ . اودستش رامیشوید‎ 
(seine ۱۱۵۱۵۵۱ 
Ich habe mir die Füsse ۳۳0۳6۲0. ۰. من‌پاهایم‌را سر مادادم.‎ 


(meine Füsse) 


مجملاتز بر دقت کنید: 
نن خود مزا ىكوت Ich wasche mich.‏ 
من‌دستهایمرا میشویم. .11600 wasche mir die‏ راا 


Ich stelle mich der Dame 7 
. من خودم‌رانه خانم معرفی میکنم‎ 
Ich stelle mir diese Situation ۷۷۶۳۳ 
. من این وضع را درك میکن‎ 
Du schneidest ۰ نوخودترامیبری.‎ 
Du schneidest dir in den ۲۱۵0۵6۲۳۰ توانگشتت‌رامیبری.‎ 


ضما یر منعکسه درحالت اضافه ملکی (1011111۷)) نشانه اضافة ملکی مکمل 


میباشد. ودرسوم شخصعا باضمیر شخصی 511561 خودش ۔ خودشان» بکارمیرود. 


Ich bin meiner sicher . . من ازخودم مطمئن‌هستم‎ 
Wir sind unser sicker . . مااز خود مطمئن هستیم‎ 
Er ist seiner selbst 7 اوازخودش‌مطمئن است.‎ 


آ نها از خودشان مطمئن‌هستند. Sie sind ihrer selbst sicher‏ 
گاهی در جملات مجهول بجای فعل مجهول از افعال منعکسه استفاده 
پرده بازمیشود. ۰ Der ۷0٥10110 wird‏ 
پرده‌باز میشود( خودراباز میکند) . Der ۱۷۵۲۳۵۱۱۵ 6۵11066 sich.‏ 
درجملاتیکه باضمیرغیر مشخص 10117 مردم » آدم» وفعل‌کمکی‌توانستن 
können‏ ساخته‌شده باشد میتوان از ضمی منعکسه استفاده‌کرد. درا بنصورت فاعل 
بصورت همان‌حالت فاعلیت (.۸) وضمیرمجهول 6653 درجمله میا بد . 


Man kann das Buch 00۲ ۷۵۳۱۷۵۱۵۸۵8۰ ميتوانکتابراخوب فروخت.‎ 


Das Buch verkauft sich gut. . کتاب‌خوب‌فروش‌میرود‎ 
Man kann hier gut fahren. اینجامیتوان خوب‌راند(اتومبیل)‎ 
Hier 1011 es sich gut. ابنجاخوب‌میشودراند(رانده‌میشود)‎ 


اگر بخواعیمضمایر منعکسه‌را تائیدکنیم‌ازلغت «خودش ء(ط[ع> یا مرا[مءء 
استفاده میکنیم . 


Ich rasiere mich selbst (selber). . من‌خودمر بشمر امیتر اشم‎ 
Wir helfen uns selbst (selber). ماخودمان‌بخودمان‌کمك‌ميکنيم.‎ 


بعضی افعال منعکسه نشانه عملی‌است‌که متقابلا نیزا نجام میشود. 


بیکدیگرسلام‌کردن sich begrüssen‏ 
ازهم‌شکایت کر دن klagen‏ « 


ضمیر_ضمایر منعکسه حش ششم ۱۸۱ 


بایکدیگرکتك کاریکردن sich schlagen‏ 
بایکدیگر نزاعکردن 1 « 
عمدیگر راملاقاتکر دن 0 « 


Die Kinder schlagen sich auf der Strasse. 
. بچه‌ها باهم درخیابان دعوا میکنند‎ 


کی همدیگررا میبینیم ؟ 17 Wann sehen wir‏ 
بر ای تائید عمل متقا بل بجای‌ضمیر منعکسه ممکن است لغت ( ٣٥ل‏ 1 ٥1۲۱0‏ 
یکدیگر» را بکار برد. 


Wir ۲ uns ۰ ۱ 


ماهمد ادوست‌دارم . 
همديگررادوست دارم . ۵ Wir lieben‏ 


Sie lieben sich . 
Sie lieben einander ۰ 


آنهاهمدیگررادوست‌دارند. 


اگرلغت ۵1۱۱0106۳ باحروف‌اضافه ترکیبشود باهم نوشته میشود . 


Sie verlieben sich نها عاشق يکديگرهستند . .افص(‎ | 
Sie freuen sich ۰ آنهاازهمخوششان میا د.‎ 
Sie schûmen sich voreinandoer. آنهاازهم‌خجالت‌میکشند.‎ 


Sie unterhalten sich 111116111011066 . |نهابايکديگرصحبت میکنند.‎ 


Die Zwillinçge kann man nicht voneinander 016. 7 
. دوقلوعا رانمیتوان ازیکدیگر تشخیصداد‎ 


درصورتیکه عمل متقابل بخواهد روشن‌تر بیان شود ازلغات : 
einer (jeder) den anderen?‏ یکی دیگرراء ردوآزازہ ہ٥٥00‏ متقا بلا» 
درجمله استفاده میشود. 


Wir loben einer 161 7 . مایکدیگررا تمجیدمیکنم‎ 
Wir 101611 uns gegenseitig . مامتقابلا بکدیگررا تمجیدمیکنیم.‎ 


هش ضمایر استفهامی (ادوات استفهام) Fragepron omen‏ 


تعریف . ضمایراستقهامی راجع‌یشخص ویاشیگی ویاعملی سوّال‌میکنند. این 
ضمایرممکن‌است بصورت ضمیر وبطور مستقل ویاقید بطورغیر مستقل سژال‌کنند . 
ضمایر استقهام هميشه دراول‌جمله واقم‌ميشوند. وقتیکه بعدازحروف اضافه‌و اقع‌شوند 
تابع حرف‌اضافه میشوند. 

١‏ ضمیر استفهامی ۷6۳ که راجع‌بتخص یااشخاص سوال‌میکند وهمیشه 
بطور مستقل است وفعل بعداز آن بصورت‌مفرد میا ید. جواب آن ممکن‌است‌شخص 
مذکر. مؤنت. خنثی ویاحالت‌جمع باشد. 


که (چه‌کسی) میا ید ؟ ? 0۸ Wer‏ 
مردمی آید. ۰ Der Mann‏ 
زن می آید. Dic Frau kommt.‏ 
بچەمی آ ید ۰ Das Kind‏ 
مردان می آبند. ۰ Die Mûnner‏ 


درصورٹیکە ضمیر ۲۷۵۳ که بافعل بودن 6960109 بیاید. فعل آن درمفرد و 


Wer ist der Mann. این‌مردکی‌است؟‎ 
Wer sind diese Leute. اینها (مردم)کی‌هستند ؟‎ 


صرف ضمیر استفهامی wer‏ کی چه کسی درچھارحالت : 


کی N. wer?‏ 
مال کی ۲7655603 .6 


D. wem? به کی‎ 
A. wen? که را‎ ۱ 


Wer wohnt in diesem Haus? کی دراین‌منزلسکونت‌دارد.‎ 


ضمیر-صمایر استفهامی بخش ششم ۱۸۳ 


Wessen Buch ist 7 این‌کتاب مالکی است ؛‎ 
Wem hast 04۱1 gesagt ? که گفتی ؛‎ 
Wen sahst du auf der Strasse ? که‌را در خیابان‌دیدی ؛‎ 


درصور تیکه ۷۷۵۳ بعداز حروف اضافه قرارگیرد از آنها تبعیت‌میکند . 


Für wen 0۳۵۱۱ der Vater ? پدر برای‌کی‌کار میکند؛‎ 


Für seine ۰ بر ای‌خانواده‌اش.‎ 
Mit wem qyehst du spuzieren? باکەگر دش میروی؟‎ 
Mit meinem Vater . باهدرم.‎ 


درصور تیکه 2 ٧۷655611‏ مال کی ٤‏ قبل‌از اسم‌بیاید . حرف تعریف آن اسم 
حنذفمیشود . أین لفت معنی مال چه هم میدهد . 


Wessen Buch ist das ? این ‌کتاب کی است؟‎ 
Das ist das Buch 111611165 ۰ این‌کتاب پدرمناست.‎ 
Mit wesseu Auto fûhrt er ? بااتومبیل کی اوحرکت میکند ؟‎ 
Mit dem Auto ٧۱061656 1567 . بااتومبیل دوستمن‎ 


۲ب ضمیر استفهامی ۷۷5 چه راج به اشیاء باعملی‌سو ال میکند. جواب 
ممکن‌است مذکر .مو نث. خنثی . وجمع یابیان يك عملی‌باشد. 


Was ist dort ? چه] نجااست ؛‎ 
Dort ist der Stuhl آ تجاصندلی است.‎ 
Dort ist 016 7 آنجا تخته‌است‎ 
1007) ist das ۳۰۰ آنجاکتاب است.‎ 


صرف ضمیر استفهامی ٧۷05‏ چه در جهارحالت : 


ضمیر-ضمایر استفهامی بخش شم 1۸۴ 


N. was چه‎ i Was ist in dem Zimmer ۶ چه‌در اطاقاست؟‎ 

این در چه است؛ 1717 Wessen 10۴۳ ist‏ 9 مال چه ٧۷65561‏ .0 
۱ 

D. — 3 ۲ 

چه‌چیزر اجستجومیکنی؟ Was suchst du?‏ | چه چه چیز را A. was‏ 


ضمیراستفھامی WaS‏ راج به شغل اشخاص نیز سؤال میکند . 


Was ist dein Bruder ? برادر تو چه‌کاره است ؟‎ 
Mein Bruder ist Lelırer . : برادرمن معلماست‎ 
Was sind diese Leute ? این مردم چکاره‌اند ؟‎ 
Diese Leute sind Studenten . این مردم دانشجوهستند‎ 


باین دوجمله دقت‌کنید : 


Wer ist ihr 8 برادراوکیاست(جه کسیاست)؟‎ 

Es ist ۱۲6۵۲۳ Meier . . این آقای مایراست‎ 
Was ist ihr Bruder ? برادر اوچه‌کاره است؟‎ 
Er isl ۸۱۰ اون ابیت‎ 


اصطلاح « چه میکند؟ ‏ ۱100111۶ was ۱۲۵۱ , was‏ راجع‌به‌عمل‌سوال 
میکند ودرپاسخ آن هميشه فعلمیا بد. 


Was machen Sie heute Abend ? امشب چەمیکنید؟‎ 
Wir gehen ins Theater . ما په تأ تومیر و بم.‎ 
Was tust du ? توچه میکنی ؟‎ 


Ich schreibe einen Brief . . من يك نامه مینویسم‎ 


وقتیکه ۷08 بااین‌اس‌بصورت مجهول بیاید ازچیز ناشناختەای سوّالمیکند 
وهمچنین‌است بالغت « 01168 همه‌چیز » 


Was hast du heute Gutes 0 171 


تو چەچیز خوبی امروز خورده‌ای ؟ 


ضمیر-ضمایر استفهامی بحش شش ۱ ۱۸۵ 


was hal er dir alles ۳7 


چه چیزھائی او بتو بخشیده است ؟ 
معمولاضمیر استفهامی ۷08 باحر ف‌اضانه‌در جمله‌نمیاً یدوای برا یا بن منظوراز 


WO - 7‏ استفادہ میکنیم و اگر حرف اضافه باحرف صدادار شر دع شود اول آن 
۷۷0۲۳ اضافه‌ميکنيم. لفت جدید سرهم نوشته مبشود . 


بر ای چه 071,7 بچه وسیله ٣۶‏ 0 
بخاطر چه ? 110۳۱۱۲۲ از چه 7 
از چه 110۷0۳7 باچه 1 ۱۲0۱۱۱۱4 
بر‌ای‌چه ? 11۲0۱۸ به چه ? 110۳05 
در چه 1 110۲1۱۱ روی‌چه_راجع‌بچه 71 )1101011 
جلوی‌چه 0۴۶ 70 راج به چه ? worü ber‏ 
ر بر چه ? 00 


درجواب این ضمایر ترفیب شده حرف اضافه آن تکر ارم‌شود 


Woran denken Sie 1 به‌چه فکرمیکنید ؟‎ 
Ich denke an meine Ferien . من‌راجعبه تعطیالاتم‌فکر میکنم.‎ 
Wofiir arbeitet der برای چه دانشجو کارمیکند ؟ ? و‎ 
Fr arbeilet fiir seine 0٧077 اوبرایامتحانش کارمیکند.‎ 
Womit schreibt der Lehrer ? معلم باچەمینویسد ؟‎ 
Er schreibt mit Kreide . او باگچ مینویسد.‎ 


حرف اضافه « 011116 بدون همیشه قبل‌از 8 W۷)‏ میا ید وبآن متصل‌نمیشود. 


Ohne was bist du qekommen ? بدون چه آمده‌ای ؟‎ 


Ich bin ohne ۲۱۱۸۶ ۸ . . من بدون‌کلاه آمده‌ام‎ 


برای‌مکان د ٢‏ کجا » ورزرزوی یکجا » امس ازکجا » بمنوان‌ضمیر 
استفهامی بکارمیرود : 


صمیر-ضمایر استمهامی بحش ششم ۸۶ 


برایزمان « wa‏ چەوقت » کی » ویرای پرسیدن علت 1 ۱۵۳۷۲۱۱ 


برای‌چه » چرا » بکارمیرود . 


مکس‌5جا آویزان است ؟ ? Wo hûngt das Bild‏ 
تو ازکجا میا ئی ؛ ? Woher kommst du‏ 
توکی بخانه میروی ؛ ? Wann gehst du nach Haus‏ 
چرا اواین‌کاررا میکند ؛ 7۶7 Warum macht er‏ 


وقتی با « بچه‌جهت 7 ااه wesh‏ » « بچاعلت ? ۷5۲۷۵460 ۴ 
سؤالشود درجواب آن < "٥۵4س‏ بعلت میا ید». 
Weswegen konntest du nicht kommen ?‏ 
به جه هلت نتوانستی بیائی ؟ 
Wegen des Regens konnte ich nicht kommen .‏ 
بعلت باران نتوانستم بیایم . 
ضمایر استفهامی ۳ Was‏ ممکن‌است قبل‌ازحروف اضافه بطورمنفصل 
نوشته شوندآنوقت معنی دیگر ی‌میدهد. بجملات زیردقت‌کنید ۱ 
Wer von den Schülern kommt aus 7‏ 
چه‌کسی ازشاگردان از کان میا ید ؟ 
Wer von euch gibt mir etwas ۶۹۶‏ 
Was von diesen Sachen willst du deinem Freund‏ 


چەچیز ازاین اشیاء رامیخواهی برای دوستت بفرستی ؟ ۲ 50110107 
۳ ضمر استفهامی د ?- مب کدام » 


ضمیر استفهامی -- ۷6116 کدام موقعی استعمال‌میشودکه راج ع يه شخص یا 
چیزی ازدسته معینی (شخص و یاشیئی)سؤالشود. صرف آن مانند حرف تعریفھای 


معین است . 


فسرت تيا تراستفهافىی بحش ششم ۱۸۷ 


صرف ضمير استفهامی - welch‏ کدام درچھار حالت: 


. ٣۶ welche wel]lehes ۵ 


۱. ۱6۲6۹ welcher ۱۷6۱6۱۲١ ٢۳۴٧ 
. welchem welcher jwelchem fwelchen 


A. welchen welche welclıes 


ضمیر استفهامی‌کدام ممکن است‌بعنوان‌قید ویاضمیر نیز استعمالشود . 

بعنوان قید (شحص) 
آنجا شاگردان زیادی ایستادەاند. ۰ Dort stehen viele‏ 
کدام‌شاگرد ازبرلنمیاید؛ۂ ? Schiüler kommt aus Berlin‏ ۶ :ل۷۰۱ 
Welchen Schüler haben Sie gestern gesehen ?‏ 

کدام ماگرد را دیروز دیده|ا بد ؟ 
Mit welchem Sciiiler willst du 71‏ 
باکدام شاگرد میخواهی حرف بزنی ؟ 


۶ ۵ 


سی 


Ich habe hier zwei Bücher . من ابنجا دوکتاب دارم.‎ 
Welches Buch gefûllt dir am besten ? 
کدام‌کتاب بیشتر بیسند تومیاً ید ؟‎ 
Welches Buch möchtest du haben? 
کدام‌کتاب رامایلی داشته باشی ؟‎ 


In welchemn Buch hast du schon )) 7۶7‏ 
درکدام‌کتات خوانده‌ای ؟ 
بعنوان صمیر (شخص) 
آنجا شاگردان زیادی ایستاده‌اند.  Dorl stehen viele Schüler.‏ 
Welcher kommt aus 717‏ 
کدام یکی از برلن میآ ید (اهل برلن‌است)؛ 
کدام :ها ازبرلنمیا یند؟ Welche kommen aus Berlin?‏ 
Welchen haben Sie gestern gesehen ?‏ 
خدام یكر ادیروزدیدہا ید ؟ 


شیئی 
مس اینجا دوکتاب دارم. . Ich habe hier zwei Bücher‏ 
کدام‌يك‌بیشتر lagi‏ د + Welches gefûllt dir am besten?‏ 
کدام‌يكرا مایلی‌دادعەبائی؛  WIches möchtest du haben?‏ 
در کدام يك‌خوانده‌ای؟ ? In wejchem hast du schon gelesen‏ 
۶ء با فعل بودن بستگی به مفرد ویاجمع دارد وممکن است قعل 
بعداز آن بصورت جمع در آید. 
Welches sind die wichtigsten ۲۱۱۱۸۰۰ ۳57‏ 
ودخانەعای مھمالمان‌کداماند . 


سق‌ال‌کردن با « چه‌نوع » چه‌جور › کدام ?— was fiir ein‏ > 


جمع مفرد 
was für ein‏ 


71 ٢ ۱ جەنوع‎ was ۳ welche ? 
was für eine 


صمیر-ضمایر استفهامی بحش ششم ۱۸۹ 


اغلب بصورت قید درجمله میا ید وازيك‌شخص ویاشیئی نامعین سوّالميکند. 


همچنین بر ای توضیح بیشتر از خص یاشیئی بکار میرود 


lech ما۵۵‎ einen Hut kaufen . . منمایلم يك‌کلاه‌بخر م‎ 
Was für cinen ان ا[ا‎ würıschen 7۶۹ چه‌نوع‌کالاهی‌میل‌دار بد؟‎ 
Ich ۱۱۱۵۱۱ einen Sommer Hut . من يلګ کلاه تابستانی‌میخواهم.‎ 
Sehen Sie dort die 171 . مردم را آنجا میبینید‎ 
Was fir Leute sind ۹7 جەمردھانی انجاهء‌ستند ؟‎ 


Das sind Touristen aus Iran 
اینها مسافرین ( توريست ) ایرانی هستند‎ 
Das اند‎ Arbeiter . اينهاکارگرهستند.‎ 
Was متا‎ 1٠٣۶ |) ١ Sie gern 1 
چه‌نوع لباسی را بیشتر دوست دارید بیوشید ؛‎ 


لبا مهای مدرن (جدید) . Moderne Kleider‏ 


قبل‌ازاسامی جنس 61۱۱/6۱ حذف مشود . 


وقتی 11 1 ۷۵۵ بعنوان ضمیربیاید باوجودیکه (:۰10/6» حرف‌تعر یب 
نامعین‌است موقع‌صرف خاتمه‌های حرفتعر یف معین‌را قبول میکند ودرجمع بجای 
آن؟ :۷/6101 11۳ was‏ میا بد. اضافه ملکی‌جمعشکل‌بخصوصی‌ندارد . 


جدول‌صر فد ر صفحه‌بهد 


ضمیر‌خمایر استفهامی بحش ششم ۱۹۰ 


was für ein ~— جدول صرف‎ 


جمع مفرد 


هرسه جنس خنشی مق نث مذکر 


N.was für einerlwas für eine [was für eins jwas fûr welche 
G. « « eines م۱۱۷0‎ für einer [Iwas für eines ۱۱٧۷) ۹ - 
D. « <«ceinemjlwas für einer was für einem] » für welchen 


A. « « #einenlwas für eine د۱‎ İür eins « für welche 


Lin Ilerr 119166116 dich sprechen . يكآقا مایل است باتوصحبتئند.‎ 


Was für einer ? چەجور آقائی ؟‎ 
Ich kaule ein Auto . من بك ا تومبیل میخرم‎ 
Was für eins? چه نوع؟‎ 
Ich möchte gern Bücher lesen. من‌خیلی‌ما یلم‌کتابهائی,خوانم.‎ 
Was für welche? چچه‌انواعی؟‎ —- Romane رمانها‎ 


حرفاضان "für‏ تأثیری روی = 61۳0 نداردولی‌اگر قبل‌از تمام جمله‌پیا ید 


حرفتعریف نامعین از 1136۴ تبعیت میکند . 


Ich kaufe das Buch fiir einen ۵ . 
. من‌کتاب برای يك شاگرد میخرم‎ 


۲۱۱۳ was für einen Schüler ? برای چەجورشاڭردى؛‎ 


* پعدازحرف اضافة تبرای ٤137‏ هميشه حالت مفعول بیواسطه میا ید. 
( رجوع‌شود به‌بخش حروف اضافه ) 


ضمیر-ضمایر استعهامی بحش ششم 1۹۱ 


Mit was für einer Person haben Sie 7671 
باچه‌جور شحصی شماصحبتکردہا ید ۹ اح‎ 


In was fiir einem Haus haben 516 ۴‏ 
در چەنوعمنزلی سکونتکردہاید ؟ 
دقت : ضمیراستفھامی «مال کی we٥11‏ بر ای‌اشحاص» و + - هه 
؟- 010 11۲ 6۷۷05 برای‌حالت سوّالی‌اضافه ملکی‌اشیاءاست 


Welcher 1'٦٦٦ isl das f? این‌کدام برج‌است؛‎ 
Das ist der Turm der Kirche . . این بر ج 5 لیسااست‎ 
Was fiir ein Turm ist das ? این کدام‌بر ج‌است ؟‎ 
Das ist der Turm einer Kirche . . ا ین ‌برج يلك کلیسااست‎ 


برای۔ؤال راجعبەاسامی مرکب همیشه ازجمله ۔ؤالی 7۔١‏ 1111 ۷۷٥٢‏ 


استفاده یکنت 
يك ب رج کلیسااست . ۰ Das ist ein‏ 
این‌چه‌بر جی‌است؟ 7 Was für ein Turm ist‏ 


وقتی - 610۱ ۲ was‏ رتا[ ۷ برای‌جملات ندائی ( تعجب. تمجید..) 
استعمال‌شود ممکن‌است - ein‏ راحذف‌کرد. 
Welch elin schönes ۱‏ 


Welch 56۱۱10065 ۱ چه اتومبیل قشنگی!‎ 
Was für ein schönes Auto ! 


Sehen Sie dort den eleganten Wagen unseres Direktors? 
این اتومبیل شيك رئیس‌مارا آنجا میبینید؟‎ 
Den möchte ich gerne ۵۵۵۵ . آنرا مایلم بخرم.‎ 


Hier sind meine Freunde. بنجا(ینها )دوستان‌من‌هستند‎ | 


ضمیر_-ضمایر اشاره بحش ششم ۲ 


Auf die kann ich mich bestimmt verlassen .‏ 
با نهامیتوانم‌مسلماً متکی باشم. 
Kennst du diese Leute? Ja, die kenne ich ۰‏ 
این ‌مردمرامیشناسی؛؟ بلی آنھارا خوب‌میشناسم . 
Nein, mil dem arbeite ۱ 111611۱) mehr zusammen .‏ 
(Nein ich 0۳1۱1۱6 nicht mehr mit ihn 60۵۱۱۱۱۳۱۵۵۱ .(‏ 
نهبااومن ‌دیگر کارنمیکنم . 
ممکن‌است با آوردن فیدضمیر معنی کاملتریرا برساند . 
hier ۱ا١‎ Schaufenster die sc Önen Anzüye 1‏ ول Siehst‏ 
اینجا درویترین‌تواین اباسھایزیبارا میبینی؟ 
آن. آنجاخیلی‌بیسند منمیا ید . . Der da çefûllt mir am besten‏ 
( آنبکه آنجااست من‌آزهمه بیشترمییسندم) 
کدام يك پالتوی‌تواست؟ 7 Welcher ist Ihr Mantel‏ 
gqehört mir ۰‏ ناه Der auf dem‏ 
آنکه روی صندای است متعلق بمن است . 
٦‏ ضمایر اشارہ 0127 
چنین - ٩016۷‏ آن jen—‏ این -وهزل 
این‌ضمایر برای اشاره به نزديك و دور و چنین بکارمیروند ومثل حرف 
تعرریفهای معین صرف میشوند وبجای آنهامینشینند . 
جمع خش۲ی مۇنث مذکر 
این dieser , diese , dieses , diese‏ 


jener , jene , jenes آن 6م‎ 


solcher , 5016116 , solches , 46 تق‎ 


کی ان آڈارزہ بحش شهم ۱۹۳ 


صرف ضمیر اشارۀ این -- 4165 بطورنمونه 


جمع مفرد 

هر سه‌جنس خنثی مو نث مذ گر 
N. dieser | diese dieses diese‏ 
G. dieses | dieser dieses dieser‏ 
D. diesem} dieser diesem j diesen‏ 
A. diesen | diese dieses diese‏ 


Dieses Buch hier gehört mir ۰‏ 
این‌کتاب (که اینجا است) متعلق بمن است . 
آن (یکی) آنجا متعلق باواست. ۰ Jenes dort gehört‏ 
Solche Tiere habe ich in meinem Leben nicht çyesehen‏ 
چنین حیواناتی درزندگانیم ندیدەام . ٢‏ 
باول ضمیر اشارۂ 10106 ممکن‌است حرف نعریضھایمعین اضافه‌شود آنوقت 
معنی آتکسی که میدهد دراینصورت ممکن از ضمایر نسبی (خود حرف تعریفها) 
نیز استفاده کرد . ( به ضمایر نسبی رجوع شود ) و صرف آن مطایق جدول 


زیر است . 


جدول ضمایر نسبی درصفحهة بعد 


ضمیر_ضمایر |شارہ بحش ششم ۱۹۴ 


جدول صرف ضمایر اشاره بصورت ضمیر نی 


7 ی 


N. derjenige 6 dasjenige diejenigen 
G. desjenigqen | derjenigen | desjenigen | derjenigen 
D. demjenigen) derjenigen | demjenigen) denjenigen 


A. denjenigen) diejenige ۱ dasjenige | diejenigen 


| 
۱ 
۱ ۱ 


Glücklich ist 0671609106. welcher (der) gesund ist . 
. خوشبخت آنکسی‌است‌که سالماست‎ 
Wohl derjenige, der arbeiten gelernt ۰ 
. خوشا بحالکسیکە کارکردن یادگرفتەاست‎ 
Wir wollen demjenigen 06111۳, die für das ۷۵۲۵۲ 
land qestorben sind . 
. ما میخواهیم بیادکسانی باشیم‌که برای وطن جان سپرده‌اند‎ 
Diejenig? Hunde, die viel bellen beissen nicht ۰ 
آن سگهائی‌که خیلی پارس‌میکنند نمیگیرند (ضرب‌المثل).‎ 
Verlasset diejenigen nicht, die eurer Hilfe bedürfen! 
١ تركنکنیدکسانی‌راکه بکمك‌شما احتیاج دارند‎ 


برای ضمایر آشاره ممکن‌است ازحرف تعر بفهای معین نیرز استفاده‌گرد . در 
اینصورت معنی که فارسیرنیزمیدهد . (رجوع‌شود بەضمایر نسبی) 


جدول صرف ضمیر اشاره در صفحه بعد 


قاتا شاره بحش ششم ۱۹۵ 


صرف ضمایر اشارہ * 


N. der 


G. dessen dessen 


D. dem 2 dem denen 


A. den 1 ۱ das die 


ضمایر آشاره ممکن‌است بوسیله کید دفیقتر بیان‌شوند 
Geben Sie mir ۳۱۱66 das Buch da !‏ 
خواهش‌میکنم آن‌کتاب راانجا (که آنجااست) بمن‌بدهید. 
Sahen Sie sich einmal den ۷۵۵ dort ۱‏ 
یکبار آن‌پرنده‌را آنجا ببینید ! 
Hat dein Freund den Brief hicr 7‏ 
دوست تو نامکه اینجاست خوانده‌است ؟ 
ضمیراشارہ 005 بمعنی‌کلی این برای مذکر . مؤنت. خنثی و جمع (ایٹھا) 
برای اشخاص واشیاء استعمال میشود . 
این آقایمولر انتت: . Das ist Herr Müller‏ 


Das ist ein ausgezeichneter 7‏ 
اين يك اتومبیل عالی است . 


Eine schwierige Aufyabe ist das . 
اين يك وظیفه( تکلیف)مشگلی است.‎ 
Das sind die Studenten aus Iran . 


عمچنین ده ل ممکن‌است به مطلبی کلی (به جمله‌ای) اشانهکنه 
Das (es) freut mich, dass ilr mir helfen 077.‏ 
این‌باعت خوشحالی من‌استکه شمامیخواعید بمن‌کمك‌کنيد. 
گاهی 005 باقیدهای نامعین مثل « 011 ,01168 همه » باهم درجملەمیا ید. 
و در موقع نوشتن با حرف تعریفھای معین بااضافه گردں « - ¢ - » سرعم نوشته 


‌ 


میسود 


Ich habe ıneinem Freund das alles 56110۱1 5177 
من بدوستم اکنون همه‌چین راگفته‌ام.‎ 
Mit 01160670 kannst du mir kcine Freude ۰ 
باتمام اینها تونمیتوانی باعث خوشحالی من‌شوی(مرا خوشحالکنی)‎ 
Wir haben all das in der Stadt الم‎ 
. ماتمام اینها رادرشهر خر‌یده‌ايم‎ 
. برای اشاره بەاضافه ملکی بکارمیرود‎ deren ور‎ 0 
Seine Schwester geht mit ihrer Lehrerin und deren 
Freundin ( die Freundin der Lehrerin دوست‌خانم‌معلم‎ ( 
خواهرش بامعلم ودوستانش راه میرود (دوستخانممعلم).‎ 
Karl besuchle Herrn Schmidt und dessen Sohn (der 
Sohn des Herrn Schmidt ) 
رل از آقای شمید و پسرش دیدارکرد (پسر آقای شمید).‎ 


۳ درراضافه ملکی جمع بعنوان ضمیر نسبی و اشاره برای جمع بکار۔ 
میرود وبرای خلاصه‌ترکردن جمله میا ید (مال آنهائیکه) 


شین تما و اعار: بخش ششم ۲۷ 


Die Namen 06761, die hier begraben sind, werden 
wir nicht verçjessen . 
. نام آ نهائی‌که اینجا مدھون‌اند, فراموش نخواهیم‌گرد‎ 
Die Freude 067617, deren Kinder nach der Katastrophe 
wiederçyefunden wurden, isl qrenzenlOos ۰ 
خوشحالی آنهاکه بچه‌هایشان پس‌ازفاجعه پیداشدند بیحداست.‎ 
جمع خنئی مق ث مذکر‎ 
م01 بمعنی‌همان‎ ۳5٣۱6 . 0165106 , dasselbe , 60 
میباشد. ودرموقع صرفباحرف تعر ,ف‌متصل‌با ن مثلحرفتعریفھای معین‌ص رفمیشود‎ 


وخاتمه 56116 مثل صرفضعیف صفتمیباشد . 


صرف ضمیر اشارۀ دهمان» 
جمع مفرد 
هر ساجنس خنمی مق ث 
١. 6 dieselbe dieselbe | dieselben‏ 


G. desselben | derselben desselben derselben 


| D. demselben | derselben | demselben | denselben 


A. denselben | dieselbe dassebe dieselben 


Wir wohnteu in demselben Hotel wie im letzten Jahr. 
مادرهمان هتل مثل سال پيش(گنشته) مسکنگزیدیم.‎ 


Mein Freund kam zu derselben Zeit zurück wie ich. 


دوست‌من همانموقع مراجعت‌کردکه من 


ضمیر_ضمایر آشاره بخش ششم ۱۹۸ 


درصور تیکه حرف تعریف وحروف‌اضافه باهم ادغام شود (رجوع شود به‌بخش 
حرف‌اضافه ) 
- ([و جدا نوشته میشود . 
Wir wohnten in diesem Jûhr im selben Hotel wie‏ 
ما درهمان هتل مثل‌سال‌گذشته مسکن‌گزیديم. im letzten Jahr.‏ 
Mein Freund kam zur selben Zeit 72۱۱۲۱۱۵۲ wie ich.‏ 
دوست‌من همان موقع مراجعتکردکه من . 
ممکن‌است‌بجای = طا(م5 لغات - 11م 1011111 , - )زنااتټ همان همین 
نیزبکاررود ولی استعمال آن درجمله‌کمتر پیش‌میا ید. درابنصورت حرف تعریفحا 


جدانوشته میشود 


۲۰0۱۱۲6 dir diesen Hut! Ich habe mir ۱ ۵ 
060 1: 


این‌کلاه راپرای‌خودت بخر ! من‌برای حودم مثل همین را خر دده ام( کم استعمال) 


دقت : 


کلمه ۳۰11۰ معنی یگانگی » همان » همین » مثل این ء مثل آن را 
میدهد . 

Wir sind beide aus derselben Stadt (aus 6۱۱۱۴ Stadt) 

. ماحردو ازیك شهر هستیم‎ 
Wir haben nur ein Glas; wir müssen ما‎ ۵6 also 
an demselben Glas Trinken ۰ 
. ماعردو يك‌لیوان داریم ؛ بنابراین ماعردو مجبوریم‌از همین لیوان‌ہنوشیم‎ 
Sie besitzt nur ein Kleid; sie hat also jeden Tag 


dasselbe Kleid an .‏ 
او(زن) فقط يك لباس‌دارد . بنابراین عرروز همان لباس‌را بتن‌دارد . 


ضمیر_ضمایر آشاره بخش ششم ۹ 


بجای‌همان‌میتو ان از کلمۀ ۵10 آن مساوی ء مانند نیزبنوان صفت استفاده 
کرد . 
Meine Freundin trûgyt das 101616 Kleid wie ich ;‏ 
nur hat ihr Kleid einen weissen Kragen .‏ 
دوست‌من لباسی مانند من بتن‌دارد» فقط لباس‌اویقه سقد دارد 
Meinunçy ۰‏ (ہءطءنەلو Wir beide sind derselben (der‏ 
ماهر دو هم عقیدہ عستیم 
قید ۲ . م«مجاام؟ خود . بعداز اسم و با صمیر واقع هشود ومربوط 
بەشخص ویاضمیر میشود . 
Ich habe ihn selbst (und keinen anderen) gefragt .‏ 
من ازخود او (:»کس دیگری) پرسیدم . 
Ich selber ) und keincen anderen ( muss diese Arbeit‏ 
machen‏ 
من خودم ( نه کس دیگری ) بایستی این کار را انجام دهم . 


کلمه 5611151 ممکن‌است باکلمات دیگری ترکیبشود ومعانی جدیدی بسازد 
ودرمعانی جدیدمعنی خو محفوظاست. 


خود ساخته . خود کرده 19 6 1ء 
مسلماً selbstverstûndlich‏ 
خود گفته selbstredend‏ 
خود آموز ا۱ ا)کجااہ5 


ار کلمه561151 درمقدمه جمله ذکر شود بتمام جمله‌اشاره‌میکند. 


Selbst mein bester Freund kann mir hier اا نو‎ 1 
. حتی بهترين دوستم نمیتواند دراینجا بمن‌کمك‌کند‎ 
Er wird selbst mit dir nicht über seine Sorgen ۰ 


اوخودش راجعبەگرفتاریش)باتوصحبت نخواعدگرد . 


ضمیر_ضماین نسبی بحش ششم د 


۷ ضمایر نسی ( که رط ) ۱7م ۱۳۱۵۱۵۱۵۷ 


ضمایرنسبی راج به اسم یاضمیرجمله توضیح بیشتری میدهند وازتکرارآن 
اسم و یاضمیردر جمله جلوگیریميکند. وازنظر صرف‌تابع‌اسم وضمیری‌هستندکه‌بآن 
اشاره‌کرده ونسبت داده‌شده است . 

ضمایر نسبی‌همان حرف‌تعریفهای معین | 416 , 06۹5 , 016 , 06۳ |هستند 
ویاممکن‌است‌از ۱۷6۳ کی و ۷5 چھ نیز استفاده‌کرد. استعمال: 
مس 5س ,6 weche‏ بجای ضمایر نسبی درزبان‌امروزی] لمانی منسوخ شدەاست . 


صرف ضمایر نسبی 


Kennen Sie den Mann, der mich «jestern besucht hat ? 
شما آن‌مر درا که دیروز مراملاقات‌کرد میشناسید ؟‎ 

Der Mann, den du çyesehen hast, wohnt nicht hier. 
۰ مر‌دیر‌اکه (که‌آنرا) دیده‌ای ابنجا منزل ندارد‎ 


Hier ist die Adresse des Herren, dem dein Vater 
schreiben will. 
. اینجااست آدرس آ قائیکه‌به آن(بآن آقا)یدرت‌مبخواهد نامه بنویسید‎ 


ضمیر- ضمایرنسبی بخش ششم ۲ 


۳0۳ spielen die Kinder, denen du den Ball bringen 1٠۰ 
آنجا بچەھائی بازی»یکنندکه برای نها تومیخواهی توپ بیاوری‎ 
Der Mann, dessen Ilul schwarz ist, ist ۱11161۱1 7 
۰ مردبکه‌کلاهش (کلاء آن ) سیاه‌است» پدرمن‌است‎ 
"درصور تیکه ضمیر نسبی درحالت اضافه‌ملکی (.6) قرار گیرد مانند ضمیر‎ 
استعمال‌میشود وقبل ازام قرارمیگیرد. حرف تعریف اسم‌بمداز آن‌حذف‌میشود.‎ 
۱۳۳۱ steht das Haus, 0655611 Bild ich dir çyezeigt habe ۰ 
. آنجا آن‌خانه قرارداردگه عکس !نرا من بتو نشان داده‌ام‎ 
(Ich habe dir das Bild des Hauses ۱ 
(من عکس‌خانه‌ر ا بتونشان دادەام)‎ 
Der Schüler, dessen Vater der Lehrer schreiben will, 
ist krank شاگردیکه معلم بیدرش میخواهد نو سد مر ص اشت‎ 
( Der Lehrer will 16۱١۱١ Vater des Schiilers schreiben | 


(معلم میخواهد بپدر شاگرد بنویسد) 


درصور تیکه بعداز صمیر سبی حالت .۱) صفتی قرار گیردکه مربوط به . سم 
دی عاشه. ازعحالت آن اس یٹ اش کین : 


Der Kaufmann , dessen ûltester Sohn in Berlin با‎ 
besuchte mich heute . 


تاجر بکه مسن ٹر بن پسرش در لن زندگی میکند آمر وز مراملاقات درد ۰ 


(Der ûlleste Sohn des Kaufmanns wohnt in Berlin | 


(مسن تر ین پسر تاجر در برلن زندگیمیکند.) 


Die Schiüiler , deren qute Arbeiten ماع‎ wurden, sind 
von mciner Klasse . 


شاگردانی‌که کارهای خوبشاں تمجید شده است. ازکلاس من هستند . 


یم 


صمیر - ضمایر سبی بحش ششم و2 


| die çulen ۸۲۱۷۰۰۱۷۱۱ der Schüler wurden «yelobt ) 


( کار های‌خوت شاگر دان تمحنشدهاستټ .( 


Ich habe den Schriftsteller, dessen ۱۱۱۱۵۲ ich (jut ۵۵۸ 
in Paris çetroffen. ( lech kenne seine Bücher qut. | 


من نو یسندہەای را5ەکتابھایش‌را خوب‌میشناسم درپاریس ملاقاتکردم (من‌کتابهایش‌را 
خوب میشناسم) . 


درصور تبکه باضمایر نسبی حر وف‌اضافه استه‌مال‌شود. حرف اضاوه قبل از ضمبر 
Der Mann, mit dem ich yesprochen habe, ist mein Freund.‏ 


Ich habe mit dem Mann 0 )‏ | 
مردیکه با آن صحبتکر دهام دوست انت (من ا آن‌مرد صحبت‌کر دهام) 
بجای حرف اضافة 180 در باضمایر نسبی درحالت سوم «.1» میتوان ازلغت 


۱۹6 ۲ نجائیکه استفاده‌گرد ۱ (درصور تیکه به مکان اشاره شود) 


Hier ist clas Hotel, in dem ) wo ( ich cine Woche 
gewohnt habe . 
. این هتلی است‌که در آن (آنجائیکه) من یكحفته زندگی‌کرده‌ام‎ 
Er will mir die Schule Zeigen in der ( 110 ) er 1۹1 
lernt . 
. اومیخواهد مدرسراکه در آن (آنجائیکه) او آلمانی یادمیگیرد بمن‌نشان دهد‎ 


برای ممالك وشهر ها هميشه ازکلمة ۱۷0 بجای 111 استفاده مبشود . 


Er ۱ 101۳) 6٣ nach Paris, wo er drei Jahre 51 
diert hat . 


ضمیر- صمایر نسبی بحش ششم ۲۰۳ 


او فردا بیار بس حرکت میکند آنجائیکه سه سال تحصیل کرده است ۰ 


وقتیکه ضما یر نسبیاشاره به‌ضمایر شخصی۰ 1۱۳ ,۱۷۱۲ .1ا ,161۱ میکند 
اغلب خود ضمیر دو بار ه در جمله من مم تکر‌ارمیشود ۰ 


Ich, der ich schon مر‎ Jahre hier 11011116, verlasse diese 
Stadt nicht ۰ 
من . منیکه عم | نون ده سال است اینجا ز ند گی میکلم . این شهر را ترك‎ 
٣٢ fragt dich, der du seine Soren kennst, um Rat . 
او از تو » توایکه بەگرفتاریعای او گاهی داری کمك‌فکری ميخواهد.‎ 


Er hat uns» die wir ihm qeholfen haben, ۰‏ 
او ازما » مائیکه باوکمك کر ده ایم . تشک کر ده‌است 


Der Lehrer ist mit euch, die ihr SO Ileissiç seid, zufrieden. 
1 معلم ازشماء شمائیکه انقدر جدی اس ےل راضی اس‎ 
در جمله استفاده‌شود.‎ C(O») وعمچنین اث وفتی ارضهمین غیر شخحصی‎ 
Ich war es, 1۶ hat. من. آن‌عستم‌که درزده‌است.‎ 
Warst du, es, der mich das Buch çyebeten 3 
تو آنی هستی‌که‌کتاب راازمن میخواست ؟‎ 
شما ( مخاطب‌محترم) عمیشه‌در جمله نو شته‌میشو دو از ضمیر نسبی‎ Sie صمءر شخصی‎ 
. آن مفر د ویاجمع مخاطب معلوم میشود‎ 


danke lhnen, der Sie mir yeholfen haben .‏ chا‏ : مفرد 
من ازعمائمکه ہبمن5ملٹکر دەاید متشکرم 


danke Ihnen, die Sie ۲۱۱۳ ۱ 1.‏ ۱۵ : جمع 
من ازشماهائیکه بمنكگمكکر دہا ید معشکرم ۰ 


درصور تیکه ضمیر نسبی به يك اسم و باضمیر درحالت‌جمع اشاره‌کند» بر ای‌جمع 


اشخاص بااشیاء میتوان ازضمیر 01116 همه ١۔‏ عفادہ کرد ۰ ۱|6) همه بعداز ضمبر 
قرارمیگیرد وازحالت ضمیر نسبی تبعیت‌میکند : 

die alle im qleichen 40111۳ 1‏ ,مراد Er halle drei‏ 
اون یسر داشت. که حم“ آ نا در تکسال مر ده‌اند ۳ . sind‏ 


` Die Leute, denen allen der Film qgefallen hal, 1 
zufrieden nach Hause . 
Wir, die (wir) alle in dicsem Haus wohnen, kennen 


uns ) .‏ 
سای کے همه دراین منزل زندگی میکنیم همديگر را خوب میشناسیم . 


ضمایر نسی‌ممکن‌است بحای ضمایر اشاره بکار آ بند درا ینصورت همانطور که 
فلا اشار مشد در اضافه ملکی جمع ۲ در جمله اتفال میشود . 
Bist du die, der ich das Buch gegqeben habe ?‏ 
و آنکسی هستی‌که بدو من‌کتابر | داده‌ام (زن)؟ 
Kennen Sie den, 065561 Arbeit den ersten Preis bekom-‏ 


men hat ?‏ 
کيا اا مشناټپه که کرش( افرش )ا خاد اول را گر کہ اس 


Das Leben derer , die blind sind, ist sehr schwer . 
۰ زندگی‌کسانیکه‌کور «هسئنل. تسا مک اس‎ 

و قتی ضمیر نسبی مر بو ط به يك ضمير اشاره بشود.اعلب از -[)01۱1[- در جمله 
استفاده‌همشود (رجوع شود بەضماہر اشاره) 

Bist du 016) 61۱106, der ich das Buch geçyeben habe ? 
توهمان‌کسی‌هستی. که من‌کتابرا بتودادم ؛‎ 


das Leben 07161110611. die blind sind, ist ۶۵۱۳ ۰ 


ضمیں۔ ضمایر نسبی, بحش ششم ۵ 


ضمیر نسبی ۷۵۲ 4چ ەکسی و ۷۷05 چه پچ ه چيزرا 
ضمیرنسبی ( مال که ٩١55١6‏ , به که جوم , کهرا wer 4 (| wen‏ 
اشاره بشخصی‌میکندکه راجع به ان شخص سوال میشود . واغلب این مین قبلاز 
قسمت‌های دیگر جمله قرارمیگیرد وپاسخ آن‌باضمایر اشارۀ der | den’ den,‏ 
( 1۱ ٭٭+۸ل - وامثال آن داده‌میشود (رجوع‌شود به‌ضمایر اشاره) 
Wer den qanzen Tag arbeitet, der ist abends sehr ۰‏ 
هر کسیکه تمام روزرا کارمی‌کند . شبها خیلی خسته است . 
Wen wir lieben, den ۱۱۱۵۱۵ wir nicht verlieren .‏ 
عر کسیر اکه مادوست دار یم»همایل‌نیستیم اورا ازوسثت بلهم , 
Wer mir ۱۱۱1۱۱۱, dem bin ich ۲ .‏ 
عر اسبکه بمن‌کمك‌کند, من از اومتشکرم : 
0 که تسو سی که وال ان نار مار رط نه ره ما ات 
قرارگیر دميتوان در جمله متهم ضمیر آشاره را حنی‌کرد ٩‏ 
0111/١1 Tag arbeitet, ist abends 6‏ ؛ Wer (len‏ 
آنکسی‌که تمامروز کارگند. شبھاخستەاست . 
Wen wir lieben, 111006111611 wir nicht gern verlieren .‏ 
هر کسیر اکه مادوست‌دار یم ۱ مایل نیستیم اورا ازدست بدحیم . 
درصور تیکه جمله نسبی مر بوط به جمله اصلی باشد : ضمبر اشاره درجمله 
نمیا ید . 
lebt, wer 50۳010۶ ist ۰‏ 60 
خوشبخت(است) زندگی‌میکند»‌هرکسی‌که بی‌غم‌است . 
کلمات 111۱۲۱۱۰۲ همیشه , 0111 همچنین ۱۱۱۱۲6۲ 01161 همچنین ء 


همیشه بعدا زضمیر نسبی ۷۷۵۲ آ نکسیکه معن یکلی جمله راتشدیدمیکند ۱ 


Wer 01۱۳ auch immer hilft, dem gebe ich eine Belohnung. 


ضمیر- ضمایر نسبی بحش ششم 7 


آنکس‌که همىشه (مر تباً) بمن‌کمك‌میکند, من اورا پاداش میدھیم. (ارزش‌قائلم) 
صمیر نسبی ۱5 اشاره به‌صمیر‌ی نامعین و با اعداد وصفات واسامی نامعین 
«خنثی» میکند . 
براز۱۳۵ Sport ist das Licbste, was ich‏ 
ورزش محبوبترین چیزی‌است‌که من بدان عمل‌میکنم (اجرا میکنم) 
Du hast etwas qemachfl, was verbolen ist .‏ 
تو کاری‌کرده‌ای» که ممنوعاست . 
Er schenkt ihr alles, was sie sich wünscht .‏ 
او(مرد) باو (زن) هر چه‌راکه او(زن) آرزوداردمیبخشد . 
Wir wissen nichfs, was dich inleressieren könnte .‏ 
ماچیزیرا که موردتوجه تومیتوانست‌باشد از آن‌اطلاع‌نداریم. 
Es war 116۱10, 1105 Richard von seiner Reise erzûhlte.‏ 
آنچه‌که ریشارد ازمسافر نش حکایت‌کردکم بود . 
درصور تیکه ضمیر نسمی به تمام قسمت‌جمله‌اصلی اثار ه‌کند WES‏ ۲ نچهر ا که 
درجمله متمم بکارمیر ود ۰ 
Mein Freund zeiçte mir die Sehenswürdigkeiten der‏ 
Stadt, was ımich sehr freute .‏ 
دوستمن دیدنی‌های شهررابمن نشان دادء آنچه‌که مرا خیلی خوشحال کرد . 
Fr war sehr krank, was uns allen leid tat .‏ 
اوخیلی مریض بود, آنچه‌که حمة مارا متأسفکر د . 
Fr hatte ein Buch geschrieken , 11015 ۷۱۵۱6 Leute 601‏ 


او يك‌کتاب نوشته‌است. که مر دمان ز بادی | نراخوانده| زد : haben.‏ 


Viele ‘Leute haben 0٣ء۱١۸‎ ۸۰7. dass er ein Buch geschrieben 
hatte . مردمزیادی‌خوانده‌اند . کتابیر اکه او نوشته‌بود‎ 


صمیر- ضمایر نسبی بحش ششم ۳.۷ 


Er hatte ein Buch ہ٠ا .صہماہذ‎ das viele ‘Leute gelesen 
haben: . . او يك‌کتاب نوشته‌است» که مردمان زیادی آنرا خوانده‌اند‎ 
Viele Leute haben das Buch gelesen, das er 960 
hatte ۰ مردمان ز یادی‌کتابیر اکه او نوشته بود خواندهاند.‎ 
وقتمکه در جمل8 نسبی تمام جمله اصلی اشاره شودکه در آن حرف اضافه‎ 

دکارر فته باشد کلمه (۲۰ )۷0۱ باحرف اضافه ترکیب مشود حرفاضافه + ٠٧) ١(‏ 


leh gin mit meinem Freund durch م01‎ Stadt, wobei 
er mir alle Sehenswiürdtçykeiten erklûarte . 

من بادوستم در شهر راهر عتم, در حالءکه او تمام چبزهای دیدئی راتوضیح میداد 
half uns bei der Arbeit, worunı wir ۱۱۱۱۱ 0‏ ا 
اوبما موقم کار کمك‌کرد (کمکی)که ازاوخواهش‌کرده بودیم . hatlen.‏ 


وقتیکه‌بخواهيم چگونگیمطلبیر انسبت‌یاتوضيح‌دهيم از کلمد ۱۷ چگو نه» 


که در جمله استعاده کیم ۳ 


In der Form, wie er sich entschuldigte , 0 etwas 
Belceidigendes . 

. بطرزیکه او معذرت خواعی میکرد . رنجشی در آن نهفته بود‎ 
Es reynete in einem Ausmass, wie es für diese Jahres- 
zeit çanz ungewöhnlich ist . 


باران بقدری شدید میبارید‌که برای این فصل غیرعادی است . 


ضمیر نسبی ۷۷6۱۱۱۲ کدام»] نیکه» ] نکسیکه 


ضمیرنسبی - ٠۷61611‏ مثل حرف تعر یف های معین صرف میشود و خاتمه 
آنها رامیگیرد (رجوع‌شود به‌ضمایر استفهام) ولی بصورت ضمیر نسبی حالت اضافه 
ملکی ندارد . درزبان کنونی آلمانی این ضمیر نسبی کم استعمال است. بطور مثال 
موقعی این‌ضمیر استعمال‌میشودکه چنداسم درجمله اصلی آورده شده‌باشد ویخواهيم 
بتك‌تك آنها درجمله متمم اشاره‌گنيم 


۲ ۰ ۸ صسصمبر ضمایر ذ نسبی_ضمایر ملکی بحش ششم‎ ٤ 


Anna spielt nicht mehr mit Peter, ما۱۵‎ den Ball, 
der ihr ) 6۱۳۱6, verloren hatte . 
آنا دیگر با پتر بازی نمیکند . کسیکه تو پی راکه باومتعلق باو (آنا) بود گم‌کرده‎ 


بود ۰ 
در نوشتن‌برای جلوگیریاز تکر ار يك کلمه میتواناز ۷۷۳۱6 استفاده کرد . 


Es sprach ein bekanter Gelehrter, ۱٧١١٧١۱۱٠۲ ج06‎ ۷۲۳ 
dieses Verfahrens ist . 

بانع مٹھوریق: گسکه اثف ان مطلت علنی اج م درن 
Ein grosses Bauvorha ben , melches das Gesicht dieses‏ 
andern wird, ist çyeplant .‏ 5۱00۱۱۲۱۵ 
يك پیشبینی بزر گك ساختمانی که چهره این‌قسمت‌شهر را تغیر خواهدداد. طرع‌ریزی 


یو انت 2 


Possessiv pronomen ضمایر ملکی‎ ۸ 


ضمایرملکی همانطورکه قبلاگفته شد مالکیت شخص یاشیئیرا برای شخص 
یاشیئی دیگریمیرساند. این ضمایررامیتوان‌مانند قیدملکی و یاضمیر ملکی‌بکاربرد. 


Das Haus çyehört ۲ ۰ . این‌خانه متعلق‌بمن‌است‎ 
کا‎ ist mein Haus ۰ . این‌خانه‌من‌است‎ 
Er ist Franzose . . اوفرانسوی است‎ 
Frankreich ist sein ۵ ۰ . فرانسه‌کشورش‌است‎ 
Der Baum hat viele Blüten. . درختشکوفه‌هایز یادی‌دارد‎ 
Seine Blüten sind weiss . شکوفەھایش سفید هستند.‎ 


ضما یر ملکی(بشکل‌قید) بجای حرف تعر یف قبل |ازاسم بیانمیشوند ول یصرف 
آنها مثل حرف تعریفهای نامعین است (رجوعشود به‌بخش حرف تعریف) 


ضمیر ضمایر ملکی بحش ششم ۳۰۹ 


جدول صرف ضمایر ملکی 


جمع مفر د ۱ صمیر نحصی 
| جي وت ت 


ich ۲۱۳۱۱۱ ۱۲۱۳۹۱۰ ٨۱ meine 
meines ۱۱۱۱۱۰7 mcines ıneiner 
meinem )]1 1 16 meinen 
۱۲۱۱۱ ۱1۱۱۰ ۱۱۱۹۱۱ meine 
du dein deine dein deine 
deines deiner deines deiner 
deinem deiner deinen (leinen 
deinen deine dein deine 
er, es sein seine sein seine 
man سیک‎ seiner sel ues seiner 
seinem seiner seinem seinen 
seinen seine sein seine 
sie ihr ihre ihr ihre 
ihres ihrer ihres ihrer 
ihrem ihrer ihrem ihren 
ihren ihre ihr ihre 


بقیه جدول درصفحه بعد 


N. unser unsre unser unsre 
C. unsres unsrer unsres unsrer 
D. unsremı unsrer ۲۱۱۱۰۶۰۵1 unsren 
۸ unsren 060 unser 0 


N. euer eure euer eure 


G. cures eurer eures eurer 
D. eurem eurer تب‎ euren 
A. euren Cure - euer eure 
sie 1 
Sie ihr ihre ihr ihre 
در مخاطب‎ G. ihres ihrer ihres ihrer 
محتر م اول‎ 
1 ل(‎ D. ihrem ibrer ihrem ihren 
۱ بزرك نوشته‎ | A. ihren ihre ihr ihre 
میشود‎ 


در 1119567 و 6۱16۲ موق یکە بعداز آنھاح رفصدادار بیاید ,۵ حنفمیشود 
ولی صرف آن بطور کامل بشکل 1010567611 و 61167611 وغیره نیز أستعمال‌ميشود. 
از این‌گذشته در خاتمه‌های ٥1‏ و ۵0 ممکن است - هم نیز حذف شود 
unserm » unsern‏ د euern‏ د ٦02:77‏ . 

درمور دضمیر شخصی111 شما جمع وضمیرملکی ihr‏ مال اومؤنت. مالآ نهاو 
۳ مال شما (محاطب محترم) دقتکنید. 7 
شماکارمیکنید ihr arbeitet‏ شمامیائید ihr kommt‏ 
پسراپتان(اؤو.مؤنت)ا 1۹180 7[ پدرایشان(او. مؤنٹ) ihr Vater‏ 


ضمیر ضمایر ملکی بخش ششم ۲۱۱ 
وهمچنین‌در باره مورداستعمال ضمایر شخصی درحالت اضافه‌ملکی بطورمنفرد 
deiner , ۲‏ , 111611167 بجملاتز یردقت‌کنيد. 


آنھابیادما بودند 77 06006111611 Sie‏ 


Das ist unser Haus. این خانه مااست‎ 


چند مثال دیگر در باره ضمایرملکی : 


Die Mutter liebt ihr ۵ ۰ . مادر بچه‌اش‌را دوست دارد‎ 
) das Kind der Mutter بچڈمادر‎ | 

Die Eltern lieben ihr Kind. والدین چه‌شانرادوست‌دار ند.‎ 
| das Kind der 1 بچۀ والدین‎ ( 


Herr Müller, Ihr Sohn ۱1661116 Sie sprechen . 
Der Vater liebt seinen Sohn ( seine Tochter, sien ۵, 
seine Kinder ۱ ۰ 

( پدر پسرش را دوست دارد ) دخترش را ۰ بچه‌اش را ' بچەھایش را‎ 
Das Kind liebt seinen Vater (| sein Brüderchen , seine 
Multer seine ۱٣٠٦ 

( بحه پدرشر | دوست‌دارد ) برادرکو چکش را.مادرش را. والدینش را‎ 
Die Mutter ۱۱۵۱ ihren Sohn | ihr Kind, ihre 10606۳, 
ihre Kinder |} . 


مادر پسرش را دوست دارد ( بچه‌اش‌را, دخترش‌را. بچه‌هایش را ) . 


درصور تیکە بخواعیم‌مالکیٹر ا بطورمو کد بيان‌کنيم ازصفت |٥01‏ شخصی 
نیز استفادہ میکنےم ۰ 


Ich wohne in meinem eigenen Haus . 
. من درمنزل شخصی خودم زندگی میکنم‎ 


۶ جات بخش ششم 2 


Er halt mit seinen eigenen Auçyen çjesehen . 
. اوباچشمان خودش دیده‌است‎ 


Sie haben ihre eigewen Kinder verlassen .‏ 
آ دپ بجەعای خودشانر ا تر در دەاند. 
درصور تیکه ضمایرملگی بعنوان ضمیر بطورمنفرد در جمله بيایند. حرف 
(ابن) اینجا دفترمن است . 7 ۰ ۱ ۱0۱۲۱ Hier ist‏ 
مال توگحااست (مال‌خودتراکجا داری)؟ ? Wo hast du das deine‏ 
lech habe ıneinen Bleistift vergessen .‏ 
مس مدادم را فراموش کرده ام : 
Kannst du mir den deinen geben 7‏ 
میتوانی تو مال خودت را بمن بدعی ؟ 
در صور نسکه صمایر ملکی‌بااسمی ذکر نشود و یابه اسمی اشاره نکند. خودضمیر 
بصورت اسم درمیا ید وحرف اول آن درجمله بز رگ نوشته میشود . 
Grüsse bitte die Deinen von 1‏ 
Grüsse deine Frau ۷0۱۸ der meinen !‏ 
بخانمت ازقول خانم من سلام برسان ! 
besuche heute 016 06‏ ۱۳ 
من امروز از کسان خویش دیدن می‌کنم . 
هر کس بکارخویش ! ! Jedem das Seine‏ 


ضمیرملکی بطور اسم‌ممکن است‌خانمه-[16- نیز قبول‌کند» | نوقت‌بمعنی‌مال‌منی 
اه نی عون فة :. 


Hier ist mein Heft . اینجا دفترمن‌است‎ 


ضمیں- ضمایر ملکی بخش ششم ول 


Wo ist das 67 مال توگجاست ؛‎ 
leh besuche heute dic Meinigen - 


من امروز از کسان خودم دیدن میکنم . 


درصور تیکە‌ضمیر ملکی بدون اسہبیاید خاتمه حرف تعر يفهای معین راقو 


1 
اینجا يك‌خودنو بس‌است(قر اردارد) . Hier liegt ein Filler.‏ 
این مال تواست ؟ ۹ es deiner‏ ادا 


۱5 habe meinen (| Füller ( in fer Tasche . 

من مال خودم را در جیب دارم . 
leh schenke meiner Schwester ein Buch .‏ 

من بخواهرم يك کتاب میبخشم . 


Was schenkst du ۱۱۱۲۷۲ تویمال‌خودت‌چه‌میبذشی (خواهرخودت)+‎ 


درصور تیکه درسومشخص ملکیت مربوط به دوا-م مختلف باشد برای مذذر 
وخنثی 06088611 وبرای جمع و موّنت 10۳0۲۱) استحمال میشود . 
Peter spricht mil seinem Freund und seiner Schwester.‏ 
پتر بادوستش وخواهر او صحبت میکند . 
Peter spricht mit seincm Freund und dessen Schwester.‏ 
پتر بادوست وخواهرش صحبتمیکند (خواعردوستش) 

ضمایرملکی باافعال 610+ بودن > were‏ شدن ء ٥ط‏ ٥اط‏ ما ندن 
وهمچنین باافعال 0۱۱60 نام بردن » «رم‌ووزم(| نامیدن خانمه‌ای قبول‌نمیکند. 


Du bist rnein und bleibst ۱87: : تومال‌منی ومال‌من میمانی‎ 
Das Iaus wird morgen dein . . خانه فردا مال تو میشود‎ 
Fndlich kann ich es mein nennen ! 


بالاخره میتوانم اینرا مال خودم بنامم ! 


ضمیر- ضمار هل ى صمایر‌تامعین ‏ لحش ششم ۳۱۴ 


در نامه‌ها موقعنکه ضمایر ملکی بصورت خطاب بەشخص مخاطب‌باشد حروف 
اول آن ىزرك نوشته میشود . 
leh habe heute Deinen Brief bekommen .‏ 
من امروز نام ترا در یافت‌کردم . 
حال والدین شماچطوراست ؟ 3 es‏ ہام Wie‏ 
در قید ۰0۱۷۷۲۸61 بمعنی قبلا ء آنوقت » ازمدتها پیش ۰ ٩6۱0‏ بدون 
تغیر‌میماند . 


Ich habe mir seinerzeit fest vorgenommen, mir einmal 


die Welt anzusehen .‏ 
من‌ازمدتها پیش تصمیم‌گر فتم(گر فتەام) یکبار دنیاراببینم (سفرگنم) . 


4- ضمایر نامعین ۳۰۷ Unbestimmte‏ 


دهد. مانند هر کس هیچ چند فلان» مر دم . (درفارسی بان مبهمات گویند) 


۳ ۳۶ 070 man مردم‎ 
jemand کی‎ niemand ھیچکس‎ 
einer کسی‎ ٠ يك‌نفر‎ 1) wer ياک‌کسی‎ 


بعضی دیگرازاین ضمایر وط مربوط به اشاء اس 1 
چیزی etwas‏ عیچچیز nichts‏ 


وبالاخره تعداددیگری ازاین ضمایر ممکن است‌بر ایشخص شیئی‌ھر دو استعمال 


همه all—‏ زیاد viel‏ عمەصمجموعاً semtlich‏ 
تمام , همه - 0007 


ضمیر۔ ضمایرنامعیر بحس ششم  Io‏ 


و برای مقادیر : 


نعدادز یادی 6۱۱۱6۱۱ چند نا - ۱۲۱۱۱ 
کمی»قدری ۱۱6۵ تك‌نك - einzeln‏ 
کمی 1 ein‏ چندنا ein paar‏ 
بعضی — ۱۱۱6۱۲۱۱۱۱ کی — wenig‏ 
هیچ گر kein‏ خیدی. :ءدادی — mebhrer‏ 


ضمایر ر در صرف نشده وبصورت وید استعمائ هشو دك . 


دی etwas‏ مردم moan‏ 
هیچ‌چیز . nichts‏ آنچه was‏ 
چندتایكجفت ۱0۲ ein‏ کمی ein bisschen‏ 
پیشتر mehr‏ بی ارزش 1101 


وعمچنین درصورتبکه ضمایر زیربدون خانمه ذکرشوند صرف نمیشو ند. 


تمام 07) همه all‏ 
بعضی manch‏ زياد viel‏ 
کہ wenig‏ 


۵ کسی»شخصی و 111101011 هیچکس راممکن ات عم صرف 
کرد وهم بدون‌تغیر در جمله آورد ۰ 16۴٢0‏ هر کسی فقط دراضافه ملکی 5 
قبول سیکند . 


بقیه‌ضمایر نامعین که‌درصرف‌خاتمه حرف تعر یف های معینر اقبول میکنند 


چندتا - einig‏ همه all—‏ 
هر — 0م[ مقدارز بادی ۰ءء 
خیلی, تعداد زیادی — 1۱6۳۳۵۲ بعضی - manch‏ 


عیچ(بصورتمنفرد) ۰- ۱6010 


ضمیر- صمار نامعیر بحش ششم ٢۶‏ 


بعضی‌ازضمایر ذامعینر | میتو ان‌باحرف‌تعر شمعین و بانامعین در جمله‌بکاربرد. 
درانصورت حکم صفتر | پیدامیکنند ۰ 


تك — vinzel‏ یکی از — ein‏ 
ریاد — viel‏ تمام — ganz‏ 
جمعاً 1۱ کم weni(y‏ 


۷۲۰ يك کسی مثل ضمیر استفھامی ۱۵۳ کی صرفمیشود(رجوع 
شود بەضمایر |. عفهام ) : 

درصور تیکه - ۷۷۰۱۱ بعنوان قیداستعمال‌شود مثل حرف تعر یفھای نامعین 
صرف‌میشود (رجوع‌شود بدبخش حرف تعریف) . 


اگر ضمایر نامعین قبل‌از صفت‌بدونذکر اسمواقعشود صقت 0ئ دو 42۶ منود : 


هیچکس niecmand‏ دس jemand‏ 
يك‌کسی ۱۳۱۳۷۳ عمەچیز alles‏ 
چیز ی was‏ فدری 5 
چند تا einiçyes‏ تكتكث einzelnes‏ 
ز یاد viel‏ بعضی manches‏ 
کہ wenig‏ 


صفت ))1:))٣--‏ ددگری «میشه‌کوچك نوشته»بشود . صرفاينگونه صفات 


و ایسته بصرف حرف تعر دف ت 2 
مو ارد استعمال ضمایر نامعین : 


۲ مردع » آدم این ضمیر برای شخص مجهول استعمال مشود و فقط 
حالت فاعلیت دارد وفعل آن بصورت سو مش<ص‌معفر د درجمله میا ید وبرای حالات 


دیگر آن از وم استناده میشود . 


ضمیر- ضمایر نامعین بحش ششم ٧‏ 


Ssonntags arbeitet 111011 ۰ 


N. man 

GG. - . یکشنبه‌ها کار نمیکنند‎ 
D. einem Man hat dich çyestern im Gasthaus 
A. einen «yesehen. دیروز تر ادررستوران ديدها|ند.‎ 


Isst man in diesem Gasthaus ۴ 

دراین رستوران ميشود خوب غفا خورد ؟ 
پتر بیادباست. ۰ Peter ist‏ 
cinem nicht die Hand .‏ انانم Er çyrüsst einen nicht und‏ 


او کسیر ا سلام‌نمیگوید وبگسی دستنمیدھد . 


led ۱‏ ا N. jedermann‏ 
2-۱ هر کس این ضمیر فقط برای 


۱ ۲ : 6 . 
|شخاص استعمالمیشود, وبجزحالت اضافه ملکی دربقیه i dermanns‏ 0 
۱ 710 .(] 
حالات بدوں دعر میماند ۰ ۳ 
9 . ۸ 


In unserem: Dorf çeht sonntags 666111101111 in die ۲۰ 
. دردهکدۀ ماهرگس یکشنبه‌ها به کاسا مىر ود‎ 


Er ۰۳7۵۱۱) jedermann seine Sorgen .‏ 
اوبھرکسگر فتار بهایش‌را حکایت میکند . 
(yrüsst federmann auf der 6‏ ۲,۳ 
او بهر کس در خیابان سلام میکند 1 


Moderne Musik ist nicht jedermanns Geschmack . 
. موزيك جدید مطابق ذوق هرکس ليست‎ 


ضمین- ضمایر نامعین بحش ششم ۲۱۸ 


-611 برا ک مفر دبکارمیر ود ۱ 
ودرمذنکرومؤنٹسربوط به - ځنثی وت ۱ زع 


اشخاصمر دوزن میباشد . 


وا ا N. einer | eine einle)s‏ 
غیره میباشد . صرف این ج ني چو GOG.‏ 
ضمیر نامعین مثل حرف 61 D. einem} einer‏ 
مرمس ہب A. einen | 6 ein(e)s‏ 
اضافه ملکی ندارد . برای 

جمع فقط حالت فاعلیت و جمع N. welche‏ 
کلمه ۷۷106 ۲ نهائیکه SSE‏ 

استعمال‌میشود . 


Auf der Strasse ۲ 6 .‏ 
درخیابان مر دی استاده ومنتظر است. 


Soeben hat man wieder einen ins 1۳011111015 .اط‎ 
همین الا ن يکمر درا به‌بیمارستان آورده‌اند.‎ 
Hans ist mit einem ins Kino gegangen . 
هانس بایکنفر (مرد) بەسینما رفته‌اند.‎ 
Dort steht Erika und spricht mit einer . 
. آنجا اریکا ایستادہ وبايك نفر(زن) صحبتمیکند‎ 
An der Haltestelle stehen xwelche und warten auf dem Bus. 
. دراستگاه عده‌ای استاده‌اند ومنتظر اتوبوس‌اند‎ 
Sag mir nur eins, was hast du gestern ءو‎ ۰+ 
بمن‌فقط بگو بات کاریر ا که تود یروزکرده‌ای.‎ 


Sie hofft nur eines, dass ihr Sohn bald wieder gesund 
wird. او وقط به‌يك چيز امیددارد که پسرش بزودی خوب(سالم) شود.‎ 


ضمیر- ضمایر نامعین بخش ششم ۳۹ 


ال رامیتوان درجمله نیز بکار برد درا ینصورت مثل‌صفت صر‌فمیشود : 


Say mir nur das eine, was hast du gestern ۰‏ 
فقط این يك‌چیز را بمن‌بگو, که دبروز چه کر ده ای ٤:‏ 


در صور نیکه - ( اہ مربوط باسمی باشدکه در جمله از آن بادشده‌است (شخص 
یا #یگی) خاتمه آن مربوط به آن نام میشود و دراینصورت حالت فاعلیت (.۲۷) و 
مفعول بیواسطه (۸۰) خنثی 681018 میشود . 
شکل منفی اين اسامی 1:10 هیچ میباشد . ( بحرف تعریف نامعین 
رجوع شود ) . 
du einen Schüler ۶ Ju, ich sehe einen. ۱ ,‏ اعطهنهت 
ich sehe’ keinen ) .‏ 
میبینی تويك‌شاگرد مدرسه‌را ؛ بلی من‌یکی‌را میبینم.(نه من‌هیچکس ۳ نمی‌بینم) 
Hast du einen Füller ۶ Ja ich habe einen .‏ 
تويك‌خودنویس‌داری؛ بلی من‌یکی‌دارم 
Gibst du mir ein Heft? Ja ich çebe dir eins.‏ 
توبمن يك دفترچه میدهی؟ بلی‌من‌یکی بتومیدهم . 
Suchen Sie eine Wohnung ۶ Ja ich suche eine .‏ 
تو پی‌يك منزل میگردی؟ بلی من پی‌یکی میگردم . 
۔ ۵66 Haben Sie Bücher ? Ja ich habe‏ 
توکتابهاثی داری؟ بلی من‌تعدادی‌دارم 
Sind Kinder im Garten ? Ja, dort sind welche .‏ 


بچه‌هائی درباغ‌هستند؟ پلی آنجا عدۂھستند . 


0 کسی ۱1161110110 هیچکس(هنفی) 0 N.‏ | 
این‌ضمیر نامعین مربوط به‌اشخاص است. وفقط بصورت | . 5 0[ |G.‏ 
مفرد استعمال‌میشود . خاتمه صرف آن مثل حرف 31101٦‏ .0 
تعر یف نامعین‌مذ‌کرمیباشد. درحالتمفعول‌پو اسطه (.() A. jemand(en)‏ 


صمر - ضمایر نامعین بحش ششم "۲۴۳٣‏ 


اسناه وسار اما انت 


Ich habe çestern auf meinc Freunde gewartet , aber 
niemand ist yekommen . 


من دیروز منتظر دوستانم بودم ولی هیچکس نیامد . 
Wir haben im Garten 1611010110 )۵۱۱( ۱ ۰‏ 
ما درباغ ھیچکس راندیدەاہم, 
اوہاکسی حرفمیزند . . Er spricht mit jemand(em)‏ 
Ist jamand dort ? Nein ۱11611910110 ist dort ۰‏ 
کے گی کا کت 
این سرزمین مالکسینیست, ‏ .1365317 1016005 Dieses Land ist‏ 
درحالت‌اضافه‌ملکی ممکن است‌ازحرف‌اضافه رن۷ از.متعلق به استفاده‌گرد. 
بعداز آن‌حالت‌مفعول‌پو اسطه(.(]) میا ید. 
Hier liegt ein Buch von jemandem ۲ Wem gehört es ?‏ 
ا ینجاکتاب؟سی فر اردارد.این بکه‌متعلق ات 
۱ 161۲۱00 قبل ازصفات بدون خاتمه نوشته میشود. صقت 
در اینصورت باحرف بزر گت (مذکر ) نوشته‌مشود وصرفآن تابم صر فصفت ات 
Das Kind spricht mit jemand ۰ ۰‏ 
بچه بايك‌نفر غریبه حرف مین‌ند . 
habe dort 1611101160 Bedeutenden getroffen .‏ ا 
من انجا هیچ آدم مهمی‌را ملاقات‌نکر دم. 
صفت‌دراینکونه جمله‌ها بطور خنشی ودرحالت فاعلیت ومفعول پیواسطه‌شکل 
Hast du gestern im Theater (۵1110110 Bekanntes çesehen ?‏ 
دیروز تودر تأتر آشنائی رادیده‌ای ۹ 


ضمیر- ضمایر نامعین خش ششم ۳۳۱ 


Das Kind fragt nicht gern jemand ۹ ۰‏ 
ہد بارغیت اربق غر به ہوا نمیکدد . 
وقتی با صفت - م0106 دیگری (0116910110) ,61110110 بیاید معمولا 
ضمیرصرف نمیشود وصفت -01106# کوچك‌نوشته میشود. درزبان معمولی‌درحالت 
مفعول بو اسطه 0006۳5 بکارمیرود . 
Ich habe dich çyestern ۱۵۱ jemand ۵4۵۲۵۱ ۵ .‏ 
من دیروز ترابايكکس دیگری دیدەام . 
Niemand anders kommt dafür in 767‏ 
ھیچکس دیگری دراینمورد دخالتی ندارد (مربوط بەکس دیگری نیست) . 


Ich nıöchte mit niemand anders (anderem) sprechen als 


من‌مایل‌نیستم‌با کس‌دیگری غیر ازشاعر صحبت‌کنم. mift dem Dichter.‏ 
1)٤‏ شخصی ءکسی مثل 

ضمیر استفهامی 7 ۷۷۵۳۴ گی صر فمیشود N. 1٢۶٣۲‏ 

ویر ایجمع ۳600۷/۵۱6 : کسانی ۳ 0 

بکارمیرود این ضمیر برای حالت اضافه ۲ .(] 

ملکی مفرد وجمع صرف‌نمیشود . اگر 0720 . ۸ 


0+ ٔ ر 
فرارگیردمثل صرفصفت باحرف‌تعر یف 


 + 70‏ اون سف 


۷. welche 
O. ف‎ 


](. ۵۷ 0 


۲ با صفت کم استعمال 06 .۸ 
1 
wolte dich sprechen .‏ ۱۳0۵۳0۱۲۵۲ 
کسی (شخصی) میخواستباتو (ترا) صحبت‌کند . 
Frarge irgendwen , aber nicht mich !‏ 


از شخص, دیگری یرس نه از هر ! 


ضمیں۔ ضمایر نامعین بخش ششم ۲۲۱۲۳ 


Er geht mit irgendwem 7019 10۳0260۰ اوباشخص یمیرودبر‌قصد.‎ 


۱۵۳) kommen irgendwelche - آنجاکسانی(اشخاصی)میا یند.‎ 


Bekanntes 50۳0611 heute im Radio .‏ 1۲061101617 
شخص آشنائی امروز دررادیو صحبت‌کرد 


Gestern sind irgendwelche Fremde ۵۵۸ ۰ 
دیرور اشخاص عریبی واردشدند‎ 


5 هيچ چيز ( بصورت مثبت 0۷705 چیزی کمی ) مربوط به‌اشیاه 
میشود و تایم هچ صر فی نمست وفقط صورټ مفر د استعمال میشود. صفت بعدازاین 
ضمیرعمیشه بزر گگانوشتەمیشود وخاتمه صرف آن‌مثل خواتم‌حرف‌تعر یف خنثی‌است. 

Ich schenke ihm nichts zum Geburtstag . 
. من باوهیچ‌چین برای روزتولد نمی‌بخشم‎ 


Es gibt heute nichts zum Frühstück. 
. امروز هیچ‌چیز برای صبحانه نیست‎ 


Mit nichts kann man nichts kaufen .‏ 
با هیچ نمیتوان چیزی خريد . 
In dieser Stadt gibt es nichts Interessantes zu sehen .‏ 
دراین‌شهر عیچچیز جالبی برای دیدن‌نیست . 
In der Zeitung steht nichts Neues .‏ 
در روزنامه هیچ چیز تازۀ نیست . 
باآوردن قید 7ر1 رو دیگر بیشتر میعوان لفظ 016۳045 را تأکیدکرد, در 
اینگونه جملات فعل دوم بصورت مصدرمیا يد . 
من‌چیزی برای خواندن ندارم . 7 Ich habe nichts zu‏ 


٭. Jetzt haben wir nichts 1116117 zu tun‏ 
حالديگر کاری نداريم (برای انجام‌دادن چیزی‌نداریم) . 


* درزیان آلمانی چون ضمیرنامعین هیچ‌چی ز خودمنفی است فعل‌جمله‌یصورت 
شب میا بد. (من‌دیگر هيچ چين بر ای‌انجام‌دادن دارم) 


ضمیر_ضمایر نامعین بحش ششم ۳۳۳ 


Die Kinder hoben nichts zum Spielen . 


Haben Sie wirklich nichts mehr zum Trinken . 
. واقعاً دیگر هیچ‌چیز برای‌نوشیدن ندارید‎ 


ضمایر نامعین وقیود 
ااه همه برای اشخاص یااشیائی نامعین‌بکارمیرودکه درنزدمخاطبمعروف 
باشد باقبلا راجعبان صحبت شدەباشد وصرف آن مثل حرف تعریف نامعین درحالت 
جمع میباشد . 
Hast du die Schüler gesehen ۶ [ch habe alle gesehen .‏ 
توشاگردان راد یده‌ای؟ من همهر ا دیدەام 
Hier liegen die Bücher ! Sind das ۶‏ 
من‌دیگی‌سیب‌ندارم . . Ich habe keine Apfel mehr‏ 
من همه راخورده ام . . Ich habe alle gegessen‏ 
Er hat die Arbeiten der Schüler ۸ ۰‏ 
او تکالیف( کار ) شاگردان را تصححگرده است. 
کرم ه‌خوب ودند . 7 Die Arbaiten aller waren‏ 
درصور تیکد alle‏ همه ) جمع ( به‌اسمنکه قیلا ذگر شده اشاره‌ن‌کند, نشانه 
شه اس د 
. صعوصموص Alle sind schon nach Hause‏ 
همه اکنون بمنزل رفته‌اند . 


من باهمه صحبت‌کرده‌ام . . 0 ۵۱/۵۲7۲ ۰۱۳۸۱۲ Ich habe‏ 


لبرت کار ان بخش ششم ٢‏ 


Es ist der Wunsch aller, dass du ihm 576. 
این آرزوی همه‌است‌که توباوکمك‌کنی.‎ 


5 (بطورمنرد) همه‌چیز فقط برای اشیاء استعمال میشود. 


Alles ist in 0 0. . عمەچی زمر تب است‎ 
Er ist mit allem zuirieden . . اوباعمەچیز راضی‌است‎ 
Er hat alles ۸ ۰ اوهمه‌چیزرا فروختەاست.‎ 


Vor allem muss du die Grammatik lernen . 
. ازحمه‌چیز بیشتر مجبوری توگرامر یادبگیری‎ 


درصورتیکه بعداز 01165 صفتی‌قرارگیرد آن صفابزرگکك نوشته میشود و 
صرف آن صفت ازحرف تعر یفهای معین پیروی میکند (بصورت خنثی) . 
wünsche dir für die Zukunft alles 6‏ ۱6 
امیدوارم در آینده همه چيز بر ای تو خوب‌باشد . 


Er hat mir von allem Wichtigen ۰ء‎ 
. او از مهمترین‌چیزها برای منحکایتکرد‎ 
Mir gefûllt alles Moderne . عمەچیز جدیدرا میپسندم.‎ 


68 همه درحالت فاعلیت میتواند برای اشخاص نیزبکاررود ولی فعل بعد 


از آن همیشه مفرداست . 


Alles aussteigen ! ١ همه سوار شوند‎ 
Alles ۵ auf mein 1010111011060 . . همه‌گوش بفرمان من‎ 
Mein Freund ۸۱۵۵۵6 einen 5611617, und alles lachte . 

دوستمن یشوخ ی کرد وهمه خندیدند . 


-0[1 بعنوان قید نامعین نیزبکار میرود دراینصورت صرف آن مُثل حرف 
تعریفهای معین‌است . 


تییوت ضا این بخش ششم ۲۲۵ 


Er hat mir alle 0006۳ ۰‏ 
او حمة کتابهارا بمن بخشیده است. 
اوهمه پول‌راازدست‌داد . . Sie hat alles Geld verloren‏ 
Die Arbeiten aller Schüler waren gut .‏ 
تکالیف همه شاگردان خوببود . 
شروع همه‌کاری مشگل‌است. . Aller Anfang ist schwer‏ 
ist mit aller Vorsicht qefahren .‏ ا 
او پا تمام احتیاط اتومبیل رانده‌است . 
درصور تیکه‌قبلازاسم ضمیراشارہ ویاضمیرملکی قرارگیر د 011 قبل از آن 
ضمیرواقع میشود . 
Ich habe alle die Bücher schon gelesen .‏ 
من همه آن کتابھا راهم‌اکنون خواناهام . 
Alle diese Leute fahren zum ۴۷۱ 6‏ 
تمام این مردم برای ورزش زمستانی‌مسافرت‌میکنند . 
Peter hat mich mit allen seinen Freunden 6.‏ 
پتر باتمام دوستانش مرا ملاقاتکرد . 
اغلب - all‏ صورت فوق صرف نمیشود, 
Wo hast du all die schönen Sachen 0 7۶:7‏ 
این همه اشیاء قونگه رااز کجا خر بده‌ای : 
تماما ین مر دم‌خار جی‌هستند. ۰ ۸٨11 diese Leute sind‏ 


۸11 das hat er 0۱۳ ۷ . همها ینهار | |وبمن‌بخشیده‌است.‎ 


پا -011 درحالت جمع اغلب ضمایرشخصی (بصورت جمع) آورده ميشوند. 


Mein Freund hat uns alle ۰‏ 
دوست من همه ما را دعوتگر ده انت 


ضمیر_ضمایر نامعین بحش ششم ۳۳۶ 


Ich wünsche ihnen allen viel. Glück . 
. من برای همه شما خوشبختی آرزو دارم‎ 
Ich gehe gern mit euch allen spazieren. 
من بامیل ہاہمة شما بگردش میروم.‎ 


در صور تیکه -011 مربوط بەاسم ویاضمیں درحالت جمع باشد واین اسم یا 


جمله بعداز آن ذکرمیگردد. 

Wir alle sind ins Kino ۵ ما همه بسینما رفتەایم,‎ 
] Wir sind alle ins Kino gegangen ) 

Was wollen diese Leute alle ? عمةاین‌مردم چەمیخواعند ؟‎ 


6 بعدازفعل بودن و٠56‏ و شدن ٧۷6۶06‏ درجملات اصطلاحی‌بمعنی 
خاتمەیافته › تمام‌شده ميا بد. 


پول من نمام شده است. . Mein Geld ist alle‏ 
غذا تمام‌شده است. Das Essen ist alle.‏ 
Die 011111111611 werden nicht alle .‏ 
تعداد احمقها کم نمیشود ( تمام نمیشود ) . 
ein 92‏ یك کمی ؛ قدری بعنوان ضمیر نامعین برای اشیاء ویا 
مطالبی بکارمیر ودک ه ولا از آنها بادشده اسټ و تابع هیچگونه صر فی نیست., 
تو وحشت داری ؟ 557 Hast du‏ 
بلی یكىکمی. Ja, ein bisschen.‏ 
Möchten Sie Zucker in den 5‏ 
میل‌دار بد قند درقهوه (بریزم) ؟ 
بلی يك کمی. . Ja, ein bisschen‏ 
ein 0‏ ممکن است بعنوان قید نامعین بااسم بیاید دراینصورت 
صفت مربوط بەاسم مثل صفت باحرف تعریف معین صرف میشود. 


ضمیں- ضمایر نامعین بحش ششم ۲۲۲۷ 


Geben Sie mir bitte ein bisschen 1‏ 
خواهش میکنم يګ می سوپ بمن بدهید! 
يك‌کمی‌تأمل‌دارید! ۲ Haben Sie noch ein bisschen Geduld‏ 
Mit ein bisschen Mut kann man viel erreichen.‏ 
بایكکمی جرأت میتوان خیلی موفق شد . 
با آوردن صفت ۱۱010 گوچك ۰ بین 619 , 1956۳60 ميتوان جملە 
مقدارخیلیںم رابیان کر دصفت کوچ اك مئل صفت باحری تعر یف‌نامعین‌صرف‌میث ود و 
یابدون تغیرمیماند 


Geben Sie mir bitte ein kleinles) bisschen Suppe ! 

خواهش‌میکنم بمن مقدارخيلیکمی سوپ‌بدهید ! 
Mit einem kleinen bisschen Mut kann man viel erreichen‏ 
باجرأت خیلی‌کمی میتوان موفقیت‌زیادی بدست آورد. 

درصورتیکە قبل‌از 115561611 حرف تعریف‌های معین (ضمایراشاره) ویا 
ضمیرملکی واقع شوند آن ضمایر صرف میشوند باآوردن لفظ 50 چنین نیز (٥‏ 
باید صرف شود 

Mit meinem bisschen Geld kann ich keine weitere 6 
machen. باپولکمم دیگر نمیتوانم به مسافرت ادامه‌دهم.‎ 
Mit dem bisschen Wasser kann ich kein Geschirr spülen 
بااینآب‌کم نمیتوانم من‌ظرفی‌را آب بکشم (شستشودهم).‎ 
Mit so einem bisschen Brot kann ich nicht satt werden . 
. بااین مقدارنانکم نمیتوانم‌سیر‌شوم‎ 

۷5 چیز ی وبصورتمنفی 11161118 هیچ‌چیزبصورت ضمیر نامعین برای 
اشیاء ومطالب بکارمیرود وهمیشه بشکل مفرد وبدون صرفاستعمالمیشود ۷05 چه 
(چیزی) بطورخلاصه برای 6۲۷08 نیزدرجمله میا ید اگر صفتی بعداز 6٥۷۷08‏ 
فرارگیرد حرف تعریف خنثی‌راقبول میکند 


ضمیر- ضمایر نامعین بحش ششم ۳۳۸ 


من‌چیزی برایشمادارم. . Ich habe etwas für Sie‏ 
اومیخواهد چیزی بتوبگويم. . Er will dir was sagen‏ 
Meine Mutter will heute etwas Gutes ۰‏ 
مادرم میخواهد امروز چیزخوبی بیزد, 
Er hat mir etwas Wichtiges ۰‏ 
او چیز مھمی برایمن‌حکایت( تعریف)کرد. 
خبر تاه است ؟ 1 Gibt es was Neues‏ 
berichtete mir von 0009 ۲ .‏ جا 
او ازچیزجالبی مرا باخبرگرد. 
بمنوان قید نامعین میتوان 611705 را قبل ازاسامی آورد (بجز اشخاص و 
حیوانات) دراینحالت نمیتوان خلاصه شده آن ۷08 رابجای آن‌بکلربرد. 
خواهش‌میکنم‌کمی‌نان بمن‌بدهید! Geben Sie mir bitte efızas Bro!‏ 
آنهاکمی آبسرددا رنں؛؟ ? Haben sie etwas kaltes Wasser‏ 


بمداز ۱۹۷05 اغلب صفت ومصدر باهم میا یند . 


Haben Sie etwas 71 essen ? چیزی بر ای‌خوردن دارید ؛‎ 
Ich bringe Ihnen etwas zu ۷ ۰ 
. من برای شما چیزی برای نوشیدن میاورم‎ 
Ich schenke ihm etwas zum Rauchen . 
. من‌چیزی ہرایکشیدن (دودکردن) باومیبخشم‎ 
Bringe mir was zu lesen ۲ برایمن چیزی‌بر ای‌خواندن‌بیاور۱‎ 


etwas Kleines‏ در مکالمات معمولی مربوط بشخص و بمعنی بچەکوچك 


Müllers haben letzte Woche etwas Kleines, (was Kleines) 
. فامیل مو لر هفته‌گنشته صاحب‌کودکی شده‌اند‎ 


ضمیر- ضمایر نامعین بخش ششم ۳۳۹ 


درصور تیکه بخواهيم معنی ۷۷06 و 61۷705 را باآوردن 1۳0670 ضعیفتر 
کنیم هر دو کلمه با هم نوشته میشود 1۳06006105 بك چیزی 1۳06000۷05 
چیز ی . 
Kann ich Ihnen mit irgendetwas eine Freude machen ?‏ 
میتوانم شمارا باچیزی خوشحال‌کنم؛ 
Bringen Sie mir iryendwas zu lesen.‏ 
برای من‌چیزی برای خواندن بیاورید, 


¬ زو وه چندتا بمنوان ضمیر نامەین برای اسامی جمع (اشخاص واشیاه) 
بکارمیرودکه قبلا از آنها بادشده‌است . 

خاتمه صرف ‏ 61181 مثل حرف تعریف معین حالت جمع میباشد صفت و 
قیدیکه بعداز آن بااسم بیاید مانند صفت با حرف تعریف معین صرف میشود . 
تمام‌دوستان تو آمده‌اند؛  Sind alle deine Freunde gekommen‏ 
نەچندنفری نیامده‌اند. Nein, einige sirid nicht gekommen.‏ 


5 چیزهائی (بطورمفرد) فقط مربوط باشیاء میشود صفت بعداز آن 
باحرفبزر گئانوشته میشود وصرف آن مثل‌صرف صفت باحرف تعریفھای معین‌است 
Ich bin in der Stadt gewesen und habe einiges ۲‏ 
من درشهر بوده‌ام و چیزھائی خر یدهام. 
Er hat in seinem Leben schon einiges Schızere durchqge-‏ 
اودرزندگانیش تاحال چیزهای مشگلیگذراندہ است. . macht‏ 
einigem bin ich‏ اتھ Es gefûllt mir hier sehr qut,‏ 
jedoch nicht zufrieden .‏ 
اینجا همه‌چیزبپسند منمیا ید معذالك از بعضی‌چیزها راضی‌نیستم. 
بعداز آن خاتمه حرف تعریف معین‌را قبول میکند, 


ضمیر ضمایر نامعین بخش ششم ۳۳۰ 


Ich hahe einige gute Bücher gelesen. 
. من چند گتاں خوب خوانده ام‎ 


Durch Briefe einiger guter Bekannter habe ich von 
dem grossen Erfolg meines Freundes erfahren . 
بوسیله نامه چند آشنای خوب ازموفقیت بز ر گك دوستم باخبرشدەام.‎ 
بااسامی مفرد نیزبیاید,‎ [11g برای تاکید ممکن است‎ 
Er wohnt seit 0111061 Zeit in ۰ 
اوچندوقت‌است‌دربر لین زندگی‌می‌کند.‎ 
Mein Haus steht in einiger Entfernung vom Bahnhof . 


خانه‌من مقداری (چندکیلومتری) دورازاستگاه راه هن است. 


6 قبل ازاعداد اصلی بعنوان قید معنی تقریباً وبا کمی‌بیشتر ازعدد 
نامبرده بعداز آن رامیدهد. 
Im Bus 5055611 6111106 270۳7210 ۰‏ 
دراتوبوس تقریباً بیستمسافر نشسته‌بودند. 
Sie ist schon einige 017615510 Jahre alt.‏ 
او اکنون تقریب] سی سال دارد, 
- و[مزم عده‌ای » چندتائی » مقداری و (116)م چند تائی ازنظر 
قواعد گرامری مانند - 611310 میباشد. 
تمام شاگردان جدیهستند ؟ 1+7۶ Sind alle Schüler‏ 
Ja, aber einzelne (etliche) sind nicht sehr fleissig .‏ 
بلی,ولی چندتائی (عده‌ای) خیلی جدی نیستند . 
Die Geschichte hat mich 6۳۱۳ ۰‏ 
داستان(تاریخ) برایمن جالب‌بود . 


3176176 (etliches) war mir neu. مقداریاز آن‌بر ای‌من‌تازگی‌داشت.‎ 


ضمیں- ضمایر نامعین بحش ششم ۲۳ 


Etliche Schüler sind gestern nicht in die Schule ۰‏ 
عدۀ ازشاگردان دیروز بمدرسه نرفته‌اند . 
بعداز ضمایر اشاره ویا ضمیر ملکی - ۱0761 و - 601160 مثل صفت 
صر‌فمیشوند . 
Wir haben in den einzelnen Stûdten’ die wir 1‏ 
haben, viele Sehenswürdigkeiten gesehen .‏ 
مادرچند شھریکە مشاهده‌کرده‌ايم . چیز‌های دیدنی زیادی دیدەایم . 
Wûhrend der etlichen Regentage auf unserer 6‏ 
waren wir meistens im Theater .‏ 
بخاطر چندروز باران هنگام مسافرت اغلب در تأ تر بودیم. 
یې همه ء تمام بعنوان قید نامعین مانندصفت‌است. واغلب بااسامی 
درحالت مفردمیاً ید . 
Das ganze Haus war in Aufregung .‏ 
تمام ( اهل ) خانه به‌هیجان آمدند . 
Ich habe gestern einen ganzen Tag frei gehabt .‏ 
من دیروز تمامروز راتعطیل داشتم. 
Sie sucht Arbeit für ganze Tage .‏ 
او برای تمام روز پی کار میگردد . 


برای اسامی شهر ها . دهات. ممالك وقاره‌ها کلمه :00117 بدون حرف تعریف 
ذکرمیگردد 
In ganz Köln feiert man 02.‏ 
درتمام کلن کارناوال را جشن میگیر ند 
Ganz Europa interessierte sich für die politische Ent-‏ 


wicklung der letzen Tage .‏ 
تماماروپا علاقمند به پيشر فت‌های سیاسی روزی‌های اخیربود : 


ضمیی بحش ششم rrr‏ 


16۹3 هر بعنوان د میر نامعین برای‌اسامی‌مفرد بکارمیرود.خاتمة آن‌ستگی 
بحرف تعر يفهای معین‌دارد وحالت اضافه ملکی 0 ندارد ۱ 


26061 muss arbeiten . . عرکس مجبوراست کارکند‎ 
Er tanzt mit 77 . اوباهرکس(زن)میرقصد‎ 


- 4آ[ بعنوان قید نامعین بااسامی‌مفرد میا ید وحالت اضافەملکی نیز دارد. 
صرف آنمثل حرف تعریفهای معین‌میباشد. صفتی‌که بعداز آن قرارگیرد مثل‌صفت 
باحرف تعریفهای معین صرفمیشود . 
هرانسانی مجبوراست کارگند . Mensch muss arbeiten.‏ 26067 
ماهر روز کار میکنیم . . Wir arbeiten jeden Tag‏ 

Jedes normale Kind muss in die Schule gehen . 
هربچه معمولی (نرمال) مجبوراست بمدرسه‌برود.‎ 
Die quten Taten jedes Menschen werden ۲ ۰ 
اعمال خوب هرانسانی پاداش‌داده ميشوند.‎ 

برای تأکید معنی - 60[ ممکن‌است قبل‌از آن حرف تعریف نامه‌ین آورد . 
دراینصورت - 160 مثل صفت صرف‌میشود . 
هرا نسانی‌باید کارکند . . Ein jeder Mensch muss arbeiten‏ 

Der Lehrer fragt einen jeden 1111167 in der Klasse . 
. معلم ازهر يك‌شاگردان درکلاس سؤال‌میکند‎ 
Wir sprechen nicht mit jeden (mit einem jeden Menschen) 
. ماباهی‌کس (باهرانسانی) حرف نمیزنیم‎ 

همچنین ممکن‌است برای تأکید معنی -60] بعداز آن کلمه - 611976111 
تك تاک آورد . 


Der Lehrer fragt jeden 6176111611 (jeden 1176111611 Schüler). 


هر گونه ). 


Wir haben die Arbeit ohne jede 6۱۱۳۷۱۵۲۰۱۵ ۲۷ ۰ 


در صورتیکه - 4ع با اعداد تر تیبی بیاید معنی تر تیب منظم دیگری را 


مدھد . 


Fr bekommt jeden 711611611 Tag einen Brief . 
او يكروز درميان‌يك‌نامه دریافت میکند.‎ 


درصور تیکه مقصودبیان هر يك‌از باش به‌داز - 60[ حالت‌اضافه ملکی‌جمع 
استفاده مشود 


160061 der Gûaste wohnt in einem ۰ 

هر يك‌از مشتر بان دراطاق مکنفره ادنا ست 
Ich schenkte jedem meiner Freunde ein Buch zum Ge -‏ 
من بهر يك ازدوستانم يک‌کتاب برای روزتو لد هدبه‌دآدم ۲ ۱ burtstag‏ 


1606۳ von uns hofft , dass dein Freund bald wieder 
gesund wird . 
هريك ازماامیدواراست‌که دوست تو بزودی مجدداً سلامتی خودرا باز یابد (سلامت‎ 
( شود‎ 
وهمچنین است اگر - 60 بااسامی وباضمایں جمع مربوطشود.دراینصورت‎ 
بعدازفعل ذکر میشود وخاتمه آن مثل خاتمه حرف تعریف مفرداسامی میباشد.‎ 
Die )۰ء ة6‎ wohnen jeder in 1116111 ۲ ۰ 
مشتر بان هر يك در یک اطاق یکنفره ساکن‌هستند,‎ 


Die Frauen kamen jede mit ihrem Kind zum ۷ . 
. زنها هرکدام بابچەشان پیش‌پزشك آمدند‎ 


ضمیر-ضمایر ناممین بخش ششم ۳۳۴ 


- 6[ومز هر درزبان‌ادبی و محترمانه‌تر بجای‌کمه jed‏ ز--16011611 
استفاده‌میشودو تابم همان‌قوانین - 60[ میباشد. 6116165 اغلب باحرف‌تعریفهای 
نامعین استعمال‌میشود . 

Sie 1۳001۱60 einen jeglichen nach dem Weg ۰ 
آنها ازهرکسی راج په راەسؤال‌کردند‎ 

kein -‏ هیچ. هیچکس , بعنو ان‌ضمیر نامعین اشاره پ4 مس و یااسامی‌میکند 
که درنزد مخاطب معلوم ومعروف بوده و باقبلا از آن بادشده باشدص رف آن‌مفل حرف 
تعریفهای نامعین میباشد. وبرای‌جمع عرسەجنس 160116 میباشد. 

Siehst du einen Schüler ۶ Nein ich sehe keirıen . 
. توشاگردیرا میبینی؟ نه من‌هیچکس را نمیینم‎ 

Hast du Geld ? Nein ich habe ۹ . 
۱ . تو پول داری ؟ نه‌من هیچی ندارم‎ 
Ist in der Schule eine Lehrerin ? Nein, es ist keine dort. 
. در مغر سه خانممعلم یھست؟ نه ھیچکس آنحا نیست‎ 


Haben Sie Kinder 1 Nein, wir haben keine . 
شماىبچه دارید؟ نەما هیچ نداریم.‎ 


دقت : درزبان آلمانی نمیگوئیم منھیچندارم پلکه میگوئیممنھیچدارم. 
- 60110 بعنوان قید نامعین خاتمه صرف حرف تعریفهای نامعین را قبول 
میکند . 
Er hat keinen Sohn ( keine 100۳6۲ , kein Kind , 6‏ 
اوهیچ پسر( عیچدختر ‏ هيچ بچه. هیچ‌بچه‌هائی ) ندارد . . ) Kinder‏ 


صفتی که بمداز ¬ 66313 بیاید مثل صر ف‌صفت باحرف تعر یف نا معین‌صر ف‌میشود. 


Ich 10۵0۵16 keinen teueren ۰ منا تومبیل‌گر آن‌نمیخرم.‎ 
Wir haben keine schönen ۰ . مامکسهای‌قشنگی‌ندار یم‎ 


ضمیر_ضمایر نامعین بخش ششم ۳۳۵ 


manch —‏ بعضی ‌بعنوان ضمیر نامعین اشاره به | مخاص میکند. درصور تیکه 
خاتمە‌صرف‌صفت (برای|اسامی‌مذکرومؤنت) راقبول‌کند. صرف آن مثل‌حرف تعر یفهای 
معین‌میباشد وحالت‌اضافه ملکی‌ندارد ۱ 


Ich habe schon 11011611671 1610116, der viele Sprachen 
sprechen konnte . 
. من کسانی‌را مالاقات‌کرده‌ام» که میتوانستند زبان‌های زبادی‌حرفبز‌نند‎ 


Manche lernen eine fremde Sprache schnell 6‏ 
manche nie .‏ 
بعضی زبان خارجی را زود یاد می‌گیرند وبعضی هرگز ( ياد نمی‌گیرند ) . 
است.صفت بعداز آن بز رگ نوشتەمیشود وتابع صرفصفت باحرف‌تعریف معین‌است 
(بجز : - ander‏ دیگر) . 
من‌بعضی( اغلب) چیز‌هادیده۱م. .065668 ۱۸۵۱۵ Ich habe schon‏ 
Er hat schon für 1110111165 andere Geld 6.‏ 
اوبرای بعضی چیزھایدیگرپول خرج‌کرده است. 
Wir haben manches Gute von ihm gehört ۰‏ 
مابعضی چیزهای خوب ازاوشنيده‌ايم . 
بعنوان قید نامعین - 119011611 خاتمه‌های حرف تعر یف‌های معین را قبول 
میکند . صفت دراینصورت نیز مثل صفت باحرف تعریفهای معین صرفمیشود . 
Er hat schon manche fremden 101106 gesehen .‏ 
او تاکنون بعصی آرممالك خارجرا دیده‌است ۰ 
hat 1101161165 wertvolle Buch geschrieben .‏ ہا 


اوبعضی (چند)کتاب باارزش نوشته‌است . 


درصورتیکه manch-‏ قبلاز 6٦‏ قرارگیرد صرفیر ا قبول‌نمیکند. 


ضمیر-ضمایر نامعین بحش ششم ۳۳ 


Ich habe schon manch einen guten Freund gehabt. 
. من تاکنون اغلب يك‌دوست خوب داشتەام‎ 


Er hat schou in 11101۱11 einem Schauspiel mitçyespielt . 
او تاکنون در بعضی از نمايشنامه هابازیکر ده‌است.‎ 
Manch einer hûlt sich für klüger, als er ist ۰ 
. هرکسیاغلب خودرا باهوشتر از آنچه‌هست تصورمیکند‎ 
چند ازنظر‌معنی و قواعد دستوری مثل - 81114 میماند.‎ 16160۴ - 
Hast du dir Bücher gekauft? Ja, ich habe 111611۳۴۳6 ۴۰ 


توبرای خودتکتابھائی خر یده‌ای؟ بلی من‌چندتائی خریدەام . 


en :7‏ چند صرفی را قبول‌نمیکند وقبل‌ازاسامی جمع ذکر میگردد . 
درصورتیکە صفتی بعداز آن بیاید صرفحرف تعریفرا قبولمیکند . 
Meine Reise 00116۳۱ nur cin paar Tage ۰‏ 
سفر من فقط چندروزطول میکشد . 
Ich kaufe ein paar billige ۲ .‏ 
من چند تا تخم مرغ ارزان می‌خرم . 
Wir sind mit paar Apfeln zufrieden .‏ 
ما با چند سیب راضی هستیم . 


درصور تیکه قبل از [1000٣‏ چند 1ع قرارنگیرد.بلکه حرف تعر یف‌معین. 
ضمیر اشاره ء ضمیرملکی بیاید. خوداینهاصرف‌ميشوند. 
In den paar 561611671 Tagen des Sommers sind ۳‏ 


zum Baden gefahren . 
. درچندروزخوب‌تاستانی ماېکناردريارفتيم (برایشنا)‎ 


- [مزپ زباد - و۷0 کم بعنوان‌ضمیر نامعین درحالت جمعشامل اشخاص 
میباشد وخاتمه حرف‌تعریفهای معین‌جمع‌را قبول‌ميکند. 


ضمیرسضمایر نامعین بخش ششم ۳۳۷ 


Gestern haben mich viele besucht, aber nur 56‏ 
sind bis Mitternacht geblieben .‏ 
دبروز عده زبادی بدیدارمن آمدندءولی فقط تعدادکمی تانيمه شب ماندند . 
باخانمه 65 ,- ا٥۷‏ 4 - ۷۷۵10 شامل اشیاء میشود ومثل حرف تعریف 
معین صرفمیگردد . 
Er hat in der Schule vieles 0616711) , aber nur 65‏ 
behalten ۰‏ 
اومطالبز بادی در مدر سه آموخته‌است و لی‌فقط مقدارکمی از آنرا بخاطر سیر ده‌است. 
(فراموش نکرده است) 
می نویسند . 
من فقط خبر تازه‌کمی‌شنیدهام. .)06116 Ich habe nur 1161110 Neues‏ 
Er hat sich mit viel Interessantem beschûftigt.‏ 
اوخودش‌را باچیزهای‌جالب زیادی مشغولکردەاست. 
-۷161 ممکناست دراینمورد نیزصرف شود . 
Wir haben von vielem Interessanten gesprochen .‏ 
مااژچیز‌های‌جالبی صحبت‌گرده‌ايم. 
wenig -, ۷161 --‏ ممکن‌است بتنهائی اشاره به اشخاص ویااشیاء کند. 
Hat er Bücher ? Ja, er hat viele ۰‏ 
اوکتاب هائی دارد ؟ بلی او خیلی دارد 
Gibt es viele Schüler in der Schule? Nein, es gibt nur‏ 


شاگردانز یادی در مدرسه هستند . نه‌فقط تعداد کمی ۰ ۰ wenige‏ 


vie] —‏ و ~ wenig‏ بمنوان ود نامعین درحالت جمع مثل صفت صرف 


۵ 


میشوند . 


ضمیر_ضمایر نامعین بخش ششم ۲۳۸ 


Viele Menschen sind zu dem Fest gekommen. -—- Hast 

du die vielen Menschen gesehen ? Ja, aber ich war 

leider wenige Stunden dort . 

مردم زیادی بەجشن آمده‌بودند - توهمه آنها رادیدی ؟ بلیءولی من متأسفانه 
ساعات‌کمی آنجابودم . 

با اسامی مفرد ]۷16 و - ۱۷۵1010 بعنوان قید میا ید و صرفی را قبول 

نمی‌کند. صفتی‌که پس ازاین قید ذکرشود درصرف خاتمه حرف تعریفهای معین را 


قبول میکند . 


Ich nehme nur wenig Milch in den Kaffe ۰‏ 
من فقط شیر کمی‌در قهوه میریزم(میگیںم). 
Geben Sie mir viel Zucker in den Tee .‏ 
شکرزیادی درچای من‌بر یز ید(بدهید) . 
ماپولکمی داریم . ۰ Wir haben wenig Geld‏ 
Mit viel Zucker macht man den Kaffee süss .‏ . 
باشکرزیاد قهوه‌راشیرین‌میکنند . 
من‌خوشبختی زیادی‌بر ای‌تو آرزودارم. .01861 Ich wiünsche dir viel‏ 
Mit viel gutem Willen kann er die Sache machen ۰‏ 
باحسن نیت زبادمیتواند او کاررا انجام دهد . 
بعدازحرف تعر یفهاء ضمایرملکی‌وضمایر اشاره « -اعزں زیاد ,- ۷۷۵010 
کم» مثل‌صفت‌صرف میشوند. درمفعول بواسطه 0۰ مذکر وخنثی میتوانآنهارا نیز 
صرفکرد-اگ رهم ین‌ضمایر بتنها قبل‌ازاسم واقع‌شوند. 
Mit meinem wenigen Geld kann ich nicht viel kaufen .‏ 
پاپول‌کمم نمیتوانم چیزز یادی بخرم . 
Das viele Wasser genügt zum Wûschewaschen .‏ 
آبزیاد ہر ایشستن لباسها(شستنی‌ها)کافی‌است. 


ضمیر_ضمایر نامعین بخش ششم ۳۳۹ 


Geld nach Köln gefahren .‏ سەونہہس× Ich bin mit‏ 
من باپولکمی بەکلن مسافرت‌کردهام . 
Er hat mit 10166 Freude von deinem ۳۳۲۱۵۱۵ ۰‏ 
اوباخوشحالی زیاد ازموفقیت توباخبرشد(شنید) . 
درصورت ترکیب -[۷0 بالغات دیگر درصورتیکه لغت جدید صرف‌نشود 


سرهم نوشته‌میشود ودرصور تیکه صرف‌شود جدانوشته میشود . 


Wieriel Uhr ist es 3 ساعت چنداست ؟‎ 
Ich habe zuviel Arbeit . من‌خیلی زیادکاردارم ۔‎ 
Soviel Glück hat er! اوچه‌خوشیخت‌است! (شانس‌دارد)‎ 


Wie viele Schüler sind in der 7‏ 
چند نفر شاگرد در کلاس هستند ؟ 
Ich bekomme zu 11616 65‏ 
من نامه‌های خیلی زیادی در یافت مہ میکنم : 
صفت تفضیلی زباد , ۲۳6۵|۱۳ بیشتر» صرف نمیشود وصفت بعداز آن تابع 
تابپول بیشتری احتياج‌داريم . . Wir brauchen mehr Geld‏ 
Du musst mit mehr Energie arbeiten .‏ 
توبایستی باقدرت(انرژی) بیشتری کارگئی . 
In Iran gibt es jetzt mehr moderne Fabriken 015 ۰‏ 
درایران اکنون‌کارخانجات مدرن(نو بنیاد) بیشتری‌یافت‌میشود تاپیش . 
قبلاز زم۷ کم ممکن‌است حرف تعریف نامعین ووؤم يك واقعشود . 
درا ینصورت 611 صرفنمیشود . 
Sie mir ein wenig Geld leihen ?‏ 1۹01111611 
میتوانید شما يك کمی پول بمن‌قرض بدهید ؟ 


ار ان بخش ششم e:‏ 


Mit ein wenig Geduld erreicht man mehr .‏ 
بايك‌کمی حوصله موفق شدن بیشتراست . 
قیدنامعین وا۱ 1 تمامءحمه بعنوان قید برای ‌اشخاص واشاه استعمال 
میشود وصرف آن‌تابم حرف تعریف‌ھا است . 
Ich besuchte 58101160116 Freunde in 76‏ 
من تمام دوستانرا دربرلن ملأقات کردم . 
Was hast du mit den sûmtlichen Zigaretten gemacht ?‏ 
تو باهمه ( آن‌همه) سیگارها چەکردی ؟ 
7[ زیاد » [ه)زه زیاد ءکاملا (درزبان‌ادبی) بعنوان قید نامعین‌بدون 
حرفتعریف بااسم میا ید وصرف نمیشود . 
Dieser Mann machte mir lauter 0۱ 0 .‏ 
این‌مرد اشکالات زیادی برای من بوجود آورد . 
Auf dem Ball traf ich lauter Bekannte .‏ 
درمجلس‌رقص آشنایان زیادی را ملاقات‌کردم . 
Wir sahen lauter Schnee auf dem Berg .‏ 
مابرف زیادی روی‌کوه دیدیم . 
Ùber seine Worte empfand ich ۳ ۶ ۰‏ 
راجع‌به حر فهایش احساس‌خوشحالی( کاملا) زيادیکر دم . 


عدد بخش هفتم ۲۴ 


۰ ۵ ۶ مه 
یعس هعم 
عدو Das Numerale (das Zahlwort)‏ 
تعر ف فارسی + عدر لفظی است که در نعین عده اشاء و بااشخاص بکاررود و 
شماره آنر ابیان‌کند ٤‏ دوکتاب. سه فلم, بنج میں ۲ 
بطور کلی اعداد پدودسته اصلی تقسیممیشو ند ٤‏ 


Grundzahlen (Kardinalzahlen) اعداداصلی‎ ١۱ 

۳ اعد اد تر تیبی Ordnungszahlen (Ordinalzahlen)‏ 
درز بان آلما نی : عدر در حقیقت صفتی است‌که صر فیر | قبول‌نمیکند (اعداد 
اصلی). اعداداصلی درجواب چند تا wieviel?‏ ویااگر معدود بصورت جمع‌باشد 


درجواب ۷٠6161‏ ۷16 چەمقدار»چندتا واف‌میشود . 


اعداد اصلی عبارتنداز : 


هقت sieben‏ 1 یګ eins‏ 1 
هشت acht‏ 8 دو zwei‏ 2 
نه neun‏ 9 سه drei‏ 3 
ده 0 10 چهار vier‏ 4 
یازدہ elf‏ 11 پنج ۶ 5 
دوازدہ 11 12 شش 5 6 


HOH} ز‎ 


که 80 13 
چھاردہ vierzehn‏ 14 
پانزده 87 15 


شانز ده 0 16 


عدد-اعداداصلی 


هفده 


siebzehn 

achtzehn 

neunzehn 

90 

einundzwanzig 

zweiundzwanzig 

dreiundzwanzig 

vierundZzWwanzig 

fünfîundzwan zig 

sechsundzwanzig 

siebenundzwanzig 

0 11ء 

neunundzwanzig 

dreissiQ 

۷1۳/10 

10010 

۶10ء۶۶ 

٩160۳0710 

009 

16 0 

(ein) ۲ 

lein) hundert (und) eins 

handertzwei 

hundertzehn 

hundertzwanzig 

hundertvierundzwanzig 
ا ا‎ 


zweihundert 
dreihundert 


۲۴۲ 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
101 
102 
110 
120 
124 


200 
300 


عدد-اعداداصلی بخش هفتم ٢ ۴۳٣‏ 


چھارصد vierhundert‏ 400 
تا را ۶ ئا 

نهصد ۲ 900 

1000 (ein) 60 هزار‎ 

1007 (ein) tausend (und) sieben هزار و هفت‎ 


1999 tausendneunhundertneunundneunzig 
هزار ونهصد ونود ونه‎ 


دو هزار zweitausend‏ 2000 

سه هزار dreitausend‏ 3000 

چهارهز ار viertausend‏ 4000 
د 4 HHR‏ 


999999 neunhundertneunundneunzigtausendneunhun- 


dertneunundneunZzig .‏ 
نهصد ونود ونه هزار ونهصد ونود ونه . 
يك ملیون eine Million‏ 1,000,000 
دو ملیون zwei Millionen‏ 2,000,000 
ومو Kh)‏ 


1,000,000,000 eine Milliarde (1000 Millionen) 
يك میلیارد (هزار ملیون)‎ 

1,000,000,000,000 eine Billion (1000 Milliarden) 
يك بلیون (هزار میلیارد)‎ 


توضیحات دربارہ اعداداصلی : 


در صور تیکه بخواهیم اعداد را باحرف بنو سم از یك تا ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩‏ بصورت 
يك لغت وسرهم نوشته میشود . 
خواندن سال بترتیب زیراست : 


1962 - neunzehnhundertzweiundsechzig ۱۹ ۶۲ سال‎ 


عدد-اعداد اصلی بخش هفتم ۲۴ 


ولی ازسال ۰ تا ۹ ۱۰۹ مثل اعداد معمولی خوانده مشود . 
سال ۱۰۳۰ (ein) tausenddreissig‏ = 1000 


6 =sechs (chs = ks) شش‎ 16 =sechzehn 60 =sechzig 


۶ -sieben هفت‎ 17 =sieþhzehn 0000 
3 = drei سه‎ 30 = 0۳015610 
1 = eins 21 = 6۵۱7۱0002۷۷۵۳020 بیستویت(8حنخمیشود)‎ 


در تلفظ عدد دو ۸7۷۷61 برایاینکه باعدد سه dreji‏ (مثلا در مکالمة تلفنی) 
اشتباه نشود بجای 2۷۷۷ بیشتر 271۷0 تلف میشود و لی‌هميشه موقم‌نوشتن بایستی 
۷۷1 نوشت . 
اعداد از يك تا نه را یکان ۳ (باحرف تعر یف مذکر 06۲) 

» از ١١‏ تا ۹۹ را دهگان Zehner‏ 
» از۰۰تا۹۹۹ راصد گان 6۴ )۳ 11111106 
۶ از١١٠ببالارا‏ هزار گان 10056006۳ گویند 

موقع تلفظ اعداد دور قمی‌عددکو چك (آحاد) اول‌گفته میشود وبااضافه‌کردن 
لفط د را عدد دوم (عشرات) بیان میشود. 


بیست وپنج )20 + 5( =fünfundzwanzig‏ 25 


در تلفظعدد یك 11۶م بااعداد دورقمی 5 حنفمیشود . 


بيست ويك ۵1۱۱00071۷۲00210 21 
سی ويك einunddreissig‏ - 31 
چھل ويك einundvierzig‏ = 41 


ولی اگر عدد يلك وورټم در آخررقم تلفظ‌شود و آن باقی‌میماند. 


صد ويك hunderteins‏ = 101 
دوهزار و يك 1-۵ 2010 


عدد۔اعداداصلی بخش هفتم ۵ م۲۴ 


شماره تلفن سرهم خوانده نمیشود بلکه اعداد آن تك تك تلفظ میشود . 
füni— neun — vier (3-1-5-9-4)‏ - دزم - 0۳1 31594 


ممکن‌است اعداد را بدلائلی باحروف بخواهیم بنويسيم ( مثلا درموقع 
نوشتن چك وامعال آن) برای‌اینکه ازاشتیاه ویاتقلب در آن جلوگری‌کنيم: : 


701110٦ Sie وم م116‎ Meier DM 3860. - 1) DM dreihundert- 
sechsundachtzig ۱ aus ! 

به افای مایر سیصد و هشتاد و شش مارك بیردازیه ! 
مارك آلمان DM = Deutsche Mark‏ 
عدد یا 61118 در صور تیکە بعنوان حرف تعریف نامعین بااسم ذگرشود 8 
آن حنف‌میشود وبرای‌اسامی مؤنث با خر آن 6 اضافەمیشود. درا ینصورت همان‌معنی 


يك وبا که نکره فارسیر آمیدهد. (به‌بخش حرف تعر یف مر‌اجعه‌شود) 


der Tisch مین‎ ein Tisch يكمیز(میزی)‎ 
das Buch کتاب‎ ein Buch یكکتاب(کتابی)‎ 
die Lampe چراغ‎ eine 1019106 يك‌چراغ(چراغی)‎ 


اعداد: ملیون ٧11101‏ » میلیارد 111110٣۴‏ ء بلیون 01100 دارای 
حرف تعر یف مؤنث 016 میباشند ودرجمع 61 - قبول میکنند . 


يكمليون eine Million‏ 1,000,000 
دو ملیون zwei Millionen‏ 2.0 
یل ملیارد 6 م6 )ی6 100000 


یکبلیون( و م1000111110۶06) = Billion‏ ¢ 1,000.000,000,000 


این اعداد باامدادکوچك سرهم نوشته نمیشود . 
eine Million fünfhunderttausend‏ 1,500,000 
يك ملیون و پانصد هزار 


عدد-سال-پول بخش هفتم ۳۴۶ 


سال : 


بمداز رقم سال ممکنست‌کلمه «درسال 10۳۳ ٠١1‏ رانیز ذکرکرد ویاجمله 
رابدون اين کلمه بيانګر د . 
Ich bin 1959 in Deutschland gewesen .‏ 
امن سال ۱۹۵۹ در آلمان بوده‌ام . 
Ich bin iın Jahre 1959 in Deutschland gewesen .‏ 
من درسال ۱۹۵۹ در آلمان بودەام . 


v. Chr - vor Christus قبل ازمیلاد مسیح‎ 
۱۱۰ Chr = nach Christi Geburt بعداز میلاد مسیح‎ 
یو ل:‎ 


درنوشتن برای واحد پول‌کشور آلمان علامت‌اختصاری آن 1 بکارمیرود 
ودرموقعگفتن فقط کلمه مارك Mark‏ ذکر میشود. لغت مارك هیچوفت جمع بسته 
نمیشود . 
هزارمارك 16 1000 پنج مارك Mark‏ 3 
واحدکوچکتر مارك (۳]0۵010)0 فنیگ است‌که ممکن‌است بصورتعفرد 
و یاجم‌بعداز عدد ذکر‌شود ٠‏ 


DM 12,23 7۷۷61] Mark 0۴0‏ 
دوازدہ مارك و بیست و سه فننیگك 


DM —,51 -=einundfünfzig Pfennigle) فنيگک‎ ۵۱ 

سەمارك ويك فنيگک DM 3,01-0۶61 Mark eins‏ 
ساعت و تعبین وقت : 

Wieviel Uhr ist es? نات چنداست ؛‎ 

Wie 500] ist وی‎ 


عدد_ساعت 


بخش هفتم 


FY 


8.15 Uhr = acht Uhr fünfzehn ( Minuten | 


ساعت هشت وپانزده دقیقه 


12.32 Uhr = zwölf Uhr zweiunddreissig 


ساعت دوازدہ وسی ودو دقیقه 


0.25 Uhr = Null Uhr 1170 


بیست وینج دقیقه بعداز نیمه شب 


برای حرکت قطار و هواپیما وتعین وقت بطور رسمی ازبیست وچھارساعت 


استفاده منود : 


20.45 Uhr = zwanzig Uhr ۲ 1160 


سامت بيست وچهل وپنج دقیقه 


درمکالمات عادی تعین‌وقت بطرززیر بیان میشود ١‏ 


م2۵۸ ظ 1 Die‏ 


ein ۳ہ ۸۱۶۱ا‎ 
(ein ۷٥٥٥٥٥ ( 


وو - 
سوه oe‏ 


ein Viertel vor 8 
(drei Viertel 8) 


20 yor 6 nach 
10 2۵6 ۳۵۱۵6 ری ی‎ 
۷ ۰ 
5 nach 8 5 vor halb 8 


EE ۸۵ 

A] چو‎ 
7.50 Uhr = 26۳۳۲ vor 1 
7.55 Uhr = ۲ vor 8٤ 


8.00 Uhr = 1 #۶ 


nach 
das Viertel ربع‎ 


بعداز 


drei Viertel سهریع‎ 


قبل‌از 


نیم 


7.00 Uhr = sieben Ubr 
7.05 Uhr = fünf (Minuten) 
nach sieben 
7.10 Uhr = zehn (Minuten) 
nach sieben 
7.15 Uhr = (ein) Viertel 0 
sieben / Viertel aht 
7.20 Uhr = zwanzig nad sieben / 
zehn vor halb ٤ا‎ 
7.25 Uhr = fünf vor halb 41 
7.30 Uhr = اه‎ abt 
7.35 Uhr = fünf nach halb اع‎ 
7.40 Uhr = zehn nach halb adit / 
zwanzig vor 50 
(ein) Viertel vor acht / 
drei Viertel ٤ 


7.45 Uhr 


vOr 
halb 


عدد-ساعت بحش ششم ۳۳۸ 


همانطور که در تصو بر صفحة قبل مشاهده‌مشود درصور تبکه‌ازلغات ر يې نیم و 
سەر بع بدونآوردن‌کلمات قبل و بعد استفاده شود عدد بعدی‌گفته میشود. 


سافت هفت و نیم ۱ ۱۱۵۸۱ 
نیم بعدازظهر (یانصف شب) halb eins‏ 
ساعت شش و ربع 70 Virtel‏ 
هشت وسه ربع 70 drei ۷۱۱۲۱٢۱‏ 


درصور تیکه بخواهیم بدفت‌جمله تعین‌وقت‌را بيان‌کنيم‌که شکی برای‌شنونده 
یاخواننده جمله نباتد پر از آن قید زمان رانیز ذکرميکنيم . 
Ich koımıne mit dem Zug um 7 Uhr 0161105 ٠‏ 
من باقطارساعت‌هفت شب واردمیشوم. 
Er hat bis 12 Uhr mittags 4 .‏ 
او تا ساعت دوازدہ ظھر کار کر ده اس 
ساعت کامل‌بدون‌دقیقه رابشرح زیربیان میکنیم. 


es ist ein Uhr = es ist eins . ساعت يكاست‎ 
es ist zwei Uhr = es ist zwei ساعت دو است.‎ 


جمله اصطلاحی habe drei Uhr‏ 161 بمعنی ساعت من ساعت سه را 
شانميد هد میباشد ودرجواب سؤالات زیں واقع مشود . 


Wieviel Uhr haben Sie ? 


ساعت شماچنداست ؟ 
Wie spût haben 1‏ 


بجملات ز بر دقت کنید . 


ساعت‌من ساعت یر انشان میدھد . 77 Ich habe ein‏ 
منيكساعت‌دارم (مالك يكساعت‌هستم). . Ich habe eine Uhr‏ 
ساعت‌من ساعت دو رانشان‌میدهد. . Ich habe zwei Uhr‏ 


Ich habe zwei Uhren . . من‌دوساعت‌دارم (مالك‌دوساعت‌هستم)‎ 


عدد_حساب‌گردن بخش هفتم ۲۴۰ 


پنج‌وسه هشت (است) fünf und drei ist ١‏ ۲۵-8 ة8 
پنج باضافه‌سه مساویست باهشت. > (اہز(ەاو > u4اpم‏ > 
هشت‌منهای سه‌پنج‌است. 190 acht weniger drei ist‏ 8-3-5 
هشت‌منهای‌سه‌مساو یستباپنج > ۵1069 > minus‏ < 
SK - 86 ۲ 0 ۱ ۱‏ 
drei mal fünf ist (çleich) fünfzehn‏ 
8 - (: × 3 
سه ضرب‌در پنج هست (مساوی‌است) پانزده . 
٣۷6۱۲۱ «qeteilb durch vier ist drei‏ زد 4 ۰ ۱۵2 
دو ازده تقسیم‌بر چهار هست (مساوی)سه 1 
sechs hoch zwei ist sechsunddreissig‏ ۳۶ < ۶۲ 
شش بتوان دو میشود سی وشش . 
٢۹6-06 Ouadratwurzel aus 6 gleich 6‏ 
جذر سی وشش مساویست با شش 
Kubikwurzel aus 216 qleich 6‏ کر 
۶ - ۷۱۶ 


Wurzel aus 216 ist 6‏ ۳۱۱۸6 
ریشه سوم(کعب) دویست و شانزده مساویست باشش 


عدد يلک ورام 


همانطور که قبلا اشارصمغه عدد يكاگر قبل ازاسم واقم شود بمنوان حرف تعر یف 
نامعین تلقی میشود و تابع حرف تعریف اسم‌است و کلیه صرف‌های‌مر بوط به‌حرف‌تعر یف 
نامعینر | قبولمیکند 1 


Wir haben alle aus einem 0۱06 ۵ ۰ 
ماهمه‌ازيكليوان نوشیده| یم‎ 


عدو _ عدد بت بحش ظفتم ۰ ۵ ۲ 


پاحرف ربط و ۵۲0 به‌عدد قبل ارتباط داده‌نمیشود وبطورمجزا نوشته‌میشود . 
Meine Reise hat genau hundert und einen Tag gedauert.‏ 
سقر من درست صدو يكروز طول‌کشیده ات 
Die Mûrchen aus 10156710 und einer Nacht .‏ 

حکایاتی ازهزار ويك شب 

در صور تیکه 1م باحرف‌تعر یفهای معین بصورت ضمیر اشاره ویا ضمیر_ 
نسبی ذکرشود مانند صفت صرفمیشود . 
Hast du mit der einen Schülerin qesprochen ۰, die 5‏ 


neulich besuchte ?‏ 
تو با آن ات دخترمدرسه‌ایکه اخيراً ماراملاقات‌گرد صحبت‌کرده‌ای ؟ 


Der alte Mann qeriet mit seinem einen Bein in ein 
Loch und ۵ ۰ 

مرد پیر با یکی از پاھایش دچارسوراخی‌شد (بسوراخی افتاد) وبرزمین خورد . 
Der Wagen, dessen eines Rad zerbrochen war, lag auf‏ 


der 6‏ 
اتومبیلی‌که یکی از چرخ‌هایش شکسته بود . در خیابان قرار داشت . 


در صورتیکه- 1ع بعنوان‌ضمیر ذکر شود خاتمة حرف تعریف را قبول 

Einer der Reisenden fuhr mit mir bis Hamburg) . 
یکی از مسافر ین بامن تاهامبور گ مسافرتکرد.‎ 

Ich fragte eine der Frauen, die dort standen, nach denı 

من از یکی از خانم‌هاتیکه آ نجاا ستاده‌بود راج به راه پر سیدم ۰ ۰ Weg‏ 


اصطلاح عبرم ( 005 , der ) die‏ این یکی اغلب در مقاپل 
des) 6‏ ,016) 067 دیگری قرارمیگیرد . 


Wer sind die Frauen 1 خان‌ها آنجا چه‌کسانی‌هستند ؟‎ 


علد- عدددو وسه بحش ظفتم ۲۵1 


Die eine ist Frau Müller, die andere kenne ich nicht. 
. یکیاز آنها خانم مولراست دیگری را من نمیشناسم‎ 
Wir haben viele Schüler, Die einen sind fleissig, 6 


anderen sind faul ۰‏ 
ماشاگر دانز یادی داریم. عده‌ای از آنها ساعیهستند و عده‌ای‌دیگر تنبل( جمع ) 


عدد دل |۲۰ 7:۷ وسه زمحل 


عد د دو وسه نل سایراعداد اغلب بدون تغیر‌میمانند ولی‌ممکن‌است خا دمه 
ف هیا رات خیم ن رل نی 
Ich habe mich gestern mit zwei (| mit zweien ( aus‏ 
unserer Klasse unterhalten -‏ 
من دیروز بادو نفر از (شاگردان) کلاسمان صحبتکردەام . 
Man kann nicht zwei Heren (zweien Herren) çleichzeıtig‏ 
انسان تمیخوانه درعین‌حال بدو اران خدفت‌کند. dienen‏ 
In diesem Hotel wohnen Diplomaten drei (dreier) ۲‏ 
دراین‌هتل دیپلمات‌های سه‌مملکت مسکن‌دارند ۲ 


در صو ر تیکه ازدوشخص ویاشیئی‌که قبلانزدمخاطبمعلوم‌باشدیادشودازلنت‌هردو 
beide‏ بشکل صفت استفاده مشود. هر دو beides‏ باخانمه 5 فقط برای اشباء و 
مطالب استعمال میشود . 


Eben sind zwei Herren çyekommen . ۸1ء8‎ hatten sich 
vorher angemeldet . 
: اکنون دو [ قا آمده‌اند. هر دوقلا اطلاع‌داده‌پودند (وقت‌گر فته بودند)‎ 
Kaulen Sie den Füller oder den Kugelschreiber ۶ 107 
kaufe beides. . شماخودنویس اقلم خودکاررا میخرید؛ من‌هردورا میخرم‎ 
Wir haben beide den Geburtstag unserer Tante vergessen 
ما هردو روزتولد خاله‌مان‌را فراموش‌کردیم ( کرده‌ایم).‎ 


الہ وان ان خش هفتم ۲۲ 


کاءةجفت 6 - 00۲ 08ل بمعنی همان‌لغت جفت‌درفارسی استعمال‌ميشود. 


يك جفت گفش ein Paar Schuhe‏ 
يك جفت جوراب 06 ein ۳٣٧٣٤٢‏ 
زن و شوهر 717 005 
عاشق و معشوف das Liebe paar‏ 
دقتعای دیگر در باره‌اعداداصلی : 


درموارد خاص ممکن‌است اعداد ازچهار ببالا نیز صرف شوند وخاتمهة حرف 
تعر دهن ایمعہ, ٤‏ ن حالتجمےرا قمولگنند در اسنصورت معمی اصطلاحی دارد. 
Der Verletzte kroch auf allen ı ieren vOrwûarts.‏ 
مردمجروح چهاردست‌پا بجلوخزید . 


Früher fuhrten die Fursten nil rieren oder ۱ sechsen .‏ 
سابق حکام با اس که دای چھار اسبه ویاباشش اسه حا ۲“ یوت . 


7 بھر 6 هر قمل از اعداد اصلی بمعمی تکر اران علد شم سل‎ le 


Ich halle noch sechs Mark bei mir und «yab der drei 
Arbeiter je zwei Mark . 


هن شش هار لد د يگر نز دخودمداشتم تم و لهر کارگی دوۍ. ا لشدادم. 

Grundzahlen als None اعداداصلی بعنوان اسم‎ 

اعداد اصلی را ممکن ات بعنوان ات بکاربرد درا ینصورت حرف تعر دف 
آنها همیشه مق نٹ 016 میباشد واگر بصورتجمع بندرت استعمال شوند بآخر آنها 
61 - اضافه میشود .` 
عددهفت يك‌عددخوشبختی‌است . ۰م 61116 Die Sieben ist‏ 


Der grosse Uhrzeiger steht. auf der ۲: , der kleine 
zwischen der Acht und der ۰ 
. عقر به بزر گکساعت روی عدد۵ است. عقر به‌گو چك ہین هشت ونه‎ 


غدد_عدد پعنوان‌اسم بحش هفتم ۳۵۳ 


Die Vier isl gerade abgefahren . 

(اتوبوس) خط ۴ همین الآن حرکت کرد . 
سوار خط ده شوید ! | Steigen Sic in die Zehn ein‏ 
عدد بعنوان اسم برای بیان نمرۀ کار نامه و گواهینامه ها نیز استعمال 
میشود . ۴ 
hat اا٦‎ Rechnen eine Drei bekommen ۰‏ ۱۱۵۱۱6 

هانس در حساب سر سه گرفته 07 

bin Zeuguis mil drei Einsen ist sehr gut . 

بكگواهینامه باسەنمرۂ ١‏ خیلی خوب‌است . 


برای تیم فوتبال عدد یازدہ ]۳۱ 016 بکارمیرود . 


Die ۱۱۱۵۱۱۵986۲ ۳۱۱ 5۵۱61 heute in Köln -‏ 
تیم‌هو تبال مونيخ امر وز درشھرگلن بازیمیکند . 
عدد بعنوان‌اسم برای سن نیز استعمال میشود 
Sie hat die Zıranzig langst überschritten .‏ 
سار (رن) سن ایت ار پستت‌شفته: ات 
عدد بعنوان اسم ممکن‌است با خاتمه 6٣‏ وحرف تعریف مذکر 6۳ نیز 
بکاررود . دراینصورت منظور تعین‌گروه معین‌است. 
Man Jliest die Finer von den ۵ .‏ 
کافی befridigend‏ = 3 خیلی خوب 1—sehr gut‏ * 
کم .110061“ 4 خوب 2-1 
غير کافی 0600060 ۱۱۱61 << 0 


عدد-اعدادتر تیبی بخش هفتم ۵۴ ٢‏ 


Geben Sie mir eine Zehner packung 7100۴۰۱٤٥۰۰ 
بمن‌يك‌بسته سیکار ده تا ئی بدحید.‎ 
عدد بعنوان اسم برای اسکناس.سکه و تمبر بخصوص درمکالمات عادی نیز‎ 
مورداستممال اش‎ 


Können Sie mir bitte einen Hunderter wechseln ۲ 
میتوانیدشما برایمن یكاسکناس صدمارکی راخردکنید ؛ ( تبدیل‌کنید)‎ 

Bitte 3 Zwanziger und 15 Zehner! (Brief marken (تمبر‎ 

خواهشمند است سه «تمبر» بیست فنیگی و پانزده «تمبر» ده فنیگی (جلوی گیشه 


ادارہ پست). 


عدد صد وهزارمنوان اسم بصورتجمع باخاتمه حرف تعریف جمع‌بر ای تعين 
مقدار زباد ۱ ستعمال مشود : صد‌ها 6 هز ارها ۰ 


In der Fabrik arbeiten Hunderte von ۵ . 
در کارخانه صدحاکارگر کارمیجنند.‎ 


Der Politiker hat zu Tausenden gesprochen. 
. سیاستمدار برای‌هزاران‌نفر صحبت کرد‎ 


امراد تر يبیي ( یاوصغی) Ordnungszahlen‏ 


تعریف : اعداد تر تیبی آنست‌که مرتبه معدود را بیان کند ۰ پنجم»چهارم 
وامعال‌آن . 

اعداد ترتیبی در زبان آلمانی مانند فارسی از اعداد اصلی‌ساخته میشود . 
باینتر تیب که ازدو تانوزده بآخر عدد اصلی 4- واز نوزده ببالا با خرعد اصلی )8 
اضافه می‌کنيم . عدد یك و سه بصورت تر تیبی بدون قامده است . اعداد اول در 
زبان آلمانی بشکل عدد تر تیبی استممال میشود . اعداد ترتیبی مانند صفت صرف 


می شوند . 


عدد- اعدا دتر تیبی بحش هفتم ۲۵۵ 


اول der , die , das erste‏ 
دوم 56 < < < 
سوم 06( < > « 
چهارم 06 < « « 
پنجم ۵5۵ < « 4 
ششم م6 < « « 
هفتم ( siebente | siebte‏ > « « 
عشتم 56 > « « 
بهم  neunte‏ < « < 
دهم 06 < < « 
یازدھم elfte‏ < « > 
دوازدهم 6 < « « 
سیز‌دهم  dreizehnte‏ < « « 
بیستم 6 0 ېم « 4 
بیست و یکم einundzwanzigste‏ < « « 
صدم ..٩6‏ > « « 
صدویکم هت < « « 
هزارم 000٧16‏ ھب < <« « 
و غیرہ : 


Wie komme ich zum Bahnhof ۱ ومجام7)-‎ Sie gradeaus, 
dann die dritte Strasse links. 


چکونه بایستگاه راه‌آهن میرسم؟- مستقیم بروید , بعدسومین خیابان سمت چپ . 
hat sich ein zweites Auto gekauft .‏ ۲,۳ 
اوہرای خودش اتومبیل دومی (يكاتومبیل دیگر) خریدەاست . 
Beim Wettschwimmen wurde 66 7‏ 
در مسابقه شنا او سوم شد . 


عدد-اعداد تر تیبی بحش هفتم ۲٥٢‏ 


دراعداد دور قمی‌وببالاخاتمة ۷)- با او- بآخر عدد دوم اضافه میشود . 


هشتاد و پنجمین 0/0( 
دویست و سومین 6 7۲۷ 


پررسش برای اعدادتر تیمی بصورت : ۷۱6۷۱۵1/6۲ der (die , das)‏ 


Der wievielte Sclıüler in der Klasse ist 17 

Er ist der zehnte Schüler . . اودھمین‌ثاگرداست‎ 

درصور تیکه بخواهیم اعدادتر تیبی رابصورت رقم بنویسیم بعداز عدديك‌نقطه 
میگذاریم وموقع قرائت آنرا بشکل‌عدد تر تیبی میخوانیم . 

der 1.- 4010۲ 6 اولین‎ der 3.=der 06 ومين‎ 

بعدازنام‌پادشاهان‌وحکام ازاعداد رومی ( ۷۰ ..111 ,.]| ,.[ ) استفاده‌ميکنيم. 


Georg V.=Georg der Fünfte ژرژ پنجم‎ 


صرف عدد تر تیبی دراينصورت مثل صر فصعیف اسم‌است. 


N. Georg ۷۰-0 0) der 6 ژرژپنجم‎ 
6. ۰ مالژرژپنجم 20 0۶ ہے۷‎ 
D. « V.= « dem ۱ بەژرژپنجم‎ 
A. » ح۷‎ « den 90 ژرژپنجمرا‎ 


اصطلاح متضاد برای اولین 6۳506 امل . آخرين › آخری 
der 6‏ میباشد . 


Karl und Fritz sind م1611‎ Freunde. Der erste ۲ 


44-1 4 0 بخش هفتم ۲۵۷ 


in Berlin und der letzte in Köln .‏ 
کارل وفر بتس دوستان من هستند . اولی در رلن و آخری در کلن زندگی مکند, 
Wir wohnen dort im letzten Haus der Strasse.‏ 
ماآنجا در آخرین خانه خیابانسکونتداریم . 


Meine Verwadten und Freunde besuchen mich heute. 


Die ersten kommen am Vormittagy und die letzten am 
Abend . 


اقوام ودوستان من امروز بديدن من میآیند . اولیها قبل‌ازظهر و آخریها عصر 


تین تاریخ: 


دربیان تار خر وز وماه ازاعدادتر تیبی استفاده میشود وحرف تعریفمذکر 
der‏ بکارمیرود چولصحیت از روز Tag‏ ۳ است. سوال رای تعن تاریخ روز 
چندم ۱۷6۷۱01061 06۴ ویا کی ٧۷011117‏ بطور کلی میباشد . 


نوشتن تاریخ روز وماه وسال همسته در نامه‌های رسمی بصورتر قم میباشد 
وممکن‌است نام ماه رانیز ذگرگرد . 


vierzehnter 67‏ با elfte‏ 016 :م۷۱62 =der‏ .11 .14 
vierzehnter Novem ber‏ با November‏ م der ۷٠٠۳7611111‏ 
چهاردهم‌ماه یازدہ یا چهاردهم نوامبر 
am sechsten August.‏ با am6. 8.=am sechsten achten‏ 
درششم ما هشت با در ششم اکوستټن 
نوشتن قاریخرر بالای صفحه نامه‌ها (هميشه تار یخ‌سمت راستبالای صفحه‌نوشته 
میشود ) : 


Teheran, den 17. 11. 1962‏ تهران هفدهم نوامبر ۱۹۶۳ 


عدد. تعین تار بخ بخش هفتم ۳۵۸ 


چند مثال دیگر برای تعیین‌تار یخ درنامه‌ها ومکالمات : 


Ich bestûtige mit bestem Dank Ihr Schreiben vom 18. 10.‏ 
من‌ازنامه مورخ ۱۸ر۱۰ شما خیلی تشکرمیکنم . 
Herr Robert Müller, geboren am. 18. 7. 1925 war vom‏ 
bis 30. 10. 1961 in unserer Firma als Buch-‏ 1956 .4 .1 
. و halter‏ 
آقای روبرت مولر .متولد ۱۸ر ۷ر ۱۹۲۳۲۵ از ار ۴ر ۱۹۵۶ تا ٣٣ر‏ ۱۰ر۶۱ ۱۹ در- 
تحار تخانه‌ما بعنوان دفتر دار مشفول کار بودەاست. 


Heute ist der 7. . امروز دھماست‎ 
Heute ist der 10. Mai . . امروز دهم‌مه‌است‎ 
Den wievielten haben wir 667 امروز چندماست:‎ 
Heute haben wir den ۰ او وا‎ 
Heute haben wir den 10. Mai . . امروز دهم‌ماه مه‌است‎ 


Am wievielten will dein Vater kommen ?‏ 
چندم پدرت میخواهد بیاید ؟ 
پنجم = در پنجم اکتبر Am 5.=Am 5. Oktober.‏ 
Wann ist Goethe 0 .‏ 
گو ته (شاعر و نویسندہ آلمانی) کی متولد شدەاست . 
در بیست‌وهشتم‌اگوست ۹ ۱۷۴ 90 Am 28. August‏ 
رابیان‌کند . 
Der Watzmann ist der zızeit höchste Berg 5 .‏ 
(کوه) واتسمان دومین‌کوه آلمان ازنظر ار تفاع‌میباشد (دومین م رتفعترین) 
Mein Freund ist der drittbeste Schüler in der Klasse .‏ 


دو-ت‌من سومین‌شاگر د بهتر در کلاس‌است (سومین از بهتر ین ) 


عدداعدادتر نیبی۔اعدادسری بحش هفتم ۲۵۹ 


اعداد تر تیبی بعدازحرف اضافه 1 بمعنی دسته معین چندتائی از اشخاص 


Wir qingen zu sechst spazieren .‏ 
ما شش نفری بگردش رفتیم . 
Die Soldaten marschierten zu 147/11 in einer Reihe .‏ 
سربازان سه نفر سه نقن در باشصف راه‌پیمائی میک ردند. 
-٥0‏ نیز استفاده‌کرد . 
zu sechsen spazieren .‏ نموه Wir‏ 
ما شش نفری بېگر دش رفتیم . 
zu 011616۱۱ in einer Reihe .‏ عحرعوصنو Sie‏ 
آنها سه سه در یك صف می‌رفتند . 
از این گذشته میتو آن‌این‌دسته‌بندیر | بااضافه‌ملکی ضمایر ملکی واعداداصلی 
نی بیانګر د . 
ماشش تاشش تا بودیم . 5 Wir waren unser‏ 
درصور تیکه‌مقصودبیان‌فو اصل‌معینی‌باشداز ضمیر نامعین هر - هزو اعداد تر تیبی 
استفاده‌مي‌کنيم 7 
Er kommt jeden zweiten 17.‏ 
اويكروز درمیان میا ید (از هرروز روز دوم را) . 


اوداد 2201 ی: Bruchzahlen‏ 


اعداد کسری قسمتی از اعداد اصلی حستند ودرزبان آلمانی با اضافه‌کردن 
[م- به آخراعداد ترتیبی ساخته‌ميشوند. اعدادکسری موقع‌نوشتن اغلب بشکل‌رقم 


نوشته‌میشود. 


غدد-اعدادکسری بخش هفتم ۲۶۰ 


يك سوم ein Drittel]‏ = : 
EE‏ 2 
دو پنجم 61 zwei‏ ح چ 
بنج شانز دهم fünî Sechzehntel‏ 16 
: پا سن د 
دص دم drei ]]] ۲۱۰۱٢‏ “ 100 


اعداد کسریمیتوانند بعنوان صفت بااسم استعمال‌شوند حرف تعر یف‌اهداد 
دسر ی درضوز شک اسم‌باشند حرف تعر یف خنثی 005 نافد 


das ۱۳۱۱۱ لق‎ das ۲۱۵۳۱6۵۷ ربع‎ 


اعدادکسری بصورت صفت صرف نمیشوند وسرهم نوشته می‌شوند . 
. ۱ 5ا Ich habe das erste Drittel!l meines Studiums‏ 
منئلث اول تحصیلات خودرا تمام‌کرده‌ام (اسم) 
hat dreiriertel Liter Bier getrunken .‏ ۶ا 
او ه‌چهارم ليتر ا بجو نوشیده است . (صفت) 
صورتگسررابز بان آلمانی der Zahler‏ و مخرج‌کسررا der Nenner‏ 
گویند . 


يكک‌صورت‌کسر است 7 ار ein‏ : 
پنچمخرجکسراست 57 ist‏ 110111 


کسر ۰ را 11011 نیم نصف. :1 2 گویند . این‌دولغت مثل صفت 


صرف می‌شوند وبصورت اسم « نیم 116116 die‏ و کامل 00076 das‏ » 


نیز استعمال‌میشود ۱ 


عدد-اعدادکسر ی۔اعداد نامعین بحش عفتم ۶۱ ۳ 


Er war ein حمٌزاما‎ Jahr in Berlin اونصف‌سال در بر لن‌ود.‎ 
Was ist 0۱6 von 7 : نصف ۲۴ چقدراست‎ 
Die Reise dauerte ein 001765 Jahr. مسافرت‌یکسال‌تمام‌طول‌کشید.‎ 
Wir miüssen immer an das 001176 denken . 
. مامجبوریم همیشه بهمه‌جوانب فکرگنیم‎ 
: اعدادکسری وقتی بااعداد دیکرنوشتەشود بشکل زبرخواشه میشود‎ 


1 Stunden = vier dreiviertel Stunden 


چھار و سه چهارم ساعت . 


ls ی‎ 
23 Kiloçyramm = zwei eindrittel Kilogram 


دو ويك وم‌کیلوگر ام . 


درصور تی که عت 01 داز عدد واقعشود س رهم نوشته می شودوندول تغبیں 


Seine Reise dauerle eineinhalb Jahr ۰‏ 
مسافرت دریکسال ونيم طول کشید . 
Ich kabe zweieinhalb Kilo Obst gekauft ۰‏ 
من دو ونیمگیلو میوه خريده ام . 
يك و نیم eineinhalb = anderthalb‏ 


Sein Reise 1۱۱۱ ۲۱۲ anderthalb Jahre .‏ 
مات اد یکسا و د طول گتے, 


اداد نامعن 7 1( 6 11 ناد٭* ما۱ Die‏ 


اعداد نامعین تعین مقدار معینی رانمیکنند وبشرح زیر تقسیم میشوند, 


مدآ مدادنامعین بحش هفتم 2 


مت قرفا غا تقر يبا beinahe‏ 
تقر یباً-بطور نقر بب ۱061610۳ مر تنا etwa‏ 
وغیرہ : 


Hans war kaum 1085, beinahe, etwa. ungefûhr) 5 
Jahre alt. . هانس تقریباً #ش‌سال‌داشت(شش‌ساله بود)‎ 


٢‏ بطور طی رای بیان صطلاحیبکار مبر و ندکه‌شامر عمو ما شخاص بااشاءشود 


و باتعداد نامعینیر | شامل‌شود ۳ 


جمعا 1 6 0 همه all‏ 
همه ganz‏ مجموعا 86+57 
هر jeder‏ هیچ kein‏ 
تعداد ز یادی etliche‏ هیچ‌چیز nichls‏ 
تعداد ز باد mehr‏ چندتا einige‏ 
بقدرخافی 060( زیاد viel‏ 
چندتا ein paar‏ مقدارکم wenig‏ 
قدری etwas‏ 
شروع هر کاری مشکل‌است (ضرب‌المغل) Aller Anfang ist schwer.‏ 
کلیات شیللر . Schillers sûmtliche Werke‏ 


Jeder Student muss dieses Buch haben . 
هر دانشجوئی بایستی این‌کتاب‌را داشته‌باشد.‎ 
Ich gehe auf keinen Fall . . من بهر‌صورت نمیروم‎ 

Keines von deinen Büchern qefûllt mir . 
. هيچيك ازکتابهای تو موردپسند مننیست‎ 

Je mehr Geld, je mehr (desto mehr) Sorgen ۰ 

عرچەپول بیشتر؛غم‌هم بیشتر (هرکه‌بأمش بیش‌بر فش بیشتر ) «ضرب‌المثل» 
اینهمه سروصدا برای هیچ ۰ Viel ٢۵۸۳٣ um nichts‏ 


عدد-نگان‌دیگن بحش همم ۳ ٢‏ 


Ich wartete ۱11611۳6 ٣م‎ Tage 01 17‏ 
من روزهای زیادی منتظر او بودم . 
Ich habe dir ein paar Bücher mitgebracht.‏ 
من‌بر ای توچندکتاب آورده‌ام 
Er hat sich ein Paar 5۳۵۵۲6 6‏ 
اوبرای خودش یك جفت جوراب خریده‌است. 


تکات دیگر راجع‌به اعداد : 
١‏ اضافه‌کر دن —erlei‏ با خراعداداصلی بمعنی نوع »> جور › قسم‌م‌باشد. 
این لغت بصورت قید درمیا ید وصرف نمیشود . 
ہمەنوع ‏ 0۱۱6۳۱6 سه‌نوع 0۳6۱6۳۱61 دونوع ‏ 7۷0۷۱0۳۱ 
پرسش برای‌تعین نوع : لفت چندجور 3 ۷۷16۷1010۳61 است . 
Wievielerei Mahlzeiten gibt es in Deutschland ?‏ 
چندنوع و عدهغذ| در آلمان یافت میشود 0 
dreierlei Mahlzeiten ۰ Frühstück, Mittagessen 6‏ ال Es‏ 
سه قسم وعدەغذا درآلمان موجود است : صبحانه, نهار وشام بپ Abendessen.‏ 


Für unseren Ausflug qibl es viererlei 01.‏ 
wir gehen zu Fuss, wir fahren nıit dem Bahn, mit dem‏ 
Bus oder mit dem ۰‏ 
برایگردش دسته جمعی‌ما چهار امکان هست: ماپیادہ میر و یم» با قطار بااتوبوس ویا با 
اتومبیل حرکت‌میکنیم : 
خاتمة 61[ - اگر بآخرعدد صدوهزار اضافه‌شود دیمعنی تعداد زیادی 
میباشد نه‌خود صد وهرز از . 


Mein Sohn hat mir immer {ausenderei Fragen . 
. پسرمن هز اران سوال ازمن‌دارد (سؤالزیادی)‎ 


عدد-نکاتديگر بحش هفتم ۴ 


Es gibt hunderlerlei Möoglichkeiten . diese Arbeit zu 
machen . صدنوع (امکاناتز یادی) برای انجام این کار موجوداست.‎ 


خاتمةۀ 6٣1٥1‏ - ممکناست با خرقیود نیزاضافه شود : 

انواعزياد (م 1« ۷۱۴16 عضیاقام 110116116161 همه‌جور allerlei‏ 
۳ خاتمة 1٧11011‏ درآخراعداد اصلی بمعنی بار ودفعه است . 

سوال برای‌آن ۰ چندبار 1 ٧۷٠6۷۱101‏ وہا چندبار )01 ۷16 میباشد. 


Wie oft hast du deiner Mutter geschrieben ? 
: چندبار بمادرت نامه نوشتدای‎ 
lech habe ihr dreimal geschrieben. من ىاوسه بار نوشته‌ام.‎ 


Wievielmal bist du in München gewesen ? 
تو چندبار در مونیخ بوده‌ای ؟‎ 


Ich bin schon 016711101 dort gewesen .‏ 
من تاکنون سه بار آنجا بوده‌ام : 
ميتوان بااضافەکردن خائما وز بە این کلمه نیزصفت ساخت . 
دوبار zweimal‏ یکبار einmal‏ 
دوباره 7۷۷11۳00110 یکباره einmalig‏ 


Nach zweimaligen Versuch hatte er Erfoly ۰ 


بعداز تلاش دو باره اوموفقیت داشت . 


٣ے‏ خاتمه —fach‏ با خر اعداد اصلی اضافه میشود ویبمنئی تکرار چبز 
یا عملی معین است . 


سؤال برای آن : چندبار ۷٠6۱٥۱٠)‏ , چنددفعه 011 ۷10 میبائد . 


Wievielfach muss ich die Formulare ausfüllen ۶ Füllen 
Sie sie dreifach aus . 
چند(بار) نسخه‌بایستی ازپرسشنامه پرکنم؟ سه نسخه برگنید.‎ 


قید بخش هشتم ۵ 


بجای د بار 2۷٧٥۱0611‏ میتوان لغت دو بار 000611 رانیز بکار برد. 


وهمین معمی بار وذفعه را میدهد ۱ 


Was du den Armen gibst, wird Gott dir )0 +4 ں؛ب‎ 
۱۷۱۲۸۸۶۰۱ آنچه توبه‌بیچارگان‌بدهی, خداهزار بار بتوپس‌خواهدداد‎ 


۴ خاتمة 98و - در آخر اعدادِ ترتیبی بمعنی تسن مرحله میباشد - 


او لاءثانیا . 
خامساً fünflems‏ انیاً zweitens‏ اولا erslens‏ 
هو 4۵ م۵ پب 
ورل | Das ۸0۲۱ ) das Umstandswor!‏ 


تعریف فارسی : قیدکلمه‌ایست‌که مفهوم فعل ياصفت پاکلمة دیکریرابچیزی 
ازقبیل , زمان » مکان » حالت وچگونگی مقید سازد واز ارکان اصلی جمله باشد. 
مانند : 

منوچهر پیوسته‌کار میکند . هر گز بیکار نمی‌نشیند. هر پرسٹررا عاقلا نه 


جواب میدهد . 


درز بان آلمانی : قیود ازدسته‌طماتی هستندکه صرف نمیشوند. قید بعنوان 
ار کان جمله ممکن‌است پافعل ۰ بااسم 6 باضمیر 0 باصفت و باباقیود دیگر درجمله 
0 


In Deutschland müssen die Autos rechts fahren . 


قید۔بنایفیود بحش هشتم ۲۶۶ 


Viele Leute waren eingeladen. Max ist auch ۷:۰۰:۲ 


مر دمز بادی دعون ده بو دید . ادش هم ا هه اس 1 


Ich habe diese Arbeit schon 6 ۱ ) ٠۰ 
من این کاررا تاکنون اعلب (بمکررات) انجام دادەام.‎ 


Formen der 91 نای د‎ 


رنه 


١‏ قیود سادہ ۱1٧۲۱۱۱۱‏ رز هانند: 


ja بلی‎ da ا‎ 
sehr خیلی‎ hier اینجا‎ 
heute امروز‎ ofl اغلب‎ 


Kommst du heute zu 1111۳ 7-10 ich komne .‏ 
تو امروز نزدمنمیائی: آری میا بم . 
Er ۱۳۵۱ ins Zimmer. Da sah er. dass ein Dieb durchs‏ 
Fenster ۱۱۱۵۱۸۵۸6 .‏ 
او به اطاق داخل شد . ۲ تجا د بدکه دردی از پمجرہ فرار میکرد ۲ 
خواهش‌مبکنم‌بیائید اینجا ! ! Bitte, kommen Sie her‏ 
Ich habe mich über Ihren Brief sehr ۱‏ 
من ازنامه شما خیلی خوشحال شدم 
۳ قیودیکھ با اضافه کر دن پسوند به کلمۀ دیگری ساخته میشوند و این 
پسوندها عبارتنداز: 
(بندرت) ج)ل)و11- , —erlei‏ , مات , و 
خاتمه م-- دربعضی ازقیود درزبان ادبی نیزیکارمیرود ؛ بزودی 10106 


. 0:۱0٠ باکمال‌میل‎ 


Das neue Hotel liegt hier 6 ۰ 


هتل جدید انحا سمت راست قر اردارد . 


قید.بنای فیود بخش هشتم و 


مافقط صبحها درس داريم. . ۱۱۵۱۵۲۲۱۵۸ 110706115 Wir haben nur‏ 


Meine FEltern waren ۱8۵۲2۱۱6۱۱ in Spanien . 
والدین من اخم رآدراسپانیا بودند.‎ 


Sie haben dort 1110111161161 ۳۳۳1. 
. آنها آنحا چيز ها ئی دیده اند‎ 
Das Kind fiel vor Schrecken riicklings zi Boden. 
بچه ازترس بر وی‌بشت بز مینافتاد.‎ 
Du hast mich lange warten lassen . 
تومرا مدتی‌منتظرگذاشته‌ای.‎ 
بااضافه‌کر دن پسوندھایز ی با خرصفات,: اعداد, ضمایر وحروف اضافه نیز قیود‎ 
٩ ساخعه مشود‎ 
— weise, - massen, - mal, (¬ mals) - wûrts, ¬ arl, 
Wir haben für heule abend glücklicherweise 1 


Thealterkarte bekonıınen .‏ 
ما خوشبختا نه برای‌امشب بلیط تاأترگیرمان آمد(در یافتکردیم) . 


Bei einigermassen schönen Wetter machen wir c¢cinen 
Ausflug. . تاحدی هو اخوب‌باشد مابگردش دستەجمعی(خارجشھر )میر و یم‎ 
Unser Weq qing stcil 6 . راءما سر بالائی مىر فت.‎ 
قیودمر پ که از نر کب دو کلمه (حرف‌اضافه وصفت ویاقید وحرفاضافه)‎ ۳ 
. بنامیشوند‎ 
Wer Kommt 7116 ? کی اول میا ید؛‎ 


Sie können iþerall!l Arbeit finden .‏ 
شما میتوانید همه جا کار پیدا کند . 


وید در جات‌فیدانواع‌فیود بحش هشتم ۸ 


Gehen Sie immer geradeaus . Dann konımen Sie in fünf 
Minuten zum ۱ 0 . 


N O مهم دږ‎ 
Ich lege das Buch hierher . من‌کتابرا دراینجا میگذارم.‎ 
: درجاأت قد‎ 


قیود زیر میتوانند بعنوان مادی, تفضیلی وعالی درجمله استعمال شوند . 


عالی افضیلی عادی 
09 0111 7 
َگ || جات 
ازهمه زود تر 0 011 زودتر زرودی 010 
eher ۱‏ 
baldigst‏ 
ازھمەبیشتر ۷۷۱ ص بارغیت‌تر کہ جا [ا بامیل gern‏ 
sehr‏ 
ازهمه بیشتر 11 am‏ بیشتر mehr‏ زیاد viel‏ 
am e‏ 
ارهمه‌کمتر (حداە 1 weni‏ 
زهمه‌کمتر (حداقل) 0-7 کمتر minder‏ کم enig‏ 
am besten‏ 7 
در" ۰ sser‏ بخو ڊ ۷۷0 
بھمریں bestens‏ هس بحو بی 


افو آع فیو د 660 Arten der‏ 


: که درجواب‎ ۸04٧6 61 065 0۳65 قیود مکان‎ ٩ 
wo? بکجا ؟۶ہنباہں , جا‎ woher ۲ ازکجا‎ 


, 


واقع میشوند. مانند : 


قید-انواع قيود بحش هشتم ۲۶۹ 


آنجا dort‏ اپنجاء آنجاء آنوقت da‏ 
آنطرف drüben‏ ابنجا hier‏ 
درجلو ۷0۳0 در عقب hinten‏ 
درداخل innen‏ در پائین unten‏ 
درخارج 7 0 در بالای oben‏ 
بداخل hinein‏ ببالا ۱۱۱۱0۵ 
با نطرف ٭٭حائا|ص×ئنط بخارج hinaus‏ 


... : وامثال آن‎ 
Sehen Sic dort das neue Hotel ? شما1نجا عتل‌جدیدر ام یبینید؛‎ 
Wir gehen den Berg hinauf. ماازکوه بالا میرویم.‎ 
. قید مکانبااسم وضمیر نیزمیآید ووضعمکانی آنرا تعین‌میکند‎ 
Das Haus hier qehört mein Vater ۰ 
خانة ابنجا متعلق بیدرمن است‎ 
Ihr dort ۵۱۷۱۱ nach Hause gehen . 
. شماآنجا(که آ نجااید) میتوانید بمنزل‌بروید‎ 
. تأکید کند‎ 
Oben unter dem Dach unseres Hauses befindet sich ein 
Voygelnest . . بالا ریرشیروانی‌خانه مایكلانه پرندہ موجوداست‎ 
Von Ostern her weht seit Tagen ein eisiger Wind. 
. ازميد پاك باینطرف چندروزی‌است بادسردی میوزد‎ 
: که درجواب‎ Adverۆbien‎ der 7٥ز) قیود زمان‎ ٢ 


تا کی 7 bis‏ چەوقت » کی ? wann‏ 


قید-انواع‌فیود بخش هشتم ٣‏ 


جه مدت 1 wie‏ از کی ? seit wann‏ 
چندبار ? wie oft‏ 
وافع‌میشوند مانند : 
«م‌اکنون eben‏ حالا jetzt‏ 
دیروز gestern‏ امروز heute‏ 
بزودی وبا فردا morgen‏ 
قبلا früher‏ اخيراً kürzlich‏ 
عمیشہ immer‏ ھرگز nie‏ 
بندرت selten‏ 
و امثال آن: ... 


Wir sind kürzlich in Paris qewesen . مااخیراً درپاریس‌بوده‌ايم.‎ 
leh werde heute mit meinem Lehrer sprechen. 
lch sehe meinen Bruder selten; wir sprechen aber 7 
telefonisch miteinander . 
. من برادرمرا بندرت می بینم؛ولی مااغلب بایکدیگر تلفنی حرفمیز‌نیم‎ 
قید زمان ممکناست بااسم ویاباقیددیکرذکرشود و آنرا بیشتر توضیح‌دهد.‎ 
Der Mann gestern war wirklich ۸ . 
. آن مر د دیرور واقعاً بی‌ادب بود‎ 
Die Arbeit heute ۷0٧1111۱10) war ۵۱۱۳ ۰ 
کارامروز پیش‌ازظهر خیلی خسته‌کننده بود.‎ 
Adverbien der Art ۵۵ Weise قيود نوع وطریق‎ ۳ 


این‌قیود چگونگی عمل یاچیزی را بیان میکنند ودرجواں چگو نه ٥زس‏ 
واقع میشوند . 7 


فید۔انواعقیود بخش غشتم ۲۷۱ 


طوردیگر 75 ) اینطور 50 

wie آنطوریکه‎ gut خوب‎ 

زیبا schön‏ ساعی fleissiy‏ 
وامثال آن: ... 


Wie hast du diese Arbeit 5117‏ 
نو ا ہن کار را چگونه انحام داده ای ۳ 
خیلی خوب Sehr ٠‏ 
۴ قيودتعداد Zahladveibien‏ 


که درجواں چندبار 1 )0 ٥زس‏ واقع میشوند . مانند: 


بندرت selten‏ اغلب oft‏ 
شس کیرات 0۱ مجدداً wieder‏ 
بکبار einmal‏ همه پار allemal‏ 
دوبار ۲ 7۷ 
وامثال آن : . 
ماهتا تر سروم. . Wir çehen oft ins Theater‏ 


EËinmal in der Woche gehe ich ins Kino ۰ 
. هفته‌ای یکبار من بسینما میروم‎ 


Adverbien des Grades und des Masses ۵سقیو دور جه‌ومقیاس‎ 


نسبتاً 0 ہمقدارزیاد ungemein‏ 

خیلی 7 بطورغیرعادی ausseryeé wOh lich‏ 
و امثال آن:. .. 

Er war sehr ۹ ۰ . اوخیلی خوشحالبود‎ 


Diese Blume ist aussergewöohnlich schön . 
انكل بطورغیرعادی زیبااست.‎ 


فیس‌انواعفیود بخش هشتم ٢‏ 


Adverbien der Bejahuıg und ۷۵۲۵۵۵۱۵ قیود‌نفی واثبات‎ ۔۔٦‎ 


نه 80 بلى ja‏ 
حقيقتاً wirklich‏ چرا(پاسخ‌مثبت‌سوالمنفی) ‏ 0061 
لیا ٭ہ ۷۷"( مطمعنا sichr‏ 
بهر جهت [۲١05‏ بلاشرط.حتماً ۱ ۱0 
شاید vielleicht‏ بائکال schwerliclı‏ 
عرگز ۰ «یچوقت 75 نه(نفی‌فعل) nicht‏ 


Komınen Sie nicht mit mir ins Kino ۲ Doch (ich komme) 
نمیا ئی بامن بسینما؟ چرا (من‌میاً یم)‎ 


Ich werde sicher diese Arbeit machen . 
من ا این کارر | انحام خواهم‌داد‎ 


Jenner Mann ist sehr reich, doch er ist nicht çlücklich . 
آن‌مرد خیلی‌متمول‌است.معفا لك خوشبخت‌نیست.‎ 


Rela tivadver bien قیود نسبی‎ ۷ 


ازقیود مکان با نجائیکه ۷۷٧٧٧٠١‏ , ازجائیکا )٠1ب‏ , آنجائیکه 0 
و ۲ نجاکه 00 ممکن‌است بعنوان قید نسبی درجمله استفاده شود . 


Wir kommen jetzt in das Zimmer, wo der Dichter 
seine yrössten Werke geschrieben hat . 
. ماهم‌اکنون باطاقی‌میرسیم: آ نجائیکه شاعربزرگترین اثرشرا نوشته‌است‎ 
.ا منا‎ wohin wir morgen fahren wollen, gibt es viele 
interessante Dinge zu sehen . 
با نجائیکه ما میخواهیم فردا مسافرتکنیم . چیزهای زیادجالبی برای دیدن‎  اجنآ‎ 
. موجود است‎ 


Wo 00 whonst, (dort) möchte ich auch ۵ 


آنجائیکه توزندگی‌میکنی (آنجا) میل‌دارم من هم زندگیکنم . 


فیدنانواع‌فیود بخش هشتم ۳۷۳ 
Wo du hingehst, dort möchte ich 0116011 ۰‏ 
آنجاکه تو(بآ نجا) میروی مایلم‌من‌هم با نجابروم. 
قید استدلال Adverbien des Grundes‏ 


این قیود درجواب سؤالاتزیں قرارمیگیرند 


برای‌چه ۵ن چرا لپا 

راج يچه . سر چه 7 ۸6 ازچه‌جهت weshalb?‏ 

بچه‌جهت 7۶7 ء۲ ۷۲۰۰۰ باچه 7 
ما نند . 

deswegen باینجھت‎ deshalb ازاینجھت‎ 

00٦ پدینجهت‎ daher ازاین‌لحاظ‎ 

زیر اء برای اینکه weil‏ تااینکه damit‏ 


Warum komımst du heute zu spûl? Weil ich verschlafen 
habe . چرا توامروز خیلی دیر آمدی؟ برای‌اینکه خواہم پرده‌است.‎ 
Weshalb fragst du mich? Ich 40611۱6, du weisst دہ‎ . 
هرا انی کی کوخ ترا ېرا ای‎ 
Womit schreiben Sie ? Mit einem Kugelschreiber . 


شما باچه مینویسید؛ بايك قلم‌خود کار . 
Wodurch hat er im Leben so 0۶0556٥ Erfolg 7٤7‏ 
Durch seinen Fleiss und seine Ausdauer .‏ 
بچەوسیلەاودرزندگی موفقیت بزرگی داشته‌است؟ وسیله‌کوشش ومقاومتش 
۹-قیود جهت ورزر Die Richtungsad verbien her und‏ 
قیودمکان hin‏ با نجا وحم پاینچا باا فعالوحروف‌اضافه درجمله میا یند. 


0 نشان عملی است‌که ازگویندہ ویا بیننده دورمیشود و10۲ نشان عملی 
استکه جهت آن سمت‌گو ینده باییئنده ات 


قید-انواعقیود بحش هشتم ۴ 


Geht Hans morgen auch ins Theater?— Ja, er geht auch hin 
هانس فردا به‌تأترمیرود؛ آری اوهم با فجا میرود.‎ 
Komm, bitte her und hilf mir . 
. خواهش میکنم بیا باینجا و بمن‌کمك‌کن‎ 
Meine Schwester bringt morgen das Buch hert . 
. خواهرمن فرداکتابر اباینجا میا ورد‎ 


1 درد 1۱0۲ بعنوان پسوند با ضمیر استفهامی 7 W0‏ کجا نیز تر‌کیب 
می شود ۲ 

Wohin geht Hans morgen ? عانس بکجامیر ود؛‎ 
Woher kommt der ۸ +۹: 
Wohin bringt ihr die 7 شماکتابیار | از کجا میا ورږد؟‎ 
Woher hast du diese schreckliche ۱۹ ۰۸ ۸4 ۶ 

این خمرو حشتناك رااز کهاداری 
درصور تيکه ژال کننده بخواهداطلاع‌دقیقی‌کسب کند پسوندهای 11111 ر٣‏ ا 


جداشده وبا خرجمله میروند . 


عانس فردا بکجامیرود : 17 Wo geht Hans morgen‏ 
خارجی اهل کجا است . 7 Wo kommt der Auslander‏ 
( از کجا می آ ید ) ؟ 


1 68ا بعنوان‌پیشوند باحر وف اضافه ترگیب‌شده ومعانی جدیدیمیسازند.. 


بخار ج heraus‏ پبالا herab‏ 
بداخل herein‏ بجلو hervor‏ 
بخارج hinaus‏ ببالا hinab‏ 
اتی hinunter‏ با نطرف hinüber‏ 


ر بابعنوان پسوند : 


قیده‌انواعقیود بعش هشتم ۱ ۳۷۵ 


پعداً nachher‏ بعداز آن hinterher‏ 
قبلا و ری از مدتیکه seit her‏ 
لحظه‌ای‌قبل, قبل‌ازاین  yOFhin‏ 

لغات فوق باافعال معانی مختلف مىدەد . و بابطور جداگانه درجمله استعمال 

موب 
چه‌ها اکنون‌بیرون میروند. 77 اءاءز Die Kinder gehen‏ 
اوامروزپول‌خرج‌نمیکند. . 1167088 Fr gibt das Geld heule nicht‏ 
Das Dienstınadchen lûsst den Vorhançy herunter .‏ 

کلفت پردەرا پائین میاندازد . 
ماازپله بالامیرویم . 7 ۲۳۵0۵06۵۸ Wir steigen die‏ 
توميخواھىبعدأچەبكلى؟ 7 Was willst du nachher‏ 
Mein Freund habe ich letztes Jahr çyesehen. Seit her habe‏ 
ich nichts mehr von ihm qgehört .‏ 
دوستمر اسال‌گذشتهد يدهم : از آنوقت تاحالدیگر ازاوچیزی نشنیده ام( خبر ی‌ندارم) 
habe ich im Hotel ۲ .‏ ۶ ا۷۰۱۲ 
قلا من در هتل زندگی کردەام : 
Vorhin hat jemand nach dir 27‏ 
کمی‌قبل شخصی راج به توپرسیدەاست (سراغ ترامیگرفته) 
۲۳ در جمله ممکن‌است‌بتنهائی نیز استعمال‌شود وبافعل بودن 8۹111 بمعنی 
سپر یشدن هیا ید ۲ 
Fs sind jetzt drei Monate her, dass ich dich das letzte‏ 
Mal gesehen habe .‏ 
سه ماه‌گذشته استکه من ترا برای آخزین بار دیدەام : 


۳ در جملاتومکالمات روزمره بطورخلاصه (۳- ) باحروفاضافه استعمال 


می شود . 


فید‌انواع‌فیود بحش غشتم ٢۶‏ 


raus بخارج‎ runter بیائین‎ 
rein بداخل‎ raul بالا‎ 
Komm raus! ببابیرون!‎ Geht die Treppe runter ! 


ازپله پائین بروید ! 


دربعضی از ترکیبات این قیودمعنی اصلی خودرا نمیدعند وبامعانی جدیدی 
در جمله ذکر‌میشو ند ۱ 
Der Verlag bringt jetzt ein neues Buch heraus‏ 
ناشراکنون‌کتاب جدیدی ازطبع خارج‌میکند. 
Sie lûasst sich nicht dazu herab, mit uns zusprechen.‏ 
ثروتش ازدستر فته‌است .( تمام شدەاست) 1 Sein Vermögen ist‏ 
راصی‌شدن herablassen‏ طبع و نشرکردن 0۱6۲0۵۱۵506۵60 
تمام‌شدن, از دست‌رفتن ۵۵ ۱3۱ 
Sie ist müde. Sie legt sich cin wenig hin .‏ 
اوخسته است. کمی‌درازمیکشد . 
Sein rechter Fuss schmerzt ihn. Er ist gestern hingefallen.‏ 
پایر استش دردمیکند. اودیروزیز مین افتاده‌است. (زمین‌خوردہ است) 
Unser Zimmermûdchen singt bei der Arbeit immer bei‏ 
کافتما موقع‌کار همیشه‌پیش‌خود آوازمیخواند . . sich hin‏ 
Er spricht ) murmelt, schimpît | vor sich hin.‏ 
اوپیش‌خود حرفمیزند (غرغرمیکند» فحش‌میدهد) . 
زمین‌خوردن 66970 درازکشیدن hinlegen‏ 


vor sich ۰ پیش خود‎ 


۱ درربعضی جملات معنی پهلوی » نزد می آ ید‎ her 


قید نکات‌دیگر بحش هشتم ۳۷۷ 


Paul ۱6۱۳٣ ınil seinem Molorrad neben dem Zug 77 
پاول بامو تورسیکلتش پهلوی قطارحرکت‌میکند.‎ 
Der Hirl treibl seine Herde vor sich her ۰ 


Der Hauptmann marschierte vor seiner Kompanie her . 
سرگرد پیشاپیش‌گردانش راه‌پیمائی می‌کرد.‎ 


دوو وږې 


نکات دیگرراجع‌به قیود : 

67 اینجا برای اشاره به‌نزديك‌است (جائیکه ما کلم قرارگرفته است). 
پدرمن‌اکنون اینجا نیست. Mein Vater ist jetzt nicht hier.‏ 
1 آنجا برای اشاره به‌دوراست (جائیکه متکلم در آنجانیست). 
آنجا آقایمولر ایستاده‌است. Dort steht Herr Müller.‏ 

0 برایاشاره به نزديك وبەدور هردو بکار میرود 


برادرتوامروز اینجااہت + dein Bruder heute da (| = hier)?‏ ادا 
آنجا دوست من‌میآید. Da (=dor() kommt mein Freund.‏ 
hier‏ اینجا و dort‏ آ جامی‌کن‌است باقیود مکان دیکر بیایند وقبل‌از آنها 
قرارگیرند. da‏ بمعمی آنجا نیز‌میتواند قبل‌از قبود مکان قرارگیرد (دراینصورت 
کا ف ناس اتا 
اینجاجلو ۷0۳۵ hier‏ اینجاپائین hier unten‏ اینجابالا hier oben‏ 


dort oben آنجابالا‎ dort unten آنجایائین‎ dort vorn آنج‌جلو‎ 
da oben آنجابالا‎ da unfen آنجایائین‎ da vOrn آنجاجلو‎ 


Siehst du das Haus dort unten? آن‌خانەرا آنجاپائین می‌بینی؟‎ 


قید نکاتد یکر بحش هشتم ۳۷۸ 


Hier oben haben wir eine Schone ۰‏ 
از این‌بالا منظر ه زیبائی‌دار یم 
اطاق کار من این‌جلواست. ۷۵۳۳0 Mein Arbeitszimmer ist hier‏ 
۹١‏ درصورت تر کیب وادغام بابعضی ازقبود مکان معنی اشارۂ خودرا ازدست 
- 3 
درپاین ١‏ در بالا ۱۱ 
در خار ج draussen‏ در داخل drinnen‏ 
Wir waren auf dem Berg, aber wir haben 7‏ 
ماروی‌کوه بودیم ولی در آن‌بالاکسی راندیدیم. . niemanden çjesehen‏ 
Drunten iw Tal ۱۱۵ ein kleines Bauernhaus .‏ 
در پائین دره يك خانه دهقانی و چك قراردارد 


درصور تیکه بخواعیم این لفات ه عمی اشاره نمزداشته‌باشد باول آن مجدداً کلمۀ 
Da droben steht ein kleines Haus ۰‏ 
آنجا در آن بالا يك خانةكو جك قرار دارد . 
آنجا در انطرفدومردمیا ند . Da driüben kommen zwei Mû ner.‏ 
بمعا نی قیو دز بر دقت کنید! 
درداخل drinnen‏ در خار ج 70ء 
(قسمت)داخلی۔ازداخل innen‏ (قسمت)خارجی۔ازخارج 010556101 


Im Winter ist درزمستان‌هوای‌خارج سر داست. . ۹ و۰‎ 
Ist es 0111111611 im Zimmer warm ? تویاطاقهواگرماست؟‎ 

Die Schachtel ist aussen schwarz und innen weisS . 
قوطی ازبیرون «قسمت‌خارجی» سیاەاست وازداخل ید‎ 


رر 
0 باحروف اضافه زیر ترگیب میشود ومعانی جدیدی عبسازد. درصورتیکه 


قید-نکات‌دیگر بحش هشتم ۲۲۰۷۰ 


حرف اضافه با حرف صدا داری شروع شود رای تسهیل تلفظ ہین حرف اضافه 0 
0 « ¬ ˆ - »اضافه‌میشود. 


an, ہا‎ aus, bei, durch, für, ,هرن‎ hinter, in, mit, nach, 
neben, iiber, um, unter, vOn, vOr, wider, zu, zwischen . 


روی آنراجعبه آن 0۳081 باآن daran‏ 
نزد آن_همانموقع dabei‏ راجع‌بان davon‏ 
الى آخر ... 


۲٢٦٢٢ du morgen mil neuen Fahrrad an den See ? Ja 

ich fahre damit an den See . 

توبادوچرخه نو ات فردابکناردریا حرکت میکنی ؛ بله من باآن‌بکناردریا حرکت 

میکنم ؛ 

Tust du heute noch etwas fir die Priüfung morgen ? 

Nein ich tue heule nichts mehr datiir . 

توامر وز بازهم کاری‌بر ای‌امتحان فردامیکنی: نەمن اھروز دیگر کاری برای آن ذمیکنم. 

درموقع‌سو الاز کلمه W0‏ وحرف اضاهه‌استفاده‌میشود. دراہنجا نیز درموقعرکه 

حرف اضافه باحرف صدادار شروعشود بین ٥٨0‏ و حرف اضافه رای تسھیل تلفظ 
« --۲- » اضافه میشود . 


نزدچه ۲۷۵0061 روی‌چه. بجە ]۷۷0۲0۱ راجع‌بچه ۷۷۳0۱۲۱۲ 


Worauf ٧۷01161۱ Sie 7-16۱ ١٥٥٣ auf den Bus. 
. منتظر چه عستید؟ مر منتظر اتویوس هستم‎ 
Wovon hat Herr Berger qgesprochen 1 Er hat von 561- 


ner Reise 1 -‏ 
آقای برگرراجعبه چەصحبتکرد؛؟ اوراجع بەمسافر تش صحبت‌کرد (کردەاست) . 


بمعا نی جملات زیر دق ت‌کنید ! 


Der Lehrer hat daron (yesprochen, dass wir mift unserer 


فید.‌نکات‌دیگر بحش هشتم ۸ 


Klasse bald einen Ausflug machen ۰ 
معلم راجع ان (ازآن ( صحبت‌کرده .که ماباکلاسمان بزودی بگردش دسته جمعی‎ 
. خارج شهرمیرویم‎ 
Hast du noch damit gerechnet , dass dir dein Vater 
Geld schickt ? 
تو حساب این را ( باآن ) کرده‌ای‌که پدرت برای تو پول بفرستد ؟‎ 
Er wartet darauf, ein Geschenk zu bekonımen - 
اومنتظر آنست‌که هده ای در یافت‌کند.‎ 
lech habe nıich (dariüiber) gefreut, dass ۱۱۱۲ uns 190 
besucht . . من(ازاین) خوشحالم. که شما فردابدیدن منمیا ید‎ 
Er beqiınt morgen (damit), eine neue Fremıdsprache 
zu lernen . . اوفردا(بااین‌کار) شروع میکند. يكزبان خارجی یادبگیرد‎ 
Dafür, dass er mir bei meinen Schwirigkeiten ۱ 
hat, bin» ich ihm für immer dankbar . 
٠ چونکه اومن موقع سختی (اشکالات) کمك‌کر ده است. بر ای‌همیشه ازاومتشکرم‎ 
(01111) haben wir nicht 111611۳ çerechnet, dass du noch 
kommst . حساب اینرا دیگرنکرده‌بوديم‌که هنوز (ممکن‌است) بیائی‎ 


دقت: بطور کلی ا گر جمله باقیدشر وع شود درزبانآلمانی پس‌از 
آن‌قیدفعل می آید . 


حروف‌اضافه بحش نھم ۲۸۱ 


٠ 8 ۰ 
Dice ۲)٣ 05011٥6۱١۱١ (das ۲۷۵۲۱۵۱۱۹۱۲۸۰۸ حور و ف‌اضانه‎ 


تعر یف‌فارسی : مقصود ازحروف اضافه کماتی است‌که نسبت میان دو کامه را 
بیان‌کند وماپعد خودرا متممطمة دیگر‌قراردهد . چنانکه ممنی‌کلمة نخستین بدون 
ذکر کلمه دوم ناتمام باشد؛مانند, بتومیگویم, باشما خواهمرفت. افاویرسیدم.مهمترین 
حروف اضافه در فارسیءبار تزداز :ب. با , از بر. تا در اندر, نزد, نزديك. بیش, بر ای 
بهر روی. زیر .ز بر سوی, میان و امعالآن . 

در زبان آلمانی : حروف اضافه درزبان آلمانی اغلب قبل ازاسم و یاضمیر 
میا یند وحالت‌اسم یاضمیررا تغیر‌میدهند ودرصرف اسم وضمیر تأثیر میکنند . 


حروف اضافه درزبان آلمانی دچند دسته تقسیم مىشونك : 


1 حروف اضافه‌ایکه بعداز آ نها حالت مفعول صریح ( اسم یاضمیر ) 
۷ ميا بد . 


بوسیله, ازمیان durch‏ نا bis‏ 
دور بخاطر um‏ برای für‏ 
برعليه çegen‏ بدون ohne‏ 
درطول entlang‏ برضد wider‏ 


بصورت يكشعر آهنك‌دار (برای سهولت ازبرکردن) 


Bei durch für, ohne, um 
Auch sonder, gegen, wider, 
Schreibt stets den Akkusativ 


Und nie den Dativ nieder 


حروف‌اضافه بخش نهم YAY‏ 


توضیحات ومثالها : 
6 بمعنی تا - بجز بیشتر با حروفاضافةً دبگر درجمله میا ید و گاهی 
ممکن‌است بتنهائی نیز استعمال‌شود . 
تاسیام ماه دسامبر . Bis dreissiqgsten Dezember‏ 
geht bis an den Rand des ۷۷۵۱66 .‏ ہ۷۶ Der‏ 
راه تاکنار جنگل میرود (ادامەدارد) . 
Sie waren bis an die 268۶ bewaffnet .‏ 
آنها سر تاپا مسلح‌بودند (آنها تادندان مسلح‌بودند) 
Ich habe alles gesehen, bis auf das Rathaus .‏ 


من عمەچیزرا بجزشهر داری دیدەام . 


Bis 0661151601 60 تاجمعه آیندہ‎ 
bis jetzt تاکنون‎ 
Von Köln bis Berlin ازکلن تا برلن‎ 
Es ist von A bis 7 1016 . تا غلطاست)‎ A سر تاپاغاط است(از‎ 
Warten Sie bis 4 Uhr ۲ ! تاساعت چهارمنتظر باشید‎ 


durch‏ معنی : ازمیان » بوسیلا ء از(گذشتن)» درمیان » سراسر(.۸) 


Ich «gehe durch den ۰ من درباغ راہمیروم‎ 
Der جا؛ (0ا‎ stieg durch das Fenster ins Haus 7 
. دز د ازپنجره بالا رفت درخانه (وسيله پنجره داخل خانه شد)‎ 
Gehen Sie durch diese Tür ! ! ازاین در داخل شوید‎ 
Ich schickte das Paket durch die Post. 
. من بسته راوسیلة پست‌فرستادم‎ 
Durch 005 ں7٠‎ Jahr (سراسر؟ تمام سال (تمام مدتسال)‎ 
Ich könnte den ganzen Tag hindurch schlafen. 


من‌توانستم تمام‌روزرایکسره بخواپم . 


حروف‌اضافه بخش نهم ۲/۰۳ 


Es ist drei Uhr 7 ازساعت سه‌گذشته( اصطلاح)‎ 
wodurch ? چه‌وسیله‎ 


ب۶٣ Wodurch wurde er ٣‏ 
( بچه وسیله ) چگونه او مجروح شد ؟ 
Fr wurde durch einen 001011 ٩ .‏ 
او دراش تصادف مجر وح‌شد . 
وسيل چه‌کسی ۲ ۷۵ durch‏ 
Durch wen hast du das 7111011116۳ 57‏ 
وسیلة چەکسی تواطاق راپیداکرده‌ای ؟ 
Ich habe das Zimmer durch einen Freund çqefunden.‏ 
من اطافرا وسیله یك دوست‌پیدادرده‌ام 


۲۳ : برای » درازای » به .(۸) 


Dieses Geschenk ist fiir dich ۰ این هدیه برای‌تواست.‎ 


Das können Sie für eine Mark 2 ۰ 
این‌رامیتوانید درازای يكمارك در یافتگنید,‎ 


Schritt 1:۳. ۲ ۰ قدم به‌قدم‎ 
Tag für Tag ۰ روز به روز‎ 
Er sprach für sich hin . اوپیش‌خودش حرف میزد.‎ 
für wie Jange ۲ =wie ۶: چەمدت‎ 


Darf ich Sie fiir einen Augenblick sprechen ? 
اجا؛ همت لحظه باشماصحبت‌کنم‎ 
wo fr بر ای چه ؟‎ 


Ich bereite mich fiir die ۳۳۵] vor ۰ 
سن خودمر | برای امتحان آماده : میکنم‎ 


حروف اضافه بحش تهج ۳۸۴ 


برا یکی ۲ ۱۲6۵۰ 111۳ 


tr 0۳۳۵۵6۱ liir seine Familie . 
. او برای فامیلش ارمیکند‎ 


۱۷۱ + جگو نه‎ 
Ich habe Brief Saltz für Satz ins Deutsche ۰ 
۱ من‌تامەرا جمله بجمله بد آ لمانی ترجمه‌گردهام‎ 
Ir ۱۷6۱۱ 7 بجا یکی‎ 
۱۵۱ werde fir dich den Brief schreiben . 
. من نامدرا بجای تومینویسم‎ 
ür ۷۷۱۵۷161 دراز ای چھ... . بچەمقدار › بچه‌مبلع ؟‎ 
Ich habe das Auto fir 0۵000, - Mark ۵ . 
. من اتومبیل را پنجهزار مارك خريده ام‎ 
Geben Sie mir fir 0 Pfennig Apfel . 


در ازای ۸۰ فننیگ بمن‌سیب‌بدهید . 


۱ : در مقابل » برعلیهء حدود » روبروی ء درازای » به ء 
با » مقایسه‌با (. ۸| 


Gegen die Natur kann 1110101 nichts 7‏ 
درمقابل طبیعت کاری نمیشو دکی د . 
warf 061 Stein gegen die ۵ ۰‏ ہا 
او سنگك را بدیوار پر تابکرد . 
اودرمقابل‌من‌صمیمی‌بود.  Er war 1٧٣11011611 gegen mich.‏ 
waren gegen 100 Personen da .‏ کا 
حدود صد نفر آنحا بودند . 


Gegen den Weltkrieg sind alle früheren Kriege klein ۰ 
. درمقابل‌جنگک‌جهانی تمام‌جنگهای قبلیکوچك هستند‎ 


حروف‌اضافه بخش نهم ۳۸۵ 


Er kam gegen drei Uhr ۰ اوحدودساعت سەآمد.‎ 
gegen wen? بر علیه که‎ 


Die ا50‎ 10٥۷ص‎ ۱۵۱۵۱۵۲/60 gegen 061 ۵ ۰ 
سربازان برعلیه دشمن نبردگردند,‎ 
۱۳/۵0۱۱ 7 برعلیه چه » ہر صدچه.‎ 
Das ۸۱۱۱٢۷۷ ۲۱۸۱۱۲۳ gegen den Baum . 
. اتومبیل ازروبرو به درخت خورد‎ 
Die Fussballmannschaft musste gegen den Wind spielen . 


تیم فوتبال مجبوربود بر عليه بادبازی‌کند . 


حدود چەساعتی ؛ 7 qeqen wieviel‏ 
سر چه ساعتی ؛ ? Um wieviel Uhr‏ 
کی ؛ چەوقت ? wann‏ 


Kommen Sic gegen 9 Uhr in mein 1‏ , 
شما حدود ساعت ۹ به‌دفتر منبیائید! 
Ich reise gegen Ende des Jahres nach Deutschland.‏ 
وو ا ا اہ انان ات و 
در مقا بل کی بر علیه کی بر ضد کی ? çegen wen‏ 
بر عليه چه در مقا بل چاەے خا لفت چه ? wogegen‏ 
Du bisl nicht immer freunlich gegen die arme Leute.‏ 
توهمیشه درمقابل اشخاص فقیر صمیمی(خوشرفتار) نیستی . 
Der \aler ist streng gegen seinen Sohn ۰‏ 
ډدر بدشدت مخالف درش نتم 


Wir haben ein gutes Mittel gegen Rheunıatismus . 
. مادوای خوبی برضد رماتیسم داریم‎ 


حروف اضافه بخش نهم ۲۸۶ 


Ich bin gegen diesen ۷۵۲۱۳۵ ۰‏ 
من مخالف این قرار داد هستم . 
Du bist reich aber gegen diesen Mann bist Du 7‏ 
تومتمول هستی ولی با مقایسه بااین مرد فقیری . 


Irüher stehen jetzt viel mehr Hauser in‏ مه )هنا 
dieser Dladt .‏ 
باممقاسه باپیشتر خانه‌های ز بادی دراین شهر بشاشته اند ( ب رپا ھستند) 


Fr ۱۱۱1661۱) 6 sein Molorrad 166 einen ۱ 
tauschen . 
wieviel 7 چقدر چندتا‎ wie ۷٢۱٢ ۲ چندتا.ءچقدر (جمع)‎ 
Gester'n waren gegen ط٥‎ Personen inı Saal. 
. دھروز حدود صدنفر درسالون بودند‎ 


Sie ist gegen 30 Jahre 011. .)تساریپ(تسالاس٣ سن‌اوحدود»‎ 


6 : يدون ؛ بی (۸۰) 


Ohne seine Hilfe hûtten Sie nicht diesen Erfolg çehabt. 
. بدون‌کمك اواین موفقیت نصیب شمانمیشد (نمیداشتید)‎ 
Ohne wen ? بدون کی‎ ohne was ? بدون‌چه‎ 


Fr ist seit zwei Jahren ohne Arbeit . 
. او دوسال است بیکار است‎ 


Er hat sie ohne Grund beleidigt . 
. او .او را بدون دلیل دلخورکرد‎ 


Ohne meinen Bruder fühle ich mich sehr einsam ۰ 
دون برادرم خودمرا خیلی‌تنها حس ميکنم.‎ 


حروف ضاه بخش نهم YAY‏ 


درجملات شرطی میتوان ازاین‌حرف‌اضافه بجای اگر Wenn‏ استفاده گر د. 
Ohne meinen Freund hûtte ich keiue Arbeit gefunden.‏ 
بدون‌دوستم کاری‌پیدا نمیکردم (اگردوستم بءن‌کمك‌نمیکرد کاری‌پیدانمیکردم). 
Er könnle ohne seine Frau nicht leben .‏ 
اوبدون زنش نمیتوانست زندگی‌کند (اگرزنش نبود او نمیتوانست زندگی‌کند). 


0 : بخاطر »دور برای سرساعت »> حدود(.۸) 


Wir gingen سس‎ die Stadt (herum) ۰ 
. ما دور (اطراف) شهرراه رفتيم‎ 
Er kommt um 8 Uhr hier . اوساعت۸ اینجا میا ید,‎ 
Wir fahren ım Neujahr weg ۰ 
. ما موقع (نزدیکیهای) سالنو مسافرت‌ميکنيم‎ 
Mein Bruder kam um das 1,661 . پر آدرمن‌مرد(اصطلاح)‎ 
Man betrog ihn um sein Geld. . اورابخاطرپولش‌گولزدند‎ 
Er ist umn 7۱۷۵۱ Jahre ûlter als ich . 
اوحدود دوسال ازمن بزرگتر (پیر تر) است.‎ 
Sie sangen einer um den anderen . 
. آنها یکی پس‌ازدیگری (بنوبت) آوازخواندند‎ 
wohin ? بکجا‎ wo? کجا‎ 


Wir ۱۱76د‎ um den Tisch. . مادورمیز نشسته ایم‎ 
Das Rad dreht sich um seine Achse . 

. چرخ بدورمحورش میگردد‎ 
Sieh um dich ! ! باطراف خوش‌بنگر‎ 
Er geht um die Ecke. اوازس‌پیچ میگذرد(اصطلاح)‎ 


حروف اضافه بحش نهم ۸ 


Das ۸۱۱0 fûhrt um die Kurve . 
. انومبیل از سرپیچ (انحنا) میگذرد‎ 


آوردن لغت دو را 4۵ر ۱۱۵۳۵۳۴۱ معنی 4801ا راتشدید مي‌کنيم. 


wir sitzen ١١١١ den Tisch herum . 


ما دورا دور میز نشسته ایم : 


کی (حدود) 7 ۱۷۱۱۱ 


Un Ostern bekommen wir wieder Besuch . 


نزديك عدږالک مدا مهمان‌دار دم 


leh bin 11101) ١١۱ ۱۱111 diese Zeil herunı wieder zu Hause. 
من فرداحدود همین‌ساعت دوباره منز ل‌هستم‎ 


سر چه‌ساعتی (بطوردقیق ) 7 ۷۷۱۵۷۱۱ um‏ 


Der Zug ۱۵۱۱۲۱ um 15 Uhr 35 7‏ 
فطار سر ساعت پانزده وسی‌پمج حرگن میکند. 


Um Vierlel vor acht kommt mein Freund . 
. سرساعت يلك وربع به‌هشت‌دوست‌من می آ ید‎ 


um ... herum= gegen حدود ساعت‎ 


Ich komme um 9 Uhr heruım wieder nach Hause. 
مجدداً بمنزل ها‎ ٩ من حدود ساعت‎ 

Der Unfall ereigncte sich ۱۰۲۱۱ء0‎ um 8 Uhr 7 
تصادف دیروز حدودساعت ۸ اتفاق افتاد.‎ 

بخاطر چه 7 worum‏ بخاطر که ۶ um‏ 


Die ۷0۵۱۱۵۲ ارہحوہء‎ sich um ihı Kind ۰ 


حروف اضافه 


بخش نهم 


۳۸۹ 


Der gute Lehrer kümmert sich um 6 Schüler. 
. يګمعلم خوب برای شاگردانش دلسوزی می‌کند‎ 


اوازمن‌کتاب تقاضاگر د : 


Er bat ۱۲۱۱۱۵۳ ۱11 das ۰ 


Wir spielten gestern 1191 Geld . مادیروزسرپولبازی‌کرديم‎ 


Der ۱۱۵۱۲۱ ۵ ums Dasein ist für alle schwer . 
نبردبرای‌زندگی برای‌هرکس‌مشکل‌است.‎ 


> جند جمله اصطلاحی دیگر در مورد 11101 


سال بسال می‌گنرد 


Jahr um Jahr vergeht . 


Das Klavier ist um 400 Mark zu یت‎ 


پیانوراحدود ۰ مار لک می‌شودفرو خت ( فروخته می‌شود) 


Das Thermometer ist seit qestern um 5 Grad gefallen. 


درجەھوا ازدیروز تاحال حدودپنج درجه‌پائین وام 


Die Tochter ist nur um 17 Jahre jünger als die 


دختر فقط درحدود 1۷سال ازمادرش‌کو چکس (جوانتر) است. 


Mutter. 


Es waren gestern nur um die hupdert Personen hier. 


دير ور فقط حدود صدنفر | بنجابودند. 


٢‏ حروف اضافه‌ایکه با آنها حالت مفعول بواسطه ))0( إ اسم با 


ضمیر) ميا ید . 


نزد» نزديك. موقع 
از متعلق‌به 
بطرف. بعداز 

از از جنس 

باء باهم 

با باهم 

ازمقابل. ازروبرو 
درظرف. درمدت 


bei 

von 
مد‎ 
aus 
nebst 
samt 
entgegen 
binnen 


مقابل رویروی 


۱1 

seit 

710 

) ۲ 
nûchst 
zuwider 
gemûss 


gegenü ber 


حروف اضافه بخش نهم 


صورت يك شعر آهنكدار (برای تسھیل تلفظ) 


Schreibt, 1111, nach, 1101151) , 11615), 1 
Bei seit, von, 271, 7 


Entgegen, 26611۱۱1۱61 , ausser, 5٨5 


mit dem (0۱1٧٣ 6۱‏ ا51 


ئ : از . خارج‌از . از جنس . اهل (.(() 


Der Regen kommt aus den ٧۷0116. باران‌ازابرها میبارد.‎ 
Dieses Haus 1011911111 011 der Zeit Schahabbas . 

و بنا(خانه) اززمان شاه‌عباس است. 
Dieser Tisch ist aus ۲ ۰‏ 


از چه 7 ۸۸۳ از کجا ? woher‏ 
آقا ازخانه می أ يد . Der Herr kommt aus dem Haus.‏ 
من اهل | بر ان‌هستم . ۰ Ich komme aus İran‏ 


Wir trinken Kaffee aus einer Tasse . 
, ماقھوەرا ازيك فنجان مینوشیم‎ 
aus welcher 17 از چه‌زما نی‎ 
Diese Stadt hat noch Bauwerke aus dem Mittelalter. 
. این‌شهر هنوز ساختمانھائی اززمان قرون‌وسطی دارد‎ 
Sie zeigt uns immer Bilder aus ihrer Kindheit . 
. اوهمیشه بماعکسھائی اززمان‌کودکیش نشان میدهد‎ 


بر ای‌چه weshalb?‏ ازچەجھت ? warum‏ 


حروف‌اضافه بخش نهم ۳ 


Er hat mir den Brief nur aus ۲۱۵۲۱۱۵۱۱۷۵۱۸ ۵0 
. اونامه را بمن فقطازنظرادب نوشته است‎ 


Wie ich aus Erfahruny weiss, sind die 667 
nicht immer fleissig . 
همانطورکه من از تجربه میدانم, شاگردان عمیشه ساعی نیستند.‎ 


۷۷0060۲۲ ازکجا‎ 
Der (۱111) 6م‎ Mann stammt aus (yuter Familie . 
. این مرد جوان ازفامیل خوبی‌است‎ 
Wir haben das Auto aus zweiter Hand ۰ 
. مااتومبیلرا ازدست‌دوم خریدەام‎ 
۷۷۲0۳۲0۱15۲ ازچه جذسی‎ 


این انگشتر ازطلا است Dieser Ring isl aus Gold.‏ 
Er hat ein Herz aus Stein .‏ 
قلب او ازسنگك است (او سخت دل است) . 


کر : بجز, بغیر از . مگر , بەاستثنای, در خارح [.]]) 
Er verlangt 015561 dem Lohn auch eine gute Behand-‏ 
او غیراز دستمز د طالب رفتار خوپںھم هست . ۰ lung‏ 
Alle meine Freunde waren 27006061 0۵550۲‏ 

همه دوستان من بجر شما شاعد بودئد . 
Mein Vater ist seit zwei Stunden ausser Hause .‏ 
پدرمن دوساعتاست درخارج خانه‌است . 


چگو نه ? wie‏ کجا wo?‏ 


Das Flugzeug kannst du nicht mehr sehen , es ist 


ausser Sichtweite .‏ 
تودیگر نمیتوانی عواپیما راببینی, اوخارج ازمیدان دید است . 


حروف‌اضافه بحش نهم ۳۹۲ 


Der Kranke ist jetzt ausser ۲ . 
مر یض| کنون ازخطرگنشته است.‎ 


Er ist so schnell gelaufen, dass er jelzl vOlliçy ausser 
Atem ist . 
او آ نقدر یمد دو بده است‌که حالکاملا نفسش 0827 (خارج از تنفس است).‎ 


Diese Maschince ist schon lange hier, sie ist (01‏ 
Betrieb .‏ 
این ماشین حالا مدتی است اینجا است.او از کار افتادہ (ازجریان خارج‌است). 


غير ازچه‌چیز ۷۲ ۷0۵ 00550 غیر از کی ۷۵۲۱۲ 0101556۴ 
Alle meine Freunde ausser dir haber mir «yeholfen .‏ 
تمام دوستان من بجز تو بمن‌كمك‌کرده‌اند . 
Wer ausseı dem Lehrer kann so gut Deutsch sprechen!‏ 
کی غیرازمعلم می‌تواند باین خوبی آلمانی صحبت‌کند : 
Ausser diesem Garten habe ich schon alle 666‏ 
بجز این باغ تمام زمینهای اینجارا من خر بده‌ام . gekauft‏ 
برای تشدہدمعنی ا ین حرف اضافەاز کلمات , همچنین. هم n0Ch, auch‏ 010611 
نيز استفاده می شود. 
Auf meiner Reise werde ich 0156 München auch‏ 
(noch) Nürnberg besuchen .‏ 
درمسافر تم غیراز مونیخ ازنورنبر گڈھم دیدن‌خواهم‌کرد . 
٥ا‏ : نزد. بوسیله. تقر یبا میان. از جمله, در مدت . در . نز دباك, با | (1) 
Bei der Kirche stehen viele 7‏ 
نزديك کیسا درختان زیادی است. 


۲۲ war bei guter ۰ اودر حال خوبی‌بود.‎ 


حروف‌اضافه بحش نهم ۲۳۹۳ 


Beim (bei هو فع‌صبحانه . ۸ ( یم‎ 
Bei deiner ۲۱۵۱۲۸۵۸ ۵۱۵8) du diesen Fehler 
leicht vermeciden können . 


بااین هوشت ممکن‌بود ازاین‌اشتباه بتوانی بآ سانی جلوگیری‌کنی . 
در نظر اول ۰ ۷ ۰۲۹۱6۱۱ Beim‏ 
seinen Onkel .‏ ع Er wohnt‏ 


او نزد عمو یش (اسکونټت دارد) زندگی میکند ٩‏ 


Bei Tag موقع رور‎ 
Ich habe kein Geld bei nir. من پیش خودم پول‌ندارم.‎ 
wo? کجا‎ bei wem?! نزدکی‎ 

پیش چاء بر سر چه زا۲۲۱ 


Das Hotel liegt beim Bahnhof . 
. هتل نزديك ابستگاه قرار دارد‎ 
Ich wohne bei der Kirche. من‌نزديك‌کلیسا زندگی میکنم.‎ 
۱6۱۱ wohne bei meinen Eltern . 
. من پیش والدینم زندگی می‌کنم‎ 
Ich war gestern نعط‎ meinem Direktor . 
. من دیروز پیش ریسم بودم‎ 
ا٣‎ ist seit gestern bei der Arbeit. اوازدیروزسر کاراست.‎ 


wann چەموقع. کی‎ wohei چەموقع‎ 
wie چگو نه‎ 
Bei meiner Ankunîft in Köln holle mich ınein Freund 
von dem Bahhof ab . 
. مو فع‌ورودمدر کلن دوستم‌مراازایستگاه‌باخود آورد (پی من‌آهد)‎ 
Er hinterliess bei seinem Tod vier kleine ۲ ۰ 


اوموقع‌مر گث چهار بچه‌کوچك از خودیافی‌گذاذت. 


خروف آشاد: بخش نهم ۲۹۴ 


Wir sind gestern bei Mondschein spazieren qeqangen. 
. ماد وز درمهتاب بگردش‌رفتيم (رفتەایم)‎ 
Haben Sie Paris schon bei der Nacht «yesehen ? 
شماپاریس ر!تاکنون درشب دیده‌اید ؟‎ 
Früher haben die Leute beim Licht der ۳۵۱۳۵۱۵۱۵۱۱۰ 
lanıpe arbeiten müssen . 
. پيشتر مردم مجبوربودند درنور چراغ‌نفتی کارکنند‎ 
Dürfen wir bei der Arbeil ء7٤۶7‎ 
اجازه داریم موقم‌کار آواز بخوانیم ؟‎ 
Ich war 0۲۲۱۸1۵۲ bei der ۷6 
. من اسر نیروی هوائی بودم‎ 
Ich xchwore þei Gott . بخداقسم میخورم.‎ 
Bei meiner Ehre , ich 50۱6 die Wahrheit ۰ 
. بشرافتم.من حقیقترامیگویم‎ 
Man muss ihn bei all seinem Geld noch bemitleiden . 
آدم بایستی باوجود پولداریش (اینهمه پو لش) بحال اودلسوزیکند.‎ 


01 درظرف. تا (,6 با .5) 


Binnen einem Jahre werde ich zuriickkehren . 
. درظرف یکسال مراجعت‌خواهم‌کرد‎ 


Binnen eines Monats | einem Monat ۱ ۳۱۱۱۵6 ich die 
Arbeit beenden . . درظرف یکماه مجبورم من کاررا تمام‌کنم‎ 


۱۳۱ ازمقایل از رو رو بسوی, درمقابل. بر علیه‎ : entyegen 


درمقابل آرزوهای من. . 0 Entgegen meinen‏ 


حروف‌اضافه خش نهم ۲۹۰۵ 
kam mir entgeyen .‏ ا 
او از روبروی من میا بد (به پیشواز من میا ید) . 
Er ruderte denı "۱۳0111 7‏ 
او برعليه جریان آب پارو زد . 
۲ ۳ : روبرو,مقابل (,0]) «این حرف اضافه اغلب بعدازاسم یا 


ضمیر قرار می‌گیرد» . 


Ich wohne gyegenüber dem Bahnhof (dem Bahnhof 


من روبروی راه‌آهن منزل دارم . . gegenüber)‏ 
اوروبروی من‌نشسته‌است . . ۲ Er 51124 mir‏ 
روبرویکی 0606011677 wem‏ کجا wo?‏ 


Gegeniiber 11161116111 Haus steht ein modernes Hotel . 
. روبرویمنزلمن يك‌هتل‌مدرن‌قر اردارد‎ 
Dem Bahnhof 066110061 ist 005 6 
. روبروی ایستگاه راه آهن اداره‌یست است‎ 
Er ist alten Leuten 060600167 immer freundlich . 
. اودرمقابل مردم پیرعمیشەخوشر فتاراست‎ 
Ein Mann hal einer Frau qgegeniiber bessere Bertıfs- 
0101516116611. يكمردبامقایسه بايك‌زن امکانات بهتر شغلی‌دارد. (بر ای‌کار)‎ 


5 : برطبق. بنابر (.10) 
Das war nicht meinem Wunsche 0٧۲8‏ 
این مطابق آرزوی من‌نبود . 
این حرف اضافه میتواند قبل وبعداز اسم ویاضمیر واقع‌شود . 


Gemûss den Bestimmungen ist das Befahren dieser 
Strasse mit Kraftfahrzeugen über 3,5 t verboten 


حروف‌اضافه بحش نهم ۲۹۰۶ 


طبق‌مقررات عبور وسائط نقیله بیش از ۵ر۳ تن ظرفیت از این خیابان ممنوع 
۱ 


)۱(.۱ b : mil 
in welcher Rich!un( ۲ کی. جه‌موقع * ۷۷۷۱ در چه جهھه تی‎ 


Unser Boot fuhr mit ۱ ۱ ۰‏ 
قایق‌ما باجر بان آب‌حرکت میکرد . 
machte mit 2۵ Jahren sein Doktorexanmen .‏ ۲۳ 
او درن ۵ ۲سالگی امتحان دفترای خودرا انجام داد . 
Mit der Zeil lernt man ۷1616 0‏ 
باگذشت زمان آدم مسائل زیادیرا بادمیگیرد . 


Die Natur andert sich mit der 6 . 
. طببعت درفصول مختلف تغیر میکند‎ 


باچه ؛ باچهو سیله 7 )1۲۷/0۲۲1 با که mift ۷٣۶‏ 
چگو نه ? wie‏ 
من بااودوست هستم . . Ich bin 11111 ihm befreundet‏ 
من با:وچدال نمیکنم . 77 Ich streite mich nicht mit‏ 


Er beschûaltigt sich viel ۱/۶ ۷ ۰ 
: او -:و دشرا با ریاضی زیادمشغول ممکند‎ 
Fr 6۱۲۱ mit dem Auto nach München . 
Ich schreibe mit der 77 
. من باماشین تحریں مینویسم‎ 
Du musst das Fleisch 1191) dem Messer schneiden . 
. تو مجبوری‌گوشت را باکارد ببری‎ 


حروف اضافه بحش نهم ۲۹۱۷ 


Mit Freundlichkeit erreicht man im Leben mehr ۰ 
. بادوستی درزندگی انسان بیشترہدست میا ورد (موفق میشود)‎ 
Das Auto fuhr mit hoher Geschwindigkeit aui der 
Strasse . . اتومبیل باسر عتز ياد روۍ جادهحرګت میکر د‎ 
)۱(.( بطرف » بعداز » بعد » بر طیق » پس از » به » از‎ : nach 
Eine Stunde nach seiner Abreise war er schon ange- 
یكساعت پس از عز بمتش ب4مقصد رسیده بود. . :م۴‎ 
Nach dem Gesetze ist er ۵۲۵ ۰ 
. طبق قانون او بی‌تقصیراست‎ 
Nach meiner Meinung (| meiner Meinung nach ) 
Nach der Natur malen . طبق طبیعت نقاشیگردن.‎ 


Ich kenne ihn nur dem Namen nach .‏ 
من فقط ام اورا میدانم (میشناسم) من اورا از نامش میشناسم» 


Nach einer Uhr ist es ۷۱۱/00 . . یکساعت بعدازظهراست‎ 
nach Goethe ۰ . تقلید ازآثارگوته (طبق آثارگوته)‎ 
Man verkauft es nach dem Gewicht ۰ 

. این کشیمنی (وزنی) فروخته میشود‎ 
Ich fahre morgen nach Hamburg . 

من فردا بەھامبو رك مسافوت‌میکنم . 


کی. جەوقت ? wann‏ یکجا. طر ف کجا 1 wohin‏ 
بعد از چه ? wonach‏ 
اوبانگلستان‌سفرمیکند . . Er fûhrt nach England‏ 


اسم مان (شهرها وممالك) بعدازاین حرف‌اضافه همیشه بدون حرف تعر یف 


حروف اضافه حش نهم ۳۸ 


ما بد باستثنای ٦‏ 


Er ۱۵۳۱۲۰ in die Türkei (in die Schweiz, in die Tsche- 
choslowakei) . او بەترکیەمسافرتمیکند (به‌سویس, به‌چکسلواکی)‎ 
Geht das Fenster nach 02۵۱6۸۲ + پنجره به‌مشرق بازمیشود‎ 
Nach dem Regen folgt Sonnenschein . 
. بعداز باران آفتاب میشود (بدنبال آید)‎ 
Nach dem Essen gehe ich immer ۵ ۰ 
. پس ازغذا من‌همیشه‌بگر دش‌میروم‎ 
Nach mir 016 ۵۷ ۱ 
بعد آزمن هرچه مبخواهد بشود (پس ازمن سیل وطوفان) ا‎ 
Ich habe nıeinen Freund nach 20 Jahren ۳90 


من دوستم راپس |ازبیستسال دوباره دیدەام . 
مشل که. شبیه که . بمداز که ۷۵0۱۲ 1ا00 بر طبق‌چه,ر اجع به چه. بر ا یج7 ٧۷٧10611‏ 


Die Mutter qeht in die Küche und sieht nach dem 
Essen . 
. ) مادر به آشپز خانه میرود به غذا سر میزند ( وضع غذا را مشاهده می‌کند‎ 


Er sucht nach einem Buch, nach dem er qut Deutsch 
lernen kann . 
او کی مکو ا2ن را لای غوت ږ نگیو‎ 


Der Vater telefoniert nach einem Arzt . 

پدر برای آوردن پزشکی تلفن‌میکند. 
Nach dem Direktor sind Sie der wichtigste Mann in‏ 
dieser Fabrik .‏ 


پس‌از رئیس شما مھمترین مرد این کارخانه هستید . 


حروف اضافه بحش نهم ۹٩ ٩‏ ۳ 


Nach Berlin ist Hamburg die grösste Stadt in Deut - 
schland . . پس‌ازبرلن هامبور ك بزرگترین شهر آلمان است‎ 
1611016 Sie von den Prospekten nach Blieben ۷ 

از کاتالو گ‌ها طیق دلخواه انتخاب‌کنید (بردارید) 
Nach meiner Uhr ist es jetzt vier Uhr ۳ ۰‏ 

طبق ساعت‌من حالا ساعت چهار ودەدقیقه است . 

Meiner Erfahrung nach muss Ihnen das Experiment 
qelingen ۰ . طبق تجربه‌من بایستی آز مایش شما بنتیجه برسد‎ 


Seinem Benehmen nach hat er zu Hause keine gute 
Erziehung gehabt . 


طبق رفتارش تربیت خوب خانوادگی نداشته است . 


اینجا بوی ماهی میدهد . ۔ Hier riecht nach Fisch‏ 


Sieht es hete nach 90 Wetter aus? 


تصورمیشود امروز هواخوب‌باشد . 
01 , )0106115 . بلافاصلہ, بعداز (.0) 


Nûachst meinem ۷۵۸۲ liebe ich dich .‏ 
بعدازپدرم تورا دوست دارم . 
Er stand zunûchst dem Fenster ۰‏ 
او بلافاص له بعد از پمجره استاد : 
samt , 1‏ : با . باهم (D.)‏ 


Der ۳۵۱۵۵۵۵۵۴۵ 1165) Tasche kostet nur DM, , 0‏ 
دوربین عکاسی باکیف فقط ۵۰ ۲ مأرك قیمتدارد. 


حروف اضافه خش نهم ۳.۰ 


Der Fisclıerdampfer ist bei dem Sturm sarnt Mann. 
schaft gesunken . 
. کشتی ماهیگیری در طوفان باتمام عده غرق شده است‎ 
)۲(۱ ازم : ازمدت . مدت‎ 
Ich bin seit einem Jahre hier . 
. من مدت یکسال ا۔ت اینجا هستم‎ 
Es ۲60۵۱۲ seit Tagen . روزهاست باران میبارد.‎ 
seit 7 از کی‎ 
Ich wohne schon seit sechs Jahren in dieser Stadt ۰ 
. من‌اکنون مدت شش‌سالاست دراین‌شهر سکونت‌دارم‎ 
Mein Freund liegt seit vier Tagen im (۸ . 
دوس من شش روزاست دربیمارستان بستری اص«‎ 


Seit wann siud Sie in Deutschland? - lech bin seit 
letzten Sommer hier . 
. ازکی شما در آلمان ہستید ؛ من از تابستان‌گذشته ابنجا هستم‎ 


(D.) از . متعلق به. مال . در , اهل . ازجنس. راجع به. وسیلة‎ ° VON 


Ein Freund vorı mir . . يك دوست من‎ 
Vom Morgen bis zum Abend arbeite ich 

ازصبح تاشب من کار میکنم . 
يك مجسمة ازمرمر . ۰ ۲ Ein Standbild von‏ 
من اورااز چک یمیشناسم . Ich kenne ihn von klein auf.‏ 


Dieses Buch 110110611 von dem Krieg ۰ 
. این‌کتاب مربوط بەجنگك است‎ 


حروف اضافه بحش نهم ۳۰ 
wurde zon seinem Feinde ۱ .‏ ۳ 
اووسيله دشمنانش‌کشته شد 


Ich hole mein Geld ron der Bank . 
من پولم را از بانك می آورم‎ 


از کجا ? woher‏ از که. مال که 7 von‏ 
کہا 7 WoO‏ از کجا ? ۷٢۱( WoO‏ 
نامه ازپدرمن است. . Der Briel ist von meinem Vater‏ 


١٥١٧١١) ٥١ sltammt von seiner Familie .‏ ۱۲آ 


Meine Wohnung liegt weit von der Universitût .‏ 
منزل من دور ازدانشگاه قراردارد ۱ 
برای شروع تاانتهای بك فاصله مکانی یازمانی : 
از کجا تا کجا ۹ا von wo‏ اژ... تا (مکان) von‏ 


از کی( چه وقت )01001117 von wann‏ از... تا (زمان) von ab lan)‏ 


Von hier ab ist die Strasse gesperrt . 
. ازاینجا ببعد جاده مسدوداست‎ 


Ich -habe Ihren Brief vom 11. Mai dankend erhalten. 
. من نامة مورخ بازدهم مه شمارا باتشکردریافتکر ده‌ام‎ 

برای تعین سن : 

Gestern اط‎ mich ein junger Monn von 25 ۱ 

دیروز جوان بیستوپنج سال مراملاقات‌کرد . . besucht‏ 


Im Alter von 18 Jahren verliess ich die Schule 


درسن هجده‌سالگی من مدرسه راتركکردم 


حروف اضافه بخش نهم 7 
شروع زمان: 


Von morgen ab (an) arbeite ich bei einer anderen 
Firma. . ازفردا پیعد من در تجار تخانه دیگری کارمیکنم‎ 
Von 1. Juli ab (an) habe ich eine andere Adresse < 
. من از اول ژوئیه ببعد آدرس دیگری دارم‎ 
von auf از ...تا‎ von bis از... تا‎ 
von wann bis wann ? از کی, تا کی‎ 


تعین زمان‌محدود: 


Der erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918 . 
. جنگ جھانی اول ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول کشید‎ 
Wir haben von 9 Uhr bis 12 Uhr 15 ۰ 
. ماازساعت ۹ تا ۱۲ وپانزده (دقیقه) درس‌داریم‎ 
حا‎ der Nacht vonı Montag auf Dienstag ist er qestor- 


شب بین دوش مه وسەشمه اومردہ اش (دوشنبەشب او مرده‌است). ben.‏ 


ازجه ۷0۷01 از که. وسیله که ? von Wem‏ 


Ich kaufe von dem Schneider einen neuen ۰ 
من ازخياط یك لباس ‌نو میخرم.‎ 

Sie rût mir von dieser 1011061 ab. 

Dieser Rirnıg ist von Gold . . ابن انکشتر ازطلااست‎ 

Mein Tisch ist von ۰ . میزمن ازچوب‌است‎ 

Der Student wurde von einem berühmten Professor 

دانشجو وسیله يك ير فسور مشهوری امتحان‌شد. . yeprüft‏ 


حروف اضافه بحش نهم ۳۲ 


Du bist von der Sonne schön ۰‏ 
تو از آفتاں خوب تیرەر نگ (فھوہای) شدەای. 
من از کار خسته‌هستم. Ich bin ۱۷۱۵06 von der Arbeit.‏ 


(بجای‌اضافه‌ملکی) بنوان تعین‌مالکیت: 
Wir haben çyestern ein Drama von Schiller gelesen.‏ 
ما دیروز يك‌درام ازشیللر خواندیم . 
این‌کتاب‌مالمن‌است. ۰ Dieses Buch ist ron mir‏ 


Die Kleider von Kindern muss man waschen können. 
لباس بچه‌ها بایستی قابل شستشوباشد (باید لباس بچه‌ها را بتوان شست)‎ 


بمعنی : قسمتی از : 


Ich gab ibm ron meinem Geld ۰‏ 
من باو قسمتی از پولم را دادم . 


was für ۷ (eine)? چه نوع‎ was für ? چه انواعی‎ 


بر ای توضیح بیشتر : 
Sie war ein Madchen von schöner ۰‏ 
او دختری باهیکل زیبا بود . 
Ich habe für Sie eine Sache von grosser Wichtigkeit .‏ 
من بر رایشما مطلب‌خیلی مھمی دارم ۱ 
1 : ٹسھسو به, با پیش › بعنوان, در (مکان). برای(.(1) 


۲۳ geht zu seinem Vater . اوپیش‌پدرش‌میرود.‎ 
Mein Bruder studierte zu Heidelberg . 


برادرمن درشھر عایدلبر گك تحصیل‌میکرد . 


حروف اضافه بخش نهم م۳ 


Ich bleibe morgen zu Hause. من فردا درمنزل میمانم.‎ 
Wir gehen sonntags zur Kirche. 

ما یکشنبه ها به کلیسا میرویم . 
بمدرسه رفتن . zur Schule qyehen‏ 


zu Anfang ۰ درشروع‎ 


Zum Ende dieser Woche komme iclı zu dir. 
. در آخراین‌هفته پیش‌تومیایم‎ 
Brol zum Fleisch essen . . نان باگوشت‌خورون‎ 
zum letzten Male ۰ برای آخرین بار‎ 
Nehmen Sie Zucker zum Kalffee . 
. قند در قهوه بیاندازید (بگیرید)‎ 
Der König ernannte ihn zıım General . 


شاه پاو عنوان ژنرالی داد . 


نکجا ? wohin‏ پیش کی. 'ز د کی ? zu wenı‏ 
کجا ? wo‏ 
اوپیش‌والدینش مسافرتمیکند . . ۳۱۵۲0 fûhrt zu seinen‏ ۲۳ 


Ich spreche zu dir . . من پاتوحرف میزنم‎ 
Wir beten zu Gott ۰ . ما برای خدا نماز ميگذاريم‎ 
Wir 0 اا٥‎ zum ۰ ما بها بست‌گامراهآهن میرویم.‎ 
Gestern war ich nicht zu 7 


دپروز من در منزل نودم . 


اودربر لنمتو لدشدہ . Er wurde zu Berlin‏ 
کی . چه‌وقت 7 چگو نه ۷11 


رچه‌منظور ? 07 


حر وف اضافه بخش نهم ۳۰۵ 


Wir gehen immer zu Fuss in die Schule . 
. ما همیشه پیادہ بمدرسه میرویم‎ 
Die Feinde kamen zu Land und zu Wasser . 
دشمنان ازراه (وسبله) خشکی و آب آمدند‎ 
Zu Ostern erhalten die Schüler ihre Zeugnisse . 
. موقع عیدپاك شاگردان‌گواهینامه‌های خودرا دربافت میکنند‎ 
Dieses Buch habe ich zum Geburtstag bekommen 
. این‌کتابرا درروز تولد دریافت‌کی‌دمام‎ 
Dieser Mann eignet sich nicht zum Kaufmann ۰ 
. این مرد تاجرقاہلی نیست‎ 
Mein Freund ist mir zu Hilfe gekommen . 
. دوست‌من برای‌کمك بمن آمده‌است‎ 
Er schenkte ihr zum Beweis für seine Liebe Blumen . 
اوبرای اثبات عشقش باوگل هدیه‌کرد.‎ 
Zum Dank für deine Hilfe lade ich dich ein . 
. برای تشکر ازاین‌کمك تو . من ترا دعوت میکنم‎ 
Zu welchem Preis wollen Sie mir das Haus verkaufen? 
به‌چه قیمتی میخواعید خانەرا برای من بفروشید ؟‎ 
Das Fussballspiel endete mit 2 : 3 (Zwei zu drei) ! 
. بازی فوتبال دو په سه خاتمه یافت‎ 
lch wette 1 zu 10 dass er heute kommt - 
. من يك برده شرط میبندم‌که اوبیاید‎ 


بچه‌مبلغ . چندی, چند چند ۲۴ zu wieviel, zu‏ 


Geben Sie mir Briefmorken zu 10 (Pfennig) | 


بمن تمبرهای ده فنیگی بدھید ! 


حروف اضافه بخش نهم ۶م 


Die Feinde kamen zu Tausend ins Land 
دشمنان هزارهزار تملکت واردشدند.‎ 


ما سه به سه راه‌میر فتیم . ۰ Wir 01106191 zu‏ 


zuwider‏ : در عکس . بر ضد. مخالف (D.)‏ داہن حرف‌اضافه عمیشه بعداز 
اسم یاضمیر قرار میگیرد» 
Das Schicksal ist mir zuwider .‏ 
handeltc dem Befehl zuwider -‏ ٢ا‏ 
او مخا لف دستور رفتار کرد 
Dieser Mensch ist mir ۲ .‏ 
اوت آدم بر صد من اس : 
۳ حروف اصافه ايكه بعد از ۲ نها هم حالت مفعول بواسطه ۷٧‏ 10161 
وهم مفعول‌صریح ۸۱۱۱250۱1۷ میا يد (اسم یاضمیر) 
۱- اگرفعل جمله درجواب ۷۷70۱ کجا واقع شود بعدازاین‌حروف‌اضافه‌حالت 
مفعول بو اسطه میا ید . 
٢‏ اگرفعل جمله‌در جواب ۷70101 ہکچا واقع‌شودبعدازاین حروف‌اضافه 
حالت مفعول بیو اسطه (صریح) میا بد. 


روی auf‏ یکبار , به an‏ 
نزديك neben‏ عقب hinter‏ 
راجع به بالای über‏ در in‏ 
جلوی ۷0۳ زیر unter‏ 


درطول(بعداز اسیا ید) ۵001089 مابین zwischen‏ 


حروف‌اضافه بحش نهم ٧‏ 
صورت‌يك شعر ]هنك‌دار (برای سهولت ازیر‌کردن) 


An, auf, hinter, 1161961, in, 

006۲, unter, vor und zwischen, 
Stehen mit dem Akkusativ, 
Wenn man fragen kann : Wohin ? 
Mit dem Dativ stehen sie so, 


Dass man nur kann fragen : Wo ? 


در موقع استعمال این حروف اضافه بایستی دق تکامل کرد وبفعل جمله توجه 
داشت. جملات زیر وتوضیحات مربوط به آنها میتوانندراهنمای‌ماباشند . 
,0ء Er kniet auf dem Boden‏ 
اوروی زمین زانوزده (یعنی بدون حرکت زانوزده است) . 
Er kniet auf den ۸‏ 
او زانو میزند روی زمین (این عمل راانجام نداده) . 
Ich ging im Garten auf und ab .‏ 
من درباغ باینطرف و آنطرف میرفتم (درباغ بودم) . 
من بباغ رفتم (درباغ نبودم) . . Ich ging in den Garten‏ 
من‌روی‌صندلی‌نشستم( نشسته هستم) . Ich sitze auf dem Stuhl‏ 
من‌رو ی‌صندلی‌مینشینم( حالا ستاده۱م) Ich setze mich auf den Stuhl.‏ 
Ich lege das Buch auf den Tisch .‏ 
من‌کتاب راروی میز میگذارم (کتاب روی میزنیست) . 
Das Buch liegt auf dem Tisch .‏ 
کتاب قرار دارد روی میز (روی میز است) . 
بنابر این‌همانطورکه ازجمله‌های فوق ملاخظه‌شد هروقت فعل‌جمله تغیرمکان 
وحرکتی را تو أماً بر‌ساند. حالت مفعول‌صریج (.۸) بعدازاین حروف اضافه میا ید. 
ودرغیراینصورت یعنی موقعی‌که از معنی فعل حالت سکون استنباط شود بعداز این 
حروف|صافه حالت مفعولپواسطه (.(]) ذکر‌میشود . 


Id lege das Bud ax«f den Tish: Das Budh liegt a«f dem 7 
16 stelle dic Tasse د۱٧٤١‎ den Tisch. Die Tasse stebt auf den: Tisch 


Das Bild 2۶8۵۶ an der Wand. 
ری‎ 
۱ 


1 


16 stecke den Schlussel / Schlo® Der Schlüssel ۶۶6۵۶ im 8 


über — neben an 


حر وف اضاهه بحش نهم ۳۰۹ 


۱( : به . بکنار . در کنار ۱ ۰ ۱ ) 


wohin بکجا‎ wo? کجا‎ 
۷۷۱ 1 کی. چه‌وقت‎ 
Er lehnt an der Wand ۱۵۱ اوبدیوار تکیەدادہ‎ 
Er lehn sich an die ۰۱ اوبدیوار تکیەمیدحد‎ 
Ich bin an der (۱ نوپت‌من‌است‎ 
Ich komme an die Reihe )۸ ۰.) نو بت‌من‌میر سد‎ 
Ich setze mich ans Fenster ۱۸۰ منگنار پنجر ممینشینم‎ 


Er hûngt das Bild an die ۷۷۵۵۵ ۸. اوعکرراہدیوارمیاویزد‎ 


Sie klopft an die Tür (A.) . او در رامیزند‎ 
Die Tafel hûnqgt an der Wand (D | ۰ تخته پدیوار آویزان است‎ 
Wir sitzen am Tisch )(۰( ماکنارمیز نشستیم‎ 
ا‎ geht arn Haus vorbei ۱ او ازکنار خانه عبورمیکند‎ 
ء]‎ denke an ۱ منبتوفکر میکنم (بیاد توهستم)‎ 
Sie schreibt an ihren Vater )۸۰( اوبیدرش مینویسد‎ 


Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen ۰ 


کی ۲ ۲۷6۱۲0۲ برای زمان 


Er besuecht mich am Sonntag ۹1٦٠ 
Ich komme am Ende der Woche (D.) من آخرهفته ميا یم‎ 


Am Abend spielen wir immer zusammen Schach. 
. شبها مااغلب باهم شطرنج بازی‌میکنیم‎ 


حروف اضافه بحش نهم ۳۰ 


ازچه‌چیز ۲ ۷0۲۵ (بخصوص‌علت‌مرض یامر گك) بیان‌استدلال: 
او ازرماتیسمرنج‌میبرد . Er ۱۵۱06۲ an Rheumatismus‏ 
اویس‌ازدردی‌طولانی‌مرد ۰ .۰ qn einem langen Leiden‏ ہاء Sie‏ 


از جەلحاظ ? woran‏ بیان داشتن 0 نداشتن چیزی: 


Es fehlt ihm an Mut . اوج رات ندارد‎ 
Sie ist reich an Ideen . اوازنظرفکرغنی‌است‎ 
ازچه نظر 7 ۷۲0۱ بيان علاقمندی‎ 


Wir sind am Kauf dieses Wagens interessiert . 
خر یدن این‌اتومبیل مورد علاقه مااست.‎ 


بیان عملی درحال اجرا: 
ما سرگار٭ستمم Wir sind an der Arbeit.‏ 
آب درحال جوشیدن است Das Wasser ist am Kochen‏ 
OM‏ قبل صفات عالی یز ذکر میشود ۰ درصور تی‌که صفت عالی بشکل قید 
استعماا شود . 
Er trinkt am liebsten 7‏ 
او بیش ازهمه چیز دوست دارد آیجو بنوشد . 
Der letzte Ausflag war am schönsten .‏ 
آخرین‌گردش از همه زیباتر بود . 
بر ای بيان تقر یبی‌عدد: 
چندتا (جمع) ? wie viele‏ چندتا (چقدر ) 7 wieviel‏ 


Gestern waren an die 1۱۱11111111۱06۳) Personen in Theater. 


دیروز حدود پانصدنفر دران بودند , 


حروف اضافه بخش نهم ۳۱١‏ 


Das Auto koslet an die viertausend Mark . 
اتومبیل حدود چهارهزار مارك ارزش دارد.‎ 


01 : روی. در به. توی. بر ای ۱ |[ ۱۲ ) 


wo? کجا‎ wohin ? بکجا‎ 
Wir wohnen auf dem Lande (D.) 
. ما در خارج شهر (ده) زندگی میکنیم‎ 
Wir gehen auf das ۱۸۱۸۵ )۸ ما بەدہ میرویم‎ 


Die Kinder spielen auf der Strasse (D.) 
. بچه‌ها درخیابان بازی‌می‌کنند‎ 


Wir ء٥٠‎ aul die Strasse hinunter (D.) 
مامیرویم پائین توی خیابان‎ 
Ich lege das Buch auf ۱ 
. من‌کتابر | روی میز میگذارم‎ 
برای تأکید معنی 0011 درموقعیکه منظور بیان جهت حرکت‌باشد . اصطلاح‎ 
. بکارمیرود‎ 0۷] ... 1 
Der Gast kam auf mich 201۸۰۱ مهمان بسمت من آمد‎ 
Viele Flugzeuge floyen auf die Stadt zu )۵۸. 
. هواپیماهای زیادی بسمت‌شهر پروازکردند‎ 
Die Lampe steht auf dem Tisch (D.) 
. چراغ روی مین قرار دارد‎ 


Die Bauern ی‎ auf dem Feld (D.) 
۱ دهقانان درمزر عه کار مي‌کنند‎ 


حروف اضافه بحش نهم ٢‏ 


Das Fenster geht auf die Strasse )۵ .( 
. پنجره به خیابان باز می‌شود‎ 


Er ist auf dem Heimweg (D.) . اودرراه وطن‌است‎ 
wie lange ? چه‌مدت‎ auf welcher Zeit چه‌موقع‎ 


Unser Direktor ist auf kurze Zeit verreist . 
رئیس‌ما برای مدت کو تاهی مسافرت‌کرده است‎ 
Auf 016 Dauer können wir nicht hier wohnen. 
برایحمیشه نمیتوانیم مااینجا زندگیکنیم‎ 
In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde hier 


ein Auto 601‏ 
درشب یکشنبه به‌دوشنبه (یکشنبه‌شب) يكاتومبیلاینجادزدیده‌شده‌است 


Der Professor hat hier noch auf Jahre hinaus ۰ 
پر فسوراینجا سالهای دیگر کاردارد‎ 
Wir (00556۲۱١ jetzt nach Hause ر)‎ اا٥.‎ denn es geht 
schon auf Mitternacht zu . 
مامجبوریم اگنون بخانه برویم. چون نزديك نیمەشب میشود‎ 


نسبت به که ? auf wen‏ بچه‌منظور چه ? worauf‏ 


چگو نه wie?‏ 


Wir hoffen auf eine Nachricht von unseren Fltern. 
ما امید خبر ازوالدین خویش‌داریم‎ 
Er bereitet sich auf die Prüfung vor . 
. او خودراآماده‌برای امتحان میکند‎ 
Ich hatte Appetit auf ۵ . 
من اشتهای به قارج داشتم.‎ 


حروف اضافه بحش نهم rir‏ 


Freust du dich auf deinen Urlaub ? 
Ich bin zornig auf dich ۰ من‌نسبتبتو خشمگن‌هستم.‎ 
Er hat mir auf Englisch geschrieben . 

. او بمن بزبان انگلیسی نوشته است‎ 
Ich werde ihn auf jeden Fall besuchen . 

من اورادرهرصورت ملاقات ا 
Sein 11011011161 ٣ Verdienst kommt auf 1000 ۰‏ 

در آمد ماهانه‌اش به یکهز ار مار می رسد . 

Sie ist 51017 auf ihre ۱ ۰ . اوبکارش مغروراست‎ 


Ich verlasse mich auf 7 . من‌آمیدم‌پتواست‎ 


۲ : عقب » پشت » عداز » بس‌از ۸۰.۱ (.() 


بکجا ؟ ? wohin‏ کجا ؟ ? WO‏ 


Der Garten liegt hinter dem Haus ۰۱ 
. باغ پشت خانه قرار دارد‎ 


Fin Mann kommt hinter mir hier ۰۱۱0۰۱ 
. یکنفر پس از من اینجا می‌آید‎ 


Sieh hinter dich ! (A.) ١ به‌پشت خودنگاەکن‎ 
Er lief hinter die Tür ۰ ۸۰ او به‌پشت در دوید.‎ 


Die Stadt ist hinter der Zeit zuriick .(D.) 
شهر قدیمی‌است (اززمان خود عقب‌است).‎ 
Der Politiker hat seine Partei hinter sich . 


سیاستمدار حزپش را دراختیار دارد . 


حروف‌اضافه خش نهم ۳۴ 


)(.( )۸۰( پھلوی. جنب. کناز‎ . (1 
wo? نکجا ؟ 7 " کجا ؟‎ 
Stellen Sie den Stuhl neben das Fenster . ۱۸۰ 
۰ صندلی راکنار پنجره بگذار ید‎ 
Man baut eine Garage neben das Haus ۰1۸۰۱ 
. گارازرا پھلوی خانه‌میسازند‎ 
Neben dem Hotel isl eine Bûackerei .(1).) 
. نزديك هتل يك نانوائی است‎ 
Wir ۱۱٨۱069١ durch die Stadt, und mein Freund çing 
neben mir . ما در شهر راه هیر فتیم» دوست‌من در کنارمن راه‌میرفت.‎ 
در درداخل. سوی. به (.۸) ).(ا)‎ : 0 
WO 7 کجا ؟‎ wohin ? بکجا ؟‎ 
۱6۲ werfe den Ball in die Luft . ۸۰۱ 
. من توپ را بهوا پر تاب میکنم‎ 
Wir qehen oft ins Theater ۰/۸۱  .میوریم مااغلب به‌تأتر‎ 
Wir schreiben die Regelu ins Heft ۰ ۰۱ 
ماقواعد را دردفتر مینویسیم.‎ 
Der Tisch steht im Zimmer . (D.) میز دراطاق قراردارد.‎ 
Wir schwimmen in der See .]10.[ . ما رردریاچه شناميکنيم‎ 
In einer Stunde bin ich fertig.(D.) 
. در یکساعت‌کار من تمام است‎ 


Er war in seiner Kindlıeit immer 6. 
. او درسنین بچگی همیشة مریض‌بود‎ 


حروف اضافه بحش نهم ۱ ۳۱۵ 


درچه 1 worin‏ درچه سنی ? ۸۱۵۲ in welchem‏ 
چگو نه wie?‏ 
Fr ist in hohen Alter qestorben .(D.)‏ 
او درسنین پیری مرد (باسن زیاد) . 
Im Jahre 1918 wurde Deutschland Republik.(D.)‏ 
درسال ۱۹۱۸ کشور آلمان جمهوری شد . 
Im Frühling blühen die Fruchtbûaume. (D.)‏ 
دربهار درختان مبوه شکوفه میکنند : 
Der Schüler ist in Mathematik qut . (D )‏ 
شاگرد درریاضی خوب است . 
Ich bin in dieser Arbeit ۰‏ 
من درا ین کار دجر به ندارم 
Ich habe den Brief ins Deutsche überselzt.(۸A.)‏ 
من نامەرا به آلمانی ترجمه‌کردهام . 
Peter hat sich in ein Mûadchen ۷۵۳۱۱۵۵) .(A.)‏ 
بتر عاشق دختری شدہ است . 
Morgen tritt das Gesetz in Kraft.(A.)‏ 
(از) فردا قانون بمرحله اجرا درمیا ید (قدرت پیدامیکند) . 
۰۱ وہ ح4ا+اء Du musst mir alles imn einzelnen‏ 
توبایستی همه‌چیزرا تك تك برای من‌توضیح دھی. 
in voller. Mut auf mich (D.)‏ ۱ 
او باعصبانیت زیادی بمن فحش‌داد . 
۳( . بر فر از,راجع‌به, تقریباً. بیش از. بعداز(در تعین‌وقت) (۸۰) (.(1) 


wo? کجا‎ wohin ? بکجا‎ 
wielange چامدت‎ wann ? چەوقت‎ 


Ich hûnge das Bild iiber das 500۰۱۸۰‏ 
من عکس‌را بالای‌دیوان (نیمکت راعتی) آویزان ميکنم. 
Das Flugzeugy fliegt (6۲ der Stadt ۱۵۰۱‏ 
هواپیما برفراز شهر پرواز میکند (از شهر دورنمیشود بلکه روی‌شهر پرواز 
می‌کند) . 
Taglich fahren viele Schiffe iiber die Ozeane .‏ 
روزانه کشتی‌های زیادی روی اقیانوسها حر گت میکنند . 
Das Gasthaus liegt iiber dem Fluss )۱(۰۱‏ 
مهمانخانه روی رودخانه قراردارد (بنا شدہ) 
0٨٩ nach Frankfurt gyefahren.(1).)‏ )۱۱ اک Ich bin iiber‏ 
من درراه فرانکفورت ازشتوت کارت گذشتم 1 
Wir reisen iiber Osterreich , Jogoslawien und Grie-‏ 
chenland nach Iran .‏ 
ما ازراه اطریش» یوگسلاوی وبونان ده ابران مسافرت ميکنيم . 
Die Konferenz dauert schon iiber zwei Stunden.(۸A-)‏ 
گنفرائس اکنون دوساعت است ادا مه‌دارد 7 
studierte iiber sechs Jahre Medizin ۰۱‏ ۲۳ 
او مدت شش سال تحصیل پزشکی میکرد . 
Der Herr muss schon iiber 60 Jahre alt 6۵۸‏ 
این ۳1 بایستی ۰ سال داشته باشد . 
Ich besuche dich morgen über eine Woche .‏ 
من‌ازفرداتایك؛ هفته دیگر تراملاقات میکنم. 


Wir hatten den ganzen Winter iiber viel Schnee.(A.) 


حروف اضافه بخش نهم ٧‏ 


Er hat die Nacht über gearbeitet. (A.) 
: او تمام شب راکارگر ده است‎ 


Uhr .‏ 3 مان ist schon 10 Minuten‏ کا 
حالاپنج‌دقیقه ازپنج میگنرد . 
راجع به چه ؟ 1 ۲۷0۳0۵۲ راجع به که ؟ 71 iiber‏ 
Wir haben uns iiber die Mode unterhalten.(A.)‏ 
ماباهم راجعیه مدصحبت‌کرده‌ايم . 
Was denken Sie iiber 06 67‏ 
راجع‌به سیاست چه فکر میکنید؟ 
Was wissen Sie iiher die moderne Kunst ۲ ۸۰۱‏ 
راج به هنر نو چه میدانید ؟ 
Er sprach iiber seine Reise.(A.)‏ 
او راج به مسافر تش صحبت میکرد . 
Sie lachlen iiber den ۷۷۱۱۸۰۸۸۰‏ 
آنها ازشوخی (حکایت‌خنده‌دار ) خنديدند . 
Sie ist 011160161۱ (۱ iiber ihre ۱‏ 
او ازازدواجش خوشبخت است 
Machen Sie sich nicht über andere Leute lustig !‏ 


مردمان دیگررا بمسخره نگیرید ! 
چەمبلغ über ۷۲١۶‏ چەمقدار . چقدر ? wieviel‏ 


mir eine Rechnung iiber 50. — Mark .‏ امن Hr‏ 
اوصور تحسابی بمبلغ پنجاه مارك من داد 


‘Hier ist eine Quittung iiber zehn Mark . 
. اینجا قبض‌رسیدی بمبلغ ده مارګ میباشد‎ 


حروف اصافه بخش نهم ۳۱۸ 


Er hat über 5000 Mark gewonnen . 
او ۵۰۰۰ مارك پرده است.‎ 
Sie عزا‎ ihre Heimat über alles . 
. او میھنش را بیشتر از همه‌چیز دوست دارد‎ 
Der alte Mann arbeitet über seine 6. 


این مردپیر بیش‌ازنیروی خود کار میکند . 
n۲‏ : زیر . درزمرۂ. پا ئین. درمدت. هنگام. در بین ما بین . در تحت 
(D.) (4.)‏ 


کجا ؟ ? wo‏ نکجا ؟ ? wohin‏ 
جگونه ؟ ? wie‏ 


Sie st»llte die çqrosse Vase unter das Fenster.(A.) 
اوکلدان‌بزر گرا رس پنجره‌گذاشت‎ 
Wir sassen zusammen unter einem Baum.(D.) 
5 ما باهم ریردرختی نشستەبودیم‎ 
Er ۱۳۵۵۱ die Tasche unter. dem 6 
Unter den Büchern meines Freundes gibt es viele 
iuteressante Romane ۰ 
. مابین‌گتابھای دوست‌من رمانهای جالب زیادی یافت میشود‎ 
Ich habe Ihren Brief unter dem 12. dieses 5 
erhalten (D.)} ۰ 
من نامه مورخ دوازدهم این‌ماه (عاہ جاری) شما را در بافت‌دردم (شکل مکاتبات‎ 
. تجاری)‎ 


حروف اضافه بخش هم ۳1۹ 


Er lebte unter (der Zeit) Kaiser Friedrich.(D.) 
. اودرزمان (قیصر) فردريك میزیستەاست‎ 

Ich besuche meinen Freund oft unter der Woche.(D.) 

هن دوستم را اغلب درطول هفته ملاقات میکنم 
Unter nelchen Bedingungen wollen Sie das Haus‏ 
در تحت چه‌شرایطی میخواعید شما خائەرا بفروشيد verkaufen.‏ 
leh suche ein Zimmer 11061 90 Mark Miele ۰‏ 

من يك اطاق بمبلغ ۰ مارک بر ایاجاره جستجو کت کنخ : 
Es waren nur unler hundert 7۱156110116۳ im Theater.(D.)‏ 
هط تکصدنفر تماشاچی ناودنه 
war «yrosse Freude unter den ۵۵60۰۱۰۱‏ ا 
بچه‌ها خیلی خوشحال بودند (خوشحالی زیادی بین‌بچه‌ها بود). 

Wir waren geslern den ganzen Tag unter uns.(D.|\ 

مادیروز تمام‌روز رابین خودمان‌بوديم (باہم بودیم) 
steht unter Ider) Kontrolle der Polizei .‏ ۳ 

او تحت‌کنترل پل هر اردارد. 


Der ۳۵۵۳۶۴ des Wagens stand unter dem 85 
vom ۸1101101 . راننده اتومبیل تحتتأثیر الکل‌بود(قرارداشت)‎ 


۰ : جلوی, قمل از , از نزديك. پیشاز (.۸) ۱۲۰۱ 
نکجا ؟ ? wohin‏ کجا ؟ ? wo‏ 
چەوقت. کی ؟ 1 wann‏ 


Mein Wagen steht vor dem Haus.(D.) 
. اتومبیل من جلوی در است (قراردارد)‎ 


Die Schuhe stehen vor der Tür .(D.)‏ ےم 
گفٹرھا جلوی در قرار دارند 


حروف اضافه بخش نهم کاو 


Mein Haus steht vor der Stadt ۰ (D.) 
Die Zeugen ımussten vor Gericht Aussagen machen . 
شهود مجبوربودند جلوی(در) فادگاغ بیانانی ایر‌ادکنند.‎ 
ا٣ا‎ hatte mit meinem Wagen 10 km vor ۵۱ 
einen Unfall . 
. من بااتومبیلم ده‌کیلومتر قبل‌ازمونیخ تصادف داشتم ( تصادفکردم)‎ 
Ich bin vor drei Jahren in England ۷ . 
. من سەسال قبل در انگلستان بوده‌ام‎ 
Mein Freund kann mich nicht vor dermn 11. Mai 
besuchen . 
. دوست من نمیتواند مرا قبل از بیست و یکم ماه مه ملاقات کند‎ 
Kommen Sie vor 5 Uhr in mein Büro ! 
١ قبل ازساعت‌پنج بەدفتر من بیائید‎ 


از کی؟ ? vor wem‏ چاساعتی ؟ ? wieviel Uhr‏ 
ازچه؟ 1 ۲۷۷0۷۵۲ 


Jetz ist es genau 17 Minuten vor 9 Uhr.(D.) 
. حالا درست ۱۷دقیقه قبل‌ازساعت ۹ است‎ 


Es ist ein Viertel vor 10 Uhr.(D.) 

يك ربع قبل از ساعت ده ا 
jll‏ میترسد. ۲۱۵۵۵0۰/۱۰ Er fürchtet sich vor dem‏ 
او از خشم‌سر خ‌شد. Er wurde rot vor Wüt.(D.)‏ 


Wir konnten vor Duunkelheit die andere 6‏ 
ما از تاریکی نتوانستيم طرف دیگرخیابانرا ببینیم . .561161 ۱۱161 


حروف اضافه بخش نهم ۳۲۲۱ 


Die Bewohner 110176 vor dem Feind.(D.) 
سای ازدشمن فرارکردند‎ 
Er schüzle sich vor Ansteckung.(D.) 
. اوخودش‌را ازسرایت مرض حفظکرد‎ 
kr verbeuglte sich vor dem Köniqg.(D.) 
. او در پیشگاه شاه تعظیم کرد‎ 
Man brachle ihn vor Gericht.(D.) 
او را به پیشگاه دادگاه آوردند‎ 


br hatte Furcht vor dermn Tod :(D.) 
: او از مر گت وحشت داشت‎ 
)1(.( )۸۰( مابین,دربین, بین‎ : ۱ 
۷01 کجا ؟‎ wohin ? بکجا ؟‎ 
wann ? کی. چه‌وقت؟‎ wieviel ? چقدر ؟‎ 
Setzen Sie sich zwischen meinen Bruder und meine 
Schwester! (A. ) ! بین بر آدر و خواهرمن‌به‌شینید‎ 
Stecken Sie die Zeitunçy zwischen die Bücher! ۱۸۰ 
١ روزنامه را مابین‌کتابها بگذارید‎ 
Meine Schwester sitzt zwischen mir und 1:1 
Vater . . خواهرمن ہین من ‌وپدرم نشسته‌است‎ 
Mein Haus steht zwischen vielen schönen Bûumen.(D.) 
خانه‌من بین‌درختان زیبای زیادی قراردارد,‎ 
تا‎ 5121 zwischen zwei ۰ 
اوبین دوصندلی تشه ات (وضع ثابتی ندارد "۳ پادرهو است) «ضرب‌المثل»‎ 


Die Geschûfte sind 71156011671 12 und 14 Uhr geschlos— 
sen. (D.) دکان‌هابین‌ساعت ۱۳ و1۱۴پسته‌اند.‎ 


حروف‌اضافه بخش نهم rrr‏ 


Wir legen die Konferens zwichen den 5. und 20. 
Juli. )۸۰( . ما(زمان)کنفرانس رابین۵ و ۱۳ ژوئیه میگذاریم‎ 
Morgen findet zwischen dem 015610116۳ und dem 
Prûsidenten eine Begegnung statt.(D.) 

فردا بین سفیر و رئیس جمهور ملاقات میشود . 
Es waren yestern zwischen 25 und 30 Gûste bei‏ 


دیروز ہین ۲۵ و۳۰ نهر مهمان نزدما بودند. uns. (D.)‏ 


۴ حروف اضافه ایکه بعداز آنها حالت اضافه ملکی 3602111۷ اسم یا 


ضمیر میا ید 

بو سیله 7111668 نەخيلىدور unweit‏ 
هنگام wûhrend‏ بقدرت kroft‏ 
تسیب vermögye‏ بر طبق laut‏ 
اینطرف diesseits‏ باو جود. بدون تو جه له)» ):61 011066 
آنطرف jenseits‏ درعوص (an) statt‏ 
بخاطر wegen‏ بخاطر halber‏ 
برطبق zufolge‏ در طول lûngs‏ 
در با لای oberhalb‏ باو جود ۱۳012 
درز یر unterhalb‏ درداخل , هنگام innerhalb‏ 


ausserhalb خارجاز‎ 


خروف اضافه بحش نهم rrr‏ 
بصورت بك شعر آهنك‌دار (برای‌سهولت از برکردن) 


kraft und ۰‏ ,11911۱1615 ١اا‏ انا 
Laut, vermöge, ۰,‏ 
Oberhalb und unterhalb ,‏ 

Diesseits, jenseits, halber, wegen 
Staltt, auch 18005, zufolge, 67 
Stehen mit 0611 7 

Doch ist hier nicht zu vergessen 
Dass bei diesen letzten drei 


Auch der Dativ richtig sei 


٧ ١٣٧11 6٤٣ نه دوراز «نزدیك» (.6) «نزدبك‎ . un weit 
wo? کجا ؟‎ 


` Unweit der Statt liegt ein schöner, grosser See. 
نزدیكشهر یك درباچه زیبای بز رگ قر اردارد.‎ 


Wir wohnen unweit des Meeres . 
. ما نزديك دریا سکونت داریےم‎ 


Unfern des Dorfes steht ein altes ۰ 


نزديكګ ده يك قصر قدیمی قراردارد : 
Mwy » mittelst ۱ 65‏ (.6) 


چگو نه؟ 1 wie‏ 


حروفاضافه بخش نهم ۳۳۴ 


Die Waren können mittels eines Aufzuqs nach oben 
befördert werden . 
کالاها بوسیله یك آسانسور میتوانند ببالا فرستاده شوند .(فرستادہ میشوند)‎ 
Mittels vieler Streiche 1۵1 auch die starkste Eiche. 
بو یله خراش‌های زیاد قویترین درخت بلوطهم برزمین میافتد,(ضربالمثٹل)‎ 
يزور ۰ بقدر ت 05 این حرف اضافه در اصطلاحات ادادی‎ ٢ 1۱ 
. بکار میرود‎ 
Kraft 561116٨ ۸٦1668 hat der Biiryermeisler den Ver — 
dûchtigten einsperren lassen . 
بزور اداره‌اش اجازه‌داد (گذاشت) شهردار مردمظنون رازندانی‌کنند.‎ 
Er wurde kraft des Gesetzes zu drei Jahren (e - 


fûangnis verurteilt . 


او بقدرت قانون محکوم به سال زندان شد . 
۷ : هنگام. درحین (.6) 
کی, چه وقت ؟ ? wann‏ 


Wûührend ۱١1611165 Studiums in Berlin bin ich vielen 
Auslander Kennen gelern . 
. هنگام تحصیلم دربرلن به خارجیان زیادی بر خوردم‎ 


Wûhrend meines Aufenthaltes in Deutschland habe 
ich viele Deutschen kennen يyelern‎ 
هنگام تو فقم در آلمان باخیلی از | لمانی‌ها آهنا شدم‎ 


)6.( بر طبق‎ : laut 


این حرفاضافه دراصطلاحات اداری بکارمیرود واسم بعداز آن اغلب بدون 


حرف تعر یف ذکر میگردد . 


حروف‌اضافه بخش نهم ۳۳۵ 


| 6١١ übersende Ihnen laut Rrechnung vom 5.3.62 den 
۲۱۲۳۵۱ von DM 255 . 


برطبق صور تحساب مورخ ۵ر ۳ر ۶۲ مبلغ ۵۵ ۲مارك برایشما میفرستم. 
es ihm gut ۰‏ )من Laut seines Briefes‏ 
طبق نامه‌اش حال او خوب است . 
بسبب ۷۶۲۶ 


بچه‌وسیله ؟ ۲ wodurch‏ چرا ؟ 1 ۱۹0۱۳ 
باتکای» بوسیله»›سبب vermöge‏ 


Ver mögye seiner çyuten Sprachkenntnisse kann er in 
der [Industrie einen sehr guten Posten bekommen . 
بسبب آشنائی زیاد اوبزبان میتواند درقسمت صنایع يك‌پست‌خوبی‌بگیرد.‎ 
۷۰۱ 1110606 seiner çqerinqyeren Schwere schwimmt das 
Holz auf dem Wasser . 

بسبب وزن‌کمترش چوب روی‌آب شناوراست. 


1 0 : باوجود. بدون توجه (.6) 


م6 Unyeachtet der Schwirigkeiten lernte er die‏ 
Sprache sehr 56‏ 
با وجود اشکالات او زبان آلمانی را خوب ياد گرفت 


دااواعمنه : در بالای , 1۱06۲01 در داخل , در عرص , 
ausserhalb‏ درخارح unterhalb‏ در زیر (.06) 
کجا ؟ ۷۷01 


Unterhalb des Daches befindet sich der Speicher . 


درزیر شیروانی چوب بست است . 


حروف‌اضافه بخش نهم ۶م 


des Dorfes liegen grosse ۰‏ ۸1556171101 
درخارج ده جنگلهای بزرگی قراردارد. 


Innerhalb dieser Stadt gibt es viele Parks 
درداخل این شهر باعات زیادی موجود است‎ 


Innerhalb eines Monats werde ich meine Arbeit 
' beenden. در عرض یك‌ماه‌من کارمرا تمام‌خواهم‌کرد.‎ 


Oberhalb des Tales liegt ein einsamer 57‏ 
بالای دره بك خانه دهمانی تنها قراردارد. 

disses‏ : اینطرف , ڈازہ: مز آنطرف ( 6ا 

کجا ؟ WO?‏ 

Jéenseits des Flusses steht ein qrosser 5 

آنطرف رودخانه یکُوا حدکشاورزی بز ر گا قر اردارد. 
des Tales liegt ein schönes ۰‏ ک )165561( 

اینطرف دره يك قصر زیبا قراردارد. 

۱۱)) : درعوض. بجای (.6) 


Er schickte mir statt des Briefes nur 60 6٥ 0. 
اوبجای نامه فقط برای من يك کارت‌پستال فرستاد.‎ 


(An) statt des Sohnes kam der Vater. 


کجا ؟ 1 WoO‏ 


Lûngqs der Strasse stehen viele schöne Bûume. 
درطول خیابان درختان زيبایزيادی قر اردارند.‎ 


حروف اضافه بخش نهم 22 


بجای آین‌حرف‌اضافه میتوان از (درطول ۷ نیز استفاده‌کرد . 
6 : برطبق (.0) (.6) 
Zufolge 111۶65 Versprechens habe ich Sie den qan -‏ 
برطبق قولشما تمامروزرا منتظرشماہودەام. .6۳۷۷۵۳۲/6 100 zen‏ 
درصور تیکه ازاین حرف اضافه درحالت (D.)‏ استفاده شود بعداز اسم واقع 
می‌شود . 
Der Zeitungsmeldung zufolge ist der Minister wie-‏ 
طبق‌اطلاع روزنامه وزیرمجدداً بمسافرت‌رفته است. . )ءزہعوحاہ der‏ 
هه : باوجود (.(۱) (.6) 


۲۲۵۸2 des schlechten Wetters gingen heute 6 
Leute zum Stadion . 


باو جود هوای بد مردم زیادی امروز بورزشگاه رفتند . ویا 
سس dem schlechten Wetter‏ ۳۵۲2[ 
willen‏ سا um‏ : بخاطر (.6) 


Di’» Frau opferte um der Gesundheit ihrer Kinder 
willen ihr qanzes Vermögen . 


حرفربط بخش دهم ۳۲۸ 


بعش دهم 
عرفر بط 0/۱ 067و Die Konjuntion (das‏ 


تعر یف : حرف ربط یا (پیوند) کلمه‌ایست‌که دوعبارت یادو کمه را بیکدیگر 
ر.ط و یمو ند دهد : و . یا . پس اگر. چون. تا. تااینکه, بلکه. وامتال 1 
درزبان آلمانی : 
١‏ حرف ربط جملات وبا قسمتعای جمله را بهم‌متصل‌مسکند و بانسیت‌میدود 
۲ حرف ربط از کلماتی است‌که صرف نمیشود : 
Mein Freund und seine Schwester kommen ۱۰‏ 
دوستمن وخواهرش فردامیاً یند . 


Peter ist faul, «aber Hans 1۹ 1. 
: وتر تنبل ات اما غائی,ساقی ا ست‎ 
Wir bleiben zu House, weil das Wetter schlecht ist. 


ما درمنزل میمانیم چونکه هوا بداست . 


حروفر بط توضیح بیشتری در مورد جمله‌اصلی میدهند و بابیاناستدلال‌جملهة 


Wir bleiben zu Hause, denn das Wetter ist schlecht . 
ناوور سما زارا انت‎ 


Wir bleiben Zu Hause, weil das Wetter schlecht ist. 
ما درمنزل میمانیم, چون هوا بداست.‎ 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بحش دهم ۳۳۹ 


Wir bleiben zu Hause, obwohl das Wetter schön ۰ 


ما درمنزل میمانیم» باوجودیکه هواخوب است 
Das Welter ist schön, deshalb bleiben wir nicht zu Hause‏ 
هواخوباست. از اینجهت مامنزل نمیمانیم . 
Das Wetter ist schön, ۲۲۱٠٢۶ dem bleiben wir zu Hause .‏ 


هوا خوب‌است. با ا ينو جود مادرمنزل میمانيم . 
انو اع حروف ربط : 


حروف ربط بسته به تأثیری‌که روی شکل جمله مینمایند بهسه دسته تقسیم 
می‌شوند . 

1- حروف ربطی‌که دوجملة اصلی ویافرمی را بدون‌تغیر بهم‌مر بوط میکند 
وبآن Die Nebenordnenden Konjuktionen‏ گویند : 


lech qehe heute nicht 50716۳611, denn ich habe keine 
Zeit . . من امروز بگردش‌نمیروم. چون وقت‌ندارم‎ 
Paul macht einen Ausflug, aber Hans bleibt zu Haus . 
پاول بگردش خارج‌شهر میرود.ولی عانس درمنزل میماند‎ 
Ich wollte gern mitgehen, allein (aber) ich könnte nicht. 
. من‌مخو استم عمراءبروم, اما من‌وقت‌نداشتم‎ 
Er ist nicht reich, sondern arm ۰ 
۲,۲۳ ist mur nicht reich, sondern sogar ein ۰ 
. او نه‌فقط متمول‌است, بلکه حتی‌ملیونر(است)‎ 
Ich rauche nicht, aber ich habe Zigaretten in der 6 
. من‌سیگارنمیکشم (اهل‌دودنیستم) لی درجیب سیگاردارم‎ 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بخش دهم EF:‏ 


Er ist zwar nicht reich, aber er ist doch çlücklich . 
. "اوحتی پولدار نیست. اما معذالك خوشبخت است‎ 
Er kommt nicht, denn er 151 ۱ ۰ 
. او نمیآید چون مریض است‎ 
Ich konnte es nicht kaufen, ich hatte namlich kein 
Geld . . من‌نتوانستم آنرا بخرم»من‌چون اصلاپول نداشتم‎ 
Sie 1111556۱1 arbeiten oder hungern ۰ 
. شما مجبورید کارکنید یاگرسنگی بکشید‎ 
Mein Vater hatte sich erkûltet , und wir 29 
den Arzt holen lassen . 
. پدرمن سرماخورده‌بود, ومامجبوربودیم پزشك‌بیاریم‎ 
Ich muss es tun, und kostet es mein Leben . 
. من‌مجبورهستم آنراانجام‌دهم واین‌بقیمت زندگی من‌است‎ 


en weder E oder 5 eee با‎ 


Fntweder Sie bezahlen die 116111۱6, oder ich 6‏ 
باشما نصف پول رابیر‌دازید (و گر نه) یامن آنرا نیمخرم. es nicht.‏ 


Ich will dich weder verlassen, noch vernachlûssigen. 


من نه‌میخواهم تراترگکنم ونه تراندیده بگیرم . 
هم ............ ظم auch‏ .01 ۷ 0ې 


Er war sowohl ein grosser Dichter auch ein her - 
vorragender Staatsmann . 
. او هم‌يك‌شامربزرگی‌بود وهم‌يك سیاستمدار عالیقدر‎ 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بحش دهم ۱١م‏ 


Er ist ein ebenso guter Mensch wie du 
او آدم خوبی‌است مثل‌تو (همانطورکه توخوبی اوهم خوب است)‎ 


گاهی سه گاھی bald‏ سس bald‏ 


Er fûhrt bald nach Frankfurt, bald nach Berlin. 
ہے حروف ر بط ی که اعضاء جمله را باجمله‌های اصلی مر بوط میکنند‎ 
وروی آنها اثر میگذارد . وبآن‎ 
گویند‎ 016 unاterordnenden‎ 0 ۰ 
با این حروف ربط اعضاء جمله تحت تا ثیر جمله اصلی ومربوط بان میباشند‎ 
. ومیتواننه بعنوان مسل » مسندا ليه و باجملة مکمل باجمله اصلی ررط داده سو زد‎ 


Fs wurde heute gemeldet, dass der Minister 1 
in Berlin 010610111111611 7 


امروز اطلاع داده‌شد, که وریں دیروز مه بر لن وارد لاه ار 


Êr 0۳۷۸۷۲۵۳۸۵۱, dass sein Freund ihn ۰ 
اومنتظراست. که دوستش اورا ملاقات‌کند.‎ 


Wir qehen heute nicht spazieren, weil das Wetter 

ماامروز بکردش ‌نمیرویم, چو نکه هوا بداست. schlecht ist.‏ 

Als wir in Köln ankamen , schien die Sonne . 
وقتیکه ما بەکلن واردشدیم, خورشیدمیدرخشید( آفتاب‌بود)‎ 


حروفر بط زیر بعنوان قیود ر بطی درجمله میا یند 


Also muss ich gehen . بنابر این من‌بایستی بروم.‎ 


Sie kommen also um zwei Uhr bei mir ۰‏ 
بنا بر این شما سامت دو نزد من میائید . 


حرفربط - انواع حرف ربط بخش دهم rrr‏ 


Als ich erwachte, da war es schon heller 7 
وقتیکه بیدارشدم. ۲ نوقت هواروشن بود.‎ 


Im Jahre 1960 befand ich mich in Köln, da traf ich 
einen alten Freund . 
. درسال ۱۹۶۰ من در کلن‌بودم, ] تجا يك‌دوست قدیمی را ملاقات‌گر دم‎ 


Wenn Sie noch lange warten , dann versûumen Sie 
den Zug . 
اگر مدتزیادی منتظرشوید, آنوقت بقطار نمیرسید (ازقطار غفلت‌میکنید)‎ 
Was ist denn los ? پس چەخبراست؟ (آخر چه خبراست)‎ 
Es ist ihm denn doch gelungen . . او بالاخره موفق‌شد‎ 
Ich war miüde, daher ging ich nicht aus . 
منخسته‌بودم. از اینجھت منبگردش نر فتم(ازخانه خارج نشدم)‎ 
Das Wetter ist schön, darum wollen wir einen Ausflug 
machen. هواخوب‌است بدینجھت میخواعیم مانخارج شهر بروم.‎ 
Es ist unglaublich , dennoch ist es wahr ۰ 
. باورکردنی نیست. معذ‌الك ابن‌حقیقت‌است‎ 
Ich lud ihn ein, doch er wollte nicht kommen. 
: من اورا دعوت‌کردم؛ باوجود این اونمیخواست بیاید‎ 
ent weder  ج‎ oder یا د نه‎ 


Entweder Sie bleiben hier, oder Sie kommen ۰ 
. یااینجا میمانید یا همراه میا اید‎ 


Der Verlust ist gross, indessen ist er 1611) 41 
. ضررزیاد است ۰ باوجوداین غیرقابل جبراں‌نیست‎ 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بخش دهم ۳۳۳ 


هر چقدر سا هار بیشتر ( desto (um‏ سس je‏ 


Je mehr ich ihn Jobe, desto (um so) mehr strengt er . 
. هر چقدر بیشٹرمن اورا تمجیدکنم»بیشترکوشش میکند‎ 


Je mehr man hat, je mehr man will. 
. هرچقدر آدم بیشترداشته باشد (دارد) بیشترمیخواھد‎ 
16 lûnger, (6 . هر چقدر . طولانی تر ؛ بهتر‎ 
Fr ist reich, trotzdem gibt er wenig aus ۰ 
۱ اومتمولاست, باوجود اینکم خرجمیکند‎ 


Zwar kam er, doch war es zu 4 . 
وجودیکه او آمد, معذالك خیلی دیربود.‎ : 


Subordinierende Konjunktionen حروف رط ابعی‎ ٣۳ 


als وقتیکه‎ 


Sie ist schöner, als man sagt . 
. او زیباتر از آنست که میگویند‎ 
Er tut nichls als arbeiten. اوکاری جز کارکردن نمیکند.‎ 


Ich sah ihn vor einem Jahr, als er nach Rom abreiste. 
. من اورایکسال قبل‌دیدم وقتیکه او بەرم مسافرت میکرد‎ 


Als er mich sah, kam er auf mich 7‏ 
وقتیکه اورا ديدم بطرف من آمد ۱ 
دقت : وان بمعنی وقتیکه بر ای زمان گذشته استعمال میشود . 


wenn وقتیکه‎ 


حرفربط - انواع حرف ربط بخش دهم ۳۳۴ 


Wenn der Sommer kommt , machen wir immer 
Ausflüge aufs Land . 


Wenn der Sommer kam, machten wir Ausflüge aufs 
Lanıd . وقتی تابستان آمد: مابرایگر دش به صحرا رفتیم‎ 
. گاهی نیز ۱۷61010 بمعنی اگر درجمله میا ید‎ 
Weun man ihn erwischt, wird er ۷ . 
اگراودستگیرشود, جر یمه خواهدشد.‎ 
Wenn er kûme, würde ich froh sein . 
اگر میآمد, خوشحال میشدم‎ 
Wann (wenn) کی » چەوقت‎ 
Wann kommt 3 اوکی میا ید ؛‎ 
Ich weiss nicht, wann er kommt ۰ 
. من نمی‌دانم چه وقت او میا ید‎ 
bis تا_تااینکه‎ 
Warten Sie , bis ich zurückkomme . 
da چو نکه ابنجاء آ نجاء] نوقت‎ 
Da er alt war, musste man ihn schonen . 
چونکه اوپیر بود. میبایستی باواستراحت داده‌میشد‎ 


Du. ich gestern (| wie Sie wissen, ( keine Zeit hatte , 
konnte ich Sie leider nicht besuchen . 


چون‌من‌دبروز(همانطورکه‌میدانید) وقت‌نداشتم نتو ا نستم شمار امتاً سفا نه ملاقاتکنم. 


حرفربط - انواع حرف ربط بخش دهم ۳۳۵ 


0 ممکن‌است باحروف اضافه ترکیب‌شود وحروف ربط جدیدی بسازد . 
..... ن ٥٩0‏ ل| da(r)‏ 


Auf dem Tisch liegt meine Tasche, darin findest du 
dein Buch ۰ 
. روی میزکیف من قرار دارد . دد آن توکتابت را پیدا میکنی‎ 
Dort ist das Hotel, daneben ist gleich meine 7 
آنجا هتل‌است. نزويكآن (درست‌پهلوی آن) منزل مناست,‎ 


تااینکە »باینتر لیب damit‏ 


Mein Vater hat mir 0 geschickt, damit ich mir 
einen neuen Anzug kaufen kann . 

. پدرم برای من‌پول فرستاده است, تااینکه بتوانم برای‌خودم يك‌لباس‌نو بخرم‎ 
Ich habe gestern mein Examen gemacht ; damit 
habe ich mein Studium an der Universitat beendet. 

من دیروزامتحاناتم را انجام دادم» باینتر قیب به تحصیل خود دردانشکده خاتمه 

داده‌ام ( تحصیل من تمام شده‌است) 

das 551 (علامت اختصاری .طا .)) یعنی‎ 
Wir, 1.۸5. meine Freunde und ich, werden heute 
auf den Sportplatz gehen . 

ماء یعنی‌دوستم ومن امروزبەمیدان ورزش خواهیم‌رفت . 
(این که برای توضیح بیشتر فعل‌جمله‌است وبان که ربطگوئیم) که 0058 


Es macht den Eltern Freude, dass ihr Sohn in der 
Schule gut lernt . 


پدرومادر خوشحال میشوند . که پسرشان درمدرسه خوب‌درس‌يادميگيرد. 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بخش دهم ۶ 


Wir 1101161, dass du uns bald wieder besuchst . 
Er hat davon gesprochen, dass er nach Italien rei- 
sen will . 
Der Auslûnder spricht zu schnell, als dass ich ihn 
verstehen könnte . 
. مر‌دخارجی خیلی‌تندتر از آن‌صحبت میکر د که‌بتوانم حرف اورا بفهمم‎ 
Ich blieb da, ohne dass er ein einziges Wort sagte. 
من آنجا ماندم, بدون‌اینکه اوحتی يك‌کلمه عمبرزبان آرد.‎ 
Fr spielt, 561] dass er ۵۵۱ . 
. او بازی میکند . جایاینکه کارکند‎ 


Ich weiss nichts Gutes von ihm, ausser dass er 
freigebig ist ۰ 
. من چیزخوب دیگری ازاونمیدانم» بجزاینکه اودست‌ودل بازاست‎ 


قبل از اینکە 67 = ehe‏ 


Bevor er abreiste, küsste er seine 77 


انگار که falls‏ 


Machen Sie alles اأ٥دااہ.‎ falls er kommen sollte . 
همه‌چس راآماده‌کنید, انکارکه اومیبایستی بیاید,‎ 


درحا لیکه indem‏ 


«Gulen Tag, ” sagte er, indem er die ۲۳ ۰ 
. «رور بخیر گفت او . درحالیکه در راپازمیکرد‎ 


حرفربط - انواع حرف ربط بخش دهم ۳۳۷ 


je nach de بدآنسا نکه بنحویه‎ 


Man erhûlt viel oder wenig , je (10611068 man 
arbeitet . 
ھرکس(پول)کم یازیاد دریافت میکند» بنحوی‌که کار میکند (هرکس ہر چقدر کار‎ 
کندکم یا زیاد همانقدر پول میگیرد)‎ 


nachdem پس‌ازآن‎ 


Nachdem ich geschlafen hatte, kleidete ict mich an. 
. پس‌ازاینکه خوابیدہ بودم, لباس پوشیدم‎ 
Nachdenm ۱ ۲ Deutsch gelernt hatte, begann er sein 
Studium . 
پس‌ازاینکه او آلمانی یادگر فته بود.شروع بتحصیل‌کرد.‎ 
ob کهآ باء ۲یا‎ 
Ich weiss nicht, ob wir morgen kommen . 
من‌نمیدانم» که آیا فردا میائیم.‎ 


Er sagt mir nicht, ob er die Prüfung bestanden hat. 
اودمن نميگوید. آیا اودرامتحان قبول شان‎ 


Ob Sie mich oder meinen Bruder fragcen, Sie er— 
halten keine ۷ ۰ 
. چه‌شما ازبرادرم چەازمن بپرسید اطلاعی‌کسب نمیکنید‎ 


obwuhl باو‌جودیکه‎ 


حرفربط - انواع حرف ربط ‏ بخش دهم ۳۳۸ 


Er wollte sich nicht entschuldigen , obwohl er im 
Unrecht war . 


اونمیخواست معذرت‌بخواهد. باو جود یکه حق‌نداشت (حق بااونبود). 


بااینکه با oder‏ 


Ich schreibe ihm einen Brief oder besuche ihn in 
den nûchsten Tagen . 
. من باويك نامەمینویسیم یااینگه درروزهای آیندہ اورا ملاقات میکنیم‎ 


Du musst lernen, oder der Lehrer wird dich tadeln . 
. تومجبوری یادبگیری,و الی (یااینکه) معلم تراتنبیه میکند‎ 


بدون ابنکە ohne‏ 


Der Schüler machte eine gute Prüfung, ohne ۷۵۲۰ 
her viel gelernt zu haben . 
شاگرد مدرسه امتحان خوبی‌داد. بدون‌اینکه قبلا خیلی یادگرفته باشد.‎ 


selbst = sogar حتی‎ 
Diese Arbeit war zu 5611٧۷۰۳ für uns, selbsf für 


Peter, der Stûarkste von uns ist .‏ 
این کار برای مامشگل بود حتی برای پترکه قویٹرین مابود . 


ازوقتیکه 20 یا seit‏ 


Seitdem Robert in Deutschland lebt, lernt er besser 
Deutsch , 


Seit Peter die Schule verlassen hat, arbeitet er in 
einer Fabrik . 
. از وقتیکه بتر مدرسه را تركکرده است . دريك‌کارخانه کار می‌کند‎ 


حرفربط - انواع حرف ربط بخش دهم ۳۳۹ 


پس ہاینتر تیب denn‏ نن وو باینتر تیب 50 


Mein Freund kam gestern nicht zu mir , so 0 
ich allein spazieren . 

دوست‌من دیروز پیش‌من‌نیامد» باینتر تیب من تنها بگر دش رفتم. 
Heute ist das Wetter schlecht , so gehe ich denn .‏ 
nicht spatzieren .‏ 


امروز هوا بد است , پس باینتر تیب من بگردش نمیروم . 
بمحض اینکه sobald‏ 
Sobald der Lehrer in die Klassr kam, begann der‏ 
بمحضاینکه معلم بەکلاس آمد درس‌شروع‌شد . . Unterricht‏ 
بمحض اینکھ (بامعنی شرطی) 50٧۷61)‏ = وم م5016 


leh kann meine Schulden bezahlen, sofern mir mein 
Vater Geld schickt . 


من میتوانم قرضم راہپردازم, بمحض اینگھ پدرم برایم پول‌بفرستد . 
Soweit es Paul möglich ist, hilft er seinem ۵ ۰‏ 
بمحضاینکه برای پاول ممکن‌باشد . به‌دوستش‌کمك میکند . 
تاوقتيكه » تا زما نیکه solange (solang)‏ 


Die Schüler müssen schweigen, solange der ۲ 
spricht . 


sondern بلکه‎ sondern nur بلکه فقط‎ 


Das ist nicht schwarz, sondern dunkelblau . 
این ساه نست. بلکه آبی تیرہ(است)‎ 


حرفربط ۔ انواع حرف ربط بخش دهم ۳۰ 


Sie hat kêèin Geld , sondern nur 2 . 
اوپول ندارد. پلکه فقط زمین(دارد)‎ 
sonst و الی» و گر نه»درغیر اینصورت‎ 
Du musst fleissig arbeiten , sonst hast du im Leben 
keinen Erfolg . 
. تومجبوری جدی‌کارکنی . و الی در زندگی موفقیتی نداری‎ 
Die Arbeiter müssen schneller ) ۰ sonst 070 
lûnger in der Fabrik bleiben . 
کارگر ان مجبورند تندتر کارکنند 9 گر نه بایستی مدت‌بیشتری در کارخانه بمانند.‎ 
Meine Eltern kommen heute nicht, sonst wûren sie 
schon hier . 


والدین من امروز نمیا بند. درغیراینصورت آنها اینجا میبودند . 
هر بار کهء هر دفعه که هد5 


Herr Müller bittet mich um Geld, sooft ich ihn auf 
der Strasse treffe . 


آقایمولر ازمن‌پول میخواهد. هربا رکه من‌اورا درخیابان ملاقات میکنم . 


sowie (auch) همچنین‎ 
Mein Freund sowie auch mein Bruder studieren in 
München. دوست‌من همچنین بر ادرم درمونیخ تحصیل میکنند.‎ 
sowohl E als auch هم ہج یمیا خر هم‎ 


Studierst du oder dein Freund in München ? 71 
ich als auch mein Freund studieren in München . 
تو یادوست تو درمونیخ تحصیل میکنید ؟ هم من وهم دوستم درمونیخ تحصیل‎ 
. میکنیم‎ 


۴۴۱ 


حرفربط ‏ انواع حرف ربط بخش دهم 


stattdessen بجای آن‎ 
Peter sollte in die Schule gehen, stattdessen ist er 


zum Schwimmen يegangen‎ . 


پتر‌میبایستی بمدرسه میرفت» بجای آن رفته‌است‌شناکند. 


. قسمتی از.قسمتی اه وس سح اک teils‏ سا ولزه) 
sein Vater .‏ 
قسمتی از کار را شاگ_رد انجام داده وقسمتی را هم پدرش . 


Teils will er sein Haus verkaufen , teils will er es 
aber auch behalten . 
. کاهی میخواعد اوخانه‌اش را بفروشد گاهی‌هم میخواهد آنرا نگاەدارد‎ 


باوجوداین ۱۳۳۱ 


Karl war ein fauler Schüler, ۳۵206۳ hat er die 
Prüfung in der Schule bestanden. 


۹ ٦ 


کارلشلار د 1 : ھ0 7 اد جو ۳ ای ا 2 لایو .> ا٠ے‏ ور 0و ګکولشده ات 


Er ist nach 1115111: 1 
zu lernen . 


او به آ لمان مسافرت‌کرده‌است برای‌اینکه آنجا آلمانی یادنگیرد . 


si 1111 0‏ رب 


und و‎ wûhrend هنگاسکه‎ 


Mein Freund und ich gingen zuerst ins Kino und 
dann in ein Café . 


دوست من 9 من(اولنسینما رفتیم 9 بعد به يل کافه . 


حرفربط بحش دهم ۴۲ 


Der Lehrer kommt und beginnt mit" dem ۰ 
. معلم میا ید درس راشروع میکند‎ 


Ich lernte viel Deutsch, ۱۶1116110 ich in Deutschland war. 
. من آلمانی باد بادگر فتم. هنکام که در آلمان بودم‎ 


Ich spreche 186067 Englisch noch Franzosisch .‏ 
من‌فه‌انگلیسی حرفعیزنم فه‌فرانسه . 
زبراکه . چو نکه weil‏ 
Wir çyehen heute ins Kino, weil dort ein interessanter‏ 
Film 127‏ 
ماامروز بەسینما ميرويم چو نکه انجا يك‌فیلم جالب نمایش میدهند. 
ز بر !که =deshalb= deswegen‏ 000171010 
نیز استفادہ کرد : 
** هر وقت » اگر wenn‏ 


حرف ربط ۷۷6۵۲۲۱ « حهروقت. اگر » درجمله اصلی بافرعی برای بیان دو 
حادثة همزمان بکار میرود . و برای ذکر تکرار حادثه‌ایکه درحال, در گذشته یا در 
آینده یکباراتفاق افتاده و یامیافعد نیزاز آن استفاده‌میشود. در صور تیکه حرفربط 
767 درقسمت اول جمله بیاید درقسمت دوم جمله میتوان ازکلمه 00۲ آ نوقت 
نیز استفاده‌گرد . 


٭ فعل شروعکردن درزبان آلمانی باحرف اضافه ٦1)‏ با میا بد ۱ 


** قبلا نیز مثالهائی دربارہ Wenn‏ ذکرشدہ انت 8 


حرفررط بحش دهم ٣۳م‏ 


Meine Mutter freute sich immer sehr, wenn ich 
sie besuchte ۰ 

. مادر من همیشه خیلی خوشحال میشد . هروقت من ازاؤدیدار میکردم‎ 
Wenn ich meine Mutter besuchte, (dann) freute sie 
sich immer sehr . 


حروقت من‌ازمادرم دیدارمیکردم.( آنوقت) اوخوشحال میشد. 
00 اگر هروقت درجملات شرطی و غیرحتمی نیز بکار میرود . 


Der Schüler lernt die neue Fremdsprache schnell , 
uenn er fleissig lernt . 
شاگرد مدرسه زبان‌خارجی جدیدرا زود یادمیگیرد.) فرباکوشش یادبگیرد,.‎ 


Wenn mein Freund jetzt küme, (so) gingen wir 71 - 
sammen 5007161۴611 . (غیر حتمی)‎ 


اگردوستم حالا میا مد» ماباهم بگردش میرفتیم (چون اونیامدہ بگردش‌نمیرویم) 


در صور تیکه 5 wenn‏ 


۲٢ا٢‎ ich morgen Zeit habe, besuche ich dich. 
درصور تیکه من‌فر دا وقت‌داشته‌باشم (بدارم) تراملاقات هکب‎ 

Wenn‏ اگر. درجملات آرزوئی نیز استعمال مشود. 

Wenn ınorçyen das Wetter (doch) schön wûre ! 
چه‌خوب است فردا هواخوب بشود!‎ 
Wenn mein Geld doch gestern qekommen ۷۵۲۵ ! 


ا یکاش پول من دیروز هیر‌سید ! 


مثلءما نند» هما نطو ر که» بقدرء چون wie‏ 


Hr ist so alt wie mein Bruder . 


سن او بقدر پرادر من است . 


حرفربط بحش دهم FF‏ 


Mein Freund schenkte mir das Geld , wie er mir 
verspochen hatte . 
دودتمن برایمن پول فرستاد, همانطورکه بمن‌قول داده بود.‎ 
Die Bauern haben viele Haustiere, wie Pferde, Kühe 
Schweine, Schafe, Hühner usw.” 
دعقانان حیوانات اهلی زیادی چون اسبان .گاوان. خوکهاء گوسفندان.مرغان و‎ 
. غبره دارند‎ 


در صور تیکه ۷0 


Waruuı hast du mir kein Geld çeschickt, wo ich dir 
50 darum «yebeten habe ? 
چرا برای مس پول نفر‌ستاده ای ء در صور تی‌که از دو راجم به آن خواهش‎ 


کرده‌ام ۰ 
با نجا که wohin‏ جالیکه WoO‏ 
از جائیکه woher‏ 


Ich wohne, wo mein Vater vor 761111 1011۳611 ۸ 
hat . من مسکن دارم جائیکه پدرم ازده‌سال‌قبل زندگی‌میکرد.‎ 


xo 1611 7‏ ,0۳16۱6 ا 


Ich gehe, wohin auch du gest . 
. من میروم با نجاګه توهم میروی‎ 


Wir fahren dort hin, wo wir zusanımen studiert haben 


ما 14 نجائیگه باهم تحصیل‌کرده‌ایم مسافرت میکنیم . 


وازجمله» توضیح] نکه 7/۷۱۰۲ 00 چو نکه zumal‏ 


* usw=und so weiter وغیرہ‎ 


نداواصوات بخش باز دحم ۳۴۵ 


Der Dieb muss streng bestraft werden , zumal er 
schon einmal wegen Diebstahls im Gefûngnis war. 
دزد باید بشدت محکوم‌شود» چونکه تاکنون یکبار بخاطرسرقت درزندان بوده.‎ 


Er verkauft. viele Dinge und zwar Uhren , Ringe , 
Schmuck usw . 
اواشاء زبادی میقر‌وشد وازجمله ساعتءانگشتر » زینت آلات وغیرہ‎ 


بخش یازدھم 
ود[ واصو ات : Die Interjektion (Der Naturlaut)‏ 


تعر بف : اصوات و نداهاکلماتی هستندکه درموارد تحسین و تمجید اف 
اختلاف مثل‌هم ادا میشوند. مانند ۰ وه آخ, آی, آه وامثال آن . 

درز بان آلمانی : اصو ات‌کلمات احساسی و صداهای طبیه‌ی هستند و جزه 
کلمات دستوری بحساب نمیا یند وهیچگونه صرفیرا قبول‌نمیکنند وروی کلمات ديگر 


اثری‌ندارند وبدودسته تقسیم ٭یشوند. 


eigentlich نداهای (اصوات) حقیقی‎ ١ 
0061061111611 نداهای (اصوات) غیرحقیقی‎ -۲ 


نداواصوات - اصوات حقیقی بخش بازدهم ۴۶ 


اصوأت حقیقی : 
الف : اصوات احساسی 1٤٥‏ ۱۱۸۱۱۱۱۱۵۱۱۲۱ 
ب : اصوات درخواستی Begehrungslaute‏ 
پ : اصوات تقلیدی Schallnachahmungen‏ 


الف - اصوات احساسی 
0 برای بیان احساس شادی ۲۲۳۵۱9۸06 


0! ah! ha! ei! juch ! (0161116 ۲ 0» 


0 Taunenbaum, 0 Tannenbaum, wie çrün sind 6 
Blatter ۱ ١ درخت‌گاج :۰ ۳ درخت کاج ۳ جه سبزاند برگهابت‎ ۳ 


Schmerz برای بیان درد ورنج‎ 0 
O! au! ha! ach! weh! O weh ! ach weh ! 
Ach, was hab ' ich Unglück gehabt ! 
! آخ جه بدبختی داشتم‎ 
7105۲110171110 برای بیان توافق‎ )۴ 
aha 
Aha ! Nun hab ’ ich doch recht behalten ! 
! آها ! بالاخره من بحقم رسیدم‎ 
Nachdenken برای بیان‌تفکر‎ 0 
hm ۲ hm ! hm ! 


Hm hm ! So ist die Sache also ? 


هوم ! موضوع چنین است ؟ 


Verwunderung برای بیان تعجب‎ (e 
O! ah! ei! ih! hoho ! aha ! 
Ei, guck mal den ! ١ ای آنرا بہین‎ 
7۷70110۱ برای بیانشك وتردید‎ 1 
hm ۲ hm hm ! nana ! 
Nana ! Das kann doch nicht stimmen - 
نانا ! این نمیتواندصحیج‌باشد.‎ 
" 8010 برای بیان تمسخر‎ 0 
atsch ! 


Atsch ! das geschieht dir ganz recht . 
اچ ۱ این‌کاملا برایتو درست‌میشود.(بطور تمسخر)‎ 


۲۱۷0[ برای بیان نفرت‎ 0 
Pfui! hu hu ۲ 0۳۳۲ ! puh ! ! 
Pfui ! 56110116 17 خجالت بکش.‎ ١ فوی‎ 

ب اصوات درخواستی 

71101 برای صدازدن‎ )0 
he! heda! ho! 11011011 ۲ holla ۲ 511 
1101101 ۱ Hans, hol über ! آلو هانس,بیاراینطرف!‎ 

Sch weigen درخواست‌سکوت‎ (b 

Pst ! sch ! basta ! 


Pst ! Das Kind schlûft ! پیس ! بچه خوابیدہ ا‎ 


ندا واصوات - اصوات غیرحقیقی خش يازدهم ۳۴۸ 


Zum ۸0۱۳610611 von Tiere برای هدایت حیوانات‎ )6 


hü! ۵۸۱۱ brr! sch! ۰ 7‏ 
پ ‏ اصوات تقلیدی 
(a‏ صدای حیوانات 10۳511۲۲06[ 
صدای‌گوسفند ۱۳6۵۳۱ 6 صدای‌گربه 11910111 صدایسگ wau wau!‏ 
صدای خروس ۱۱0۳111 صدای فورباغه 11101 0001۷ 
) صداهای دیگر ۱۵۱٢۱٢‏ 50050106 


klipp 11000! صدای‌آسیا‎ bim bam bam! صدای زنگ‎ 
tick tack! صدایساعت‎ 


اصوأت فیر حقیقی : 

این اصوات ازلغات دیگر مشتق شد اند ودارای معنی میباشند . 
دردا ! | Weh‏ ای عیسی مسیح! je ۱ (Jesus)‏ 0 
مواظب‌پاشید! ! Achtung‏ آرام! سکوت! ! Ruhig‏ 
افسوس ۲ Schade‏ 

وامثال آن : 


دقت: اصوات حقیقی وطبیعی فابل تر جمه نیستند ودربیان معمولا پا 
کمی| ختلاف‌درزبان‌های مختلف‌اصوات دیگری جانشین آنها میشوند . 


کلمه بخش دوازدهم ۳۴۹ 


بعش دو آزدهم 
کلمه Das Wort‏ 


تعریف : کوچکترين عناصر يك زبان کلمات هستند و بشرح زیر تقسیم 


هی نو ند 
اسب کلماتیکه بطور مستقل دارای معنی میباشند 10۳6۵۱۱5۷۷۵۳۵۲ 
ابستادن stehen‏ رفتن gehen‏ 


ز ہیا schön‏ مرد Mann‏ 


۳ کلماتیکه بطورمستقل معنی ندارند ودرجمله دارای معنی میباشند . 


Funktion ۲‏ 
را (رایمنکر ) den‏ به an‏ 
چو نکه weil‏ از als‏ 


ازنظر دستور زبان آلمانی میتوان‌کلماترا بدودسته دیگر نیز تقسیمکرد. 


1 لفاتیکه صرف میشوند ( تغیرمیکنند) . 


werben افعال‎ Nomen اسامی‎ 

صفات ۸۶۴ ضمایر Pronomen‏ 
جج 

kommen آمدن‎ er kommt اوما بد‎ 

Baum درخت‎ Baume درخعان‎ 

ich من‎ mir نن‎ 

ر کن alter‏ پیں alt‏ 


۳ لغاتیکه صرفنمیشوند (تغیرنمیکنند) ٥050116111‏ 


کلمه - بزر گك وکوچك نویسی بخش دوازدهم ۳۵۰ 
حروفہ بط Konjunktionen‏ حروفاضافه Prûpositiooen‏ 
قیود ۸۷ 
په په تل 
بدون ohne‏ برای für‏ 
فقط nur‏ و und‏ 
وامثال آن : 
بزرك وکو چك نو سی Gross und Kleinschreibung‏ 


درزبان آلمانی موقع نوشتن‌کلمات مطلب‌دیگری رابایستی درنظرداشت و آن 
تاحرف بزر گك نوشتن و یا باحرف‌كوچك نوشتن حرف‌اول کلمات ات 


درزبان آلمانی اول‌کلمات بشر حر یں باحرفبزر گت دوشته ھیشوئد : 


١‏ اپتدای يك‌جمله هرلغتی قرارگیرد حرفاول آن بز رگ نوشکه‌ میشود. 
بدین معنی‌که بعداز نقطه )۳,۱۱۷ و علامت سئوال : ? را ام ٢٣١0‏ و 
علامت‌نداءتعجب! ۱ Ausrufezeichen‏ دبداز دونقطه Doppelpunkt:‏ 


حرف اول کمه‌بزر گك نوشتەمیشود . 


۳ تمام‌اسامی وهر لغتی‌که درزبان لمانی بعنوان‌اسم درجمله پیاید عرجای 


بچه 60 das‏ خانه 
چیزمشھور 6۵۳۳/6 das‏ مردفقیں 
هیچ 5 das‏ تو 
قرائت 90 das‏ هشت 
حرف das A‏ خوبی 


das Haus 
der Arme 


das Du 
die Acht 
das Gute 


کلبه کلمات میتوانند درز بان آلمانی بعنوان اسم در جمله ذکرشوند. خصوص 


صفات پس از ضمایر نامعین صورتاسم درمیا بند ب 


خوش باشید 
اشخاص‌کور زیادی 


alles Gute 
viele Blinde 


کلمه - بز رگ وکوچك نویسی بخش دوازدهم ۳۵۱ 


٣ے‏ ضمایں شخصی وحالات صرف آنها اگر‌مورد خطاب‌کسی درنامه ونوشته 
واقعشوند بزرك نوشته میشوند : 
شما Ihr‏ تو Du‏ شما ihr‏ تو سال 
Deinen Brief habe ich bekommen .‏ 
نامه ترا دریافت کردہ ام 
٣ے‏ صفاتیکه از اسامی شهر ها وممالك مشتقشدہ وه 4۲ -- ختم شده باشند 


بز رگ نوشتەمیشوند . 


روزنامه مونیخ )1 Münchner‏ 
پنیر امنتالی (اسم محلی است) 6 Emmentaler‏ 


۵ه صفاتی‌که از اسم اشخاص مشتقشدہ وبا نها نسبت دا ده شود بزر گك نوشته 
می سو پد 
سرودهای شیللر Schillersche Ballade‏ 
فلسفه کا نت Kantsche Philosophie‏ 


ولی این‌صفات اگردرجواب : چه‌نوع 610 1117 ۷۷05 واقع شود باحرف 


کوجك نوشته‌میشوند . 


مذهب لو تر 0 die luterische‏ 

منظرء همری ۲ homerische‏ 
1س صفاتی‌که قسمتی ازعنوان یااسمی را بیان‌کنند. باحرف بز رگ نوشته 

der Grosse ۳ دب کین‎ 


Friedrich der Grosse فر يدریك‌کبیر‎ 


کلمه - اشتقاق بخش دوازدهم ۳0-۲ 


die Wortbildung نای کلمه‎ 


مجموعه لغات زبان آلمانی عبارتست از لغات اصلی » لغات مشتق شده و 
لغات بناشده . لغات بناشده ممکن ات ازدو باچند مه و با بااضافه‌کردن دیشو ند 
و6 و بایسو ند ٠٥6151106‏ بناشوند. اینگونه‌لغاتاغلب‌دارایمنی‌مستقل 


وجدید میباشند . 


اشتقاق ۱9 اط۸ die‏ 


دراشتقاق لغاتاغلب حر فصدادار تغیر میکند ویاتغیرصوت )2 قبولمیکند 
ومعنی لغت اصلی درلغت مشتق شدہ محفوظ میماند . 


trinken نوشیدن‎ trinkbar نوشیدنی‎ 


اشتقاق بدون بشوند : 
الف) اشتقاق اسمی :۸۵۱6 Nominale‏ 


ممکن است ازافعال باتفیر حرف‌صدادار آنها اسم‌مشتق شود ولی‌معنی آن 


پر تاب 1 der‏ پر تاب‌کردن werfen‏ 
خر ید ۵۷۵۲ der‏ خر بدن kaufen‏ 


اسامی‌که باینتر تیب مشتق میشوند اغلب دارای حرف تعریف مذکر 067 
می‌شوند . 2 


اشتقاق ازمصدر: 


der Befehl امر‎ der 10 شروع‎ 


کلمه - اشتقاق بخش دوازدهم ۳۵۳ 
برد der Gewinn‏ پند 1 der‏ 
خواب der Schlaf‏ درخئش, گواهینامه der Schein‏ 
سلام 5 06۳ تشکر der Dank‏ 
قبر dus Grab‏ خرید 1 der‏ 
زنگ در 1161 die‏ فریاد der Schrei‏ 


اشتقاق ازماضی افعال (زمان‌گنشته) 


das Band جلد‎ der Ba nd دسته , قعدہ‎ 
der Klang ن‎ der Griff دسته‎ 
der Schnitt برش‎ das Schloss قصر » قفل‎ 


اشتقاق ازاسم مفعول افعال ( م اغلب به ي تبدیل میشود ) 


der Bruch شکست‎ der Fund پیدآشده‎ 
der Flug پرواز‎ der 5 رودخانه‎ 
der Gruss سلام‎ der Sprung پرش‎ 


ب) اشتقاق فعلی ۸١۱۱6۱:‏ ۱۷۵۲۵۵۱6 


اشتقاق مصدر ازاسامی درزبان آ امانی زیادپیش میا ید . بخصوص دراصطلاحات فنی 
واختصاصی بسیارمتداول است. مصادر مشتق‌شده ازاسامی وصفات اغلب دارای[..) 


کی کر ون 0۱ شخم‌زدن pflügen‏ 
کابل‌کشی‌کر دن kabeln‏ تخس نقستن 7[ 
معالجه ګر دن heilen‏ زنکك زدن ,1600 
سبزشدن ٦‏ 0 مطمئن‌کردن 7ء 
قرمزکردن roten‏ هدا یت‌کردن führen‏ 
قراردادن legen‏ 

(von fuhr) (| von lag ) 


سقوط دادن fallen‏ 


کلمه _ اشتفاق خش دوازدهم ۳۹۴ 


Ableitung mit Hilfe von Suffixen اشتقاق باکمك‌پسوند‎ 


بااضافه‌کر دن‌پسو ند به‌يك لغت میتوان لفت جديدی ساخت وہدینوسیله معنی 


لغت تغیر ذ 1 ۹ ۱ 
اك die Frage‏ سوالکردن 1۳0060 
پرسشی,سؤالکردنی 1۳00116۲۷ 
عقیدہ der Glaube‏ باورکردن glauben‏ 
باورگردنی glaubhaft‏ 
گناهکارا نه sündlich‏ ګناه 6 die‏ 
گنامکردن sündigen‏ 
خوش,خت glücklich‏ بخت das Glück‏ 


glück Iicherweise خوشبختانه‎ 


ازفعل.فعل وامثال‌آن) اغلب معنی‌کلمه تغیرمیکند . 


طفلك. بچه‌کو چك 07 das‏ بچه 6 das‏ 
درختك, در خت‌کوچك Bûumlein‏ 005 درخت der Baum‏ 
لبخندزدن ء16 خندیدن lachen‏ 
قرمز رنگ rötlich‏ قرمز rot‏ 
ضعیفانه schwûchlich‏ ضعیف schwach‏ 


(آسم‌جدید دارای‌حرف تعر یف مذکر است) ہ- ,1100 - -el,‏ چم - 


(اسم‌جدید دارای حرف تعریف خنثی‌است) —chen, ~lein, - sel‏ 


کلمه - پسوندهای مهم بحش دوازدهم ۴۵۵ 


.= de, —ei, —heit, ~keit, —in, 5600, رات‎ —~ung 
(اسم جدید دارای حرف تعریف مؤنت است)‎ 


nis, —sal, —~st, 79‏ — ,م-- 


(اسم جدید ممکن‌است حرف تعر یفهای مختلفی‌را قبولکند) 


die Freude خوشحالی‎ der 6 عقیدہ‎ 
das 5 زندان‎ das Schicksal سر نوشت‎ 
die Kunst هنر‎ der Reichtum تمول‎ 


۳ پسو ندهائیکه به‌صفات اضافه‌میشوند . 
-isch, ~lich, ~sam‏ روز bur, ~en, —~ern,  - haft,‏ 
۳ پسوندھائیکە به افعال اضافه میشوند . 
حلص —igen, ~ieren,‏ ,0۳0 - ,واه - 
۴ب پسوندهائیکد بەقیود اضافه میشوند . 
—e, —s, ¬ weise, —~ lich‏ 
پسو ند های مهم Die wichtigen Suffixe‏ 
مر ) با خراسامی و کلمات‌دیگر اضافه‌میشود واز آنها صفت‌میسازد 


sichtbar ` قابلرۇیت‎  furchthbar وحشتناك‎ 
tragbar قابل تحمل‎ offen bar آشکارا‎ 


این شون وز ورن کاقال اغا رة سی امن آنسل را تشرد 


معمی منفی‌دارد ۱ 


غیر قابل‌پرداخت 010106701110 قابل بر آورده دن (ارزو) erÎüIl þar‏ 


—chen‏ , 161۲۱ - | اخ دو یسوند با امی اصاده میشوند واسم مصعر 


که و 00] بخش دواژدهم ۳۵% 


(کوچك شده) میسازند. حرف‌تعر یف اسم‌جدید هميشه خنثی 008 میباشد . واگر 
اسم‌اصلی‌دارای حرفصدادار و تغیر صوتپذیر باشد - حرف‌صدادار آن(۰۰ )001110110 
قبول میکند. خاتمه 6٥‏ - و۸٥‏ - دربیشتر اسامی درموقم ساختن اسم مصفر اغلب 
حنف‌میشود. درزبان‌کنونی آلمانی بیشتر ازپسوند 6:6 - استفاده میشود . 
خانةكوچك 07 das‏ شهر لك das Stadchen‏ 
باغچه( باغ‌کو چك) 06۳۱61۵۳ das‏ سکك(سگه‌کو چك)1100[6171[] das‏ 


مل - ) این پسوند ازافعال اسم ميسازد (درزبانامروزی‌لفت‌جدیدی‌باینتر تیب 


. بنا نمیشود)‎ 
die ۲۳۳۵۵۵۵ (freuen) خوشحالی‎ 
die Schande (schûmen) ضرر» خسران‎ 


6 - ) این پسوند ازافعال وصفات اسم میسازد»اسم جدیداغلب تغیرصوت(..) 


نیزقبول میکند . 

die 6 كمك‎ die Bitte خواهش‎ 
der 06 عقیده‎ die Sprache زبان‎ 
die Grösse بزرگی, اندازه‎ die 6 ار تفاع‎ 


حمال, حائل 6 016۴ اره 6 016 
پیچ 6 016 


پسوند هم - همچنین ازصفات قیك میسازد . 
مدتی lange‏ بزودی balde‏ 


کلمه ‏ پسوندهای مهم بخش دوازدهم ۳-۷ 


نویسندگی die Schreiberei‏ جادوگری 7601616 die‏ 
کتابفروشی die Bücherei‏ چاپخانه die Druckerei‏ 
شیر فروشی 17 die‏ خیاطخانه die Schneiderei‏ 
[مء-) این پسو ند از افعال اسم میساژد؛ آسم‌جد ید اغلب‌باحرف‌تمر بف der‏ 
وبمعنی وسیله است . 
کلید der Schlüssel‏ سرپوش» در der Deckel‏ 
بال. لنگە در der Flüyel‏ 
[n , - ۳‏ -) این دوپسوند ازافعال فمل ميازند واغلب‌معنی ضعیفتر 
آن فعل رامدهند 
تمسخرکردن spötteln‏ لبخفدزدن ۱۵١‏ 


بع‌بە‌گر دں ‏ نق زدن meckern‏ 


٥7, - 1‏ - ) این دویسوند آزاسامی جنس صفت میسازند . 


ابریشمین seiden‏ طلائی golden‏ 
پشمین wollen‏ نقره‌ای silbern‏ 
آھنین 71 چوبی hHölzern‏ 


حرف تعریف ٣6ل‏ میباشدو(..) نیز قبول‌میکنند. 


فروشنده 67 der‏ نانوا 67 der‏ 
خریدار 67 der‏ معلم 7 der‏ 
شاگر د مدرسه 697 der‏ تجار 67 der‏ 


این‌اسامی علاوه برکننده کر بمعنی توضح صفت شخص و با اهل شهر و 
مملکت نیز استعمال میشوند . 


06۴ 67 متقلب‎ der Bettler گدا‎ 


کلمه - سوندهای مهم بخش دو از دهم ۳۵۸ 


der Berliner مر دبر لنی‎ der Hollander هلندی‎ 


اشن مشتق شده میتواند بمعنی‌ایز ار کار نیز ہیا بد. 


der Bohrer مته‎ der Fûller خودنویس‎ 
der Sender فرستنده رادیو‎ der Kocher اجاق‎ 
der 6۰ ساعت شمانهر ا‎ 


اغلب این اشتقاق ز ریشه اصلی لغت ساخته نمیشود بلکه از لغات مر کب 
بنا میشود . 
(nicht Bringer)‏ حامل. آورندہ der Ûberbrinçyer‏ 
(nicht Sender)‏ فر‌ستنده ارسال‌کننده ۰ der Absender‏ 
Folger)‏ ۱۱۱1۱6۳3۱ جانشین der Nachfolger‏ 
1 - ) این‌پسوند ازاسم وافعال‌صفت‌میسازد . 
رنجورانه ۱2۲۳۵۸ دخترانه (چون دختران) ]۲606۳6۵۱۱۳۵ 


بعضی ازصفات که باینتر تیب ساختەمیشوند دارای‌خانمه 110111 میباشد. 


سح 


حقیقت اهيز 60 1 ۷ 


161[ — , 01 -) بااضافەکردن این‌دویسوند با خرصفات واسم مفعولحا 


die Schön heit زیبائی‎ die 61 مک . حیله‎ 
die Gelegenheit فرصت‎ die Verlassenheit متروك‎ 


1 - بعدازپسوند های ۰ 50۱ - ,11611- روز ,90۳ وگاعی 
چم - —e],‏ نواما با خرصفت اضافه‌میشود . 
شی هتن die Süssigkeit‏ کن ۵۸ die‏ 
شجاعت die Tapferkeit‏ تنھائی 1 016 


کلمه - پسوندهای مهم بحش دوازدهم ۳۵۹ 


و بطور استشنا : 
تار یکی 51 die‏ اطمینان die Sicherheit‏ 


و - ) از تمام کلمات صفت‌میسازد واکثرا حرف صدادار کلمه تغیرصوت(..) 


پیدامی‌کند. 

غمگین traurig‏ خوشحالانه ۱۳20 
متعلق‌بتو 00 خواب آلود 0 0 
آنجائی dortig‏ اینجائی ۱165۱0 


این لغات‌را باهم مقاسه گنید . 


مثل‌نقر ه silbrig‏ ازنقره 7ء 
چون‌چوب holzig‏ چوبی ۱0120۳۳0 


سی ا مات گر ائے فراعت 


sündigen گناه‌کردن‎ sich befleissij€¬ کوشش کردن‎ 
entschuldigen معذرت‌خواستن‎ 

و بطور استثنا 
رنجاندن, دلخورکردن 060زلزهامط تمیزکردن reinigen‏ 


0 - ودرجمع 1۱060 -) ازاسامی مذکرکه مربوط به‌شغل وغیره‌باشد‌اسم 


ها 
منشی‌زن 0 die‏ خانم‌معلم ۵ die‏ 
ماده خرس 76 016 ماده‌شیر 7 die‏ 
ماده‌خرگوش 7 die‏ رفیقه ٤0‏ 016 


عر بی arabisch‏ فرانسوی( کلاوغیره) 1۴01170515611 


کلمه - پسوندهای مهم بخش دو ازدهم ۳۶۰ 


آسمانی ۱ زمینی irdisch‏ 
دزدانه diebisch‏ بچگانه kindisch‏ 


]111[ - ) این‌پسوند از کلیه لمات صفت‌میسازد. درصور تیکه ر بشه‌اصلی‌کمه 


به 11 ختمشود بین دسو نك وز يشه اصلى کلمه -d-‏ با سات نیز اضافه مىشود . 


freund lich دوستاند‎ herzlich صمیمانه‎ 
verbrechlich شکننده‎ ûngstUlich وحشتناك‎ 
sachlich مربوط بەموضوع‎ 

استثناها . 
مسخر ه 1 عصبانیکنندہ ûrgerlich‏ 


وگاهی نیز تغیر‌صوت میپذیر ند . 
ب ٣م süchlich‏ قابل اسۃ مال gebrûüuchlich‏ 


درمورد زمان به خاتمۀ ط1[ - و و و تفاوت معنی آنها بجملات زیر 
دفت ک شد 


stündlich (jede Stunde) ۰‏ 16۳۲۲ وہ7 Der‏ 
قطار ساعت‌بساعت (هرساعت یکبار) حرگتمیکند . 


Er hatte eine einstündige Verspûturng .‏ 
آن تاخیر یکساعته دارد (یکساعت تأخردارد). 


پیان‌کنند» حالت ووضعیت شخص است واغلب دارای (..) نیز میباشند . 


کار آموز 60 der‏ فرارۍ 9۳60 067 
بچه‌ثیرخوار ودره der‏ نوادمخلوظ.دورکه der Mischling‏ 


5 — (در جمع 6 - | این بسونداز افعال, اسامیو صفات. اسامی خنشیو با 
مق نث‌میسازد وبیان وضع وموقعیت‌اشیاه ومکانهارا مینماید.اینگونه اسامی (..) نیز 


کلمه-پسو ندهای مهم بحش دو ازدهم ۳۶۱ 


Das 75 زندان‎ das Verzeichnis فهررست‎ 
das 995 مانع‎ die Finsternis تاریکی‎ 


شبانه nachts‏ روزانه lays‏ 
اغلب 05 حعت رایت 5 


86 ) ازافعال اسامی مذکر میسازد . 
شس 5 der‏ 


das Schicksal ر‎ das Triübsal گرفتگی‎ 
das 61 معما‎ der Stöpsel توپی‎ 


۲ -- ) ازاسامی معنی وافعال وصفت. صفت‌مسازد . 
قابل انحنا biegsam‏ آهسته 1۱۳۹۹0۳۳۹ 
قابل هدا بت lenksam‏ 
(حوزه حکومتی »حوزه شهری) 


حوزه‌حکمرانی إ)Herrscha die‏ منطقهگرافها die Grafschaft‏ 
حوزه‌تعلیمو تربیت Lehrerschaft‏ > منظره(حوزه رعت)) )10105611 die‏ 


بس 9و 0% 


die Figenschaf( صفت مشخصه‎ die Gefangenschaft اسارت‎ 
die Verwandschaft خویشی, قوم وخویشی‎ 


1( و 5-) این پیشوند ازافعال اسم‌میسازد (در زبان‌کنونی آلمانی لفت 
جدیدی ساخته‌نمیشود). 


کلمه-پسوندهای خارجی بخش دوازدهم ۶٢‏ 


لباس‌محلی 410 0016 سفر. مسافرت 76 016 
کشيك die Wacht‏ هنر die Kunst‏ 


0 -) آین‌پیشو ند مانند —schaft‏ اس میسازدکه معنی‌حوره همد هند . 
ولی ممکن‌است بامعانی دیگرنیز بیاید . 


تمول 76 6۳ ملوكالطوایفی das Fürstenfun‏ 
اشتباه 79 06۳ 


0 - ) ازافعال اسامی مو نث‌باحرف‌تمر یف 016 ميسازدوا ين اشتقاقاز فقط 
افعال درز بانآلمانی پیش میا يد . 


آشنائی )861001111106111 die‏ امیدواری 0 016 
خاګسیردن" (7010008م866 die‏ شرایطلارم die Voraussetzung‏ 


پسو ندهای خارجی 6 Fremde‏ 


بغیر از پسو ندهائیکه نام بر ده‌شد» پسو ندهای د یگر ی از زبان خارجی(لاتين-فرانسه ) 
درزبان آلمانی و اردشدهاند. بدینقر ار : 


5 (18] - ) باحرف تعر بفمذکر : 
سرمایەداری Kapitalismus‏ سوسیالیست Sozialisrmus‏ 


پسوندحای: 1100-,001- ,0 - or, - İst, -167,- eur,‏ -- )باحرف تعریف 
مؤنٹ ودرصور تیکه مربوط بەشخص باشدباحرف‌تعر یفمذکر اسم میسازد, 


نقطه مقابل 5 حسابگر Spekulant‏ 
بانکدار ۲ لمانی(زت) Friseur (Friseuse)‏ 
بشردوست 1 ] پانسیوندار Pensionist‏ 
مو تور der Motor‏ پرضور Professor‏ 


ازاغلب افعالیکه با 16176112 ختممیشوند باپسوندهای : -101,-F,-04€‏ 
اسامی مؤنث ساختەمیشود . 


کلمه-تر کیب بخش دوازدهم rer‏ 


Professor پرفسور‎ die Natur طبیعت‎ 


وهمچنين است پسوندهای :)از - ہمز - ,2 وم - ,0۱)-- 


اھنگكه Melodie‏ دانشگاه Universitdt‏ 
سیاست Politik‏ دانشکده Fakultût‏ 
0 -) این پسوند فعل‌میسازد . 
جمع‌کردن و addi‏ ریش‌تراشیدن rasicren‏ 
صرفکردن deklinieren‏ فرمان‌دادن 0:7 ۴0 


وگاهی بجای 16۲60 (600 18168 یا -]1716٥61‏ ) به‌آخر فعل اضافه 


می شود . 
برقی‌گردن 0 ملی‌کردن nationalisieren‏ 
تر کب 7115011111111561 
تر کیب لفات ۹0 Zusammensetzung von‏ 


بهم‌پیوستن‌کلمات وبنای لغات جدید یکی از ءزایای زبان آلمانی‌است . تعداد 
لغات زبان آلمانی بدینوسیله افزایش بیشتری یافته‌است . 


بنا ی کلمه : اسم 


. تفیرات‌اسم بوسیله جمع‌بستن وصرف صورت میگیرد‎ -١ 


das 5 رومیزی‎ 
die Tischtücher رومیزیھا‎ 
mit den Tischtüchern بارومیزی‌ها‎ 


کلمه 


بخش دوازدهم 


۳۶۴ 


der Schwerkranke بیمارشدید‎ ein Schwerkranker يكک‌بیمارشدید‎ 


فعل تغیرات فعل بوسیله صرف آن صورت میگیرد : 


آزادشده( اسم‌مفعول) )1610610910611 


سپری شده ‏ < ۷۵۳۷0۵۲0600۲06 سیری‌شدن 


freimachen آزادکردن‎ 


vorübergehen 


مارا میکند . 
حوله das Handtuch‏ 
دستمال das Taschentuch‏ 
فرمز تیوه dunkelrot‏ 
(قر مزمسی)مسی‌رنگ ۰ ۲۲٥۲‏ ]0دا 
اینجا hier‏ 
صدبار hundertmal‏ 

maschineschreiben 


باماشین تحریں نوشتن 


das Tischtuch 


رومیزی 

دستمال‌گردن 101 das‏ 
امضاەکردن unterschreiben‏ 
(فرمزخونی)خونینرنكےك 100۳706 
به آ نجا dahin‏ 
بکبار einmal‏ 
رونوس‌کردن aufschreiben‏ 


کلمه مر کب : میتواندازهر نوع کلمة (بجز حرفربط)بناشود. ولی‌کلمات بناشده 


جدول درصفحه بعد 


کلمه_ت رکیپ 
2 
6 
3 
تت 
ما 
1 


ریش لغت 
اسم فعل صفت 
بو 2 
فعل کلافنخ sitzen — bleibe,  ندنامەتسشن Schtrick — garn‏ ميل بقرائت lese — freudig‏ 3 
اټ کفش‌راحتی 106-11 | دوجرخهوارشن reطە-4مع‏ | خونین رنگ Blitz ro‏ 3 
صفت آهن‌خام Roh —eisen‏ دوست داشتن lieb — haben‏ بشدت عصبانی bitter — böse‏ 0 
عدد چھارپا Vier— füssler‏ چهارقسمت‌کردن ۰ vier — eile‏ درجه دو zweit - beste‏ 
صضمیر خودکاوی 1611-56 ِ . بیعلاقه selbst — los‏ 
نی ف| حومه شهر Vor —ort‏ پیش‌رفتن ۸111111611 - ۷0۲۱۵۲5 غیر آلمانی nicht — deutsch‏ 


۳۶۵ 


هت نرک خش دوازدهم ۳۶۶ 


یكاسم در کامات مرکب ممکن‌است بکلی بدون‌تفیر بکلمه دیگر متصل شود. 


حلقه نامزدی Ehering‏ نیشکر Zuckerrohr‏ 
غیرقابل‌نفوذدرمقابل آب )5ع ٧0556‏ 


اسامی‌مو نث درموقع اتصال د مس خودر ا ازدست میدھد : 


زیرسیگاری 7۲ بدون 50۳06 
کارگل Erdarbeiten‏ 


در ترکیب اسامیممکن‌است‌بین‌دو اسمو -, - رمیا - 0۳ - ,6(5) - ,95(ع) 
اضافه‌شود و بااسم اول بصورت جمعدر آید. 


بی‌غم 0161 مر گفموش )۱۵0 
لانه مرغ 9911 فروشنده‌دوره‌گرد 110156111011167 
چتر آفتابی 0+ بر گئزیزفون Lindenblatt‏ 
چون‌ستاره‌درخشان 56۳۳6۳۷۱0۵۲ روزهفته Wochentag‏ 

فقمهةّمدار ك Dokumentenschrank‏ نامهُعاشقانه Liebesbrief‏ 
تاج‌شاهی Königskrone‏ 


خاتمة 6 همیشه‌به‌اسامی‌که‌به 12611-,312-,31011-,1611-,1110-, 5611011 - 


و 111[0- ختممیشوند در ترکیب اضافه میشود . 


جنگ آزادی بخش Freiheitskrieg‏ 
مواظبت ازطفل شیر خوار Sauglingspflege‏ 
هم‌وطن Landsmann‏ 
دھقان Landmann (Bauer)‏ 


درصور تیکه دوفعل‌باهم‌ترکیب شوند هردوبدون تغییرمیمانند . 


گردش‌رفتن 0 نشته‌ماندن sitzenbleiben‏ 


کلمه_تر کیب بخش دوازدهم ۳۶۷ 


ولی اگرفعل باکمه دیگری ترکیب شود 6(1) مصدری حنفمیشود . 


قدرت‌خر ید Kaufkraft‏ لولةٌگرم کن Heizrohr‏ 
انعام Trinkgeld‏ 


افعالیکه به 161 ختممیشود 0 اول حذف‌میشود . 
خطکش‌محاسبه Rechenschieber‏ مدادرسم 6110ھ 
صفات وقیود درصور تیکە بااسم ترکیب‌شوند بدون تغیرمیماند . 


شهرکوچجك 1 8+۸0 


فعل بعنوان ريش اصلی لغتصك  Das Verb als Grundwor(‏ 
درصور تیکه فعل ريشه لغت بنا شده باشد اغلب معنی اصلی تغیر میکند و 
قسمت اضافه شده‌هیچگونه تفیریرا درصرف قبول نمیکند . 
بمنزل رفتن heimfahren‏ 
وقتی‌که اوبمنزل میرفت ۵۲ als er‏ 
-وو دراسم مفعول عمیشه قبل ازمصدرمیا ید : 11610106101161 
آنچه بفعل اضافەمیشود معمولا حروف‌اضافه میباشد . 
(ein)—vor,—zu, .....‏ جز - an, ~ab,—aus,~ durch,‏ 
وامثال آن : 
وممکن‌است فیود نیز بتعل اضافه‌شو ند , 
gegenüber —, zurück,—...,—..‏ 
و یادوفعل باهم‌ترکیب شوند : 


5112611 - , spazieren—,—...,—... 


, 


کلمه تر کیب بخش دوازدهم ۳۶۸ 


ويا يك اسم برسرفعل بیاید , 


۰ 111056121116 , - اوہ 


در تلفظ آ نچه‌که بفعل اضافه شده شد ید تر تلفظ میشود (فشار صوت روی‌آن 


کلمه است) 
مراجعت‌کردن 71 :210114 واردشدن: رسیدن ankommen‏ 
رو یسر ايستادن kopfstehen‏ دوچرخه‌سواری‌کردت 100610117611 


بعضی‌ از حروف اضافه ميتوانند ازفعل‌جداشود ویانشوند (رجوع شود به‌افعال 
جداشدنی وجدانشدنی) 
ماشاخهر از میان‌شکستيم . Wir ۵۳۵6۰ dei ٴ٠۔+ج] durch‏ 
Der Fluss ۰ ¢h den Damm.‏ 
رودخانه بافغار ازسد عبور مہ مکند 


می‌شود . 
او باماشین تحریر مینوشد 6 Er scbreibt‏ 
او نشسته میماند Er bleibt sitzen‏ 


حرفاضافه قبل‌ازفعل ممکن‌است معنی فعلرا بادقت بیشتری بیان‌کند واز 
آوردن يك اسم درجمله جلوگیری‌کند . 


Ein Tischtuch auflegen (ein Tuch auf den Tisch legen) 
رومیزیرا پهن‌کردن (يك‌پارچه رویمیز پهن‌کردن)‎ 


حرف‌اضافه وبل ازفعل ممکن‌است از آوردن حرف‌اضافه دیگری درجمله 
جلوگیری‌کند : 


Gott anbeten (zu Gott beten) برای خدانمازگذاردن‎ 


کلمه-ترکیب بخش دوازدهم ۳۶۹ 


Jemanden auslachen (über jemanden lacben) 


کسیرا مسخره گر دن 
حرف اضافه قبل ازفعل ممکن‌است بکلی معنی آنرا تغیردهد : 
خاتمەدادن, قطع‌کردن 01111666101 شروع‌کردن aniangen‏ 


حرف‌اضافه ممکن‌است معنی فمل راکامل تر بیان‌کند. 
کاملا بیدارشن aufwachen‏ كاملا استراحت‌کردن ausruhen‏ 
تر کیپ لغت باپیشوندها Zusammensetzuny mit PrûÎixeo‏ 


پیشو ندها مانند پسوندها کلماتی هستندکه جزء انواعکلمات از نظر دستوری 
نمیا یند وبتنهائی معنی ندارند واگرقبل از افعال بیایند درتمام حالات صرف بافعل 


پیشوندها معنی ريشه اصلی کلمه را تفییر میدهند ویابصورت دیگری بیان 
( وفا Treu‏ ( بیوفائی Untreu‏ 
( آمدن kommen‏ ( پیش آمدن vorkommen‏ 


Er bewohnt ein altes Haus. (Er wohnt in einem alten 
Haus) ۲ او در يك‌خانة قد یمی زندگی‌میکند‎ 


Wir gedanken der Toten. (Wir denken an die Toten) 
ما بیادمردگان ھستیم‎ 

ساخت . 

فیلم‌برداری‌کردن ۷20 دشمن‌شدن 1/6۲01 

erneuern نوکردن‎ ergüûnzen تکمیل‌کردن‎ 


سیر کب بخش دوازدهم ۳۷۰ 


erwidern جوابدادن‎ vernichten ازبین‌بردن‎ 
. بااسامی وصفات پیشوندهای زیرمیاً ید‎ 
aber — (after—) erz—, un - ur—, 


این‌پیشو ندهاکه‌اززبان‌های خارجی‌پزبان لمانی و اردشده‌است نیز باصفات و 


اسامی میا ید . 

anti ~, super - , vize —‏ 
بیوفا unftreu‏ خر اقا تی Aberglaube‏ 
خیلی قدیمی كا0 خیلی ‌احمق erzdum‏ 
خیلی‌ظر یف superfein‏ معاون‌ریاست‌کل ۷1260۳6610606 


پیشوندهای زیرفقط باافعال میا ید . 
hinter —‏ - چم - (- بجچجمہ) be—, ent—,‏ 
lex—) in— (im -۱, 1600 - , pre—,‏ - وه ,| -8ع1) de—,‏ ,00 
۱ اوا 
این پیشوندحا بااسامی > صفات وافعال میا بند ۲ 
miss~,‏ , - 06 
و پیشوندهای خارجی : 
dis—, 05-0۳0 -, ۳002 -‏ 
نیز بااسامی.صفات وافعال میا یند . 
این‌پیشوندهااگرریشه آلمانی‌داشته‌باشند فشار تلفظ (تکیە کلام )ور ںہ 8e)0‏ 
رویآنها نیست. نحوۀ تلفظ این‌پیشوندها درکتابهای لغتآلمانی به آلمانی نشان داده 
شده‌است. پیشوند 10188 ممکن‌است دارای تکیه‌کلام باشد یانباشد . 


کلمه_مهمتر بن‌پیشو ندها بخش دو ازدهم ۳۷ 


کشف کر دن 0 دریات‌کردن bekömmen‏ 
تکمیل‌کردن نم پذیرائی‌کردن empfûngen‏ 
خراب‌کردن» مز احم‌شدن 2675061611 حکومت‌کردن verwûlten‏ 
عدماعتماد ۷7 عدم توجه داشتن ق۱۱۱۱ 
حمل ونقل ۲ پر فسور Proféssor‏ 

دربعضی زاین ترکیبات, يغه اصلی درزبان‌کنونی دیگربتنهائی بکار نمیرود: 
تولدیافتن gebûren‏ ا تفاق‌افتادن geschehen‏ 
سالم gesund‏ گمکردن verlieren‏ 
جواب دادن antworterIı‏ 


مهمترین پیشو ندها Die wichtigsten Prûfixe‏ 
aber -‏ ( - 0116۳۲ این پیشوند درزبان آلمانی‌کم استعمال‌است وبمعنی 
متضاد لفت ویا زیردست ودراختیاربودن رامیدهد . 
خرافاتی Aberglaube‏ 
مستأجر مستأاجر Aftermieter (Untermieter)‏ 
- 00) این پیشوند بر سرافعال لازممیآ ید وفعل متعدی میسازد . 
(ازخیابانی عبورکردن) خیابانی راعبورکردن ۲6۱0۳۲68 eine Strasse‏ 
(درمنزلی سکونت‌کردن) منزلی رامسکنگر دن ein Haus 06٣۷0111601‏ 
بااین پیشوند میتوان ازکلمات دیگر نیزفعل بناگرد : 
همدردیگر دن 0 خاطریرا آزردن beleidigen‏ 
تصدیق و تاًییدکردن «ووزابه(وهط مرخصیدادن beurlauben‏ 


-601) این پیشوند برسرافعال میا ید و اختصار کلمة 0۳106061۱ میباشد 
ومعنی متضاد فعل اصلی ویاجدائی رامیر‌ساند. ااین پیشوند میتوان ازکلمات‌دیگر 
مصدر بناکرد . 


کلمه-مهمتر بن پیشوندحا بحش دو ازدهم VY‏ 


بیحق‌کردن 27 کندکردن entscharfen‏ 
خالی‌کردن 0 رف صلمهگر دن و وهه 
بی‌حرمتکردن entehren‏ شخیص‌دادن entscheiden‏ 


دربعضی‌کلمات این ‌پیشوند تبدیل به ویرت ویا -- م شده‌است . 
پذیر ائیکردن ۶:7 توصیه‌کردن empfehlen‏ 


- م) این پیشوند برسرافعال ایت و بمعنی همان - 11 درس اسامی و 
صفات میباشد. معنی آن میتوان شروع عمل‌جدید ویا رسیدن‌کامل به‌هدف فعل‌باشد. 


اابح پیشوند میتوان از کلمات دیگرنیز فلاحت : 


نائلشن erreichen‏ بیدارعدن erwachen‏ 
بقدلرساندن ermorden‏ کلملا یادگر فتن erlernen‏ 
داغکردن» داغ‌شدن erhitzen‏ غرقشن ertrinken‏ 


-۵۳2) برسراسامی وصفاتمیا ید کلمة آلمانیآن (زیاد - ۵۲٤1‏ )میباشد. 
این‌پسوند افضل(زیادتر) کلمه اصلی‌را بامعنی منفی میسازد . 


خیلی‌احمق +70 6 مکاردرجه‌يك Erzschwindler‏ 
خیلی تنبل 0۳2100 


درسرکلماتی‌که معنی مثبت‌دارند فقط بادوکلمه زیر آمده‌است . 
سرحکمران 11۳00 ہے گھیٹن Erzbischof‏ 
-6و) این پیشوند برسراسامی.صفات وافعال میا ید.بااضافەشدن آن بر سر فعل 


اسممفعول ساختەمیشود (رجوع شود به‌بخش فعل) 


gerade 7‏ سالم gesund‏ 
اتفاقافتادن geschehen‏ خطر ۳ die‏ 
عقیده‌داشتن glauben‏ حوصله ؛ صبر 0 016 


کلمه_مهمتر ین پیشوندها بحش دو ازدهم ۳۷۳ 


درزبان‌کنونی آلمانی میتوان بااضافه‌کردن - ٥‏ برسراسم وه - با خر آن 
( وگاهی بدون ٥‏ - ) اسم‌جمع ساخت. حرف تعریف اسم جدید همیشه خنثی 005 


سبز‌یجات das ) 0٥‏ کوهستان 76 das‏ 
پر ویال 767 das‏ مز تی اہ0) das‏ 
روئیدنی 5 das‏ چوب 7 das‏ 


خواهرویرادر (جمع) die Gesch wiser‏ 
وبرای جلوگیری‌از تکر ار کلمه درجمله : 
دق‌الباب شدید(در زدن) das Geklopfe‏ 
داد وفریاد das Geschrei‏ 
این پیشوند میتواند برسرکلمه بامعنی مستقلی نیز آورده شود . 


das 96 و‎ das Gefühl احساس‎ 
das 60 دکان‎ 


اکثر اسامیکه دارای پیشو ند -- ge‏ میباشد. از اسم مفعول مشتق شده اند ٦‏ 


das ۰ استعمال‎ die Geduld حوصله‎ 
der 7 6 همراه‎ der 1 حقوق‎ 
das 65 محتوی‎ 


- 101188]) این‌پیشوند برسرافعال واسامی وصفات هیا یه وبمعنی متضاد کمه 


پامعنی بد میباشد . 

بدرفتاری‌کردت 001857001141003 بی‌دقتی‌کردن 117 06 
عدماعتمادداشتن 76 گمراءکردن(فکری) ‏ 11۱135۳0060 
گمراه‌کردن 10 سوەتفاہم Missverstûndnis‏ 


عمل‌بدءگناء 61 016 رشد بد 65 der‏ 


کلمه-پیشو ندهای ءھم بخش دوازدهم PYF‏ 


- ط0) این ‌پیشوند بمعنی با لاء بیش 00۳ فقط باچند فعل‌درزبان آلمانی 


00 1 


پيروزشن obsieçjen‏ حکومت‌کردن obwalten‏ 
وظیفه‌داشتن . 0:۸۱ رقن 79 der‏ 


در خواست‌گردن( کار ) 


-]) بیس راسامی وصفات میا ید وممنی متضاد و یامنفیر یشه‌اصلی‌کامه‌را 


عدم تشکر Undank‏ بیوفائی Untreue‏ 
بی‌اطمینانی Unsicher heit‏ ناخوانا unlesbar‏ 
نه‌خیلی‌دور 0001 بدونو اسطه ۳ 10015 
آدم بی‌تجربه(خام) Unmensch‏ غیرلازم ۱۱0۳۵10 


اختلاف‌نفی‌کردن باکلمة nicht‏ و un‏ این است که un‏ بطور کا یکلمەرامنفی 
نمیکند بلکه تاحدی معنی‌متضاد ونفی رامیر‌ساند 


نه‌خیلی‌دور 00070 دور fern‏ 
نەخیلیز یبا 00:71 زیبا schön‏ 


پمشو ند 0 ممکن‌است‌گاهی کلمهر | بکلی منفی‌کند دراینصورت بمعنی پیشوند 
مانند [ - 6) میباشدکه از زبان لاتین‌گرفته شده است . 


عیراجتماعی unsozial = asozial‏ 
این‌پیشوند ممکن‌است‌گاهی معنی خودکلمه‌را تشدیدکند . 
مقدارز یاد Unmenge‏ ارزش‌کل Unkosten‏ 


حیوان‌کامل Untier‏ خیلی‌ز یاد ungeheuer‏ 
بادومعنی: کم عمق خیلی‌عمیق6]6[) 0[ 


(ur --‏ برسراسامی وصۀاتماً بد ومعتی آنهار ۱ تشد بد میکند. وازاین‌نظر 


کلمه_پیشوندهای مهم بحش دوازدهم ۳۷۵ 


معنی آن ازپیشوند ۲" -- بیشتر است.این پیشوند برسراسامی(اشیاه) اسامی‌معنیو 


جنگل‌قدیمی ۷۸ وضع پیشتر 0904 
انسان‌او لیه Urmensch‏ م Ursache‏ 
جدبزر گک(پدر بزر گك)06۳ 11۳0۳055۷ خیلی‌پیش ursprünylich‏ 


پیشوند - 11۳ معنی‌کامه را باجهت مثبت تشدید میکند نه منفی ( بررعکس 
- ۵۲7 که درجهت منفی معنی‌کلمه‌را تشدید میکرد ) 


خیلی‌ناگهانی urplötzlich‏ خیلی قدیمی uralt‏ 
- 11۲ درموقعیکه ازافعال اسم مشتق میشود بجای -- 0۳ میا ید . 


مر خصی Urlaub‏ اجازه دادن erlauben‏ 
قضاوت Urteil‏ اطلاع‌دادن ۲)٥‏ 


- ۴۴ ۷) این پیشوندبرسر افعال میا ید ویابرسر افعالیکه ازصفات‌ساخته‌شدهاند 
(بیشتر ازصفات تفضیلی) ومعنی فعل‌را تشدیدمیکند : 


زیباترکردن verschönen‏ تصحیح‌کردن verbessern‏ 
ازبین‌بردن: منھدمکردن(610) ١۸‏ [۷6۳0 


پیشوند = ۷٢۴‏ برسرافعال.همچنین بمعنی تکمیل هه ل آن فعل (تا حد 


انهدام) میا ید . 

استعمال‌کردن verbrauchen‏ بکلی‌سوختن ۷۶۲۶10 
سیری‌شدن vergehen‏ غرق شدن ۷,0 
فراموش‌کردن vergessen‏ بکلی خراب‌کردن ۷٥۶061611‏ 


ازاسامی ممکناست باآوردن این پیشوند فعل ساخته شود . 


مطلاکردن: آبطلادادن ۷۵۲۵0106 فیلم‌برداری‌کردن veri] me¬‏ 


کلمه-پیشو ندهای‌مهم بخش دوازدهم ۲۶ 


وگاهی باآوردن پيشوند -۳م۷ برس فعل اصلی» معنی متضاد ریشه ساخته 


می‌شود . 
فروختن "م۷ خر بدن kaufen‏ 
اجاره‌دادن vermieten‏ اجاره‌کردن mieten‏ 


-26۲۴) این پیشوند برسرافعال ومشتقات آن میا ید وازخود ریشه اصلی و 
کلمات‌دیگر فعل‌میسازد وبمعنی : تقسیم به‌قطعات‌کوچکتر میباشد . 


بقطعات کوچك بر یدن zerkleinern‏ 
ریز کردن - خرد کردن zerbrechen‏ 
خیلی خراب شن zerstören‏ 


کاملا پخش کردن 7077 


افش 2 نی +۶ بخش سیز دهم ۷۷ 


بعش سیزدهم 


آمین‌جمله ندی (نحو) ۰( 
جملة سادہ 7 der einfache‏ 


تعر یف : بیان مقصود درکلمات وترکیب آنها را پایکدیکر جمله4ڈویند . 
1 جمله بیانی (مسندی) ۸۱055000۲۰۹01۸ 
بچه بکسگدارد Das Kind hat einen Hund.‏ 
۲ جملا استفهامی ۲۳۵065017 
آیا بچه يگ دارو ؛ ? Hal dus Kind einen Hund‏ 
٣۳‏ جملة درخواستی ۲۵۲/0۲005016 که ممکن‌است‌بصورت امری 
نیزبیان شود . 
Ich ۱۱۱00611۱) 6 eine 10556 Kaffe , bitte !‏ 
من يك فنجان قهوه میل دارم(خواهشمیکنم) ! 
Mach immer deine Aufgabe richtig !‏ 
تکلیغترا همشه درست انحام بدہ ۱ 
يك جمله ساده شامل دو قسمت ا 
اس مسند das ۳۳۵0۱۵۸ (die "07011551 )٥(‏ 


مه‌مترین قسمت جمله مسند است‌که بیانگنندہ مقصود جمله است واغلب 
بصورت فعل در جمله میا ود ولی عمکن است بصورت‌اسم و باصفت باکمك يك فعل نیز 
بیان شود . 


پر نده‌میخو أ ند Der Vogel singt‏ 


آيين جمله بندی_مسندالیه بخش سیزدهم ۳۷۸ 


درصورتیکه فعل یکی ازافعال : 


شدن werden‏ بودن sein‏ 
درخشیدن بنظر رسیئن 561216111611 


وامثال آن باشد اغلب بايك اسم ذگر می شود دراینصورت آنرا اسم اسنادی 
0 کویند. فعل متعلق به این اسم 600۷10 نامیده میشود. 


فعل ممکن‌است باصفت نیزبصورت مسند در آید. 


پر نده ز یبا است Der Vögel ist schön‏ 
انسان پیر میشود Der Manon wird alt‏ 
با وفا باش! ۱ ۷۵ Bleibe‏ 


دقت : صفت‌اسنادی ۸0۵1/۷ ۳0۳۵011011۷6 das‏ درز بان 
آ امانی‌هیچگونه صرفی‌راقبول‌نمیکند ودرمفرد وجمع ومذکرومونث 
وخنثی همان صفت‌ساده است . 


فعل همچنین ممکن‌است بایك اسم درجمله پیاید . 


Die Lerche ist ein Vogel . . کاکلی يك‌پر نده‌است‎ 
Ich bleibe immer dein Freund . . من‌همیشه دوست‌تو هيما‎ 


دقت : اسماسنادی das 0۳۵0116001۷۵ Substantiv‏ جز 
درمو ارد بسیار استثنائی درحالت فاعلیت ٦0001111011‏ در جمله 


می آید 


Das Subjekt ) Satzgegenstand ( مسندالیه‎ ۳ 


مسنداليه یا فاعل کلمة‌است‌که‌موضوعمورداسنادواقع‌شده وچیزیرا بها یجاب‌یا 
یاسلب بدان نسبت‌دهند ودرزبان آلمانی درجواب کی ؟ ۷۵۲ و چه ( ۷۷۵5 واقع 


می سود ۰ 


آ بین‌جمله‌بندی_ قید بحش سیزدهم ۳۷۹ 


دقت : مسندالیه )500616 درزبانآلمانی همیشه درحالت فاعلیت- 


۷ ما ید . 


Siegfried war ein stolzer ۵ ۰‏ ۱۱۱۱( 
زیکفرید جوان پسر بچه‌مفروری بود. 
کليه لماتميتوانند مسندالیه واقم‌شوند . 
Du hast zwei Ohren 0110 einen Mund .‏ 
تو دوگوش ويك دهان‌داری . 


Der ist besorgt uud aufgehoben . 
. از اومواظیت‌ونگاهداری شده‌است‎ 


ر نكموردعلاقه او آبی‌است. . اهاط Seine Lieblingsfarbe isl‏ 


Au! ” ist ein ۸۱15۳۱11 des | ۶8‏ „ 
آو. آوای (صدای) دردداشتن است . 


Reden ist Silber, Schweigen ist Gold . ۱‏ 
حرفزدن نقرهء‌است. خاموشی طلااست . 
Alles hat seine ۱ ۰‏ 
هرچیز بوقت خود ( عرچیز موقعی دارد ) . 
وگاهی درجمله بج زمسندالیه اصلی ضمیر وم نس ذگر مشود . 
der Mensch, so lang ۸‏ )1۳۳ کا 
انسان اشتباه میکند, تامو قعیکه درکوشش است( کارمیکند) . 
۳ قید (فید دصفی) Das Attribut (Beifügunqg)‏ 


وقتی توضیح بیشتری راجم به چگونگی يك‌اسم بدهیم آنرا قید توصیفی 
۲ گویند و درجواب چگو نه «رزم ٣ز٘1‏ ۷05 واقع میشود . قید وصفی 


آیین جمله‌بندی بخش سیزدهم ۸۰ 
ممکن‌است بصورت صفت ویااسم بااسم دیگر بیاید . 
الف : قیود صفتی  56٨6 Attribute‏ ۸00۱۱۷ 
اب صفت بااسم‌مفعول : Adjektiv oder Partizip‏ 
يك انگشترطلا (از طلا) . Ein 0010676۲ Ring‏ 
يك اتومبیل مستعمل . Ein gebrauchter ۲۷۷۰۱٢3‏ 


Pronomen صمایر‎ ۲ 


mein Hut کلاەمن‎ dieses Haus این‌خانه‎ 

welcher Baum? کدام‌درخت‎ jenes Buch آن‌کتاب‎ 
Numerale ۳ب عدد‎ 

zwei 1 دوسیب‎ der ۵۱ Stock. طبقەینجم‎ 


ب قیود اسمی Substantivische Attribute‏ 
۴ اسمدرحالت مضاف الیه Substantiv im Genitiv‏ 
کلاه پدر Der Hut des Vaters‏ 
۵ اسم باحرفاضافه Substantiv mit Prûposition‏ 
يك‌کلاه‌حصیر ی( از حصیر) Ein Hut aus Stroh.‏ 
٦‏ اسم درهمان حالت مسندالیه با آن بیاید (ون٥ا‏ که من ۸) 


٦.۱ Rom, die Hauptstadt Italiens . رم‌پایتخت ایتالیا‎ 


)6.( Die Grösste Sehenswürdigkeit Roms, der Hauptstadt . 


بزرگترين چیزدیدنی رم پایتخت ایتا لیا . Italiens.‏ 


۱0۰ Er ging nach Rom, der Hauptstadt Italiens 
اوبه رم رفت»پایتخت ایتالیا‎ 


آیین جمله‌بندی_مفعول بخش سیزدظم ۳۸۱ 


ihr Rom, die Hauptstadt 5 1‏ ۲۵۵0۲ (۸۰) 
شما رم پایتخت ایتالیار امیشناسید ؟ 


Das Objekt |Ergûnzung) مفعول (مکمل)‎ ۴ 

مفعول . مکمل بلكفعل و بايك صفت درجمله میباشد. حاات مفعول ستگی 
بفعل جمله دارد . 

-١‏ درصور تیکه فعل‌جمله درچواب : کەرا wen‏ و چهرا ۸۷0 واقع شود 
مقعول درحالت مفعول‌بیواسطه (صریح) ۸۱6۱2501۷ میا بد . 
بچه‌ها پدررا دوست‌دارند. Die Kinder lieben den Vater.‏ 

Ich habe einen 0111611 Tisch 567. 

من يك میز قهوه‌ای‌خریده‌ام . 

۲- درصور تیکه فعل‌جمله درجواب : ب4گ4 ۷٥۳‏ واقع‌شودمفعول درحالت 
مفعول‌بواسطه 001۷ میآ ید . 
خانه متعلق بەپدراست. Das Haus yehört dem Vater.‏ 

۳- در صور تنکه فعل جمله درجواب : مال که Wessen‏ واقع شود مفعول 
درحالت اضافه‌ملکی 061111۷ میا ید. اینگونه افعال درزبان آلمانی زیادنیستند و 
درموقع یادگرفتن این‌افعال باید به‌مفعول آنها نیز توجه داشت . 
بچه‌ها پیادیدر هستند. ۰ ۵ 065 06060169 Die Kinder‏ 
حالتی‌که باید بعداز آن حرف‌اضافه بیاید تبعیت میکند (رجوع‌شود به بخش حروف۔ 


اضافه) . 


Die Kinder denken an den Vater, sie hoffen auf seine 
Hilfe . بچه‌ها به‌پدرشان فکر‌میکنند. آ نها به‌کمك اوامیدوارند.‎ 


دقت : مفعول افعال متعدی همیشه مفعول صر یح‌است . 


تونامه را نوشته‌ای ؟ 


بخش سیزدهم ۳4۸۲ 


Hast du den Brief geschrieben? 


مفعول درحالت مفعول بواسطه 10111۷ درموارد زیرپیش میا ید : 


اښ درصور تیکه فمل جمله در جواب به که Wem‏ واقم شود . دراینمورد 
گاهی مفعول افعال بازبان فارسی مطابقت نمیکند. اینگونه افعال را باید باحالت 


مفعول آنها ياد گرفت . 


بکاربردن dienen®‏ 
کسربودن. نبودن ۳۰۳9۱۰۳0۰( 


پيرویکر دن. تعقیب‌کردن 101061۳ 


کمك‌کردن 87 
مخلص‌بودن, خوب‌شناختن ۱۱2101060۰ 
ضرررساندن 7> 
نوازش کردن ٭ 7‏ 6001+ 
منم کر دن "ور ۰ ٧۷‏ 
تسلیمخدن 7 0 
نفهمیدن, فرارکردن ٣۴٤۸ع‏ و0٥0١‏ 
چاریکردن. » “< 00۲1۳0۲۳68 


انکارکردن: نفی‌کردن "601500610 
بیسند آمدن, متناسب‌بودن ۱0۳0060 


و تعداد زیادی افعال دیگر : 


من از تومتشکرم 


کتابمور دپسندمناست 


تشکرکردن danken”‏ 
تھدیدکر دن drohen®‏ 
نفرین‌کردن fluchen®‏ 
شبیه‌بودن gleichen‏ 
نزديكگ‌شن nahen‏ 
مورداستفاده‌قر اردادن ‏ ۱۱182769۴ 


بنظ ررسیدن: ظاهرشن 1۴ 561161116 


تسلی‌دادن trauen‏ 
اجبارداشتن ٭0 2۰ 
جواب‌دادن 7 ) 
گر بختن 77ء 
برخوردگر دن 0 . 
بیسندآمدن gefallen"‏ 


Ich danke dir 
Das Buch ۲۳ . 


٣ات‏ مفعول | فعالمنعکسه (صمیر دوم بصورت مفعولبواسطه میا ید (رجوع 


آیین‌جمله‌بندی_مفعول بخش سیزدهم ٣‏ 


sich ۵۳۵۵ ریش‌خودراتراشیس ۳۵5۵۲60 51611 نزديك‌شن‎ 
sich unterhal{en مکالمه‌کردت‎ sich ۵ سرماخوردن‎ 


۴۳ بعداز افعال متعدی‌که علاوه بر مفعول صریح 2شیئی؟ مفعول دیگری 
صورت «شخص) بیا بد : مۀعولیکه صورت ۸ شخص » امه درحالت مفعول بواسطه 
میا ید . 


نمیتوان بتودست داد . Kann dir die Hand nicht geben‏ 
۴ے بعداز ا قعالیکه دارای‌فاءعل تأمعین (ضمیر نامعین ) میباشند مفعول‌بو اسطه 
)m¡(‏ می‌آید . 
غم‌انگیز است es graut‏ باعثو حشت‌است es bangt‏ 
مثالها : 
Hilf dir selbst, so hilft dir 6‏ 
بخودکمك‌کن تاخدا بتوکمك‌کند . 
Gott ۳۱۱۲۱, und dem ۸۳7) 0011) man .‏ 
خداکمكمیکند و آدم ازپزشك‌تشکرمیکند . 
Ein Sparer qyleicht einem Gewinner .‏ 
يك نفر صرفەجو مثلیك برنده است . 


Was nützt ihm all sein Geld, wenn er es nicht ver_ 
wenden kann . 


تمام پول او برای او چەفایدہ دارد وقتی نتواند خرج‌کند . 


Auf der qanzen , 10:0١ Strecke begegnete er 76 
Menschen . . در تمام راه‌طولانی به آدمی‌بر نخورد‎ 


مفعول درحالت مضافاليه 0600۷ Das Objekt im‏ 
اس پس‌از افعال لازم زیر مفعول درحالت اضافا ملکی میآید : 


کم‌بودن» کسر بودن 7 توجەکردن achten‏ 


آیین:جملەبندیعفعول بخش سیزدهم PAF‏ 


بامیل‌در | نتظار بودن harren‏ بیادبودن» یادکردن gedenken‏ 


محتاج‌بودن bedürfen‏ انتظارکشیدن warten‏ 
تمسخرکردن 007 
وچند فعل‌دیگر : 
٣ے‏ بندازافمان منعکسه رفن حالتاضافهملکی میا ید : 
بخودخدمت کردن 677 sich‏ 
غمخواریکردن 7ء 51611 
خودرا مجبورکردن sich entûussern‏ 
خودرا قوی‌کردن sich bemûchtigen‏ 
بخاطر آوردن sich entsinnen‏ 
خود داری‌کردن 7ءء : 51611 
بخاطر آوردن 27ء sic)‏ 
دلسوزی‌کردن 0 sich‏ 
خجالت‌کشیدن 7ءء sich‏ 
وچند فعل دیگر 
۳ بعدازافعال زیرباضمیر نامعین» حالت اضافه ملکی میا ید . 
لازماست 41 یم بات تاسف‌است 0۸ es‏ 
احتیاج است 1 es‏ 
وچند فعل دیگر 


۴ باافعالمتعدیز یادی‌غیر از مفعول‌صر يح که بشکل‌شخص میا یدمفعول‌دیگر 
که بصورت شیئی آمدہ حالت اضافه ملکی قبول میکند . 


Bedieden Sie sich !‏ 
* ازخودتان‌پذیر ائی‌کنید( تعارف در موقع‌غذا_مثل بفرماگیدررفارسی) 


آہین جمله‌ساز یی مفعول بعش سیزدهم ۳۸۵ 


Man 56111110101۱6 ihn des Diebstahls . 


در دردی او را معصر میدائنند 


غارت‌کردن berauben‏ ازکسی شکایت‌کردن 0۳011۱0060 
مقصر شناختن bezichtigen‏ مقصرشناختن beschuldigen‏ 
ازکسی‌گر فتن entkleiden‏ رهانیدن entheben‏ 
تركکردن entlassen‏ 


Das Prûpositionale Objekt مفعول باحرف اضافه‎ 


تعدادزیادی ارافعال باحروف‌اضافة معیعی پامفعول هيا بد واین حروف‌اضافه 


قبلازمفعول ذکرمیشود . 
می آ ید 
an :‏ 
عقیدمداشتن glauben‏ فکرکردن ء0 
عادتکردن  sich gewöhnen‏ گومزدکردن 0 د 
در فکربودن بوبر دن 161176711 55611 بخاطر آوردن erinnern‏ 
ريسكکردن wagen‏ آدرس‌نوشتن adressieren‏ 
تکیه دادن sich lehnen‏ شرکت‌کردن ما 
مردن (بخاطر) sterben‏ شكکردن zweifeln‏ 
وتعدادی افعال دیگر 

auf : 

حساب‌کردن, بحساب آوردن ۳6696101 اعتمادکردن vertrauen‏ 


امیدوارکردن ۲ متأسف شىن pochen‏ 


آیین جمله بندۍ-مفمول بخش سیزدهم | ۳۸۶ 


اعتمادگردن sich verlassen‏ شاهشین 61 sich‏ 
منتظر هدن 0 خوشحالشن 6 sich‏ 
تکیه‌بر‌چیزیدادن 5۱126 sich‏ تمرین‌داشتن sich verstehen]‏ 
طرح‌کردن» کر دن "6 بخاطر آمدن sich besinnen‏ 
جوابدادن 0 مواظب بودن achtgben‏ 
خود را برای چیزی آماده کر دن 0 51611 
از حرف خویش برگشتن verzichten‏ 


وتعدادی افعال دیگری 


für : 

برابربودن gelten‏ تصورکردن. حدثزدن halten‏ 
مایه‌گذاشتن» خر جکر دن 011516102611 

وتعدادی افعال دیگر 
um *‏ 

تقاضاکردن 160] خواهش‌کردن bitten‏ 

سرچیزیبازیکردن 0 تکدیکردن betteln‏ 

کوشش ہر ایبدست آوردن, خواستکاری‌گردن werben‏ 

کوشش‌کردن برای ٠..‏ نو سا 


. میا بل‎ Dativ 

an ۰‏ 
ناامیدیودن verzweifeln‏ شكکردن zweifeln‏ 
تأثیربدکردن 0 51601 خودراسیرگردن 5611106191 sich‏ 
تقاضای بخشش از گناه‌کردن sich versündigen‏ 
لنت زیاد بردن sich ergotzen‏ 


وچند فعل دیگر 


آیین جمله‌پندی مفعول بخش سیزدهم FAY‏ 


mit *‏ 
خانمه‌دادن ص690 شروغگرذن فصنم 
نفرت‌داشتن, خستکردن ‏ 06268 کمكکردن versorgeên‏ 
راضی‌بودن 67 sich‏ ذخیره‌داشتن وماع sich‏ 
وچند فعل دیگر 
nach:‏ 
تلاش‌کردن streben‏ پرسیدن fragen‏ 
تحقیق وتتب عکردن forchen‏ طلب‌کردن verlangen‏ 
گرسنەہودن ہم ای...  hunger‏ تلاش‌کردن ringen‏ 
شش‌زیادکردن trachten‏ تشنه‌بودن برای ... dürsten‏ 
وچند فعل دیگر 
von *‏ 
رویگر داندن 76 sich‏ خلاص‌کردن befreien‏ 
دورشن 7ءء 
وچند فعل دیگر 
۰ 1/0۲ 
محافظتکر دن. درپناه‌گر فتن 960/0۵۲۵۳ محافظت‌کردن schützen‏ 
خودراحفظکردن ۸۵۵ sich‏ ترسيىن sich fürchten‏ 
وحشت‌کردن erschrecken‏ 
وچند فعل‌دیگر 
in *‏ 
اشتباه‌کردن sich irren‏ مسابقه‌دادن wetteifern‏ 
عوضیگر فتن 49 51611- تمرین‌کردن sich üben‏ 


وچند فعل‌دیگر 


آیین جمله‌بندی_مفعول بخش سیزد‌هم ۳۸۸ 


مثالها : 

Des Morgens denk an deinen Gott , des ۸161105 denk 
an deinen Tot ! صبح به‌خدای‌خویش فکرکن‌وشب بمر گ‌خووش!‎ 
Hütte dich vor böser Gesellschaft ! 

! از معاشرت با ناجنسان بیرعیز‎ 
Er konnte sich nur schwer an die neuen Verhûltnisse 
gewöhnen . . او بەاشکال توانست به‌اوضاع جدید عادت‌کند‎ 
Die Kinder freuten sich iiber das schöne Geschenk . 

بچه‌ها ازهدیه زیبا خوشحال‌شدند . 


Im letzten Vierteljahr musste er sich auf seine ۳۳ - 
fîung vorbereiten . 
7 درسه‌ماه (ربع) آخرسال اومچبور بودخودش را برای امتحانش آمادەکند‎ 
Jung und alt ergötzten sich an dem Spiel . 
جوان وپیر ازبازی لخفتر دند.‎ 


Man soll sich ۳ einen 0 .‏ 
آدم مجبور نیست ازدشمنانش انتقام بگیرد ۰ 


Er ist in allen wohl erîahren .‏ 
او در عمەچیز بخوبی تجربه دارد . 
Was versteht man unter einem Kontinent ?‏ 
(تعریف قاره‌چیست) ازکلمة قاره‌چه‌ميفهميم ؟ 
وابستگی مفعول به‌صفت Das Objekt abhûnig vom Adjektiv‏ 
ات خرن الات زین ورحات افا لةه (.6) یآ یاه 


دانسته 5716 نقد bar‏ 


آیین جمله بندۍ-مفعول بخش سیزدهم 


قادر fûhigy‏ او فک زو ایت 
مطلع kundiy‏ مطمئن 
خواں froh‏ خلاص, مجر د 
خسته 6ئ00 توانا 
سیر )و سهم 
مقر وض, مقصر schuldig‏ مظنون 
مر تبط » خویش ü berdrüssigy‏ ورا 
متضرر ۷۳۱۹/۱۵ 

و چندصفات دیگر 


۳۸۹ 


einçyedenk 
gewiss 
۱0:0 
۱۸۵6۳۱ 
teilhaftig 
۷۳/06۱ 
)ها‎ 


Der ٩18086۲ wird seines Lebens nicht froh . 


گنامکار اززندگی‌اش خوشحال نیست . 


٢ ist keiner solchen Tat fûhig . 


او قادر بچئین عملی نیست . 


Wieviel bis du es schuldig 1 جەمبلغ مقروض هستی ؛‎ 


Die Polizei konnte des Diebs bald habhaft werden . 


پلیس توانست دزد رابزودی دراختیارداشته باشد (دستگیرکند) 


که باسفاتر نز مقر ورخالت فول و اه (:(0) می دار 


بيو فا abtrünnig‏ شبیه 

تو أم‌باتولد و رت یں مطبوع 
وحشتزدہ angst‏ ضربت‌خورده 
آشنا bekannt‏ ترساندہ 
دانسته bewusst‏ موافق 

آسان» با سانی geneigt‏ ناآشناء بیگانه 


برابر 817 مخالف 


ûhnlich 
angenehm 
005108510 
bange 
6٦10 
1١6١ 


gewachsen 


این جمله‌بندی_مفعول بعش سیزذهم ۳۹۰ 


صمیمی و ةصو مفید, معالج 01 
دشمنانه abhold‏ محبوب hold‏ 
نزديك nahe‏ محبوب lieb‏ 
نامطبوع lüstig‏ مفید 1 د 
مقصر » مقر وض schuldig‏ مضر schûadlich‏ 
وفادار treu‏ بر تر überlegen‏ 
خویش verwandt‏ خوش آمد willkommen‏ 
راضی zufrieden‏ 
مثالها : 
اومحبوب من‌است. ۰ ۲۱۸۳ Sie ist‏ 


Ês war den armen Kindern angst und bange . 


بچه‌های پیچارہ ترس ووحشت داشتنه . 
اوشبیه تواست . . 6 Er ist dir‏ 


Das Buch ist mir bekannt .‏ 
این‌کتاب بنظرم آشنااست (من این‌کتاب رامیشناسم) . 


Der alte Mann ist uns verwant. پیرمردباماخویش‌است.‎ 
Mit einer 929 بایكحرف اضافه‎ ۳ 


اف) در حالت مفمو ل صر بح (A.)‏ 


auf : 
böse auf عصبانیاز‎ stolz auf مغروربه‎ 
gefasst auf آماده برای‎ 1161015611 auf حسودنسبت‌به‎ 


حر یص به اہ erpicht‏ 


وچند صفت دیگر 


آیین جمله‌بندی مفعول بخش سیزدهم ۳۹۱ 


Er ist böse auf mich ۰ . اوازمن‌عصبانی‌است‎ 


Er ist 51017 auf sein Wissen . 


او به‌دانش خوش مغرور است . 


ب) درحالت مفعول‌بواسطه (,(۲) 


0۳۰ 
فقیر در کم... arm an‏ مملواز. فراوان reich an‏ 
قویدر. . stark on‏ ضعيفدر schwach an‏ 
وامثال آن 
vor ۰‏ 
وحشت‌از bonge vor‏ مطمئناز sicher vor‏ 
ترس‌از angst vor‏ 
وامثال آن 
زی 
پاتجر به در erfahren in‏ ہاتجربەدر bewandert in‏ 
موافق در einig in‏ باعرضەدر geschickt in‏ 
وامثال آن 
ZU ۰‏ 
ہی قدرتدرانجام unfûhig in‏ قادربها نجام fühig zu‏ 
وامثان آن 
مثالها. 
دارای دانش فراوان reich an Wissen‏ 


arm an Geist ضعیف فکر‎ 


آیین جملەبندی۔مفعول بحش سیز دهم ۳۹۲ 


Er ist stark (swach) an der Mathematik . 
اودرریاضی قوی(ضعیف)است.‎ 

Darüber sind wir einig. راجع‌بان موافق ہستیم‎ 

Ich habe angst vor dir من از تو میترسم‎ 


Man ist vor seiner Rache nicht sicher . 
. انسان ازانتقام(کشیدن) خویش مطمئن‌نیست‎ 


تو جه : مصدر مه کن است بعنوان مفعول درجمله واردشود و بدوشکل در 
جملەمیا ید. 


الف) مصدر ساده بعداز افعال زیر مصدر ساده در جمله آورده مشود ۰ 


باددادن lehren‏ یادگر فتن lernen‏ 
دیدن sehen‏ شنیدن hören‏ 
کمك‌کردن helfen‏ نامیدن 7 
توانستن können‏ گذاشتن lassen‏ 
فل دا سن möyen‏ اجازه‌داشتن dürfen‏ 
مجبوربودن الاب ۱۱۱۱۱۱ بایستن sollen‏ 
خواستن wollen‏ 

Ich lerne Deutsch sprechen . . من‌حرفزدن آلمانی‌را یادمیگیرم‎ 
Mein Bruder sah dich Iaufen. بر ادرمن تور ادر حا دو یدن‌دید.‎ 
Wir sollen nach Hause gehen. مابایستی بمنز لبرو یم.‎ 


Du darfst nicht heute abend ins Kino gehen . 
. تواجازه‌نداری امشب بسینما دروکا‎ 


ب) مصدر (با صفت) باحرف اضافه 211 : 


پنددادن. كمك فکر یکردن ۳۵۱6۲ امیدواربودن hoffen‏ 


رجوع شود بەافعالكمكى 


آیین جمله‌بندی_قیود بحش سیزذهم ۳۹۳ 


شروع‌کردن anfangen‏ تصدیق ګر دن behaupten‏ 
آمادہ bereit‏ قادر faûhig‏ 

versuchen شش‌کر دن: امتحان‌کردن‎ 
Fs fûngt an zu regnen . باران‌شروع بباریدن‌میکند.‎ 


Wir sind bereit zu siegen oder 7 sterben . 
ما آماده برای‌پیروزشدن یامردنستیم( یافتح یامر ك)‎ 


Umstlandsbestimunç) |‏ ) 00 5نادہ5 Die adverbiale‏ 
کلمه قیدی (قید) 

قیود مانند مفعول برای توضیح بیشتر درباره فعل ویاصفت بکارمیروند. 
قیود درجواب : 
چەوقت »کی ? wann‏ کجا wo?‏ 
ازچەجھت؛برایچھ4ھ 71 ۲۷۵۲۵۸۲۲ 
دافم میشوند ومحل وقوع‌فعل»زمان وقوع فعل»چگو نگی انجام فمل وعلت آنرا 
بیان میکند. 

قیود ( لمات قیدی) بشرح‌زیر درجمله میا بند . 

الف) بوسیله ذکراسم درحالت اضافه (.6) ویامفعول صریح (۸۰) 
صبحها بخدایت فکرکن! 604۲ Des Morgens denk an deinen‏ 
ما تمام‌روز کرکرده‌ايم. . Wir haben den ganzen Tag qearbeitet‏ 


ب) بوسیله ذکر اسم بايك‌حرف اضافه 


Rom ist nicht an einem Tag ۵ worden . 


شهر رم دریگروز بنانشده است . 


پ) وسیله قیود اصلی 


آیین جمله‌بندی_قیود بخش سیزدهم ۳۹۴ 


Gestern war ich nicht zı ۰ دیروز درمنزل نبودم.‎ 


کلمات‌گقیدی به چهار گر وه‌اصلی تقسيم‌میشو ند * 
1— قیود مکان 01165 Adverbien des‏ 
ملك او آنجا است. . lag sein Gut‏ )10001 
۳ قیود زمان 76014 Adverbien der‏ 
ہزودی نزدتوخواہم آمد. ۰ Bald werde ich zu dir‏ 
۳ب قیودنوع وطریق Adverbien der Art und Weise‏ 
Er tût nur spöittisch um sich blicken .‏ 
اوفقطنگاه تمسخر آمیزباطر اف خویش‌میافکند(همه‌را مسخره میکند) . 
۴ قیود استدلال 5 des‏ 


Wir lernen nicht nur für die Schule, sondern für 585 


دقت: هرگاه جمله راباقید شروع‌کنيم.بمداز قید فعل میا ید وفاعل 
پس‌ازفعل قرارمیگیرد, پنابراین محل فعل درجمله تغیں نمیکند . 


قید مکان قید زمان فعل فاعل ج 
Der Lehrer kommt jetzt in die ۰‏ 
قید مکان فاعل فعل قید زمان جس 
Jetzt kommt der Lehrer in die Schule.‏ 
قیدزمان ‏ فاعل فعل قیدمکان ج 
In die Schule kommt der Lehrer jetzt .‏ 


٭ به بخش قید مراجعه شود . 


آیین‌جملەبندی۔جملسازی ‏ بخش بیزدهم ۳۹۵ 


پنج قسمټ جمله . باتوضیحاتی‌که داده شد يك‌جمله بل دارای پنج قسمت 


مي‌باشد , 

اس مسنداليه با فال ۲۱ das‏ 
۴۳ مسند (اغلب بصورت فمل) 1 0058 
٣س‏ مفیول das Objekt‏ 
۴ صفت (قید بشکل صفت) 41 das‏ 
۵هش کلمة قیدی (قید) dice adverbiule Bestimmung‏ 


Der Schüler küsste das schöne Mûdchen im ۰ 
. شاگرد مدرسه دخترزیبارا درجنگل ہوسید‎ 


küsste > Prûdikat مسند‎ 
der Schiüler=Subjekt مسنداله(فاعل)‎ 
das ۱606116 Objekt مقعول‎ 
schön = 1, صفت (صفتقیدی)‎ 


im Wald = Adverbiale Bestimmung کلمه‌قیدی( قید)‎ 


جمله سازی 
* جملا سادہ derî einfache Satz‏ 
الب) جمشادهایکه فقط از مسند ومسندالیه تشکیل یافتەاست : 


Das Obst reift. میوہ میرسد‎ 
Das Wetter ist ۰ هوا خوب‌است‎ 


د درابتدای فصل نیز باختصار درپاره آن توضیح داده‌شده است . 


آ بین‌جمله‌بندی_جمله‌سازی بخش سیزدهم ۳۹۶ 


و آنرابه‌زبان آلمانی‌جملهٌ کاملاساده( لخت) nackter einfacher Satz‏ 
گویند . 


(In diesem Jabr) reift das Obst (im ganzen Lande) 
(sehr rùh) . (امسال)(درتمام مملکت) میوہ(خیلی زود) میرسد‎ 


Reiche Ernte sind 0 .‏ 
محصول کشاورزی فراوان نادر است .(ضرب‌المثل) 


پ) جمله‌ایکه قسمت‌های اصلی آن بیش‌از یکی باشد . 


Obst und Gemüse sind gesund . 
میوه وسبز يجاتبر ایسلامتی خوبمیبائند.‎ 


سیب‌بزر گك وقرمزاست. . Der Apfel ist gross und rot‏ 
ت) جمله‌ایکه‌فقطقسمت مهمی‌ازجمله را بیان میکند و باآن مقصودگوینده 
بیان‌میشود . 
ساکت ١‏ 1 غمی‌نیست! ! Keine Sorge‏ 
بەپیش | Vorwûrts‏ چرا ؟ ? Warum‏ 


۴۳ يل جمله ساده بسته به نحوۀ بیان آن بشرح زیر تقسیم میشود: 
الف) جملاتمسندی Behauptungssûtze (Aııssagesûtze)‏ 
اینگونه جملات دلالت بربودن یادن ویاقضاوت کاری میکنند . 


Die Ernteaussichten sind 7.‏ 
پیش بینی‌وضم‌محصول کشاورزی خوب است . 


آيين جمله‌بندی_جمله سازی ‏ بخش سیزدهم ۳۹۷ 


ب) جملات سۇالى Fragesûtze‏ 


اینگونه جملات با ویابدون ضمیراستفهامی (ادوات استفهام) بیانمیشوند. 


Regnet es? ۱ ۱ (آیا) باران میبارد ؛‎ 
Wirst du uns besuchen ? بملاقاتما خواهی‌آمد؟‎ 
Wo wolbnt dein Bruder ? برادرتوکجا سکونت‌دارد؛‎ 


پ) جملات امری Befehlssûtze‏ 
اینگونه جملات بيان‌يك امر. يك‌خواهش رابطور مثبت ویامنفی مینمایند . 


Gib dein Brüderchen acht ! مواظب ہرادرکوچکت‌باش!.‎ 
Kommt herein | بیائید توا‎ 


برویم! ! Gehen wir‏ 
ت) جملاتدر خو استیو آرزوئی Ausrufe — und Wunschsûtze‏ 


اینگونه جملات اغلب بشکل جملات امری بیان‌میشوند. 


Seien Sie immer gut 1 ! همیشه خوب باشید‎ 
Er komme ! ! او(بایستی) بیاید‎ 
دیا بشکل سوال بجای امر‎ 
Ob du wohl herkommst ?=komm her ! ہیا ابنجا!‎ 
Würden Sie mir den Gefallen Tun ?= Tun Sie mir den 
Gefallen ۱ ۱ کاری‌راکه‌من‌ما یلما نجام‌دهید‎ 
Habe ich es nicht gleich gesagt 7 = Ich habe es xieich 
gesagt ! من اینرا همین آلان نگفتم؛ (من اینرا هم‌آلان‌گفتم)‎ 


هر یك ازانواع جملات فوق ممکن‌است‌بدوصورت مثبت ویا منفی بیانشود. 


جملات منفی بردوقسم است : 


آہین جملابندی جىل‌سازی ‏ پچ مز ه۶ ٩٣۸ ٢‏ 


الف) جمله‌ایکه مسند وامنفی میکند (جمله بنکلی منفی‌امت) 


خورشید میدرخشد (مٹبت) 71 Die Sonue‏ 
7 نمیدرخعد (منقی) 1 Die Sonne scheint‏ 
اوجواب داده‌است (مثبت) 16 01 دا تا 
اوجواب نداده است (منفی) ۸ 016111 Er hat‏ 


ب) جمله ایکه فقط قسمتی از آن منفی‌است . 

Sie schûmte sich, nicht mit ihm zu ۷۵۳۱۵۱۳۵ . 
. اوخجالت‌نکشید»یااومعاشرت کند‎ 

Ich werde nicht heute kommen (sondern 2 2٥7 

من امروزنخواهمآمد (بلکه فردا) 

: محل )11611 (نفی فمل) درجمله‎ 
(a) Die Eier sind nicht zerbrochen . تخم‌مرغ‌ها نشکسته‌|ند.‎ 
(ط)‎ Wir gehen heute nicht ins Ki 00. ما امروزبسینما نمیرویم.‎ 


)6( Wir دەوہنو‎ nicht gestern, sondern vorgestern . 

ما دیروزنرفتیم بلکه پریروز. 
آتهاامروز نمیا بند . . Sie Kommen heute nicht‏ (0) 
من( آن)پولرا ندارم. ۲ (e) Ich habe das Geld nicht‏ 
مافردا نخواعیمآمد . (f) Wir werden morgen nicht kommen.‏ 
(gl) Wir haben noch nicht çyefrühstückt .‏ 


ما هنوز صبحانه نخورده ایم . 


درجملات (0 وط وم) 1116111 بعدازکلمه‌ای واقع‌شدهکه مورد نفی میباشد. 


۶ برای نفی‌اسم بهتراست از کمه (۷01۳0)6 استفاده شود . 


آیین جملەبندینرکیجملہ _ پخش سیزدھم ۳۹۹ 


درصورتیکه بخواغیم تمام جمله‌را منفی‌کنيم 116111 به آخر تخملة میرود (جملات 
و 6): درموقمیکه مصدر ویااسم مفعول درجمله بیاید 8310101 قبل‌ازانم مفعول 
ویامصدر میا ید (جملات 1 و 0 ودرجملاتیکه مفعول صر یح دارند محل nicht‏ 
بوا وا فش رت امت 

Fr sechickte den Brief nicht . اونامه رانفرستاد.‎ 


دقت : پس‌از جملة اسنادی نقطه (.) میگذاریم . نقطه(۰) der Punkt‏ 
پس‌از جملةا سئوالی علامت سؤال )٩(‏ میگذاریم . 
علامت سوّال )1( das Frûgyezeithen‏ 
پس‌از جملا؟ امری» ندائی ؛ آرزو ی علامت‌تمحب (۱) میگذار یم ۲ 
تنجب (!) das Ausrulezeichen‏ 


و کب جمله Die Satzverbindung‏ 


دریكجمله مرکب يل ياچند جمله مستقل باهم تر کیب میشو ندوبا آن‌بیان‌مقصود 
صورت میگیرد. 
Alte soll man ehren , Junge soll man ۱6۱۳۵۵ , Weise‏ 
.يل soll man fraçyen , Narren soll man‏ 
دیوانگان‌را بایدتحمل کر د . 
Benutze die Zeit, sie eilet sich und kommt nicht‏ 
ازفرصت(وقت) استفاده کن آن‌بسرعت میگذرد وديگر پاز نمیگر دد. ۰ wieder‏ 
در ترکیب وار تباط جملات هکت اس ازحروفر بط استفاده شود (رجوعشود 
په خش حرفربط) 
Nicht köıınen isl keine Schande ; aber nicht lernen‏ 
mögyen ist eine Schande .‏ 


ندانستن عیب‌نیست. اما میل بیادگرفتن نداشتن عیب‌است . 


آیین‌جمله‌بندی_جمله اصلی‌وفرعی بخش سیزدهم ۴۰۰ 


جملات اصلی وفرعی Haupt ~und Nebensûtze‏ 
دراینگونه جملات قسمتی ازجمله‌که فعل اصلی در آن بکاررفته‌است جمله_ 
اصلی ۲0۱05012 وبقیه جملهرا جمله فرعی ۱60605012 گویند . 
Wo ein Aas ist, sammeln sich die ۲ .‏ 
آنجاکه مرداری‌هست. لاشخورها جمعمیشوند (ضرب‌المثل) 
(اجمله اصلی) Die Geier saınmeln sich‏ 
(جملة فرعی) Wo ein Aas ist‏ 
تمام قسمتهای يل جملة ساده میتواند وسیله جملات فرعی بیان شود وجملات 


فرعی بدین‌شرح تقسیممیشوند . 


ں) جملات مسندی Subjektsûtze‏ 

ا) جملات قیدی‌شده Atributsûtze‏ 

») جملات مفعولی Objektsûtze‏ 

0 جملات قیدی ۸0۲۰۱۲۱16 

م جملات مسندالیه Prûdikativsû(ze‏ 
مثالها : 


a) Es ist bekannt dass die Firma leistungsfûhig ist .‏ 
مشهور است‌که تجار تخانه پر کاراست (قدرتز ياد برای کار دارد) ٠‏ 


Die Leistnngsfahigkeit der Firma ist bekannt 2‏ « : یعنی 
b) Der Bricf, den ich lange erwartet habe , ist‏ 
endlich angekommen ۰‏ 

نامه‌ای‌که من‌مدت ریادی منتظر آن بودەام 6 بالاخره رسیده‌است 


Der lang erwartete Brief »‏ » : بعنی 


آیین جمله‌بندی بخش سیزدهم ۴۰1 


6( Ich hatte vergessen, dass wir uns verabredet ۰ 
. من‌فراموش‌کرده‌بودم» که باهم قرارملاقات‌گذاشته ہودیم‎ 

[ch hatte unsere Verabredung vergessen 2‏ « : یعنی 
Schicke mir Nachricht, fals dein Zustand sich ver-‏ (ل 
برای من خبربفرست, درصور تیکه وضع تو بدتربشود . . schlimmert‏ 


درصورت وضعبد 2 cim Fall der Verschlimmerung‏ یعنی 


e} Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen . 
. آدمها همیشه آنطورنیستندکه بنظرمیرسند‎ 


جملات مقلوب (ممکوس) 


دی دراینصورت آنرا بين :)۳ Gûnsefüsschen‏ مىنو يسىم . این قسمت جمله 
معمولا حرفمتکلم دیگری‌است نه‌بیان‌کننده جمله : 
„Das ist meine Mutter,” sagte Gertrud erst ,‏ 
«آين مادرمن‌است» اولگفت گر ترود 
نقل‌گفتار شخحص دیگررا پشکل زیرمیتوان نوشت : 


Mein Bruder ist von der Schule gekommen, Er 7۰ 
„ Heute hatten wir zwei Stunden Deutsch .” 


برادرمن از مدرسه آمده‌است, اوگفت: 2 امروزدوسات آلمانی‌داشتیم» . 


جملاات سۇ الى وامری 
جملات سژالی و امری و آرزوئی و تعجبی در زبان آلمانی با فعل شروع 
می‌شوند : 


کارشما تمام‌است ؟ 71 Sind Sie‏ 


آیین جمله‌بندی بخش سیزدهم Ff‏ 


Will er es annehmen ? میخواهد او آنرا قبول‌کند ؟‎ 
Liest er den (7۶7 نامه رامیخواند ؟‎ 
Hat er den Brief gelesen ? اونامه راخوانده‌است ؟‎ 


Bleibe noch eine Stunde hier ۲ ۱ يك ساعت‌دیگراینجایمان‎ 
Hattie ich nur Geld «يyenng! اگر پول کافی‌داشتم!‎ 


Ist Sie aber schön ! ! اما او(زن) زیبااست‎ 


ماضی نقلی » ماضی بعید ء مستقبل و افعال کمکی در جمله 


هر گاه در جمله‌ای از رمانهای ماضی نقلی و بعید و مستقبلو با افعالکمکی 
استفاده‌شود .قسمتی باقسمت‌هاثی ازهمل‌که صرف نمیشود (اسم مفعول یامصدر) در 
آخرجمله قرارمیگیرد 
Er hat mir einen Brief geschrieben .‏ 
Er wird mir einen Brief schreiben .‏ 
۔ جرم[[وء Er wird mir einen Brief schreiþen‏ 
او میبایستی يك‌نامه بمن بخواهد بنویسد .(مجبوراست بنویسد) 
Er ۳0۲6 mir einen Brief schreiben 105561 sollen .‏ 
اومیبایستی يك‌نامه بمن‌مینوشت . 
Er soll in Amerika gestor ben sein .‏ 
اومیبایستی در آمریکا مرده‌باشد . 
ولی درجملات اصلی ومکمل وفر می درصور تیکه کامة دراول جمله باشدکه با 
معنی ۰ که نوغ باشد فعلی‌که صر قمی‌شود بعداز قسمتی‌که صرف نمیشود قرارہ 


میڈیرد . 


آیین جملەبندی۔مفعول در جمله بخش سیز دهم .۴ 


hat mir einen Brief geschrieben .‏ جا 
او نامه‌ای دمن نوشته ایت 
Weil er mir einen Brief geschrieben 7‏ 
چو نکه اوبمن يك‌نامه نوشته‌است . 
Als ich ihn wiedersah, war er ۵‏ 
وقتیکه من اورا مجدداً دیدم سالم‌بود . 
Ich entsinne mich , dass ich verleçyen wurde , über‏ 
diese Frage ۰‏ 


من بخاطر ميا ورم‌که درمورد این‌سؤال دستوپایم راگم‌کردم (حول‌شدم) . 
دقت. حروفر بط تغیری در جمله نمیدهند (رجوع‌شود بەبخش حرفربط) 
Ich suchte das Buch, aber ich fand es nicht .‏ 

من پی کتاہمگشتم ولی‌آنرا نیافتم . 
محل مفعو لل در جمله 


بیشتر افعال در زبان آلمانی دارای دو مفعول میباشند . این دو مفعول . 
مفعول بو اسطه ٧‏ ))0( و مفعول بیو اسطه ۸])])18011۷ میباشد . 


اسب درصور تیکه هر دومفعول بصورت اسم درجمله بیاید مقعول یواسطه بر 


۰ مۀ. ول پیواسطه مقدم منود‎ 
Der Lehrer gibt dem Schüler 005 . 


معلم دفتررا بشاگرد میدهد . 


نت درصور تیکه مفعول‌بواسطه بصورت صمیر باشد ومفعول‌تیو اسطه بصورت 


Der Lehrer gibt ihm das 7‏ 
معلم کتاب را به او می‌دهد . 


۳ درصور تیکه مفعول‌بیو اسطه پصورت صمیر باشد ومفعوق بواسطه‌بصورت 
اسم»ضمیر مفعول‌بیواسطه بر مفعول‌پیواسطه مقدم‌میشود . 
معلم آنراباومیدهد . . 56111016 Der Lehrer gibt es dem‏ 
٣ے‏ درصور تیکه‌هر دومفعول‌بصورت ضمیر باشد , ضمیر مفعول بیو اسطه‌بر ضمیں 
مفعول‌پو اسطه مقدممیشود . 


Der Lehrer gibt es 0 , معلم آ نرا به‌اومیدهد‎ 


نکاتیکه درجمله نویسی باید رعایت شود 


۱) حرف تعری‌ها(معین ونامعین)وکلماتیکه بجای آنها میا يد درزبانآلمانی 


صرفمیشوند »ضمایرملکی‌مثل حرف تعریفھای نامعین وضمایر اشاره‌که بجای حرف 
تعریف‌ها میا ید مانند حرف تعریفحای معین صرف‌میشوند . 

. اسم درزبان آلمانی صرف مشود ودارای چهار حالت است : فاملیت‎ ٣ 

٣‏ صفت بصورت اسنادی (قید) هیچگونه صرفی راقبول نمیکند ودرمفرد 
(منکر.مؤنت. خنعی) وحالت جمع بدون تغیرمیماند . 

۴۴ صفت بعنوان موصوف قبل‌ازاسم ذکرمیشود ودارای سه‌نوع صرف قوی ؛ 
ضعبف و مختلط میباشد . 


۵ درجملات ساده وعادی تر تيب قرارگرفتن قسمت‌های‌جمله : فاعل . فعل 


اہین جمله‌بندی بخش سیزدهم ۴۵ 


. درجملات سوّالی وامری فعل برفاعل مقدم میشود‎ ٦ 

۷ اگر جمله‌ای باقید ویامفعول شروع شود بعدازقید ویامفعول فعل قرار- 
می‌گیرد . 

# ۸) محل 0161» نفی فعل بعداز فعل است . ولی اگر درجمله از مفعول 
بی‌واسطه استفاده شده‌باشد مخل 10101010 بعداز آن است . 

۹ درافعالیکه درمفعول دارند.مفعول‌بواسطه بصورت اسم و یاضمیر بر مفعول 
بیو اسطه مقدم‌است ولی اگر مفعول بیواسطه بصورت ضمیر باشد برمفعول بی‌وا-طه 
( بصورت اسم یا ضمیر ) مقدم میشود . 

۰ بعداز حروفاضافه باید دقت‌شودکه حالت مخصوص بآنبحرف‌اضافه (اسم 
یاضمیر) آورده شود . 

۱ بمدازمدد ازيك‌ببالا همیشه معدود (اسم بعداز آن) جمع‌بسته میشود . 

۴ درزه‌انهای مر کب (ماضی‌نقلی, ماضی‌بمید. مستقبل ۱ و ۲) وموقعیکه از 
افعالکمکی درجمله استفاده‌شود قسمتی ازفعل‌که صرف‌نمی‌شود بآ خرجمله میرود. 

۱۳( حرقر بط تفیر در جمله‌نمیدهد, 

۴ هر کلمه‌ایکه معنی آن درزبان فارسی باکه توأم‌باشد (مثل : دفتی‌که . 
زیراکه) فعل جمله‌رابا خرجمله میبرد»درصورتیکه ازجمله دوم بعنوان جمله‌مکمل 


استفاده شدہ باشد ۰ 


اہین جمله‌بندی بحش سیزدهم ۱ ۶م 


غد ۱۵) هرگاه جمله‌اصلی بقعل‌ختم‌شده‌باشد جمله متمم‌آن بافعل شروعمشود. 


Punkt )( در نقطه‌گذاری جملات‌عادی از : نقطه‎ )٦ 
Fragezeichen ودرجملات_وّالی ازعلامت‌استفهام (؟)‎ 
۸ 15111167616116١ )۱( ودرجمالات امر یو ندائی از عالامت‌امر‎ 
. استفاده می‌شود‎ 
جو + بو‎ 


بین دوجملەاصلی وفر عی و جملات‌متمم‌وموقی‌که, گەربط و که‌موصولبکاررود 
از ویرگول ۔ کما (,) 160۳11010 استفاده میشود . 

علامت دیگر بنام زمیکلن (:) ٩60116010۳0‏ نقطه وویر‌گول برای ار تباط 
دوجمله بکارمیرود و آنرا موقمی بکار میبر‌ندکه درمورد جمله اول بخواهيم توضیح 
بیشٹر دهیم . 

برای‌نقل بیان‌دیگری درنوشتن ازدونقطه 100006۱00۳161 و دوکما (") 


660 ( ". . . .بې ) استفاده ميکنيم . 


نامەنویسی بخش چهاردهم ٧۷‏ 


بخش چپار دهم 


Briefe schreiben 


درمو فع‌نوشتن نامه ابتدا درگوشۀ زات آن تاریخ 79 008 نوشته 
می‌شود . 
Teheran, den 8. Juni 2‏ تهر ان هشتم ژوئن ۱۹۶۲ 


Teheran den achten Juni neunzehnhundertzweiund - 
sechzig. (. VI. ۵2 ( 


نمو نه خطاب‌ها وتعارفها در نامه‌ها : 
۱ باگیر نده نامه خویش‌هستیم » ددست‌هستیمو یااورا خوب‌ميشناسيم. 


خطاب ها : 
مخاطب زن مخاطب مرد 

گرتەھزیز ۱ء )ء0 فریتس‌عزیز ۲۳۱/2 
رقیقه‌عزیز ! ۲۳6۵۱۵۲/۱۷ دوستعزیز Freund!‏ 

مادرمزین ! Mutter‏ ۹ پدرعزیز Vater!‏ ےت 
ieber iebe ۱‏ 
خاله‌عز ین ! Tante‏ 11 01101 

Kusine !‏ عمو کارل عزین 
دختر عموی عزیز برادرعزينز ! Bruder‏ 
تعارف های آخر نامه 
باسلام صمیمانه 5 Mit herzlichem‏ 


باسلام‌های صمیمانه زیاد 
کارل (تو) شما 


Mit vielen 116۳711611611 071 
Ihr )10611( Karl 


نامه نویسی بخش چهاردهم ۴۰۸ 
)٢‏ گیر نده نامه مورداحتر ام مااست : 


خطاما : 


۰ 


محاطب مرد 
(جناب) آقای رئیس‌محترم ! Sehr 006117۱6۴ Herr Direktor‏ 
(جناب) آقای پرفسور خبلی‌محترم ۱ Sehr verehrter Herr Professor‏ 
مخاطب زن 
خانم‌خیلی‌محترم (حضرت‌علیه) 11 Sehr geehrte genûadiye‏ 


Sehr verehrte Frau Schmidt ! خانم‌شمیت‌خیلی‌محتر م ( حضرت‌علیه)‎ 
Sehr verehrtes Frûulein Braun ! دوشیزہ بر آون محترم‎ 


باتقديماحتر امات زیاد 60 Mit vorzüglicher‏ 
مخلص شما 67 Ihr sehr‏ 
کورت‌مایر Kurt - Meier‏ 
باتقدیم احترام Hachachtungsvoll‏ 
کورته ایر شما ۲۱۳-۲ Ihr‏ 


۴۳ گير نده نامەرا اصلا يا خوب نمیشناسیم . 


خوطابا : 
مخاطب مرد 
(جناب) آقایدکتربر آون‌محترم ! Sehr geelhırter Herr Dr. Braun‏ 
(جناب) آقای مدیر محترم پست ! Sehr geehrter Herr Postrat‏ 
مخاطب زن 


Sehr geehrte Frau Meier ! (حضرت‌علیه) خانم مایر محترم‎ 


نامه و یسی بخش چهاردهم ی 


Sehr geehrtes, genûadiges Fraulein Kurt ! 
! (حضرت‌علیه) دوشیزه خیلی محترمکورت‎ 


دراینجا بایداسم وعنوان‌گیرنده‌نامه ذگرشود. 


تعارف‌های آخر نامه 


Mit den besten Empfehlungen . بابه‌ترین تعارفھا‎ 
وامضاء)‎ el) Kurt Maier کورتمایر‎ 

باتقديم احترام Hochochtungsvoll‏ 
اوا بر آون Eva Braun‏ (نام وامضاء) 


۴ در مکاتبات تجاری 
درمکاتبات تجاری‌مانندشمارهسه نوشته میشود.واگر گی رندہ نامه شرکت تحار تی 
بائد مخاطب بصورت جمع‌درمیا ید : 
آقابان محترم ! Sehr geehrte Herren‏ 
۵) برای اداراتر۔می بشخص خطاب نمیشود: ودرپاپان‌نامه بدون‌تعارف فقط 
امضاء میشود :۰ 
چند خطاب دیگر 
دکتر محترم (عزین) ! Sehr gqeehrter (lieber) Herr Doktor‏ 
پس هن بز م ! Mein lieber Sohn‏ 
(جناب)آقای‌س‌گر دمحترم ۲۱۵۱۵0۵۱۱۱۱۵۳۱۱۲ Sehr geehrter Herr‏ 
چند تعارف دیگر 


Ich verbleibe mit vorzügliceher Hochachtung, Ihr Karl 
Schmidt . باتقدیم احترامات‌لازم . کارل‌شمیت شما‎ 


نامه نو نسی بخش چهاردهم ۴۴۰ 


In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, zeich- 
nen wir, 
hochachtungsvoll 
F. Stadler u. Co. 
باامیدیکه. بزودی ازشما بشنویم(باخبرشویم) مخلص‌شما » باتقديم احترام»‎ 
ف شتادلر وشر يك‎ 


آدرس نوشتن پاکت پستی 


Herrn (Frau, Früulein) ۰ ا‎ ۱ 
Walter SCHMIDT 


هو پو تک چ ‏ و دو ووو د یم 


BERLIN ۹۴ 


11011505) 6055 10/11 ٣۴ 


Deutschland 


درروی دیگرپاکت بایستی آدرس فرستندہ نامه بدقت نوشته‌شود. 
ف رستندہ ۲ = Abs.‏ 
Abs : N. Haririan, Teheran, Schahabad, Nr. 64‏ 
فرستنده نس حر یر یان» تهر ان» شاه | باد شماره ۶۴ 
مطبوعات Drucksache‏ سفارشی Eingeschrieben‏ 
خصوصی Persönlich‏ پست‌هوائی Durch Luftpost‏ 


* غرب ۷65 (برلن غربی) 117 طبقه دوم 


نامه نویسی بحش چهاردهم ۴۱۱ 


anbestellbar bitt zurück an ۸۰‏ ۲616 
درصور یک کر نده درمحل نمستبه . .. بھر ستد 


وله ۱ ... Bitte Nachsenden : Per Adresse‏ 
۰ +0" بن Bei‏ | خواعۂمنداست با درس بعدیبفر ستید 
ست رمان د ۴۹+ 
نمونڈ بدون‌ارزش ۸ Muster ohne‏ 


چند نمو نه از نامه‌ها 
١‏ دعوت نامه 60 0 
Herr und Frau Schwarz bitten Herrn Weiss 1‏ 


zwançjlosen Abendessen am Montag (den 23. April 
۱۱۲۲۱ 7 Uhr 30. U. A. W. 6 = (Um Antwort wird 


çebebeten (‏ 
آقا و خانم شوارآس از آقای وایس روز دوشنبه ۲۳ وريل ساعت ۷ وسی 
دقیقه‌بشام‌غیر اجباری)دعوت‌مینماید (خواهشمنداست بنامه پاسخ دهید) 
۳ قبول دعوت 60 Annahme der‏ 


lerr Weiss dankt Herrn und Frau Schwarz fiir die 
freundliche Finladung und wird ihr mit qrösstem ۷۵۲۰ 
gnüçqyen Folge زم[‎ ٥مر‎ . 


آقایو ایس از آقاوخانم شوار تس بر ایدعوتصمیمانه تشکر میکند وباخوشحالی 


۳ رد (دعوت) Absagen‏ 


Herr Weiss dankt Herrn und Frau Schwarz für die 


Ireundliche Einladung und bedauert ausserordentlich, 


نامەنویسی بخش چهاردهم 2 


dass eine frühere Verabredung unmöylich 
macht, ihr Folge ۰ 


آقای وایس از آفا وخانم شوار تس برای دعوت‌صمیمانه تشکر میکند وبینهایت 
متأسف‌است‌که بواسطه يكدعوت قبلی برای اوغیرممکن‌است آنرابیذیرد . 


بد ادا Hk‏ 


Sehr çeehrte, qenadige 11 


Ich danke Ihnen vielmals für ۱۲۲6 liebenswiirdiçye 
Einladung, der ich zu meiem امعم‎ Bedauern nicht 
Folge leisten Kann, da ich für einige Tage 9/۹ 


verreisen Muss. 


Ihr sehr erçqebener, 


(حضرت عليه) خانممحترم ۱ 
من ازدعوت محبت آمیز شما خیلی متشکرم وبا اظیاد اسف زیاد نمیتوانم آنرا 
بیذبرم» چون برای چندروزی برای‌کار تجاری مجبور بمسافرت هستم . 
مخلص شما 
۴ استفسار (پرسش) ۴۶۴ (ازیك هتل پاپانسیون) 
Ich danke Ihre Adresse meinem ۳0‏ 
Herrn Grün, der letztes Jahr seine Sorımerferien mit‏ 
seiner Familie bei Ihren verbracht hat .‏ 


Ich beabsichtige mit meiner Frau am 18. d. M." für 


drei Wochen zu kommen und bitte Sie mir 


d. M. =dieses Monats ماه جاری‎ 


نامه‌نو یسی بحش چهاردهم F۴1۳‏ 


ınitzuteilen , ob Sie für diese Zeit ein ۲۳ 


frei haben, und waus Sie für volle Pension berechnen. 


Ihrer uımçqyehenden Antwort entgeçyensehend, 


Hochachtungsvoll, 
ازهمکار نجار تی‌ام آقای گرون متشکرمکه آدرس شمارا بمن داد . اوسال پیش‎ 
. تعطیلات تابستانش رابافامیلش نزد شماگذراندہ است‎ 
من درنظر دارم‌باخانمم عجدحم ماه‌چاری برای سه‌هفتد به ... بیاایمو خواءشمند‎ 
ا ای ات ای عو ای رنه صا رف‎ 
. پانسیون کامل حساب‌مینمائید‎ 
درانتظار پاسخ شما‎ 


۴ باسخ نامه شماره‎ ۵ 
Sehr çqeehrter Herr Braun ! 
In Erwiderung auf Ihr wertes Schreiben وی‎ M. 
freue ich mich, Ihnen mitteilen 2u können. dass 


ich Ihnen am 18. d. M. ein schönes, grosses Vorder- 


zimmer Zur Verfiüçyung stellen kann . 


Der Preis pro Person betrûgt 100 DM. pro Woche 


mit voller Pension (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) 


Wir çyarantieren qepfleçgte Küche, sowie ein sonniges 


Zimmer mil jedeım ۰ 


Mit der Bitte um Bestûtiyung, dass ich Sie am 18. 


نامه نویسی بحش چهاردهم ۴۴ 


۳۱۷۲0۵۲۱۵0 darî . 
Hochachtungsvoll, 


Ihre sehr ergyebene 


Mittler‏ ا 


آفای بر اون خیلی‌محترم ! 

درپاسخ نامة پرارزش مورخ سوم ماه‌جاری شما باخوشحالی میتوانم باطلاع شما 
برسانم‌که میتوانم ازروزهیجدهم این‌ماه یك‌اطاق بزر گ آماده نمايم . 

قیمت پانسیون برای هرنفر درهفته یکصد مارك باپانسیون‌کامل (صبحانه. نهار و 
شام ) میباشد . 

ماغذای‌خوب واطاق آفتابرو ووسائل راحت آنرا متعھدمیشویم . 

منتظرجواب قبول دما که اجازه داشته باشم روز هجدهم منتظر شما باشم . 

با تقدیم احترام 
سفخاض عا 


(امضاء) 
۹ جواب قبول 60( (جواب‌نامه شمارۀ ۵) 


Bitte mir ein grosses Doppelzimmer zu reservieren, 


möglichst mit Badezinımer. Wir konımen Dienstag 
abends um 8 Uhr . 


Hochachtend 


Karl Braun 


خواهشمنداست ركاطاق‌بزر رك دو نفر ه TEE‏ (کناربگذارید)ء حتیالمقدور 


نامه‌نو یسی بخش چهاردهم ۴۱۵ 


باحمام, ماروزسه‌شنبه عصرساعت ۷ میا ئيم . 


۱۱۳۱۷۵۱۳۵ اما خصوصی‎ ۷ 
Sehr çeehrtes Fraulein Schneider ! 


Sie werden ورن‎ überrascht sein , dass ich 21, 


schreibe, denn wir kennen uns nicht . 


Ein Geschûaftsfreund meines Valters, Herr Ma nutschehri 
aus Teheran, schreibt uns, eine deutsche (0111 ٣ wüncht 
mit einer Perserin in Briefwechsel zn treten . Da ich 
schon lange den Wunsch habe, meine deutsche Schul - 
kenntnisse aufzufrischen, mache ich Ihnen folgenden 
Vorschlag . 


Wir schreiben uns - Sie auf Englisch, ich auf ۸ 
alle 14 10) und senden einander die verbesserten 
Briefe mit dem nûchsten Brief zurück . Ist Ihnen das 
recht ? 


Zuerst will ich Ihnen schreiben, wer ich bin . Ich 
heisse Sudabeh Amini, bin 23 Jahre alt und als Biblio- 
thekerin in einer Volksbibliothek beschûftigt . Ich 
bemühe mich, meine Sprachkenntnissét zu verbessern 
um spûter un: ere fremdsprachliche Abteilung über- 
nehmen zu können ۰ 


۱6 war schon ein Jahr in England und spreche 


Englisch ziemlich fliessend . Mein Deutsch ist aber 
noch sehr fiehlerhaft, und es fehlt mir an Ubung. Des- 
halb würde ich mich sehr freueu , wenn Ihnen mıein 
۷۵۲5۵910 gefûllt . 

lch hofle bald von Ihnen zu horen und sende Ihnen 


beste Grüsse . 


Ihre 


Sudabeh Amini 
دوشیزہ محترم شنایدر‎ 


مسلماً تعجب خواهید کرد که بشما نامه مینویسم.چون همدیگر رانمیشناسیم . 
يك همکار تجار تی‌پدرم | قایمنو چه ر ی اهل تهر ان. بمن‌مینو یسد. يك‌خانم] لمانی‌مایل است 
بای خانمایرانی‌مکاتبه‌کند. چون من مد تھااست آرزودارم ٠‏ اطلاعاتمدر ۀز بان | لمانیام 
راتکمیلکنم پیشنھاد زیررا ہشمامیکنم . 

ما باهم (باینٹرتیب) مکاتبه میکنم - شما به انگلیسی. من به آلمانی - هرچهارده 
روز يل بار نامه تصحیح شدہ راپانامه عودت‌ميدهيم . این مطلب موردپسند شماهست؛ 

اول میخواهم بنویسم. من کی هستم؛ نام من سودابه امینی است و۲۳ سال دارم و 
بعنو ان‌کتابدار در يكکتابخانه ملی کارميکنم. من‌کوشش‌میکنماطلاعات خودم را درزبان 
بهترکنم تابعداً بتوانم در قسمت‌زبانهای‌خارجیارمانرااداره‌کنم. 

من یکسال درانگلستان بوده‌ام وزبان انگلیسی رانسبتاً روان صحبت میکنم».ولی 

زبان آلمانی من‌هنوز پرازاشتباه است و تمرین‌ندارم. ازاین‌نظر خوشحال‌خواهم‌شد . 
اگرپیشنهاد من موردپسند شما قر ارگیرد . 


امید است بزودی ازشما پاخبر‌شوم وبهتر ین‌سلام‌ها رابرای‌شما میفرستم . 


سودابه امینی شما 


نامه‌نو پسي بخش چهاردهم ۷ 


Geschûftsbrief نامه تجار تی‎ ٨۸ 


Ich verdanke Ihre Adresse einem deutschen Ges — 
chûftsfîreund 01118 erlaube mir die Anfrage , ob Sie 
bereit sind ein Baumwoll - exportgeschûft zu vertreten, 
vorausyesetzt, class Sie nicht schon eine ahnliche Ver- 


1۳61111) haben ۰ 


Ich besitze einige 0۱0556 Pflanzungen in Nordiran ۰ 
die es mir ermöçylichen , ausserordentlich vorteilhaft 1 


liefern . 


Ihre Antwort gern entgeçyensehend, 
zeichne ich , 
(امضاء) 1 م11‎ 
باش‌که آدرس‌شما رابمن داده‌است و‎ Ry پایستی از یك دوست تجاری آلمانی‎ 
» اجازه ميخو اهم سؤالکنم آ باعما برای قبول نمایندحی صادرات پمبه آماده هستد‎ 
. البته درصورتیکه چنین‌نمایندگی نداشته‌باشید‎ 
من‌صاحب مزارع پنبه‌کاری بزرگی درشمالایران میباشم. که بمن امکان صادرات‎ 
. زیاد وخوب‌را میدهد‎ 
. باکمال ميل منتظر جواب شماهستم‎ 


باتقدیم احترام 


Unsere Lieben ! Zur Geburt یم0۶ ا‎ Kindes beglück- 
wiünschen wir Euch in aufrichtiger Mitfreude . Möge 


das Mûdel in Gesundheit emporwachsen zu eignem 


نامه‌نویسی بخش چهاردهم ۴۸ 


Glück und zu Eurer ء٥٥٤٥‎ ۲۳۵۵06. Möge es ein Mensch 
werden, der mit gesunden Sinnen 018 auf festen 
Füssen im Leben steht . 

Wir drücken Euch im Geiste die Hand und wün- 
schen der junyen Mutter rasche Genesung . 

Euer ....‏ 
عزیزان ما ۱ تولد فرزند شما را با خوشحالیکامل تبريك میکوئیم . امید است 
دخترك باسلامتی رشد نموده واوخوشبخت وشماخوشحالباشید. آرزوداریم اوانسانی 
شودکه باافکارسالم روی پاهایمحکم‌خویش بایستد (متکی بخود باشد) . 
مادست شمارا روحاً میفشاریم و آرزوی سلامتی فوری مادرجوانرا داریم . 


شما . 
۰ يك نام تسلیت آمیز برای مردیکه ز نش‌مرده لست . 


Lieber ۳۲۵۲۲۰۰۰ ! 


Nur sind Sie allein gelassen worden. Ihre sorçyende, 
treue Lebensgefiûhrtin, die Freude und Leid viele Jahre 
mit Ihnen teilte, ist dahingegangen. In diese Verlas- 
senheit und Trauer 08060611۱60٨ wir Ihnen ein ۰ 
trostendes Wort der Anteilnahme und unseres Mit - 
empfindens sagen ۰ Wenn es einem Trost für Sie gibt, 
dann finden Sie ihn darin, dass Ihre liebe Frau von 
einem qualvollen Leiden erlöst wurde, das keine Hof- 
fnung auf Besserung liess. Sie fand nun Ruhe und 
Frieden. 


نامەنویسی بخش چهاردهم ۴۱۹ 


Schmerzlich allein bleibt die Gewissheit, dass sie zu 
früh von Ihnen ging. Sie werden die liebe Verstorbene, 
ihre Hilfe und ihren Rat, künftig oft vermissen . Es 
wird Sie trösten , dass alle, die ihr nahesten « sie 
schûtzten und liebgewannen ٠ Kin 01016, 1667 
Mensch schied mit ihr von uns; sie wird in unserer 
aller ٢۱٥۶۱٠0 weiterleben . 

آقای عزیز ... ! 

حال شما تنها شده‌اید. شريك زندگی همغم وبا وهای شماء که سالها درخوشحالی 
ورنجهای شما شريك‌بود ازدسترفته است. دراین تنهاثی وءزامیل دار يم کلام تسلی- 
بخش خودرا درشرکت وهمدردی اداکنيم. ار تسلی‌ای برای شما باشد همان رهائی 
خانم شما ازرنجهای بی‌پایان‌است‌که امیدی به‌بهبودی اونبود. حال او آرامش وصفای 
خودرا باز یافعه است. 

تنها موضوع دردناك این‌است‌که‌اوخیلی‌زود ازشما جداشد. شمااغلب بیادمحبوبة 
خویش » کمك‌های اووکمك‌های فکری‌او خواهیدبود . باعث تسلی‌شما است‌که برای 
تمام نزدیکان همین شناسائی وازدست‌رفتگی نیزهست. يك‌انسان خوب وعزیزخودش 
ومارا تركکرد ؛ او درخاطرما بزندگی خویش ادامه خواهدداد . 

١۱‏ ناما سرباز جوانی بوالدینش 

Brief eines jungen Soldaten an seine ۵۵ . 
Meine liebe Elteren , 

Zu meiner grossen Freude kann ich Euch benach- 
richrichtigen , dass es mir jetzt besser geht . Meine 


Wunde fûngt an, sich zu schliessen; der Arzt ermahnt 


نامه‌نویسی بحش چهاردهم ۴۳۰ 


mich, guten Mutes zu sein, und ich hoffe bald wie ۔‎ 
derhergestellt zu sein . Beunruhigt Euch also nicht 
mehr über mich . lch freue mich, mein Blut für das 
Vaterland haben vergiessen zu können, und ich sehne 
mich nach dem Tage, wo ich wieder zu 5 0 
Regimente stossen und von neuen am Krieçye teilneh- 
men können werde. Ich werde mit Freude und Mut 
kûaûmpîen bei dem Gedanken, dass es gyeschicht , um 
meine Eltern, meine Ireunde und den Boden meines 
Vaterlandes zu verteidigen, und wenn seiıı muss, werde 
ich nicht zögern, für dasselbe zu slerben . Ich gestehe 
ein, dass ich sehr gern Euch wiedersehen würde, Euch 
und meine beiden kleinen Schwestern und das alte 
Haus, in dem ich so glückliche Jahre verbracht habe, 
und ich glaube, dass Gott mich nicht ern von Vater- 
lande sterben lassen wird . 


Ich umarme Euch tausendmal und ich drücke Euch 
herzlich die Hûnd . 


Sohn Georg‏ میات 
والدین عزیزم 
با خوشحالی زیاد میتوانم باطلاع شما برسانم »که حال منبھتراست زخم‌های من 


دارند معالجه میشوند: پزشك بمن‌گوشزد میکند باجرأت باشم ومن به‌بهبودی مجدد 


خویش امیدوارم . درباره من دیگر نگران نباشید . من خوشحالم از اینکه بتوانم 


نامەنویسی بخش چهاردهم ۲۱م 


خونم رابرای وطنم بریزم ودر آرزوی آنم‌که مجدداً بدسته‌خویش بەپیوندمء ودوباره 
درجنك شرکت‌کنم.من باخوشحالی وجرأت نبرد میکنم,بااین فکرکه از والدینم, 
دوستانم وزمین مینهم دفاع‌ميکنم واگر پیش آید امتناعی ازمر گك درراه آنها ندارم 
من اقر ار میکنمکه باکمال میل‌مشتاق دیدارشما. شما ودوخواهرکوچکم وخانه قدیمی 
که در آن روزهای خوشی راگنرانده ام میباشم و تصورميکنم خدا مرا دوراز وطنم 
تخو اهدگذاشت نمی . 
ار عزاربار در آغوش میکشمء ودست‌شما را صممائه میفشارم : 
بسر شما گور گف 
۳- يك تبريك سال نو و کریسمس 


Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
wiünscht . 


Ihr ( Dein |‏ 
يك‌کریسمی خوش ويكسال نوخوبی آرژو میکند . 
٠‏ شما(تو) 


۳ دو آ گهی روزنامه بر ای اجاره دادن واجاره‌کردن اطاق 
ZIMMER,‏ ۸۸0811۷۰۲۲۹ 


in ruhingem Wohnviertel (15 Minuten von der Uni- 
versitat entfernt , Strassenbahnverbindung) an deut - 
schern oder auslûndischen Studenten zu vermieten - 
Fliessendes Wasser, Heizung , Balkon , Badbenutzunyg , 
Preis: DM 60,—, Besichtiyung Samstag ab 14 Uhr bei 
Mayer , Glockenweg 5. 


نامه تون بخش چهاردهم 4ه 


اطاق مبله 


درناحيه بی‌سر و صدا ( ۱۵دقبقه تادا نشگاه, ار تباط وسیله تراموای) به‌دانشجویان 
آلمانی و یاخارجی اجاده داده میشود. آب‌جاری» حر ارت مرکزۍ. بالکن» حق استفاده 


ازحمام. قیمت ۶۰ مار . بازدید شنبه ازساعت ۱۴ ۰ آدرس وه 


STUDENT ۱ 


Mediziner, 1. Semester, sucht zum ۱۱۵ 
einfaches möbliertes Zimmer mit fliessendem Wasser, 
möylichst Nûhe Universitat . Mietpreis moögqlichkst nicht 
über DM 65, -, Angebote bitte unter der Nummer 
52700 «n das Wohnungqsamt der 0۱۷۵۲۵۱6۵] ۰ Turm— 


. 51۳0656 
دانشجو (ابران) 


دانشجوی رشک شی اول . بر ای‌شرو عسمستر یك اطاق ساده‌مبله‌با آب‌جاری 
جستجو میکندتاحدود امکان نزديك‌دانشگاه» اجار ه‌بها حتی|لمقدور بیش‌از ۵ ۶مار ك 
نماثث. خواهشمند ات پسشنهادهار ا تحت شماره ۴۳۶ ۵8۳ بەادارہ منزل يابی دانشگاه 


بقر ستید » 
آدرس . 
۴- تلگر اف‌ها : 
دريك تلگر اف‌بایدکوشش شود که مات زیاد حذف‌گردد و تاممکن است خلاصه 
نوشته‌شود : 


(صحیح) 7 17 Hauptbahnhof‏ 001601۴۱۱ > 
ورود استگاه مرکزی ساعت ۱۷ 


نامه‌نویسی بحش چهاردهم rr‏ 


( اشتباه ) 
«ich komme 17 Uhr aım Hauptbahnhof 21‏ 
من ساعت ۱۷ به‌ایستگاه مرکزی واردمیشوم . 


چب ہیف 


Friedrich Müller (صحیح)‎ 
م۷‎ 8 
Leopoldstr, 8 

Kommen ۱۳۲۴۱۵16 , Unfall erlitten . Brief folgt 

Lehmann 
. نام وآدرس‎ 

آمدن غیرمقدور؛ تصادفا تومبیل, نامه‌در تعقیب 

امضاء 
نام فامیل 

|اشتباه) 

Friedrich Müller, München Leopold Strasse 27 Habe 


leider einen Unfall erlitten , komıme deshalb nicht . 
Schreibe so bald wie ۵۵ . 


Dein 
Freund Erich Lehmann 
۰۰ نام و آدرس‎ 


متأسفانه رای من مك تصادف| تومبیل رځداده» ازاینجھت ان 6 هر چه‌رود تر 


نامه میئو یسید . 
دوست نو 


نام ونام فامیل. 


نامه‌نویسی بخش‌چهاردهم ۳۴م 


۵ شرح زندگی uf‏ اءجا٭5ا م۶١‏ 


Ich heisse Hassan Amini urd wurde am 19. ۳ 
1942 in Teheran yeboren. Mein Voler Dr. Abbas Amini, 


war ein Arzt; er starb 1945 


Von 1949 bis 1955 besuchte ich die Volksschule 
meiner Heimatstadt und anschliessend bis 1961 die 
Mittelschule am gleichen Ort. Seit einem Jahr 6 
ich Deutsch und kann jetzt einige Masse diese Sprache 
sprechen. حاءا‎ bin besonders für die ۱ ۱ ۱ ۱۱ 
talentiert. Deshalb möchte ich Medizin studieren . 

Ich bin ۷٥۱0 gesund, noch unverheiratet und lebe 


in geordneten wirtschaftlchen Verhûltnissen . 


Teheran, den 22. Ap. 1902 


Hassan» Amini 


نام من حسن امیتی‌است ودر 1٩‏ ژانویه ۹۳ در تهر آن بدنیا آمده‌ام . پدرمن 
دکتر عباس أميني پزشك بود. اودرسال ۱۹۵۵ فوت‌کرد . 

از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۵ من درشهر خودم به‌دستان وبالاخره تا ۱۹۶۱ درهمان‌محل 
به دبیرستان رفتم یکسال است آلمانی یاد میگیرم و تا حدودی میتوانم به اين زبان 

استمداد من بخصوص درعلوم طبعی زیاد ات واز این‌نظر مایلم تحصیل علم 
پزشکی بکنم . 

منکاملا سالہ ٭ستم وتاکنون ازدو اج نکرده‌ام ودروضع اقتصادی خوبی زندگی 
میکنم . 

تهران ۲۲ آوربل ۱۹۶۲ 
حسن آمینی 


افعال قوی وبیقاعدہ ۴۵ 


س-س-س-ص-و- -ص-ط-ح- ار ی 


افعال قو ی و بقاعده 


(6) افعال منعکسه قوی بهمان‌شکل فمل‌ساده درماضی واسم مفعول تغیر‌صورت میدهند . 
(0) افعال باپیشاوند قوی نیز به‌مان‌صورت بدون پیشاوند تغیررصورت می‌دهند (6) دوم شخص وسوم 
شخص مضارع در افعالی‌که تغیر‌می‌کند» تغیرات داده شده‌است و آنهاکه بکلی‌بيقاعده است عیناًنوشته 
شده (1)) افعالی‌که باسداره (*) مشخص‌شده با 56111 وبقیه با (60 0ا0 1ا) صرف میشوند (م) امر 


در افعالی‌که مضارع آنها تغیر میکند از دوم شخص مضارع باحذف (80) ساخته میشود 


اسم مفعول ماضی | گذشته) معنی مصدر 
çebacken‏ ×7 ] 0 پختن(درفر ) backen‏ 
je befa hl befohlen‏ امرکردن befelılen‏ 
begann beçyonnen‏ - شروع کر دن ( ٧٢‏ شا 
biss qebissen‏ - گازگر فتن beissen‏ 
j barqg çeborgen‏ مخفی‌کردن bergen‏ 
betrogen‏ ۱۳0 - گولزدن betrügen‏ 
bog çebogen‏ - خمکردن bieçen‏ 
bot ge boten‏ - عرضەکردن bieten‏ 
ebundenڊ band‏ - و binden‏ 
bat gebeten.‏ - خواهش‌کردن bitten‏ 
çeblasen‏ 8> دمیدن blasen‏ 
blieb geblie beri‏ - ماندن bleiben‏ 
û briet gnbraten‏ کباب‌کردن braten‏ 
brach gebrochen‏ 1 شکستن brechen‏ 


اسم مفعول 


0680 1 
060 4 
06ٗ 6 1 

0 6ً 8۵ 
empiangen 
empîohlen 
gegessen 
gefiahren 
gefallen 
gefunden 
gefilogen 
geflohen 
qeflossen 
gefiressen 
gefroren 
gegeben 
gegangen 
yelungen 
genesen 
çyenossen 
geschehen 
gewonnen 
gegossen 
geglichen 
0 07 


ماضی | گذشته) 


brannte 
brachte 
dachte 
drançg 
۲10 
empîahl 
ass 

fuhr 
fiel 
fand 
flog 
floh 
loss 
rass 
ror 

gab 
ging 
gelang 
genas 
genoss 
geschah 
gewann 
goss 
glich 
glitt 


معنی 


سوختنی 
آوردن 
فکی‌کردن 
مجبورکردن 
پذیرائیکردن 
سفارنرګگر دن 
خوردن 


مر 


مصدر 


brennen 
bringen 
denken 
dringen * 
empîangen 
empfehlen 
essen 


حرکت‌کر دن سواره رفتن fahren”‏ 


افتادن 

بافعن 
پرواز کر دن 
فرارکردن 
جاری‌بودن 


بلعیدن_خوردن‌حیوانات 


سر‌دشدن بخردن 
دادن 

رفتن 

موفق‌شدن 
شفایافتن 
لنت‌بردن 
اقفافافتادن 

پیروز شدن۔ر دن 
ر بختن 


شییه بودن 


سر خوردن 


fallen " 
finden 
fliegen * 
fliehen * 
fliessen " 
fressen 
frieren 
geben 
gehen * 
gelingen " 
genesen “ 
geniessen 
geschehen * 
gewinnen 
giessen 
gleichen 


0061:1 


افعال قوی وبیقاعدم 
اسم مفعول ماضی ( گذشته) 
grub 06"‏ 
0 )ې۸ 0111 
,0 0 ا1 
hing gehangen‏ 
hieb ١ 970‏ 
hob \ 6:92‏ 
hiess \ geheissen‏ 
half ' geholfen‏ 
kannte 06 ۹‏ 
kroch gekrochen‏ 
kam qekommen‏ 
lud , ladete geladen‏ 
liess gelassen‏ 
lief gelaufen‏ 
۰ 6 0 1111 
geliehen‏ 116 
las gelesen‏ 
lag gelegen‏ 
log gelogen‏ 
nahm genommen‏ 
nannte qenannt‏ 
pfiff gepfiffen‏ 
riet geraten‏ 
rieb gerieben‏ 
riss gerissen‏ 
ritt geritten‏ 
rannte gerannt‏ 
roch gerachen‏ 
rang gerungen‏ 
rann geronnen‏ 
rief 0 0‏ 


©: 2: 1 


۴ ۲۷ 


معنی مصدر 
گودکردن. حفر کر دن graben‏ 
کر فتڼیدرل کر دن 0۷٥‏ 
نگه داشتن 607 
آو یزان‌کردن ١‏ م1 
بر بدنگوفتن hauen‏ 
بلندکر دن heben‏ 
نامیدن 01+ 
كمكکردن helfen‏ 
شناختن kennen‏ 
خزیدن "٠م‏ 
آءدن konımen*‏ 
بارگر دن laden‏ 
گذاشتن lassen‏ 
دویدن "وه 
رنج‌بردن leiden‏ 
قرض‌کردن leihen‏ 
قرائت‌کردن lesen‏ 
قرارداشتن liegen‏ 
دروغگفتن lügen‏ 
برواشمن nehmen‏ 
٣٣‏ 10111110151 1 ۲ 
nimmt‏ ۴ 
نامیدن 71 )۲ 
سوت‌زدن 7ئ" 
پنددادنکمك فکری‌کردن م٢۲۱‏ 
مالیدن reiben‏ 
پارەکردن reissen’*‏ 
سوار کار ی کر دن * reiten‏ 
تاختن * rennen‏ 
بوڈشیدر riechen‏ 
کی رفن ringen‏ 
جاری‌بودن 010 
صدازدن rufen‏ 


افعال وی و بقاعا ۴۲۸۸ 
اسم مفعول ماضی (گذشته) معنی مصدر 
schien geschienen‏ س درخشیدن: بنظررسیدن 56176111611 
schob geschoben‏ - کشاندن schieben‏ 
schoss geschossen‏ ۲ تیراندازیکردن schiessen‏ 
schlief geschlafen‏ 0 خوابیدن 1ءء 
geschlagyen‏ 500۱0 0 زدن schlagen‏ 

schleichen * خز يدن‎ schlich geschlichen 
schliessen بستن‎ - schloss geschlossen 
schreiben و نوشتن‎ schrieb geschrieben 
schreien فر بادزدن‎ schrie geschrien 
schreiten” یت قدم‌زدن‎ schritt 06-8807 
schweigen په سکوت‌کردن‎ schwiegy geschwiegen 
schwimmen®* شناکردن‎ - 5611٧٧0111111 9۳۳/۷ 990 
schwinden ناپدیدشدن‎ - schwand gesch w unden 
schwinqgen نوسان‌خوردن‎ 6 schwang geschwungen 
schwûören به قسم‌خوردن‎ schwor geschworen 
sehen دیدن‎ ie sah gesehen 

sein * بودن‎ war gewesen 

۲ ! bist ا‎ 

اوز ۲۱ 

senden فرستادن‎ - sandte 0 0 1 
singen آوازخواندن‎ - sang gesungyen 
51191611 فرورفتٹن۔پائین آوردن ٭‎ - sank qesunken 
sinner د فکرکردن‎ sann gesonnen 
1260 نشستن‎ 2 sass gesessen 
sprechen حرفئزدن‎ > sprach gesprochen 
springen * جھیدن‎ - sprang gesprungen 
stehen ابستادن‎ - stand gestonden 
steigen * 0ء - بالارفتن‎ gestiegen 
sterben * مردن‎ - starb gestorben 
stossen چ تنەزدن-ضربەزدن‎ stiess gestossen 
50۳۵606۲ رنگكکر دمماليتن"‎ - strich gestrichen 
streiten نزاعکردن‎ 5 ۱۱۱ gestritten 


افعال قوی وبيقاعده 
getragen‏ 


7 


0 6 66 60 
gyetretten 
gyetrunken 
verdorben 
vergessen 
verloren 
verziehen 
gewachsen 
gewaschen 
gewiesen 
gewandt 
geworden 


geworien 
gewogyen 
ge wusst 


gezogen 
0۲07 


ماضی( گنشته) 
trug‏ 

traf 

trieb 

trat 
trank 
verdarb 
vergass 
verlor 
verzieh 
wuchs 
wusch 

0 
wandte 
wurde (ward) 


warî 


٧0 
١ 6 


209 
7۷00۲ 


معنی 


حمل‌کر دنب باخوه داشتن 


ملاقات‌گردن 
0٦‏ 

قدمزرن 

نوشیدن 
خراب‌کردن 
فراموش‌کردن 
گم‌کردن 

عفوگر دن .بخشیدن 
روثیدن 


سین 


نشان دادن اشاره‌کردن 


گر داندن 
شدن 

مضارع 
پر تاب‌گردن 
وزن‌کردن 


ډانستن 


۹ 


مصدر 
tragen‏ 
treffen‏ 
treiben‏ 
treten‏ 
trinken‏ 
verderben‏ 
vergessen‏ 
verlieren‏ 
verzeihen‏ 
wachsen *‏ 
waschen‏ 
weisen‏ 
wenden‏ 
werden *‏ 
wirst‏ { ۲ 
)۸۹6 
wiegen‏ 
wissen‏ 
۲٢ 5:1‏ 
weiss‏ : 
ziehen‏ 
zwingen‏ 


اسامی کتا بها ئیکه در تنظیم این کتاب مورداستفاده قر ار گرفته است 


1) Grammatik der deutschen Sprache, 
Schulz — Griesbach, Max Huber Verlag, München 1950 

2) Die dèutsche Sprache, Fachbuchverlag Leipzig 7 

3) Deutsche Grammatik, Wilhelm 1006, Georgy Wester ~ 
mann Verlag, Braunschweig 1957 

4) Der sichere Weg zum guten Deutsch, Ludwig Reiner, 
C. H. Beck, sche Verlagysbuchhandung, München 1951 

5) Abriss der deutschen Grammatik mit Übungsbuch , 
0. Völke, Fehr’ sche Buchhandlung in St. Gallen 1948 

6) Deutsche Aufsûtze , Band 1, 2, 3, Michael Gebhardt, 
Max Huber Verlag, München 1957 

7) German, how to Speak and Write it By J. Rosenberg 
The New Educational Library , London 

8) German Grammer, R. G. Wilson, The English Uni - 
versities Press, LTD, London ۱ 


9) More German, ۹. W. Wells, The English 665 
. Press, LTD, London 


۰- دستورزبان‌فارسی تألیف آقایان استادان عبدالعظيم قریب,ملكالشعراه بهار. 
پدیعا لز مان‌فروزانفر » جلال‌همائی , رشیدیاسمی جلد ۱ و ۲ 
۱- دستورنامه تألیف دکتر محمدجواد مشکور 


مکالمات روزمړه آلمانی وك فار سی 
تألیف : دکتر نصراللہ حر بر بان 
سه ستو نی با تلفظ کامل 

فهرست مطالب این کتاب : زبان آلمانی دا چطود بخوانیم فراگرفتن 
ویزادرگمرك - هسافرت باترن - مسافرت بااتومبیل - مسافرت‌هوای - در 
هتل شهر - رستوران وغذاها - خرید در اداره ست _ تلفن کردن - 
«کاتبه - بانك وپول - اعداد وواحدها و مقیاسها - بدن انسان - بهداشت - 
فزدبرشك - نزد دندانبزشك_ درسلمانی در تآتر - در کنسرت- در سینما- 
رادیو وعکاسی . 

ورزش‌ها : ورزشهای سبكوسنگین- فوتبال - تنیس- شنا ورزشهای 
در آب ۔ بکس - ودزشهای‌زمستانی کوه‌نوردی - وقت‌وساعت - آب‌وهوا 
دیدو بازدیدو تمادفها - کسب[طلاع‌خانه و خانواده - ادتش واصطلاحات‌مر بوط 
بان گرامر مورد احثیاح جمله سازی ۔ افعال قوی (بی قآعده) داهنمای لازم 
برای تحصیل در دانشگاه‌های آ لمان غر بی تاريخچه مختصری داجم به‌کشود 
آلمان ومردم آن . 

بها باجلد شمیز 


خودآموزجدید 


آلمانی بەفارسی 
با کلیه و اعراب‌کامل 


تالیف : د کتر نصر الله حریریان 
لیسانمیه ذبان از دانشگاه آلمان شامل ۲۵ درس با تمرینات لاذم و 
(افعال قوی وبی‌قاعده) وگرامر مورد احتیاج 
در ۲۳۴۰ صفحه 
بها با جلد شمیز 


ابتدائی وعالی 
(ثالیف : د کتر نصرالله حر ہر بان) 
در فصول مختلف این‌کتاب تعر یف جامهی زا نوا ع کلمات ومفاسه ] نها 
با دستور زبان فادسی شده است . بطودی که نو آموذانی که بدستور زپان 
عالیترین وتکمیلتر ین گرامر آلمانی است که تابحال تهیه شده است . 
در قسمت آخر کتاب انواع جملات و نمو نه‌های عادی‌ورسمی و مکاتبات 


تجاری نیز ذکرشده است . 
بها یا جلد شمیز 


فرهنگپای 
(فار سی بهآلمانی) 
و 
آلمانی به فادسی 
تالیف : محمد عیاسی 
هر جلد 


جت سس 
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کس کس ے٠‏ 
۳ 


بهاء ۶۵۰ دیال 
۱۳۶۶ 


